۱ 


۹ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۳۲۵86۱۱۲۵0 0۷۰ ۳۱۱0 ://۵۲۲۱۱۱0۲۳۵۳۷ ۰۸۱ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۴۲۵96۱۱/60 0۷/۰: ۲ ۷ ۸۱ 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


شک کسشفایت رابانه‌ای قانمیه امقهان 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱۵/۲۱۱۵۳۵۳۷ ۲ 


فهرست مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفهه ۵ ار ۲۱۲ 
فهرست 
فهرست ی ۱ 
انوار درخشان, ج ۰۱۵ ص: ۲ کب و یک یا مب شت یازا ج یس یی ی وتف وب تا یی ییاوه لیهست یسک سید ۲1 
مشخصات کتاب رب 
جلد پانزدهم ی ۱ 
سوره شوری .... ص : ۲ ب ‏ ب مک مد 2 ۱ 
اشاره ۵ ۵ ۲ کب تب 1۲ 
آسوره الشوری (۴۲): آیات ۱ تا ۶]... ص : ۲ کی ۱ وی دک هو کی در 3 ۱ 
اشاره و 
(شرح) ... ص : ۲ اسرد نع با دراد کی رواد جات درل جع ایس دک جرد نام سب ددعت موس تاج اج اد واه سرب او وی مج پوب گ ادعب میحرت ی وس اعد سل و باه #لاد گ جع وس ۲ 
آسوره الشوری (۴۲): آیات ۷ تا 1۱۲ .. ص : ٩‏ ۱ 
اشاره دی و ددعت ات کف وی و خی هو اه ی کی کف ص یی ۱32 
(شرح) ... ص : ۱۰ هب 2 دی ود هدجه ود اه ت دب دج بو ود عم کج اه یدعس خر که سیک هد هدک جع ده مج جع عم جع ی هل[ 
[سوره الشوری (۴۲): آیات ۱۳ تا ۱۶ ... ص : ۲۴ مه رد روبع هت ی ی ی یتست ۲ 
اشاره و مه 0 ۳ ۱ 
(شرح) ... ص : ۲۵ را 
[سوره الشوری (۴۲: آیات ۱۷ تا ۲۶].- ص : ۲۶ ۸( 
اشاره ی پم ی یس سا ی یل سس یا رس 1۱| 
(شرح) ... ص : ۲۷ ی یت ی ی مت تس بات سامت کرو سس کر سن طس کی هی مسق خ سکع کج دح دک دس هم رخ سس دک ده سب دس تیاب 7/23 
آسوره الشوری (۴۲): آیات ۲۷ تا ۵۰] ... ص : ۵۱ یذ 
اشاره ی( 
(شرح) ... ص : ۵۲  /‏ / ۱[ 
آسوره الشوری (۴۲): آیات ۵۱ تا ۵۲] ... ص : ۷۶ گوس هه مومع وف تفت وی شیب سم ۱۱ 
اشاره ی اس ای ی سیر ما کی مرک میس تشد مس کی وس ده ی ای دس ی اسر ری 1 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۴۲860۸60 0۱۷: ۲۳۵۳۷ 


مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰۵۵۲ صفحه ب از ۲۱۲ 
(شرح) ... ص : ۷۷ ه ته ب ب هس ج یلد ب یکی تفیاب توب گ جع یب ج وت جات میت ری همع بت و تیاه درو ب ج اج بت می و له نان د وی ج ره اجب دی وب تج تج یس ۱۳۱۰ 
شنوره خرف ببداص : ٩۷‏ ۳ ۶ 
اشاره اک ۱ 
آسوره الزخرف (۴۳): آیات ۱ تا ۱۴] ... ص : ٩۹۷‏ کی و ی ۱۳ 
اشاره ی ‏ ب ام کی تیم تس رم ات موم کب دصیس ۳ 
(شرح) ... ص : ٩٩‏ و اب و یر ی وی ۵ 
آسوره الزخرف (۴۳): آیات ۱۵ تا ۲۵] .. ص : ۱۱۰ هجوت تهج ومیل وم طم هط سل و مس ای و سوب اس ج ببس مسج مد وج ۶ 
اشاره ره سیب کیش وس کبس و کی یه نیو دی و ی یس ی ۲۳۱ 
(شرح) ... ص : ۱۱۱ ی و کم ی ای سک که وک ی و کی ات ۶۱ 
آسوره الزخرف (۴۳): آیات ۲۶ تا ۴۵].. ص : ۱۱۸ ی 4 ی ]۳ 
اشاره و ی یمیس میس سوب میت ی ی کم ۳ 
(شرح) ... ص : ۱۲۰ و ۳ 
آسوره الزخرف (۴۳): آیات ۴۶ تا ۵۶] ... ص : ۱۳۴ ی ی ای مت ی ۳ ۱۱ 
اشاره هم سس وس یوس و نی هی هرس ۱ 
(شرح) ... ص : ۱۳۵ ی ی و ۱ 
آسوره الزخرف (۴۳): آیات ۵۷ تا ۶۵ ... ص : ۱۴۰ ی و و و یی یی ۱۱ 
اشاره ۱۵ 
ی )برض ۱۵ ۱۳ ی کر ۱ 
آسوره الزخرف (۴۳): آیات ۶۶ تا 1۷۸ ... ص : ۱۴۶ یوت راجت مهب سم یتسه دب یت میت مگ بط همع تست 1 
اشاره و ۱ 
(شرح) ... ص : ۱۴۷ ک ساسه ع رس وت رس سس جع سای دیع سدع تج مجاهت سالک سا ای مایت میحر ده دک بیع مس تب ما جع هب ای سای نک مج تس ۱۷ 
آسوره الزخرف (۴۳): آیات ۷٩‏ تا 1۸٩‏ ... ص : ۱۵۴ ی هت 5 تیک ی کیک اه ای تک ی که سا دک مس |[ 
اشاره ری مج رک یه سا ی ی ی تب ی ۱3 
(شرح) ... ص : ۱۵۵ تا ۱۹ 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷۱ ۷ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱۲۱۱۵۳۵۳۷ ۲ 


فهرست مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۲۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷۷ صفحه ۷ از ۲۱۱ 
سوره فان سض 2 ۱۶۱ ی 
اشاره یا که تیمیمص ی وگ 1 
آسوره الدخان (۴۴): آیات ۱ تا ۸ ... ص : ۱۶۱ ۱ 
اشاره کی ی ی 1۳ 
(شرح) ... ص : ۱۶۲ ی وک و تک کب وت وی کمن ی موی دس هت تست 1 
آسوره الدخان (۴۴): آیات ٩‏ تا ۲۳].. ص : ۱۶۹ و 
اشاره 5 ی ی ی یز 
(شرح) .... ص : ۱۷۱ ۱۱۱ 
آسوره الدخان (۴۴): آیات ۳۴ تا ]۵٩‏ ... ص : ۱۷۹ ٩1‏ 
اشاره 2 
(شرح) .. ص : ۱۸۱ هت ری رود تس عون وج ول تم عوفد میحرت کی توت عون 3 میات و بت مد مطس ی یتخت وی وه سا دبس هکس یی ۵4 ۱۲ 

سوره جاثیه .... ص : ۱۹۳ تب ی ی ۱ 
اشاره نک کنر ی ی و 
آسوره الجاثية (۴۵): آیات ۱ تا ۱۳ .. ص : ۱۹۳ ۸ 
اشاره ی ی 
(شرح) -. ض : ۱۹۵ هت ۱ 
آسوره الجاثية (۴۵): آیات ۱۴ تا ٩۱.ص‏ : ۲۰۸ شب یک ی که 2 
اشاره تی وخ سر ریبد سید سکس وت سس کح سس ری ی عیسو مس بخ سسیه موم دوه سل ماع مسا م سسوم مس رم مرس سس ببس ی سس 13۲ 
(شرح) ... ص : ۲۰۹ کی ات ی نکن باب سرد جک یجید جک ری تاه ی مت بات دروایب کاپ بت تااه اس دپ بت سای دیاب ای دی ای درب ام کرد اما اد کی میت م1 
آسوره الجاثية (۴۵): آیات ۲۰ تا ۳۷.ص : ۲۱۶ ۳ 
اشاره یک ی ی ی ی ۳ 1۳0 
(شرح) ... ص : ۲۱۸ کت سک برد دی گس یعس سیب تیاس شیه ب سس سس هیاس شتسه باس بعش تیه باس که باس ده سس دب شید س سید سای - بش 15 

سوره احقاف .... ص : ۲۲۸ که مک مس مگ دای یس کاخ ها ی تک ۱/۵ 
اشاره ی 


۳۴۲666۲۱۲60 ۱۷: ۷ ۸ 


۲۲86060 0۷/۰: ۲۳۵۳۷ 


فهرست مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷ صفهه ۸ ۱۱ ۲۱۲ 

آسوره الحقاف (۴۶): آیات ۱ تا ۱۴.ص : ۲۳۸ تا ی ی ی ۱ 
اشاره ی 1 
(شرح) ... ص : ۲۴۳۰ ی 
آسوره الحقاف (۴۶): آیات ۱۵ تا ۲۰ ... ص : ۲۵۶ 1 
اشاره کت ی و ی ی یب ی ی و مت 1 
(شرح) .. ض : ۲۵۷ ی( 
آسوره الحقاف (۴۶): آیات ۲۱ تا ۲۸] ... ص : ۲۶۵ ی 
اشاره ی 
(شوخ) .- صن : ۲۶۶ ی( 
آسوره الحقاف (۴۶): آیات ۲۹ تا ۳۵ ... ص : ۲۷۰  ///‏ / و 
اشاره کته مد بو ناجیه بت بل ای بصض جط و ماو سا یوم ی وحم وس و سب ۱۲ 
(شتو) سراضین ۶ ۳۷۱ ۵ کم ۱۱۱ 
سوره محمد .... ص : ۲۷۶ ی ی مد دا ی ۱۳ 
اشاره ی 
آسوره محمد (۴۷): آیات ۱ تا ۶]... ص : ۲۷۶ ی ی 
اشاره ی 
(شوح) .- ص : ۲۷۷ تن وس تیاه تیه سور عم اتیب کاتسر یتح کات روت هس کی تا سنا سس سس 117 
آسوره محمد (۴۷): آیات ۷ تا ۱۵ ... ص : ۲۸۵ سکس سس کی سس یی یی ی یس ی ی ۱۳ 
اشاره ار ی ی 
(شرح) ... ص : ۲۸۶ دی شش رد نی خیم سوت بو میت ند نی خیم یی خره با اس ‏ باسد د سود یط بطم امن سا واگ سااط با سید سا سا با دس 117/۰2 
آسوره محمد (۴۷): آیات ۱۶ تا ۳۲.ص : ۲۹۳ کف من ی ی یک ی سس 1 
اشاره و اه ی هه ی ی سور رتست رد و شب اش اه سم هد شش هم سیر ره تسش سا باه باس سید 7 ۳ :۱ 
(شنوح) .-. ص : ۲۹۵ یذ 
[سوره محمد (۴۷): آیات ۲۳ تا ۳۸]... ص : ۳۰۷ رس ی شم ی ۱ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۵۷ 


۲۳۵۳۷ :0۷ ۳۲86060 
مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ 


۳۴۲666۲۱۲60 ۱۷: ۷ ۸ 


۴۲860۸60 0۷: ۲۱۲۵۳۷ ۲ 


فهرست مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۷۷۷۷۷۸۷۰۵۳۵۵۲۱۱۷۵/۱,۵۵۲۲ صفحه ۱۰ از ۲۱۴ 
آسوره الحجرات (۴۹): آیات ۱۱ تا ۱۸.ص : ۳۹۵ و تقیی ‏ ی ی ۱۱ 
اشاره که دم توت وی و 3 ی ی ود مت 1/۱ 
(شرح) -. ص : ۳۹۷ شا ی شیف دیف بش تم تاجن تین تص ات ما مان یش لته بش هی ۵ بل یه ۹ 
لوزه قداص ۶ ۱۳۱۴ سوه تا و کی ۳ 1 
اشاره که مه میتی یی هک سکع 2 ی کت ی یت ۱[ 
آسوره ق (۵۰): آیات ۱ تا ۱۴] ... ص : ۴۱۶ 1 
اشاره یاه هی ی یهت ید همع تا اف بت ۱۱ 
(شرح) ... ص : ۴۱۸ و ۱ 
آسوره ق (۵۰): آیات ۱۵ تا ۳۸] ... ص : ۴۳۵ دح ی ی و و ی ی ۱۳ 
اشاره دک کج 
(شرح) ... ص : ۴۲۶ تب بدا دج و ی وب مب تب وب ی ۳۵ ۲ 
آسوره ق (۵۰): آیات ۲۹ تا ۴۵] .. ص : ۴۵۱ ۳ 
اشاره که بت یی ی کی ی کی مت وه و و ی یت کت ۳۱ 
(شرح) ... ص : ۴۵۲ ۱ 
سوره الذاریات ... ص : ۴۵۶ ی ی ی 
اشاره کت ید اد و که هم هه ش ۲/۳ ۱۱ 
آسوره الذاریات (۵۱): آیات ۱ تا ...]۱٩‏ ص : ۴۵۶ ی وا ی ی ی ی کی ی ی ی ی ۱۱ 
اشاره ترس بمب گ یدمحم مس خرس ی سر اج دیرگ سود مج موه سیم سوه مرو سم مایم هدس یه وود مسر سم ماو میس ۱۱۳ 
(شرح) ... ص : ۴۵۸ و جک وا سوب عم کید اه تیه دک دک ۲:3 ۱۲۱۱۳ 
آسوره الذاریات (۵۱): آیات ۲۰ تا ۵۱أ ... ص: ۴۶۴ یه که ی ی ی سس ۱ 
اشاره 0( 
(شرح) ... ص : ۴۶۶ سرخ یود دتم مد تس تسه وتو ده سای مساو سس مه عم و سسوم سم م هسام وه سم سس سود و هس سس ۱۲۳۱۱ 
[سوره الذاریات (۵۱: آیات ۵۲ تا ۶۰]... ص : ۴۷۷ ی ی ی ای ۳ ۲۱ 
اشاره 1 


۳۴۲666۲۱۲60 ۱۷: ۷ ۸ 


۳۲860۸60 0۷: ۲۳۵۳۷ 


آسوره الطور (۵۲): آیات ۲۹ تا ۴۴] ... ص : ۵۰۳ ی 


آسوره الظو. (4۵۲ آیات:۳۵ تا ]۳٩‏ سض :۵۳۹ ی مس 2 
سور 3 کن 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۰ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲ 


صفحه ۱۱ از ۲۳۱۴۲ 


۲ ۱۲۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درفشان. ج۱۵. ص: ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ 


انوار درخشان» ج ۱۵ ص: ۲ 

مشخصات کتاب 

سرشناسه :حسینی همدانی» محمد 

عنوان و نام پدید آور : انوار درخشان در تفسیر قرآن/ تالیف محمد الحسینی الهمدانی 
مشخصات نشر : تهران. 

وضعیت فهرست نویسی فهرستنویسی قبلی 

یادداشت :فهرستنویسی براساس جلد پنجم» ۰ - ۱۳۳۹ 
شماره کتابشناسی ملی : ۴۵۲۲۳ 

جلد پانزدهم 

سوره شوری ۰.... ص : ۲ 

اشاره 

۴ آیه در مکه نازل شده است بشم الله ار خمن الرحیم 


[سوره الشوری (۴۲): آبات | تا ۶] .... ص : ۲ 


اشاره 


بشم له امن ارّحیم 


صفمه ۱۲ از ۲۱۴۲ 


حم (۱) عسق (۲) کذلک پوحی ایک و ای الذین من قیلک ال لیر الْحکيم (۳) له ما فی الشّماواتِ و ما فی الأض و هر ال 


العظیم (۴) 


تکاد السّماوا یتَفطرنَ من فوَقهن و الملانکه یسیون بعفرد ربهغ و یشیَْفژون لِمَنْ فی الَرض آلا ان ال هو الْعفورٌ الرَحيم (۵) و 


اَذی وا من ونه لاه ال عفیظ عَلهم و ما آنت عَلیهم بوکیل (۶) 


انوار درخشان» ج ۰۱۵ ص! ۳ 
(شرح) ۰ ۰۵ ص : ۳ 


حم عسق: 


حروف مقطعه است در آن باره سخنان بسیار و اقوال مختلف گفته شده ظاهر آنستکه حروفی است که بر اساس رمز میان ساحت 
پرورد گار و رسول گرامی صلی الله علیه و آله است که نباید کشف شود بلکه ابهام آن نیز خواسته شده بدلیل اينکه راه حل برای 


آنها اعلام تشده است. 
گذیک بوجی اک و ای ای ین تیک 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۲۱۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. ج۱۵, مص: ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲۱ صفهه ۱۳۲ از ۲۱۴۱۲ 
آیه تعریف و شناسائی حقیقت وحی است که وحی و القائات ربوبی هم چنین است که تعلیمات غیبی را نیز اعلام مینمائیم بالاخره 
وحی سیره و سنت الهی و رابطه تعلیمی است که پرورد گار با خصوص رسولان دارد و بدین وسیله هر یک از آنان را در مقام تعلیم 
و تربیت در آورده و آنان را آماده نموده که در مقام تعلیم و تربیت برآیند مکتب توحید و خداشناسی را در جهان بنا گذارند و 
تعلیم و تربیت جامعه بشر را بعهده آنان گذارد. 
و در باره آیه مفسرین گفته‌اند مراد که کلمه کذلک اشاره و معانی حقایق و اسرار آیات این سوره است که این معانی را برسول 
(ص) تعلیم مينمائيم هم چنانکه همین حقایق را برسولان پیشین تعلیم نموده و آموخته‌ايم. 
و ظاهر آنستکه کلمه کذلک اشاره بچگونگی وحی و القاء حقایق و اسرار انوار درخشان» ج۵ ص: ۴ 
آفرینش و معارف برسولان از طریق تعلیم غیبی میباشد. 
له ری الکيم: 
له اسم که علم و نام ساحت کبریائی و جامع و مستجمع صفات کامله پرورد گار است. 
العزیز: صفت فعل بیان آنستکه قدرت بی‌نهایت او هر چه را بخواهد بيافریند محتاج بشرط و فقد مانع نخواهد بود بلکه اراده و 
خواسته او سب تام برای خواسته او میباشد. 
الحکیم: نیز صفت فعل است که هر چه را اراده فرماید خلل ناپذیر و بر وفق صلاح و سداد است و هیچگونه نقصی در آن نخواهد 
بود از جمله وحی و القاء حقایق و معارف الهی برسولا.ن ظهور قدرت و حکمت پرورد گار است و بمنظور تأسیس و بناگذاری 
مکتب توحید در جهان و دعوت جامعه بشر بتوحید و پیروی از برنامه آنست همه طبق حکمت خواهد بود از نظر اينکه نظام ابدی 
جهان بر اساس بنا گذاری مکتب توحید نهاده شده. 
و چنانچه تعلیم و تربیت وحی و تعلیمات غیبی برسولانن نبود تأسیس مکتب توحید و خداشناسی در جهان صورت نمیگرفت و 
جامعه بشر بسوی هدف اصلی و خداشناسی سوق داده نمی‌شدند. 
از این جهت پرورد گار بر حسب حکمت و نظام ابدی جهان افرادی را از بشر که نیروی و روح قدس بآنان موهبت فرموده و سپس 
از طریق تعلیمات غیبی و القاء حقایق معارف هر یکک از آنان را تربیت نموده و تأسیس مکتب توحید را بعهده آنان نهاده که جامعه 
بشر را به پیروی از مکتب توحید و برنامه آن دعوت نمایند و مردم را بسوی سعادت و فضیلت و بمقام انسانیت سوق دهند و آنان را 
برای زند گی سعادتمندانه در این دنیا و جهان دیگر آماده نمایند و جهان امکانی شباهت با نظام شریف ربویی داشته باشد. انوار 
درخشان» ج۱۵ ص: ۵ 
تَکادٌ السّماواث ببفطونَ من فوقهٌ: 
بیان چگونگی نزول وحی و صدور تعلیمات غیبی و القاء برسولان است و از نظر اهمیت و عظمت وحی که نزدیکک است مقامات 
قدسیان و فرشتگان از صدور وحی و تعلیمات غیبی از ساحت کبریائی که منشق گشته و شکافته و پراکنده شوند و بدیهی است که 
وحی و تعلیمات غیبی که از مقام ساحت ربوبی شرف صدور می‌باید از مقام عالی تنزل و بعالم امکان و بعالم قدسیان نزول مینماید 
و قدسیان باید آن وحی و تعلیمات غیبی را بعهده گرفته و تنزل نموده برسول تسلیم نمایند و وساطت قدسیان و تحمل وحی و 
تعلیمات غیبی آنچنان با عظمت است که گویا قدسیان از خود بی‌خود شوند توان تحمل و درک آنرا نداشته باشند چه آنکه مقام 
آنان نازلتر از رسولامن است و هر یکت از رسولاعن بر حسب اختلاف مقامات قرب آنان بساحت پرورد گار ظرفیت تحمل وحی و 
تعلیمات غیبی را دارند زیرا وحی بلحاظ آنچه مورد وحی است مقامات مختلف خواهد داشت ولی فرشتگان قدس ظرفیت تحمل 
آنرا چون ندارند بر آنان بسیار تحمیل و دشوار خواهد بود. 


ما مج م2 


همچنانکه آیه (ن نی علیک َو 


قیلا- مزمل ۵) که در باره خصوص آیات قرآنی و معارف الهی است که بر رسول اکرم (ص) 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۳۵۳۷ :0۷ ۴۲۵60۸60 
انوار درخشان. ج۱۵, مص: ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفهه ۱۶ از ۲۱۴۱ 
که خاتم و اشرف رسولان است بخصوص نزول آیات قرآنی بر او ثقیل و سنگین و طاقت فرسا خواهد بود از نظر اينکه غرض اصیل 
و ثقل و وزن نظام خلقت است. 
بدیهی است که آیات قرآنی بر هیچیک از رسولامن نازل نشده از نظر اینکه ظرفیت و صلاحیت تحمل و نزول آیات قرآنی را 
هیچیک از رسولان ندارند فقط رسول خاتم صلی اللّه علیه و آله ظرفیت آنرا داشته که با ثقالت و سختی آنرا تحمل مینماید و بتواند 
آنرا دسترس جامعه بشر تا پایان جهان گذارد بدون اینکه بایات قرآن خللی رخ دهد. انوار درخشان» ج۱۵. ص: ۶ 
بهمین قیاس نزول وحی آیات کریمه قرآنی بر قدسیان و بر امین وحی نیز بسیار ثقیل و سنگین خواهد بود. 
و گفته شده که مراد از جمله یتفطرن آنستکه فرشتگان و قدسیان از شرکک و کفر و مبارزه کفار با آنچه بر رسولان وحی و نازل 
می‌شود مبارزه خواهند نمود سبب تشویش و پراکنده گی فرشتگان قدس میشود از نظر عظمت مقام وحی و تعلیمات ربوبی که پس 
از وحی برسولان و اعلام آنان بمردم چون مستلزم آنستکه مشرکان در مقام انکار و مبارزه با دعوت رسولان برمیایند از این نظر بر 
فرشتگان قدس سخت و دشوار است که وحی را تحمل نموده برسولان برسانند ولی این نظر با کلمه (من فوقهن) تناسب ندارد بلکه 
ظاهر آنستکه فرشتگان قدس از عظمت وحی و حقایقی که در وحی گنجانده شده ظرفیت تحمل آنرا ندارند از این نظر سبب 
انشقاق و پراکندگی و دشواری قدسیان خواهد بود زیرا تتزل وحی از مقام شامخ ربوبی بعالم امکان و اخذ و تلقی قدسیان آن 
حقاثق را بر آنان سخت خواهد بود از نظر اينکه وساطت میان مقام شامخ ربوبی و نخستین نقطه ارتباطی با آن است. 
بیان آنستکه فرشتگان نیز بر حسب مقام وجودی و عظمت که پرورد گار نان موهبت فرموده هر یک در حد وجودی خود بحمد و 
ثناء ساحت پرور د گار اشتغال میورزند از جمله حمد فرشتگان انقیاد و قبول وحی و اعلام برسولاعن است و یَسیَْفرون لمنْ فی 
الرض: 
فرشتگان قدس وحی و تعلیمات ربوبی را از ساحت کبربائی تلقی و اخذ نموده و برسولان برسانند و اعلام نمایند و نیز در مقام دعاء 
به سلسله بشر برميایند و وسیله خیرات و رحمت بر بشر خواهند بود و در باره اهل ایمان از سلسله بشر دعا و طلب مغفرت مینمایند 
که بار پرورد گارا نزول وحی و تعلیمات حقایق و اسرار انوار درخشان» ج ۱۵ ص: ۷ 
را برسولان سب سعادت بشر گردان که بپذیرند و از دعوت رسولان پیروی نمایند و وسیله شقاوت و تیره بختی آنان نگردد. 
وحی و تعلیمات غیبی را که رسولان بعموم بشر اعلام مینمایند سبب اطاعت و انقیاد بشر گردد و بمبارزه با دعوت رسولان برنیایند 
که سب عقوبت و شقاوت آنان گردد. 
از نظر اينکه فرشتگان قدس وسایل رحمت و هدایت سلسله بشر هستند در همه مراحل بشر را کمک و یاری مینمایند و پیوسته در 
مقام طلب خیرات و رحمت پرورد گار در باره آنان خواهند بود. 
دعاء و طلب رحمت و مغفرت بر بشر فقط نسبت بخصوص اهل ایمان از بشر بظهور میرسد و در حقیقت در باره عموم بشر است که 
بقید اینکه در مقام انقیاد و اطاعت برآیند و در خصوص اهل ایمان دعاء و طلب مغفرت خواهد بود. 
لامحاله از افرادی که در مقام مبارزه با دعوت رسولان برمیایند و دعوت رسولان را نمی‌پذیرند از آنان تبری خواهند نمود. 
ان 1 هو افو لرحیم: 
بات کیدی که در بر دارد مبنی بر اعلام دو صفت مغفرت و رحمت بر پیروان مکتب توحید است که دعاء و طلب مغفرت فرشتگان 
را در باره ال ایمان می‌پذیرد وحی و تعلیمات ربوبی را که رسولان میرسانند سبب قبول و پذیرش اهل ایمان گردد و مشمول 
مغفرت گردند و هم‌چنین رحمت پرورد گار آنان را فرا بگیرد. 


و الذین اتخذوا فن خونه اولاء: 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۵/۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
انوار درخشان. ج۱۵, ص: ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲ صفحه ۱۵ از ۲۴۱ 
بیگانگان که از ولایت پرورد گار تمرد می‌نمایند و بدعوت رسولان گوش فرانداده در مقام انکار و مبارزه برميایند و معبودان خیالی 
که مخلوق و محکوم تدبیر جهانند آنان را پرستش مینمایند. انوار درخشان» ج۵ ص: ۸ 
مبنی بر تهدید است بیگانگان که معبودان خیالی را پرستش مینمایند و آنان را رب و مدبر پندارند پرورد گار بر آنها و بر انديشه و 
اعمال آنان آ گاه است و در حبطه قدرت خود آنان را دارد و هر یک از آنان را بجزای اندیشه شرکک و اعمال تبه کارانه خودشان 
ییاه 
و ما نت علیهم بو کیل: 
خطاب پرسول صلی الله علیه و آله و مبنی بر تسلیت خاطر او است که وظیفه تو رسالت و دعوت مردم بتوحید و به پیروی از برنامه 
مکتب قرآن است و آنان که در مقام انکار برآیند مورد مواخذه و عقوبت قرار خواهند گرفت بدون اينکه مسولیت متوجه رسول 
صلی اه علیه و آله شده باشد. 


انوار درخشان» ج ۰۱۵ ص: ٩‏ 
[سوره الشوری (۴۲): آیات ۷ تا ۱۲] .... ص : ٩‏ 
اشاره 
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شاء له لیم و ین بل من بدا فی وخ رامعم ول لبم( وا ین کون ال 
و وی وف هي نیو یل با ۰ ۳ 


ایغ سد(6۱ 
له مقالید الّماوات و الأض یبط الررق من يشاء ویر 4 بکل میم لیم (۱۲) 


انوار درخشان» ج ۰۱۵ ص! ۱۰ 


(شرج) .... ص : ۱۰ 


و کذلک ریا الیک وان عربا: 

تیان آ که از سمل وسض بو کعلیانت غییی که مرو ل ی اللهغللة و آله تازن شده آیانت کرمبه فر آني ات کارت الق و 
اسرار آفرینش و احکام از مقام ربوبی شرف صدور يافته و بهیت لغت و کلام عربی تنزل نموده و صورت گرفته است. 

زرم ری و تن عولها 

بیان غرض از وحی و تعلیمات آیات قرآنی است که رسول صلی اه علیه و آله قیام بدعوت مردم ساکنان مکه نماید و شهر مکه (ام 
القری) خوانده شد محتمل است از نظر آن باشد که عاصمه و مرکز همه بلاد و شهرستانها و روستاهای جوانب و اقطار سرزمین 
حجاز باشد از نظر اهمیت و شرافت که کعبه معظمه دارد و هم چنین رسول صلی اه علیه و آله قیام بدعوت همه مردم ساکنان 
اطراف آن سرزمین نماید و در ضمن دعوت آنان بتوحید خالص و باصول و ارکان توحید و بمعاد آنان را تهدید نماید که در 


صورت انکار و تمرد از دعوت رسول بعقوبت ابدی محکوم خواهند گشت. 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۷ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲ ۱۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. ج۱۵, ص: ۲ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵/۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه +۱ از ۲۱۴۱ 
و محتمل است مراد از (ام القری) سرزمین مقدس مکه معظمه باشد از نظر شرافت و فضیلت که برای آن مقرر شده و محور همه 
بلاد و اقطار جهان باشد و در نتیجه انوار درخشان» ج ۰۱۵ ص: ۱۱ 
رسول صلی الله علیه و آله قیام بدعوت ساکنان مکه نماید و هم‌چنین همه اقطار عالم را بآن عطف نموده است که طنین دعوت 
رسول اقطار جهان را فرا بگیرد. 
و در یم الْجفع لا ریب فیه: 
جمله عطت و ییان غرض از وحی و تعلیمات آیات قرآنی برسول ضلی ال علیه و آله است که قیام بدعوت مردم بتوسحید نماید و یز 
آنان را تهدید نماید از عقوبت و عذاب روز قیامت که صحنه‌ای است که همه افراد بشر از اولین و آخرین در آن صحنه گرد 
خواهند آمد و به پیشگاه کبریائی احضار خواهند شد. 
استفاده میشود که غرض از وحی و تعلیمات آیات قرآنی و انذار و تهدید مردم بعقوبت روز قیامت است و نیز رکن دعوت رسول بر 
اساس ایمان بروز قيامت که هنگام گرد آمدن و اجتماع بشر از اولین و آخرین در آن صحنه است. 
لا ریب فیه: قید و وصف برای یوم الجمع است از نظر اینکه بشر بطور بداهت تصدیق خواهد نمود که افعال اختیاری او که بر اساس 
عقل و خرد نهاده شده و نیروی اعضاء و جوارح خود را برای هر هدف و مقصدی بکار برده و دو نیروی اراده و حرکت جوارحی 
خود را بظهور و به حرکت در آورده ناگزیر نفع و ضرر آن متوجه فاعل مختار خواهد بود بر این اساس زندگی بشر ذاتی و دائم و 
همیشگی است و پس از مرگ بجهان دیگر انتقال خواهد یافت زیرا زند گی او همان عقیده و اعمال اختیاری است ناگزیر مورد 
بررسی قرار خواهد گرفت. 
خلاصه بشر که حقیقت او نیروی عقل و خرد و انديشه او است فناء پذیر نخواهد بود بلکه باقی و ابدی است هم چنانکه نیروی عقل 
و خرد و هر کمال وجودی که کسب نموده سیر وجودی و جوهر ذاتی او است زوال و با انقلاب پذیر نخواهد بود و آیه وصف روز 
قيامت را بطور اخبار بیان ننموده بلکه اجتماع و حشر سلسله بشر را در آن روز لازم ذاتی و وصف آن معرفی نموده. 
هم‌چنین سلسله بشر را بطور اجتماع و پیوستگی نامبرده از نظر اینکه زند گی انوار درخشان» ج۱۵» ص: ۱۲ 
هر یکک از افراد بر اساسی ارتباط به زندگی سایر افراد بطور مستقیم و یا غیر مستقیم است چه از نظر افعال و حرکات او و چه از نظر 
محصول کمال زندگی وی از قبیل ایمان و کفر و سعادت و شقاوت و فضایل خلقی و صنایع و حرفه‌ها. 
زیرا اعمال اختیاری هر یک از افراد بشر مرتبط بیکدیگر و نتیجه اعمال و حرکات گذشته او است و از حالات روانی او سر چشمه 
گرفت و اعمال او نیز محصول و مره اعمال و افعال گذشته او خواهد بود و پیوسته از طریق اعمال جوارحی حالات و ملکات فاضله 
و یا رذیله و یا صنعت و حرفه‌ای را کسب مینماید و از یکدیگر انشعاب می‌یابند مانند هسته‌ای که به تکسیر کثرت یابد. 
ریق فی الْجنة و فریق فی السعیر: 
بیان وصف ذاتی عالم قیامت است از نظر اینکه عالم قيامت نظام جزاء است نا گزیر مولود نظام عمل خواهد بود و از هر لحاظ عالم 
جزاء تابع نظام عمل و چگونگی سعادت و با شقاوتی است که هر فردی در این عالم نظام عمل و نظام طبع و اختیار کسب نموده 
است. 
و همانطوری که در دنیا بشر از مکتب توحید پیروی مینماید و یا از مکتب شرک و کفر و هم‌چنین افعال اختیاری او نیز صالح است 
با طالح در عالم قيامت نیز اهل ایمان و پیروان مکتب توحید در قطب قرب و در بهشت خواهند بود و اهل کفر و ش رک در قطب 
محرومیت و نیز در دوزخ سکونت خواهند نمود. 
و لو شاء له للم امه واحَة 


حرف لو در مورد محال بکار میرود بیان آنستکه چنانچه مشیت کبریائی بدان تعلق بیابد هر آینه همه افراد بشر را اهل بهشت قرار 
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میدهد از نظر اينکه از وحی و اعزام رسول بسوی بشر امتناع میفرمود و نیروی عقل و خرد آنان را بکار نبرده در اینصورت ش رک و 
کفر مفهوم ندارد هم چنانکه ایمان نیز بیمورد است مانند مستضعفان که عالم دنیا را به بی‌چیزی بسر برده در عالم قیامت نیز همه 
یکسره انوار درخشان, ج۰۱۵ ص: ۱۳ 
در مهد امن و عافیت قرار خواهد گرفت بدون اينکه عقوبتی را استحقاق داشته باشند زیرا شرکک و کفر هر یکک از افراد بشر بر تقدیر 
اعزام رسول است و در صورت عدم رسالت رسول ش رک و کفر مفهوم ندارد هم چنانکه ایمان نیز وابسته بدعوت رسول میباشد 
ولی بر خلاف حکمت بوده و نظام خلقت جهان لغو و بیهوده خواهد بود زیرا فعل و اثر مسطوره کمال فاعل نبود. 
و لک پُذخل من یشاء فی زختته: 
بیان صفت فعل پرورد گار است و لازم ذاتی صفت ربوبی و رحمت پرورد گار آنست که گروهی از بشر را بر حسب تعلیم و تربیت؛ 
آنان را نیروی سعادت و فضیلت بخشیده و آنان را نمونه و مسطوره صفات کمال و جمال خود معرفی نماید و صحنه ابدی امکان را 
نمونه بارزی از نظام شریف ربوبی قرار دهد و فعل و اثر نمونه و مسطوره کمال وجوبی فاعل باشد. 
خلاصه لازم صفات واجب ربوبی آنستکه در صحنه ابدی امکان نیز نمونه و مسطوره کمالات او باشد که عوالم امکان نیز درخشان 
کر ده ما ننک شترا 
و لازم این صفت فعل آنستکه در دنیا پرورد گار رسول بسوی بشر اعزام فرماید و هر یک از رسولان را از طریق وحی و تعلیمات 
غیبی تعلیم و تربیت نموده و در نتیجه تعلیم و تربیت جامعه بشر را بعهده آنان گذارد و مقام عالی خلافت است آنگاه در اثر قیام 
رسولانن بدعوت بشر بمکتب توحید گروهی پذیرفته و از برنامه مکتب خداپرستی پیروی نموده به سعادت نائل آمده و گروهی 
دیگر در مقام انکار و مبارزه برآمده راه تمرد و شقاوت خواهند پیمود و اين لازم و غرض تبعی است. 
در نتیجه در عالم قیامت نیز که ظهور و بروز سیرت افراد بشر در دنیا است گروهی اهل ایمان و گروند گان مکتب توحید سعادتمند 
بوده و نمونه و مسطوره صفات پرورد گارند در جوار رحمت سکونت خواهند داشت و گروهی اهل عناد انوار درخشان» ج ۰۱۵ ص: 
۱۴ 
و شرک که رابطه فطری خود را از پرورد گار گسسته‌اند در بعد و حرمان از رحمت برای هميشه و ابد خواهند بود. 
و افو ما هم من ول ولا تصیر: 
بر حسب نظام آزمایش که بر اساس اختیار نهاده شده گروهی در مقام انکار و مبارزه با دعوت رسول برآمده ظلم و عناد با ساحت 
پرورد گار را سیره و روش خود قرار داده رابطه عبودیت و ارادی خود را از پرورد گار گسسته‌اند در عالم قيامت نیز در بعد و حرمان 
از رحمت با سیرت ننگین بصحنه قیامت احضار خواهند شد و هرگز رسول از آنان شفاعت نخواهد نمود از نظر اينکه رابطه‌ای 
ندارند. 
و بعبارت دیگر از جمله وصف ذاتی عالم قیامت تفرقه سلسله بشر معرفی شده که گروهی در بهشت جوار رحمت و گروهی دیگر 
ضد آن در دوزخ و بعد از رحمت خواهند بود. 
غرض آنستکه عالم قیامت که محصول ابدی عوالم امکانی است و محکوم بابدیت میباشد و کاملترین نظام است باید صحنه 
درخشان باشد که صفات واجب آفرید گار در آن منعکس باشد زیاده بر سایر عوالم و کاملترین نمونه و مسطوره نظام صفات واجب 
باشد. 
یعنی گروهی سعادتمند و با فضایل خلقی و سعه وجودی و چهره‌های درخشان مانند مقام خاتمیت صلی اللّه علیه و آله و وصایت و 
مانند ابراهیم خلیل و موسی کلیم و عیسی مسیح علیهم صلوات اللّه و هم‌چنین اهل ایمان دانشجویان مکتب توحید بخصوص 
دانشجویان مکتب عالی قرآن در صحنه ابدی امکان در جوار رحمت کبربائی درخشان باشند و صفات کبریائی را ارائه دهند مانند 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۲۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
انوار درخشان. ج۱۵, مص: ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۸ از ۲۱۴۱۲ 
ظل و سایه که پاره‌ای از صفات و حالات شاخص را نمایش میدهد. 
بالاخره صحنه عالم ابد نمونه و مسطوره‌ای از نظام شریف ربوبی و صفات انوار درخشان» ج ۱۵ ص: ۱۵ 
کبریائی در ابنصورت خواهد بود که بر اساس وحی و تعلیمات ربوبی برسولان نهاده شده باشد. 
بهمین قیاس مفاد آیه (و فریق فی الَعیر) آنستکه لازم ذاتی عالم قيامت که صحنه امکانی و ابدی و کاملترین عوالم و نظام امکانی 
است باید نمونه و مسطوره‌ای از صفات جلال و قهر کبریائی را ارائه دهد و بطور تبعی است. 
بدیهی است که کاملترین نظام امکانی یعنی عالم قيامت بر اساس القّاء وحی و تعلیمات غیبی بر رسولان و اعزام آنان بسوی سلسله 
بشر استوار خواهد بود از این بیان آیه استفاده میشود که دستگاه وحی و تعلیمات غیبی به رسولان چه تأثیری در نظام خلقت خواهد 
داشت و چگونه دعوت رسولان و سعی آنان در تعلیم و تربیت بشر نظام امکانی را بسوی کمال سوق میدهد و هر یکک از عالم دنیا 
یعنی جهان آزمایش و عالم قيامت را حقیقت می‌بخشد و روح میدهد و مسطوره کمال واجب می‌نماید. 
که چنانچه القاء وحی و تعلیمات ربوبی بر رسولان نبود و رسولی بسوی بشر اعزام نمیشد و مکتب در جهان بنا گذاری نمی‌شد ه رگز 
نظام عوالم امکانی مسطوره صفات ربوبی نمی‌بود. 
نه این جهان مسطوره فعل درخشان و صحنه تعلیم و تربیت و آزمایش پرورد گار بود و هم‌چنین صحنه عالم قیامت تيره و جز 
مستضعفان و سفیهان بچشم نمیخورد و بالاحعره نظام خلقت بیهوده و بی‌محتوا خواهد بود مانند آینه کدر و تیره که صفات و 
خصوصیات واقعیات را نتواند ارائه دهد و این شاهد نقص کسی است که از آینه بخواهد استفاده نماید و آنرا بکار بندد و ساحت 
کبریایی منزه از نقص است. 
و که شاه که اسر سا( او شااند یه امواعای آنسکه ناه کیت پروود گاز فاق اند که ملس اش نطو 
اجبار اهل ایمان شوند و در عالم قيامت همه آنها اهل بهشت باشد میتواند. 
پاسخ آنستکه همه افراد بشر بطور اجبار اهل ایمان شوند بر تقدیر اعزام انوار درخشان» ج۱۵» ص: ۱۶ 
رسول از جانب پرورد گار است و وابسته بوحی و تعلیم غیبی رسول است و بدون اعزام رسول الزام مردم به ایمان اعتقادی مفهوم 
ندارد. 
وشاتسلتن و فاه عیع امتوانتی اس کچ یود بت تماق اد شب سردم ناولم و آ رون ان واجدم هنن دای 
که همه مردم بر حسب فطرت خدا داده زند گی نموده مانند مستضعفان و سفیهان در دنیا بسر برند و رسولی بسوی آنان اعزام 
نفرماید که حق استحقاق اينکه در عالم قیامت در محل امن از عقوبت قرار گیرند در اینصورت در عالم قيامت نیز همه سلسله بشر 
امت واحده مستضعف خواهند بود مانند زندگی آنان در دنیا. 
ولی بر خلاف حکمت و نظام آفرینش است بلکه آنچه بر وفق نظام حکمت است آنکه صحنه ابدی عالم قيامت اختصاص بگروهی 
بیشمار از اولیاء و نمونه های صفات کبریائی داشته باشد که آینه تجلیات کامل صفات واجب باشد و گوشه دیگر صحنه ابدی بطور 
تبعی و ضمنی نیز صفات قهر کبریائی را ارائه دهد. 
آم ایحا من دونه ولا 
بیگانگان که پرورد گار را انکار نموده معبودان خود را پرستش مینمایند از حریم ولایت آفرید گار خارج شده است. 
چنانچه بخواهند در حیطه ولایت برآیند جز آفریدگار؛ ولی و مدبری نیست و لازم است تحت ولایت و پرستش پرورد گار دررآیند 
زیرا او مالک و آفرید گار بشر است و مالک نفع و ضرر او است و جز آفرید گار همه مخلوق و محکوم و در حیطه ولایت و تدبیر 
نظام جهانند. 
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و هو یخی الموْتی: 
و نیز صفت فعل و شاهد بر ولایت پرورد گار بر بشر است از نظر اینکه انوار درخشان» ج۱۵» ص: ۱۷ 
مردگان را در آستانه قيامت حیات می‌بخشد و روح را ببدنهای آنان بار دیگر باز میگرداند و بصحنه قيامت سوق میدهد و باندیشه و 
اعمال و افعال آنان بررسی مینماید و در باره هر یک حکم و قضاوت نموده حکم بسعادت اهل ایمان و بشقاوت بیگانگان مینماید و 
این دلیل قطعی است با اينکه شایسته عبودیت و پرستش است و باید او را ولی و پرورد گار اتخاذ نموده نه معبودان خیالی که مخلوق 
و در حیطه تدبیرند. 
و هو علی کل شینء قدیز: 
مبنی بر حصر است که یگانه قدرتمند که بر ریز و کلان و سرتاسر موجودات قدرت و احاطه دارد آفرید گار جهان است و فقط او 
شایسته تدییر و ولایت است و معبودان خیالی فاقد قدرت بوده هر گز شایسته عبودیت و پرستش نیستند. 
تنها آفرید گار جهان مالک همه موجودات و آفریده‌ها است و همه از هستی گسترده او بهرمند هستند و وجود و آثار آنها وابسته و 
قائم بآفرید گارند بر این اساس او ولایت بطور اطلاق بر بشر دارد و لازم است که او را ولی مطلق معتقد باشند و در همه عوالم زمام 
تدبیر و ولایت هر یکک از افراد بشر را بعهده دارد. 
و ما الم فیه من شین فکمه ای ال 
آیه بیان آنستکه از جمله ولایت پروردگار حکم و تشریع احکام و رهبری و هدایت جامعه بشر بطریق عبودیت است و حقیقت 
هدایت و سعادت و صراط مستقیم عبودیت در دنیا پنهان است فقط از طریق عقیده و حرکت جوارحی میتوان بدان سو توجه نمود و 
در مقام تحصیل آن برآمد. 
ولی حقیقت آن در صحنه قيامت بعرصه ظهور و بروز خواهد درآمد پروردگار در صحنه قیامت در باره هر یک از افراد بشر حکم 
خواهد بود و اختلاف آنان را حل و فصل نمود به این که حق و حقیقت بصورت ظاهر تجلی نماید و صحنه انوار درخشان» ج ۱۵ 
ص: ۱۸ 
پهناور قيامت را فرا بگیرد و همه افراد بشر صفاء و نورانیت آنرا بطور عیان مشاهده نمایند. 
اهل ایمان سیرت صفاء و روح نورانی خود را بطور عیان مشاهده نمایند و در خود بيابند هم‌چنین بیگانگان شقاوت و تیره بختی و 
محرومیت خود را از رحمت پرورد گار بطور عیان مشاهده نمایند و بیابند. 
و از سیاق آیه استفاده میشود هر گونه اختلاف از لحاظ ایمان و کفر و اخلاف خلقی و عملی و جوارحی که در دنیا افراد بشر با 
یکدیگر دارند در صحنه قيامت به پیشگاه کبریاتی حل و فصل خواهد شد و حکم حق و صحیح در آن باره صادر ميشود. 
بالاخره در صحنه قیامت به پیشگاه پروردگار اختلافاتی که مردم در دنیا از لحاظ عقیده و خلق و عمل داشته و سبب آن بغی و 
اعراض از حق بوده ناگزیر سبب امتیاز ذاتی آنان از یکدیگر بوده و هر یکک نیز معتقد بوده و دعوی مینمود که عقیده و انديشه و 
عمل او بر طبق حق و حقیقت است اختلاف آنان حل و فصل خواهد شد و پیروان حت امتیاز ذاتی خواهند داشت. 
ذلکم ال ری علیه نو کل: 
آیه مبنی بر تعلیم رسول صلی الله علیه و آله و حسن تربیت و شعار عبودیت او است با اینکه ساحت قدس او در اثر آفرینش و تدبیر 
نظام جهان ولی بطور اطلاق است و بر سلسله بشر بخصوص ولایت دارد. 
و از جمله لازم صفت ربوبیت او تدبیر در باره جهان و تأمین آسایش و وسایل زندگی بشر است و هم‌چنین تشریع احکام و رهبری 
جامعه بشر بسعادت و رفع اختلاف آنان و اعلام طریقه عبودیت و سپاسگزاری و قیام باداء وظائف دینی است بر این اساس رسول 


صلی اه علیه و آله باید صفت ولاعیت و ربوبیت ساحت پرورد گار را اعلام نماید و هم‌چنین نیروی تو کل و اعتماد خود را به 
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پرورد گار بکار بندد انوار درخشان» ج ۱۵ ص: ۱٩‏ 
و امور زندگی و آینده خود را باو وا گذارد و وسائل و اسباب طبیعی را هرگز مستقل در تأثیر نداند و معتقد باشد که همه امور باو 
باز میگردد و تنها به نیروی غیبی و مشیت کبریائی اعتماد داشته باشد و آنچه که باو تعلیم شده بدان رفتار نماید و نیز بجامعه اسلامی 
پیاموزد و مرام خود را اعلام نماید. 
و یه أنیت: 
تعلیم و دستور عملی دیگر است برسول صلی اه علیه و آله که پیوسته و در هر لحظه و هر حادثه و رویدادی توجه بساحت کبریائی 
نموده و در مسیر زندگی رعایت وظیفه رجوع بسوی آفرید گار را در نظر داشته باشد. 
فاطرّ السماوات و الرض: 
آیه بیان صفت فعل پروردگار و تدبیر و ولایت بر جهان هستی است که کرات بیکران و زمين پهناور را از کتم عدم پدید آورده و 
آفریده و ترکیب نموده و سرتاسر موجودات و انواع بی‌شمار آنها را هر لحظه از کتم عدم بوجود میآورد و هر ذره و هر ریز و کلان 
را از نعمت گسترده بهرمند می‌نماید و نور هستی که از مقام بالا-و عالم امر پرتو ميافکند موجودات صحنه جهان را از زمان و 
زمانیات ارائه داده و بحرکت در آورده بسوی صحنه پهناور ابدیت سوق میدهد. 
و هر چه در کمون موجودات است بتدریج در اثر حرکت بظهور میرسد و اين نظام در سرتاسر جهان فرمانروا است و سلسله بشر که 
محصول و غرض از نظام خلقت است در کمون او نیروهائی نهفته است. 
و غرض اصلی از حرکت جهان و تابش نور هستی نیز آنستکه نیروهای که در کمون بشر است در باره هر یکک از افراد بطور دقیق 
بمعرض ظهور درآید و هر فردی بکمال مناسب خود برسد و در باره فردی بخل و تفریط نشود و حق او تضییع و نادیده نباشد نیکان 
و سعادتمندان که در حرکت و تکاپو بسوی مقصد هستند انوار درخشان» ج ۱۵ ص: ۲۰ 
بهدف برسند و آنچه در کمون نهفته دارند در اثر سیر ارادی و حرکت اختیاری بعرصه ظهور در آورند. 
بهمین قیاس اشقیاء در اثر تابش نور هستی و حسن تدبیر و سوق آنان هر لحظه بسوی مقصدی که در نظر گرفته‌اند که آنچه از 
تیرگی و جنایت در درون داشته و پرورانیده بنصاب برسند و هر لحظه بخواست آنان پاسخ مثبت داده هر یک را رهسپار مقصد 
نان 
جعَل کم من آنفسکم آژواجا: 
شرح صفت فاطر است از جمله آثار صفت فعل فاطر آنستکه پرورد گار از نوع بشر همسری میافریند که آنچه در اصلاب و کمون 
افراد بودیعت نهاده شده از طریق بکار بردن غریزه جنسی و همزیستی و تولید و تناسل بظهور برسد و نظام خلقت بسیر خود ادامه 
دهد و هنگام که به بن‌بست برسد بنظام کاملتر و بصحنه ابدیت وارد شود و من نع اج 
هسخ اقیایی خر نیع وتات هرمن توس انش تون مر اساهه او رگن ایا توت و ترش ماش 
میآفریند که نسل آنها در جهان بماند و رفع حاجت بشر گردد و از سایر طبقات جانداران نامی برده نشده است. 
یدروک فه: 
جمله خطاب به بشر و مبنی بر منت است که نسل بشر زیاده و در جهان انتشار یابد و نمونه و مسطوره صفت فعل و فاطریت کبریائی 
جهان را فرا بگیرد. 
از جمله آثار انتشار صفت فعل آفرید گار و کثرت نسل بشر آنستکه نظام تدبیر در باره خصوص بشر که همه نظامها را بدنبال دارد 


گویای این حقیقت است انوار درخشان» ج ۱۵ ص: ۲۱ 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. ج۱۵, ص: ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷ صفحه ۲۱ از ۲۱۴۱۲ 
که آفرید گار یکتا و بی‌همتا در همه آثار درخشان او نیز یکتا و بی‌همتا است هم چنانکه پرتو درخشان او صحنه امکان را از ازل تا 
ابد خواهد کشانید و سایه و پرتو صفات شریف ربوبی صحنه بی‌پایان امکان را فرا خواهد گرفت. 
و مهو اسَمیغ لبصیر: 
بیان دو صفت فعل و مبنی بر حصر است که تدبیر در باره نظام خلقت که سرتاسر جهان هستی را فرا گرفته و از هر ذره ریز و کلان 
صدا و نوائی طنین انداز است که خواسته‌هائی دارند تنها ساحت کبربائی بخواسته‌های هر یک احاطه دارد می‌شنود و پاسخ و 
خواسته آنان را در بر آنان میگذارد و ظهور صفت سمیع و بصیر در باره خواسته‌های بشر هر لحظه قابل قیاس بخواسته‌های 
موجودات ریز و کلان جهان نخواهد بود. 
از اين نظر میتوان صفت فعل پرورد گار را در باره تأمین نیازهای بشر که جنبه ابدیت دارد تطبیق نمود هم چنانکه در آبه (و تام 
ک ساتا ر ۲سا بش نز یمن یقت فری واحاط عوو ریاد رزوی یتسه غراسخهای قاری ارات 
که بزبان وجودی خود اظهار مینماید و از جمله خواسته درونی و روانی او است هم‌چنین خواسته عملی و جوارحی او است زیرا در 
اثر بکار بردن نیروی اختیار جوهر وجودی خود را با تمام نیرو اظهار مینماید و آشکارترین سوال حاجت به پیشگاه کبریائی است. 
با توجه به این که همه مراتب بی‌شمار خواسته‌های موجودات را نیز تلویحا درخواست مینمایند و بالاخره خواسته و سال بشر جامع 
و محصول همه خواسته‌ها میباشد. 
4 مَقالید الماوات و الرْض: 
صفت فاطر است و حرف لام بمعنای اختصاص و ملک است. 
آیه بیان آنستکه کلیدها و خزائن غیبی حوادث و رویدادها و برنامه تدبیر انوار درخشان» ج۱۵ ص: ۲۲ 
جهان از شون صفات کبریائی است و خزائن آن مرتبه نازلی از صفات فعل پرورد گار است که از طریق افاضه نور هستی از عالم 
فوق زمان و زمانیات بر صحنه هستی میتابد و سرتاسر موجودات آنرا فرا میگیرد و فیض وجود و بهره هستی که هر موجودی را فرا 
بگیرد حد خاص و تشخصات مخصوصی خواهد یافت بالاخره در اثر تابش نور و سعه آن جهان را بحرکت در آورده بسوی کمال 
سوق میدهد آنگاه صحنه پهناور قيامت و نظام کاملتری گسترده خواهد شد و ظهور صفت فاطر که از شون صفت ربوبیت است 
باقصی مرتبه ظهور خواهد رسید. 
و گفته شده که مفاد آیه آنستکه مفاتیح غیبی و منابع و نیروهائی که در کرات بالا و خورشید و ماه و هوا نهاده شده سبب رشد و 
نمو موجودات در زمین شده مانند نباتات و حیوانات و باًنها نیروی حیات میدمد و بالاخره زمين و انواع بی‌شمار موجودات آنرا 
بحرکت در میًورند و بسوی کمال سوق میدهند. 
بالاخره صفات فعل پرورد گار از طریق علل و اسباب طبیعی در جهان ظهور خواهد نمود و از طریق تابش وجود اطلاقی صحنه جهان 
را فرا میگیرد. 
تشط الورق لِعن بشام: 
از جمله ظهور صفت فاطر آنستکه در اثر تأثیر عوامل طبیعی موجودات باتی و حیوانی رشد نموده محصول کشت و زرع بدست 
آمده دسترس بشر قرار خواهد گرفت. 
رزق بشر عبارت از هر گونه نعمت است که هر کس در بقاء و آسایش خود از آن بهره‌مند میشود و بدان وسیله بکمال منظور 
میرسد چه مواد غذائی باشد و یا سایر نعمتهای بیشمار دیگر مانند حیات و سلامت و صحت بدن و صرف غذا و منال و فرزند و 
مسکن و لباس و جاه و نفوذ در جامعه و استفاده معنوی از هر وسیله بخصوص اولیاء و از فضل کبریائی. 


بسط رزق صفت فعل پرورد گار و مبنی بر توحید افعالی است که جهان را انوار درخشان» ج ۱۵ ص: ۲۳ 


۳۴۲666 ۲۱60 ۱ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲۳۵۳۷ :0۷ ۴۲۵6060 
انوار درخشان. ج۱۵, مص: ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۱ صفحه ۲۲ از ۲۱۴۱۲ 
فرا گرفته سرتاسر موجودات ریز و کلان را از طریق عوامل طبیعی پدید آورده و بلحاظ استفاده موجودات دیگر از جمله بشر آنها را 
رزق و وسیله رفع حاجت معرفی نموده و غرض بی‌نیازی و رفع نیاز بشر است. 
لمن یشاء: غرض بسط رزق و رفع حاجت بشر است که هر لحظه از هر جهت نیاز او را در دسترس او نهاده و بسط داده وسایل 
زندگی او را بعهده گرفته است. 
و قید مشیت بمنظور رفع توهم آنستکه سبب دیگری مقتضی رزق و رفع نیاز بشر گردد و بر اراده پرورد گار حاکم باشد بالاخره در 


برابر اراده و قهر پرورد گار هیچ موجودی اقتضاء و تأثیر نخواهد داشت 


و قدر: بقرینه مقام بمعنای کم و ضد بسط است که هر که را مشیت پرورد گار تعلق بیابد رزق و رفع نیازهای او را به کمترین مرتبه 

حاجت میدهد چه از نیازهای مادی و یا غیر آن. 

هه هت 3 
کل کم عم 
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بتناسب هر مورد نیاز آنرا دسترس آن میگذارد و باقتضاء مستلت وجودی هر فردی پاسخ مثبت میدهد. 


انوار درخشان» ج ۰۱۵ ص: ۳۴ 
[سوره الشوری (۴۲): آیات ۱۳ تا ۱۶] .... ص : ۲۴ 
اشاره 


شرع کم ین الّین ما وسی به ُوحا و ای َوعینا ایک و ما وصینابه[تراهی و موسی و عیسی نیوا ال و لا رو فیه کب 
علی ار کین ما تذغوهم اه له یی یه تن شاه و یی یه مك (۱۳) و ما ترا ان بخ ما جاعفم لبم و 
لا کیت تبث ین رک الی أجل یل ی تم و لین رثا الْکتاب من بیغ هی شکک یل فریب (۱۳) یکت 
فافع و اشتم کما بت ایغ آخواعشم ول نت پم أَنرلْ الب من کناب و آیزث َغدلٌبیتکم له را و کم نا آغمالنا و لکم 
آغمالکم لا دب و بتکم له بجمع بینا و یه المصدیز (۱۵) و این باون فی له من بَغد ما اشرشجیب ل هم داحضةً لد 
ربهغ و علیهغ غضب و لهُمْ عذابِ شید (0۱۶) 

انوار درخشان» ج۵ ص: ۲۵ 


(شرج) .... ص : ۲۵ 


شرع کم من الدّین ما وصّی به وحا: 

آیه خطاب برسول صلی اه علیه و آله و جامعه اسلام است که دین توحید و اصول آن در باره بشر تشریع شده از جمله دیانت‌های 
آسمانی که بر اساس توحید است دین است که بر نوح پیامبر علیه السلام نازل شده و از نظر اينکه بر اساس توحید و امر فطری بوده 
در آن باره توصیه شده و چنانچه مردم از آن سرباز زنند مورد ماخذه قرار خواهند گرفت. 


هم چنانکه نوح پیامبر علیه السلام که قرون متمادی مردم جهان چندین نسل را پیوسته بدین توحید دعوت مینمود در اثر تمرد و 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. ج۱۵؛ ص: ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۲۳۲ از باع۲۱ 
مبارزه با او پرورد گار قوم متمرد او را بوسیله طوفان بهلااکت افکند. 
و ی أعیناالیک: 
خطاب پرسول صلی الله علیه و آله است و از نظر تشریف بر سایر پیامبران مقدم داشته شده و نیز تعبیر بایحاء و وحی نموده از نظر 
اينکه تعلیمات دین اسلام بسیار دامنه‌دار و برنامه انتظام زندگی جوامع بشری است و برای هميشه در جهان باید فرمانروا باشد و همه 
شون زند گی آنان را از تحکیم رابطه با آفریدگار و قیام بسپاس نعمت آفرینش و نیازهای خانواد گی و اجتماعی و سیاسی و 
اقتصادی را در نظر گرفته انوار درخشان» ج ۱۵ ص: ۲۶ 
بر این اساس باید مشروح و بر اساس وحی و تعلیمات غیبی بطور مفصل باشد و تا آخرین لحظات حیات رسول صلی اه علیه و آله 
رابطه وحی برقرار بود. 
و ما وَصیْنا به |براهیم و مُوسی و عیسی: 
هم چنین در دین حنیف ابراهیم علیه السلام بتوحید و اصول آن و بیاره‌ای از آداب نظافت و معاشرت بر حسب اقتضاء مردم هم عصر 
با ابراهیم خلیل علیه السلام اکتفاء شده است و بدین جهت نیز دین و احکام آن حنیف خوانده و معرفی شده و در همه دیانتها نافذ و 
مورد امضاء قرار گرفته است و هیچیکک قابل نسخ نبوده است. 
و هم‌چنین در کتاب تورية آسمانی که بصورت الواح بر موسی کلیم علیه السلام نازل شده باصول توحید و پاره‌ای از احکام دینی و 
سیاسات و احکام حقوقی و ارث و احکام جزائی اکتفاء شده و بمنزله دوره دییرستان مکتب توحید میباشد بر این اساس از آن تعبیر 
بتوصیه شده که بصورت الواح و دسته جمعی بر موسی کلیم علیه السلام در طور نازل شده است بدون اينکه در باره معارف و 
اصول اعتقادی و احکام عملی آن از طریق وحی شرح و تفصیل داده شده باشد و یا هر یک از اصول اعتقادی و یا احکام الهی 
توسط فرشته امین وحی بر رسول نازل شود و هم‌چنین کتاب آسمانی انجیل که متمم و ناظر بکتاب تورية است و در دین مسیح نیز 
توریة و احکام آن نافذ بوده بالاخره هیچیک از کتابهای توري و انجیل نیازهای جوامع بشری و همه جوانب آنرا در نظر نگرفته است 
بلکه باصول توحید و پاره‌ای از احکام و وظایف اکتفاء شده و بآن توصیه و سفارش شده است آن قیفوا این و لا تقو 
تفسیر توصیه بهر یک از دیانتها است از جمله اینکه بهمه پیروان مکتب توحید در دیانتها توصیه و تأکید شده که همه افراد بطور 
اجتماع از مکتب توحید که در آن عصر و زمان اعتبار داشته پیروی نمایند و در باره اصول اعتقادی و یا در باره احکام عملی آن 
اختلاف ننمایند. انوار درخشان» ج ۰۱۵ ص: ۲۷ 
خلاصه اساس دعوت هر یکک از رسولان وحدت و اتحاد بوده که همه مردم پیروان مکتب بطور اجتماع و بهمه وظایف و احکام آن 
رفتار نمایند بدون اينکه از پاره‌ای از وظایف تمرد نمایند. 
و از آیه استفاده می‌شود که رسولان صاحب دین و کتاب منحصر بنوح و ابراهیم خلیل و موسی کلیم و عیسی علیهم السلام و رسول 
گرامی صلی اه علیه و آله صادع اسلام میباشد و همه رسولان و پیامبران پیرو دین و کتاب آسمانی عصر و زمان خود بوده‌اند و 
رسولان قبل از ابراهیم (ع) پیرو دین نوح (ع) بوده‌اند و همچنین بعد از تشریع دین ابراهیم علیه السلام رسولان پیرو دین و کتاب و 
سنت حنیف او بوده‌اند. 
و هم‌چنین از تشریع دین توریهُ همه رسولامن پیرو آن بوده تا هنگام که دین انجیل تشریع شده و بهمین قیاس پس از تشریع دین 
انجیل همه رسولان پیرو دین توریة و انجیل بوده‌اند. 
احکام دین حنیف ابراهیم خلیل (ع) در دیانت‌های توریهة و انجیل و دین اسلام نافذ و مورد امضاء قرار گرفته است و هیچیک از 
احکام آن بر حسب روایات نسخ نشده است ولی احکام تورية بطور موقت تشریع شده و پس از نزول قرآن و رسالت رسول گرامی 
صلی الله علیه و آله احکام آن مورد نسخ قرار گرفت و مدت لزوم عمل بآنها پایان یافته و نسبت بصحت احکام توریة فقط بر حسب 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 
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انوار درخشان. ج۱۵ ص: ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۲۴ از ۲۴۱ 
عقیده در زمان اعتبار آن بقوت خود باقی است. 
و لا تتفرقوا: عقد سلبی و مبنی بر تأ کید باقامه دين توحید است که پیروان آن باید باصول و سایر احکام آن چه بر حسب عقیده و 
چه بر حسب عمل ملتزم باشند و از پاره‌ای از احکام آن تمرد ننمایند و نیز بهیئت اجتماع باصول و باحکام آن ملتزم باشند و بطور 
عموم مردم هر عصر و زمان پیرو همان مکتب توحید باشند که مدت اعتبار آن دین و مکتب باقی بوده است. 
فیه کر علی لش کین ما تذعُوهَغ ال 
مبنی بر توبیخ کفار قریش و بت‌پرستان مکه است که قیام رسول صلی اللّه علیه و آله انوار درخشان» ج۵ ص: ۲۸ 
بدعوت مردم باصول توحید و به برنامه مکتب عالی قرآن بر کفار ناگوار است و بانکار خود و مبارزه با رسول صلی اه علیه و آله 
ادامه خواهند داد. 
له بَتبی اه من شاء: 
آیه مبنی بر جامعه اسلامی است که پرورد گار هر یک از اهل ایمان را برای پذیرش هدایت و قبول ایمان برگزیده است و تشریع 
دین اسلام و بنا گذاری مکتب قرآن در جهان که وابسته بشرایط و امکانات بی‌شماری است آنها را بر حسب نظام متقن جهان 
بتدریج آماده نموده است. 
از جمله شرط اخیر که عبارت از قبول و پذیرش اعتقادی دین اسلام باشد که ملت دیگری است بر هر یک از اهل ایمان و در نتیجه 
هر یک از اهل ایمان و دانشجویان مکتب عالی قرآن را برای پیروی از برنامه آن دانشگاه ب رگزیده و از سلسله بشر در هر عصر و 
زمان امتیاز داده و این ملت بر عموم اهل ایمان زیاده بر نعمتهای بی‌شمار دیگری است که بطور عموم میباشد. 
و یهُدی اه عن بنیب: 
و شرط دیگر آنستکه فقط افرادی را برای پیروی از مکتب قرآن و دانشجوی آن پذیرفته که در مقام اطاعت و انقیاد از وظایف دینی 
و سپاسگزاری از نعمت هدایت برآیند و نیروی تقوی و خویشتنداری را بکار بندند. 
و در نتیجه آیه در مقام منت بر اهل ایمان و تقوی است که آنان را برای پیروی از مکتب قر آن بررگزیده است و ارشاد به اين که قوام 
ایمان و اعتقاد باصول توحید همانا انقیاد و حرکت جوارحی و اداء وظایف است و حرکت بسوی سعادت و نیل به قرب رحمت و 
فضل پرورد گار بر دو نیروی اعتقادی و نیروی جوارحی استوار است و نیز از سیاق آیه استفاده میشود که پرورد گار تبری از کفار و 
مشرکان را اعلام فرموده و آنان در اثر رذیله عناد و لجاج صلاحیت آنرا ندارند که دین اسلام را بپذیرند و باید از رحمت کبریاتی 
ناامید گردند. 
و جمله (من ینیب) بهیثت مضارع تعبیر شده دلالت بر دوام و تکرار دارد انوار درخشان» ج ۰۱۵ ص: ۲۹ 
چنانچه پیوسته در مقام انابه و اعمال نیروی تقوی باشد مورد فضل و هدایت پرورد گار قرار خواهد گرفت. 
و نیز استفاده میشود که هدایت پرورد گار نسبت باهل ایمان و تقوی بطور تجدد فیض و توفیق او است که همه لحظات او را فرا 
بگیرند. 
و ما فقو من بَغد ما جاءهم الب هم 
آیه مبنی بر تفسیر آیه نوا الذْینَ) است نظر به اين که قوام دعوت رسولانن جامعه بشر را بمکتب توحید که بناء نهاده‌اند 
بت کید بمردم است به این که اصول اعتقادی و وظایف دینی را پیوسته اقامه نمائید و دین و مکتب توحید امر واحد و تجزیه پذیر 
نیست چنانچه در باره حکمی از احکام و یا اصلی از اصول آن خلل وارد شود تفرقه و انکار و تجزیه آن معرفی ميشود. 
و نیز نظر به این که دعوت رسولانن جامعه بشر را بمکتب توحید برای رفع جهل مردم است که بر حسب طبع هر فردی آنچه را 


بخواهد بطور گزاف دین پنداشته پیروی ننماید. 
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انوار درخشان. ج۱۵, مص: ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷,)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۲۵ از ۲۱۴۱ 
بر این اساس تفرقه دین و تجزیه آن فقط اختصاص دارد به گروهی که اصول اعتقادی و احکام و وظایف عملی دین را فهمیده ولی 
از نظر خودستائی در مقام تصرف و انکار بعض احکام و اجزاء دین برميایند و آنرا تجزیه مینمایند. 
و نظر به این که اخلال بدین و مکتب توحید در اثر تفرقه اعتقادی و عملی پیرو آن مکتب سبب تجزیه و محق دین است بدان تأکید 
شده است مانند آبه (و اغَصدهوا بل له جمیعا ولا ئرثو) خلاصه خطری که همه دیانتهای آسمانی را در ادوار تاریخ تهدید 
نموده همانا تفرقه پیروان مکتب توحید است از لحاظ اعتقاد و عمل و بالاخره منتهی به تجزیه دین و محتق مکتب توحید شده است. 
بر این اساس رکن دعوت هر یک از رسولان جامعه بشر را به پیروی از مکتب خداپرستی بدعوت باقامه دین و التزام مردم باصول 
اعتقادی و وظایف عملی آنست انوار درخشان» ج ۰۱۵ ۳ 
بدون اینکه در آن تصرف نمایند و بعض اصول و یا احکام آنرا انکار و تجزیه نمایند این معنا که رکن دعوت رسولان است در 
آیات قرآنی نیز تأ کید شده و روایات اهل بیت علیهم السلام نیز آنرا محق دین و خروج از حریم اسلام معرفی نموده است. 
خلاصه اقامه دین عبارت از بپاداشتن عموم پیروان مکتب اصول اعتقادی و احکام آنست چه بر حسب اعتقاد و چه بر حسب التزام 
عملی و قوام دعوت رسولان نیز توصیه و تا کید در باره اقامه دین است بر حسب عقیده و عمل و ضد آن تفرقه پیروان مکتب است 
که در اثر تصرف در اصلی از اصول و یا حکمی از نظر خودستائی در نتبجه دین را تجزیه نموده جزئی از آنرا انکار نموده و یا بر 
آن افزوده‌اند در اینصورت پیروان دین متفرق و پراکنده شده هر یکك جزئی تشکیل داده و دین که اصول و احکام آن مرتبط است 
وحدت و ارتباط آنرا نفی نموده و دین واحد را بصورت چند دین در آورده‌اند. 
و لا که بت من ریک لی آج مسئی ی هم 
مبنی بر تهدید است چنانچه نبود آنچه در سابق در علم پرورد گار که باید جامعه بشر در زمین زند گی نمایند و همه افراد آن بطور 
دقیق مورد آزمایش قرار بگیرند و بآنان مهلت داده شود که باختیار خود هر طریقی را که خواهند پیروی نمایند. 
تخلف آنان از پیروی مکتب توحید و تجزیه اصول و احکام مقتضی است که ساحت کبریائی از نظر نقض غرض از تشریع دین آنان 
را بهلاکت افکند ولی از اين نظر که باید مورد آزمایش قرار گیرند و هر یک آنچه قدرت در اختیار دارد بکار بندد و جوهر وجود 
و سیرت نهفته خود را آشکار نماید بر این اصل آنان را مهلت دهد و اجرای عقوبت و استیصال آنان را بتأخیر افکند. 
نتیجه آنکه هر فرد و جامعه متمردی تا هنگام که دوره آزمایش آنان پایان نیابد مورد عقوبت و استیصال قرار نخواهد گرفت. انوار 
درخشان» ج ۱۵ ص: ۳۱ 
و لین اور الکتاب من بجع لفی شک یه ثریب: 
در نتیجه تحریف و تجزیه دین که بدست گروهی صورت می گیرد ظلم و ستم بر خود نموده و با ساحت کبریائی معارضه نموده و 
نیز آیندگان و اخلاف خود را نیز در ضلالت افکنده‌اند و از بدعت و تجزیه دین که پیشینیان آنان بعهده گرفته‌اند پیروی مینمایند و 
کتاب تحریف و تجزیه شده دسترس اخلاف و آیند گان قرار خواهد گرفت. 
یلک فاذع و ام کما آیوت: 
از نظر اينکه دیانتهای آسمانی پیشین مورد تحریف و تجزیه قرار گرفته به این که از نظر خودستائی در دین و کتاب آسمانی تصرف 
نموده بعض اصول اعتقادی و احکام آنرا تغییر داده و آنرا تجزیه نموده بر این اساس آیه در این باره تأکید نموده و رسول صلی الله 
علیه و آله را مخاطب قرار داده که برای دعوت جامعه بشر باصول توحید خالص قیام بنما و همانطور که امر نموده و مأمور اداء 
وظایف رسالت هستی با کمال سعی استقامت بنما و بعموم اعلام نما و اصول توحید و احکام الهی و برنامه مکتب قر آن را بعموم 
تعلیم نما و دسترس آنان گذار. 


لا تب أَحُواءهُم: 
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انوار درخشان. ج۱۵, م: ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه +۲ از ۲۱۴۲ 
مبنی بر تأکید در باره استقامت در دعوت است که گروهی منافق نتوانند در اصول اعتقادی و یا در احکام الهی و برنامه آن تصرف 
نمایند و در دین اسلام تصرف نموده بدعت گذارند. 
ول آملث بما رل له من کتاب: 
خطاب پرسول (ص) است که بعموم مردم اعلام بنما که آنچه از کتاب آسمانی برسولان نازل شده ایمان دارم و تصدیق مینمایم. 
انوار درخشان, ج۱۵ ص: ۳۲ 
و وت لَغدل بینکم: 
مأمور هستم هنگام که مخاصمه و اختلافی میان مردم رخ دهد بطور عدل اظهار نظر و حکمیت نمایم و نیز در برابر احکام الهی همه 
طبقات مردم یکسانند اغنیاء در نظر رسول بر بینوایان و تهیدستان امتیازی ندارند هم‌چنین شریف با طبقه وضیع و پست برتری ندارد 
و نه سفید بر سیاه فضیلت و مزیت دارد و نه هاشمی را بر قریشی فضیلت میدهم بلکه در برابر احکام الهی همه طبقات مردم یکسانند 
و هم‌چنین دعوت رسول (ص) بهمه افراد یکسان متوجه خواهد بود و همه را یکنواخت دعوت مینماید. 
له ربا و رَبکم: 
در مقام تعلیل و خطاب باهل کتاب است که کتابهای آسمانی همه از جانب پرورد گار است هم‌چنین احکام آن بهمه افراد متوجه 
است از نظر اینکه همه طبقات مردم دارای شعار عبودیت و محکوم بحکم الهی هستند. 
و باید بهمه کتابهای آسمانی و نیز بهمه رسولان ایمان آورند نه مانند بهود که بتوريةٌ کتاب آسمانی و بموسی کلیم (ع) فقط ایمان 
آورده و از ایمان بانجیل و برسالت عیسی مسیح (ع) امتناع نمایند. 
و هم‌چنین از ایمان بقرآن کریم و برسالت رسول گرامی اسلام صلی اللّه علیه و آله امتناع نمایند و چنانچه بجزئی از کتابهای 
آسمانی و يا از ایمان ببعض رسولان امتناع نمایند بمنزله آنستکه کتابهای آسمانی و همه رسولان را تکذیب نموده‌اند زیرا مرام همه 
آنها واحد است و مقصد همه رسولان و نیز هدف و مرام همه کتابهای آسمانی توحید و دعوت جامعه بشر بسپاس گذاری از نعمت 
آفرینش است و باید بهمه آنها ایمان آورد که از جانب پرورد گار است ولی مدت اعتبار و عمل بآنها پایان یافته و مورد نسخ قرار 
گرفته‌اند. انوار درخشان» ج ۱۵ ص: ۳۳ 
نا أَغمالا و کم آغمالکم: 
عمل اختیاری عبارت از حرکت جوارحی و بدست آوردن کمون و ظهور نهفته فاعل مختار است بر این اساس عمل اختیاری از 
شون ذاتی فاعل است و هرگز از شون شخص دیگر نخواهد بود زیرا عمل و حرکت از عامل خود تجاوز نمی‌کند و هرگز از عمل 
دیگری نفع و سودی نخواهد داشت و همچنین ضرر و زیانی متوجه او نخواهد شد و همه مردم مخلوق و عبد و مملوک پرورد گارند 
و هیچکس مالک دیگری و با مالک شخص و عمل دیگری نخواهد بود. 
هم‌چنانکه عمل اختیاری از شون فاعل است هم‌چنین آثار نیک و بد صالح و یا طالح آن نیز عائد فاعل و محصول حرکت اختیاری 
او خواهد بود. 
بر این تقدیر که اختلافی در اصول و مبانی دین نداریم از نظر اينکه همه بر اساس دلیل و برهان است بدین جهت احتیاج بحجت و 
دلیل نیست که دعوی خود را اثبات نمائیم. 
و اصول و مبانی دین عبارت از آنستکه آفرید گار جهان پرورد گار همه افراد بشر است و همه مملوک و در حیطه تدبیر اویند و نیز 
هر کسی عمل او از شون وجودی او بوده و از او تجاوز نمی‌نماید و محصول و واب و عقوبت آن نیز از شون ذاتی او خواهد بود و 
دیگر آنکه همه از اولین و آخرین بسوی آفرید گار خواهيم گشت. 
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همه افراد نیز در پیشگاه کبریائی او گرد هم آمده حضور خواهیم یافت و باندیشه و سیرت اعمال هر یک بررسی خواهد فرمود. 
پرورد گار مبدء و آفرید گار همه است و بسوی او نیز همه باز خواهیم گشت نتيجه اين وحدت کلمه و مرام آنستکه همه افراد بشر 
باید پرورد گار یکتا انوار درخشان» ج۱۵ ص: ۳۴ 
و بی‌همتا را پرستش نمایند در هیچیک از آثار و افعال او و هم‌چنین در نظام جهان شریک ندارد و باید معتقد بتوحید افعالی 
پرورد گار بود و در آن شائبه شرک نباشد و نیز هیچ فردی از بشر بر فرد دیگر حق ولایت و ربوبیت ندارد بلکه همه مخلوق و در 
حیطه تدبیر و ربوبیت آفرید گار هستند. 
و لین باون فی له من ید ما اشجیت له 
بیگانگان که در باره انکار ربوبیت پرورد گار احتجاج مینمایند و بر دعوی خود اصرار دارند با اينکه اکثر مردم دعوت رسولان را 
پذیرفته و بتوحید ذات و صفات و افعال پرورد گار معتقد هستند و نیز بحکم خرد هر فردی بفطرت سالم خود خداشناس است و با 
دلایل واضح و توجه بنظام واحدی که بطور بداهت در جهان فرمانروا است چگونه در مقام انکار برمی یند. 
و نیز گفته شده آیه در مقام احتجاج با اهل کتاب است گروهی که در مقام مخاصمه با رسول صلی اه علیه و آله برآمده و گویند 
که دین تورية بهتر از دین اسلام است باستناد اينکه پیروی از دین توريةٌ که مورد اتفاق است اولی از پیروی از دین اسلام است که 
مورد اختلاف واقع است از اينکه حقیقت دین تورية مسلم و معلوم است باتفاق ولی رسالت رسول اسلام مورد اختلاف و انکار 
است لازم است که از دین تورية پیروی نمائیم. 
آیه در مقام بطلان این احتجاج است که رسالت رسول اسلام صلی اللّه علیه و آله مستند بدلایل قطعی واضح است مانند آیات 
قرآنی که هر آیه آن معجزه است باید بر طبق دلایل واضح و معجزات بسیار دین اسلام را پذیرفت و توریهُ مورد نسخ قرار گرفته 
است. 


مه و 


هم داحض عند زبهم: 

دعوی بیگانگان در باره انکار ربوبیت پرورد گار بی‌اساس و باطل و انکار انوار درخشان» ج۵ ص: ۳۵ 

بدیهی است و بپیشگاه پرورد گار نیز محکوم بشقاوت ذاتی خواهند بود. 

و بیغ غشت و لیم عدات ییاه 

از نظر اينکه بیگانگان با دلایل واضح بر توحبد ذات و صفات و توحید افعالی پرورد گار در مقام انکار برآمده مورد غضب 
پرورد گار قرار گرفته و از رحمت و فضل او محروم خواهند بود و نیز عقوبت دردناک دوزخ که صورت شرک و عناد آنان است 
در قيامت بظهور میرسد و آنان را از هر سو فرا خواهد گرفت. 


انوار درخشان» ج ۰۱۵ ص:! ۳۶ 
[سوره الشوری (۴۲): آیات ۱۷ تا ۲۶].... ص : ۳۶ 
اشاره 


له الذی أَنرّل الکتات بالق و المیزان و ما یُذریکک عل السَاعة قریت (۱۷) بشتفجل بهّا لین لا بوْمنُوت بها و الذی منوا هفقو 
منها و یعون أنها الق آلا ان الذین یُماژون فی السَاعیة لفی ض لال بعبد (۱۸) ال آطیف بعباده بیرق من يشاء و هو لو ار 


(۱۹) من کان بربد حوث ال خرة ترذ له فی حزیثه و من کان برد حزث الذنیا توته منها و ما له فی اه من تیب (۲۰) آم له 


۳۴۲656۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 

انوار درخشان. ج۱۵, م: ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۲۸ از ۲(ع۲۱ 
شُرکاء معا لَهُم مق الدأین ما لین به له و و لا له الَْضل ی هم و اد الظالمین له عذاب لیم (۲۱) 

ری الظالمین مُشفقین ما کسبوا و هو واقغ بهغ و الْذِینَ منوا و عملوا الصَالحاتِ فی رضاتِ الْجاتِ لَهُمْ ما یشان درب ذلک 
هو لَْضَل الکبیز (۲۲) ذلک الْذی یر له عبادَة دی منوا و عملوا الصَالحات فْل لا آنکلکم علیه را الا رَد فی یی و من 
توف حسهٌ ترذ له فیها شتا له ور شکوو (۲۳) آم یلو افتتری علی الله کذبا ان یا ال یَحتَم علی لبک و یم ال 
اباطل و بح لت بکلماتهه لیم بذات السْدُور (۲۴) و هو الّذی یلاع عباده و ینوا عن لیات و یَغلم ما تلو (۲۵) 
و یستجیبٍ الذین آمَنوا و عملوا الصَالحاتِ و یرهم من فضله و الکافزون لَهُم عذابِ شید (۲۶) 


انوار درخشان» ج ۰۱۵ ص! ۳۷ 


(شرح) .... ص : ۳۷ 


له یأر الکتاب بالْحَق و المیزان: 

آیه بیان صفت فعل و تدبیر پرورد گار است بلحاظ نزول آیات کریمه قرآنی و بنا گذاری مکتب عالی قرآن و نیز مبنی بر احتجاج با 
بیگانگان است که در باره صفت ربوبیت کبریائی در مقام انکار بر آمده‌اند. 

از جمله ظهور فعل که نظام خلقت و اساس تعلیم و تربیت بشر بر آن استوار است همانا نزول آیات قرآنی است و مشتمل بر معارف 
الهی و احکام و وظایف دینی است. 

بالحق: نزول آیات قرآنی بر اساس حق و ثابت و برقرار و خلل ناپذیر است و هرگز در آن شائبه بطلان نیست و از مقام کبریائی 
بطور ثابت شرف صدور یافته و فرامین و دستورات در جهان بطور ثابت تحقق بیابد. 

و المیزان: صفت قرآن است که حاوی و مشتمل معارف الهی و عقاید حقه و احکام الهی است که اساس سعادت و صراط مستقیم 
وه با ما هی شاه است 

و مورد بررسی به پیشگاه کبریائی قرار میگیرد و بر طبق آن عقیده و اعمال اهل ایمان سنجیده می‌شود و سعادت و شقاوت افراد با 
آن سنجیده و در محور آن دور میزند. 

و بعبارت دیگر آیات قرآنی میزان و اساس بنا گذاری عدل و مواسات و نظام انوار درخشان» ج ۱۵» ص: ۳۸ 

معیشت و انصاف است که در جامعه اهل ایمان باید اجراء شود و هم‌چنین میزان ثواب و عقاب و خلود در سعادت و بهشت و 
هم‌چنین خلود در شقاوت و عقاب خواهد بود و گفته شده که مراد از میزان رسول صلی الله علیه و آله است که مصداق کامل دین 
و معارف و احکام است و شژن وجودی اهل ایمان و عقاید و اعمال آنان با آن فرد حقیقی و کامل سنجیده می‌شود و هر چه 
شباهت و پیروی از او بر حسب عقیده و عمل بیشتر باشد سبب کمال ایمان خواهد بود و فرد بارز و دانشجوی مکتب عالی قرآن 
بشمار خواهد آمد. 

و ما ُذریک لَعل الشاعة قریت: 

خطاب برسول گرامی صلی اه علیه و آله و مبنی بر تهدید و تخویف بیگانگان است چگونه بتو اعلام نمودند که صحنه قيامت 
نزدیک است. 

و کلمه ساعة از ماده سعه گرفته شده بمعنای عالم با سعه و وسعت بطور اطلاق است که از هر لحاظ وسعت دارد و قابل قیاس بعوالم 
دیگر نیست وقت و هنگام آن از جمله اموری است که علم بأآن اختصاص بساحت پرورد گار دارد. 

کفار قريش از نظر استهزاء میگفتند قیامت چه وقت برپا خواهد شد کاش برپا ميشد و ما ميفهميدیم که مرام ما صحیح است و یا 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۵۳۷ ۱ :0۷ ۴۲۵60۸60 
انوار درخشان. ج۱۵, مص: ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۲٩‏ از ۲۴۱ 
ستفجل بها لین لا یروت بها: 
بیگانگان از نظر استهزاء درخواست مینمودند که صحنه عالم قيامت گسترده شود چون از نظر جهل از آن خائف نیستند و مسئولیت 
خود را در آن روز نمیدانند. 
لین آمئوا مُفقون منها و یَفلمون أها ان 
ولی اهل ایمان و شا گردان مکتب توحید از آن بیمناک هستند از نظر عظمت آن و بلحاظ مسئولیت خود و نیز توبه و پشیمانی دیگر 
پذ برفته نخواهد بود. انوار درخشان» ج ۰۱۵ ۳۹ 
لا اد لین یْمارُون فی السَاعة لفی ضلال بعید: 
آیه مبنی بر اعلام بآنستکه بیگانگان که در مقام انکار عالم قيامت برمیاً یند از نظر آنستکه بشر را نشناخته‌اند و زند گی او را مانند 
حیوانات پنداشته که زندگی آنان اختصاص به زندگی دنیا دارد غافل از آنند که بشر دارای روح و نیروی عاقله است و حیات و 
زندگی او عقلانی و دائمی است و بم رگ نابود نمیشود بلکه بزندگی کاملتری انتقال خواهند یافت و سعادت و شقاوت آنان عبارت 
از همان اندیشه و صورت علمی و عقاید و ملکات او است چنانچه بر طبق حقیقت و واقع باشد سعادتمند بوده و چنانچه بر خلاف 
واقع باشد شقاوت ذاتی گریبانگیر آنان خواهد بود. 
صفت فعل و حسن تدبیر در باره عموم مردم است از نظر اینکه وسایل زندگی و آسایش مادی و جسمانی عموم آنان را در دنیا 
فراهم نموده و آماده فرموده و هم‌چنین وسایل کمال و رشد فکری و تعلیم و تربیت آنان را در دسترس آان نهاده پیوسته مکتب 
توحید را در اختیار دارند و نیز دعوت رسول که آنان را پی‌درپی نصحیت و پند دهد و آنان را به مسیر در زند گی رهبری و اعلام 
نام 
یر من بَشام: 
با کمال لطف و احاطه بخصوصیات و نیازهای معنوی و جسمانی آنچه را که حاجت دارند دسترس آنان میگذارد بدون اینکه 
حاجتی از احاطه علمی او خارج و پنهان باشد. 
و ‏ اقوشافعیژ 
هر دو صفت فعل است با نهایت قدرت و نیرو و احاطه علمی بر خواسته‌های جسمانی و معنوی هر یکک از افراد نیاز او را برمیآورد و 
او را بسوی کمال سوق انوار درخشان» ج۱۵ ص: ۴۰ 
میدهد بدون اينکه رادع و مانعی از او جل وگیری نماید. 
من کان برد وت ال خر ترذ له فی حوئه: 
بیان آنستکه هر که از اهل ایمان از رزق و نیازی که دسترس او نهاده شده صرف آخرت نماید و برای خوشنودی پرورد گار آن را 
بکار بندد روح و حیات بآن عمل دمیده میشود آن عمل استناد بپرورد گار دارد و دارای شعار عبودیت خواهد بود و باقی میماند و 
شروع برشد و نمو نموده در عالم قيامت محصول آن صورت درخشان فاعل بوده و هر یک از اعمال صالحه او بصورت نعمتهای 
جاودان ظهور خواهد نمود. 
و بر حسب وعده فضل پرورد گار باهل ایمان مشمول فضل و زیاده و رشد عمل خواهد گشت. 
و آیه من جاء بالحسنةٌ فله عشر امثالها- ناظر بآنستکه از نظر اینکه رزق و آنچه از نعمت که پرورد گار در دنیا دسترس او نهاده آنرا 
نعمت و مستند بپرورد گار دانسته و صرف کارهای خر برای رضایت پرورد گار نموده هر عمل صالح ده برابر آن نیروی حیات بآن 


دمیده میشود و در عالم قیامت نیز آن عمل خیر از حبات درخشنده‌تری برخوردار خواهد بود. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. ج۱۵, ص: ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفهه ۲۰ از ب(ع۲ 
و من کان برد وت الدنیا وه ملها و ما له فی خر من تصیب: 
کت ای کار داز که ای اکن رماع رد رد تاه 
بزند گی همیشگی و عقلانی خود ایمان ندارد و آنرا انکار مینماید عمل او نیز دارای روح نبوده و استناد بساحت پرورد گار ندارد 
مانند حرکات اختیاری سفهی که بر اساس عقل انوار درخشان ج ۰۱۵ ص: ۴۱ 
و خرد و تدبیر نباشد بیهوده بوده و اثر و حیات نخواهد داشت. 
هم چنانکه بیگانگان که باصول توحید معتقد نیستند همه اعمال و حرکات آنان بی‌روح بوده و استناد به پرورد گار ندارد و جنبه و 
شعار عبودیت نداشته بدین جهت حیات بآن اعمال دمیده نمیشود و قابل رشد نبوده در عالم قیامت نیز وزر و سبب تیره گی سیرت 
بیگانگان خواهند بود این نسبت به نعمتها و رزق مادی است که به بیگانگان داده شده است. 
و نسبت برزق معنوی و نعمت و هدایت و دعوت رسولانن که سر آمد و محصول و غرض همه نعمتهای مادی است از نظر اينکه 
بیگانگان بنعمت دعوت رسولان و هدایت آنان گوش فرا نداده از پیمودن راه تکامل بی‌بهره مانده از حقایق و معارف و اسرار 
آفرینش بی‌خبر بوده و غرض از خلقت خود را نیز نفهمیده اینان از مقام انسانیت بی‌بهره‌اند در عالم قیامت نیز محروم ابدی از 
رحمت پرورد گار خواهند بود. 
و هم‌چنانکه در دنیا قلب آنان روح ایمان و حیات حقیقی نداشته و مانند سنگ سخت دعوت و وعظ رسولان در آن اثر نتموده در 
عالم قیامت نیز روح پلید آنان با بدن عنصری خود مانند سنگ سخت پیوسته در شعله‌های آتشین گداخته میشوند بلکه شعله از 
درون و قلب آنان فروزان خواهد بود. 
ملع ش کاه شَرمُوا هم من لین مالغ ین هل 
آیه مبنی بر توبیخ بیگانگان است با اينکه آیات قرآنی معجزه آسا است و برنامه عملی و اعتقادی است که عموم مردم از آن باید 
پیروی نمایند و در عالم قيامت از نعمتهای جاودان بهره‌مند خواهند بود و سیرت اعمال آنان بصورت نعمتها ظهور خواهد نمود و 
بیگانگان از نظر عناد در مقام لجاج و انکار بر آمده. 
و چنین پندارند که معبودان خیالی آنان دین و آئینی برای آنان پیشنهاد نموده که چنانچه بآن رفتار نمایند سعادتمند در دنیا خواهند 
بود و از نعمتها بهره‌مند بوده انوار درخشان ج۱۵ ص: ۴۲ 
و نیازهای آنان برآورده خواهد شد ولی سخت در اشتباه‌اند. 
زیرا بحکم خرد معبودان خیالی آنان مخلوق و محکوم تدبیر نظام جهان هستند و صلاحیت پرستش را ندارند تا اينکه دین و آئینی 
برای پیروان خود پيشنهاد نمایند هم‌چنین قدرت آنرا ندارند که پیروان خود را در دنیا از نعمت بهرمند نمایند و نیازهای آنان را 
برآورند و خطر را از آنان دفع نمایند. 
خلاصه تشریع دین و تعیین وظایف سپاسگزاری از شون ربوبیت آفرید گار است و در نتیجه در عالم قیامت باهل ایمان از نعمتهای 
جاودان آنان را بهرمند فرماید ولی خدایان خیالی که مخلوق و محکوم تدبیر جهانند صلاحیت ربوبیت و پرستش ندارند و پیروان 
خود را نمیتوانند از نعمت و رفع نیاز بهرمند نمایند. 
و ز لا کل لَفضل لضی بیتهم: 
پرورد گار چنانچه در باره سلسله بشر مقرر نفرموده بود که در دنیا باید بمعرض آزمایش درآیند و بآنان مهلت داده شود که مرحله 
آزمایش را هر فردی و جامعه‌ای بگذراند هر آینه در اثر این پنداشت پرورد گار آنان را بهلاکت میافکند ولی در اثر سبقت این 
حکم بر بیگانگان مهلت میدهد که هر چه پندارند و پیروی نمایند بتوانند و بش رک و کفر خود ادامه دهند و شقاوت ذاتی خود را 


پیابند. 
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۲ ۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ج۱۵, مص: ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ۲۱ از ۲۱۴۲ 
ود یمین له عذاب لیم 
بیگانگان که از معبودان خبالی خود پیروی نموده و آنان را پرستش مینمایند و چنین پندارند که آئینی برای پیروان خود پيشنهاد 
نموده و نیز قدرت آنرا دارند که نیازهای پیروان خود را برآورند و خطر را نیز از آنان دفع نمایند بساحت کبریائی هتکک نموده و 
بخود ظلم و ستم روا داشته و در اثر عناد با دعوت رسولامن از رحمت پرورد گار محروم گشته و سیرت عناد آنان در عالم قيامت 
ظهور مینماید بصورت عذاب و عقوبتهای دردناک خواهد درآمد. انوار درخشان ج ۱۵ ص: ۴۳ 
ری الظالمین مشفقین ما کسبوا و و واقغ بهع: 
از نظر تشریف خطاب برسول صلی اله علیه و آله نموده مشاهده خواهی نمود بیگانگانی را در صحنه قيامت از آنچه از انديشه 
شرک و عناد با ساحت کبریانی و مبارزه با رسولان در روان خود انباشته ظهور مینماید و سیرت ننگین و تیره آنان آشکار شده 
خائف و لرزان خواهند بود. 
و هو وا بهم: 
آنچه کسب نموده و در اثر عقیده قلبی و هسک ساحت پرورد گار آنان را فرا گرفته و صورت و سیرت آنان گشته و آنچه از افعال 
اختیاری بجا آورده جوهر وجودی آنان بوده ظهور مینماید. 
و لین ما و عبلوا الصَالحاتِ فی روضات اْنات 
اهل ایمان که بوظایف دینی رفتار نموده و اعمال صالحه بجا میآورند در بهشت در باغهای خرم و بستانها سکونت خواهند بود. 
هم ما یشان عند ریم 
لام حرف بمعنای ملکیت و اختصاص است برای اهل ایمان آنچه را که بخواهد و مشیت آنان تعلق بیابد باراده کبریائی آفریده و 
آماده می‌شود و از آیه َهُمْ ما یَشاوْنٌ) استفاده میشود هر چه را بخواهند و ساکنان جوار رحمت مشیت آان تعلق بیابد آفریده شده 
دسترس آنان قرار میگیرد و ظاهر آن اراده مطلقه است که ظهوری از اراده قاهره کبریائی خواهد بود. 
و از قید عند ربهم استفاده میشود که خزائن غیبی است هر چه را ساکنان جوار رحمت بخواهند و اراده نمایند از خزائن غیبی تنزل 
نموده دسترس آنان گذارده میشود و اطلاق آیه (لَهُمْ ما یَشاوْنٌ) را تقیید مینماید به این که مشیت ساکنان جوار رحمت انوار 
درخشان ج۵ ص: ۴۴ 
ظهوری از مشیت قاهره است بدون اینکه در ایجاد خواسته خود دخالت و تأثیر داشته باشد. 
ذلک هو لمَضل الکبیر: 
اراده بطور اطلشق که بسا کنان جوار رحمت موهبت میشود فضل بسیازی است و اقصسی درجه تعالی و تقرب اکتسایی بساحت 
کبربائی و لازم خوشنودی از اهل ایمان است. 
اشاعره باین آیه استدلال نموده‌اند که اجر و ثواب بر پرورد گار واجب نیست که باهل ایمان موهبت فرماید بلکه از طریق فضل است 
و اين آیه تصریح بآنستکه جزاء واب که بر اعمال اهل ایمان داده میشود از طریق فضل است نه در اثر استحقاق پاسخ آنستکه بر 
حسب وعده که پرورد گار باهل ایمان و تقوی مقرر فرموده بطور حتم انجاز خواهد فرمود و تخلف پذیر نیست و حقی را برای اهل 
ایمان بعهده گرفته ناگزیر از طریق استحقاق و فضل خواهد بود و اجر و نیروی قدرت و اراده بطور اطلاق که اقصی درجه تعالی 
است بطور فضل خواهد بود چنانکه آیه بخصوص آن اشاره نموده است. 
ذلک الذی یش ال عبادةٌ این منوا و عملوا الصَالحات: 
مبنی بر مدح اهل ایمان و تقوی است و آنان را عباد و بندگان مطیع خود خوانده و معرفی نموده و بشارت داده که در عالم قيامت 


در روضات جنات و منازل و بستانهای خرم سکونت خواهند نمود و جوار رحمت و فضل کبریائی آن منازل را شرافت می‌بخشد و 
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انوار درخشان. ج۱۵, مص: ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۳۲ از برع۲ 
از جمله اراده بطور اطلاق که در آیه متصله است و خوشنودی کبریاتی از آنان بیشتر بغیر قیاس بر فضیلت آنان میافزاید. 
قلْ لا آستلکم علیه رالد فی الب 
خطاب برسول صلی الله علیه و آله که وظیفه دیگر وی آنستکه بعموم مردم اعلام نماید که غرض از قیام بدعوت جهانیان بتوحید 
خالص آنستکه مردم دعوت او را بپذیرند و از برنامه مکتب عالی قرآن پیروی نمایند و بمقامی از انسانیت و فضیلت نائل شوند انوار 
درخشان» ج ۱۵ ص: ۴۵ 
که بر اساس اختیار و بخواست خود آنها استوار خواهد بود بدون اينکه رسول صلی الّه علیه و آله انتظار اجر و پاداش از مردم داشته 
تقنا: 
و غرض اصلی رسول از قیام بدعوت مقدمه برای قبول و پذیرش دعوت و پیروی مردم از دعوت و قبول اسلام و ایمان و اعتفاد 
باصول توحید است که بر اساس اختیار و دوام استوار خواهد بود. 
ننلایهی استه که قلول دعرت:رسول ضلی الله له و آلهو سروی از بر نامه مکتب قر آن‌بهعرین باداش انبت که عاند افرادو جامعه 
اسلامی خواهد شد. 
و ارجدارترین عمل قربی است که رسول صلی اللّه علیه و آله بامر و دستور مقام کبریائی رسالت و این چنین وظیفه خطیری را 
بپذیرد و بعهده بگیرد و تا پایان جهان بشریت دعوت او در جهان طنین اندازد و هر گر فردی از بشر و از رسولان قدرت و توان این 
چنین رسالتی را نداشته باشد و نتیجه آن نیز که هدایت و سعادت همیشگی جامعه اسلامی است عائد آنان شود بدون اينکه کمترین 
اجر و نتیجه‌ای را انتظار داشته باشد جز اینکه همانطور که دعوت رسول صلی اللّه علیه و آله را بدین اسلام و بمکتب عالی قرآن 
می‌پذ برند همانطور نیز بان در جهان ادامه دهید به اين که مودت و رابطه عقیدتی و قلبی بذوی القریی رسول داشته باشید که متمم 
دعورت رسزل .خی اللهعله و آله خر اهد برد 
ده ی الم له اتستتاه از اسر استک گای دام سا و فعر یش شمه شیف فرع آنمر. و باداش مورف نداره ودرا 
وه الهی آشت که مهد درس لادم یب اه ای ال تالا رها شمان بلک موفت و شست واه قای 
بذوی القربای رسول صلی اه علیه و آله است. 
از آیه استفاده میشود که مودت بذوی القربی رسول حکم وضعی است که پرورد گار بعهده مردم نهاده و ولایتی است در باره تبلیغ 
احکام بعموم مردم که پس از رحلت رسول صلی اللّه علیه و آله عموم مردم باید در باره احکام و عقاید رجوع بذوی القربی انوار 
درخشان» ج ۱۵ ص: ۴۶ 
بشماید از نظر اینکه بمتزله اجر و پاداش رسول و ادامه دعوت رسول صلی الله علیه و آله خواهد بود همانطور که رسول صلی الله 
علیه و آله قیام بدعوت عموم مردم مینماید که از اصول اعتقادی و احکام الهی پیروی نمایند و از نظر اينکه تبلیغ رسول صلی اه 
علیه و آله همیشگی و جهانی است و آنچه را که از اصول و فروع و احکام و معارف اسلامی اعلام نماید حق و صحبح و ابدی 
است بر این اساس پس از رحلت رسول صلی اه علیه و آله عموم مردم هر زمان باید رجوع بذوی القربی نمایند که بمنزله رجوع 
برسول صلی اللّه علیه و آله و ادامه پیروی از برنامه مکتب عالی قرآن است. 
فا رش ای شوال رخ راتیت امع ات با افسای رستل صی خی له اس ظرن اطاخوتو شمسا 
اوصیاء که مودّت و محبت و علالقه قلبی باآنان بمناسبت استفاده احکام دینی و وظایف و معارف الهی است یعنی برای هميشه از 
جمله وظایف الهی اجراء مودّت و محبّت و رجوع بذوی القربی خواهد بود و بمنزله ادامه رجوع برسول صلی الّه علیه و آله میباشد. 
خلاصه مفاد جمله المودَهُ فی القربی محبّت باقرباء و عترت رسول (ص) و اهل بیت او علیهم السلام است نه سایر افراد دیگر از اولاد 


و فرزندان هم چنانکه روایات بسیاری از طریق اهل سنت و امامیّه رسیده است که آیه را تفسیر نموده‌اند بمودت و پیروی از اوصیاء 
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علیهم السلام. 

و مودت و پیروی از ذوی القربی عبارت از ادامه قبول دعوت رسول (ص) است و مفاد آن مانند آنستکه لا استلکم علیه اجرا الا ان 
له جعل مودة ذوی القربی اجرا لرسالتی. 

تفسیر برهان از محقد بن یعقوب از حسین بن محمد اشغری از معلی بن محمد از وشاء از مثتی از زرارة از عبد اه بن عجلان از امام 
ابی جعفر علیه السلام در باره قل لا اسثلکم علیه اجرا الا المودة فی القربی امام فرمود مراد امامان علیهم السلام هستند. 

تفسیر برهان از محمد بن یعقوب از محمد بن یحیی از احمد بن محمد از انوار درخشان» ج۵ ص: ۴۷ 

علی بن الحکم از اسماعیل بن عبد الخالق گفت شنیدم امام صادق علیه السلام میفرمود بابو جعفر احول و من شنیدم ابو جعفر گفت 
به بصره آمدم امام فرمود چگونه دیدی سرعت مردم را در اين امر و دخول آنان در قبول اين امر عرض نمود بخدا سوگند بسیار 
کم هستند فرمود وظیفه تو است که خبر دهی و مردم باين امر سرعت مینمایند. 

سپس امام فرمود اهل بصره در باره آیه فلْ لا آنتلکم علیه جر 1 رَد فی القّبی چه میگویند راوی عرض نمود جعلت فداک 
مردم میگویند که مراد آیه اقارب و خویشان رسول خدا صلی الله علیه و آله است امام فرمود دروغ میگویند آیه محققا نازل شده در 
باره امل بیت: علی و فاطمه و حسن و حسین اصحاب کساء علیهم السلام. 

و روایات بسیاری از طریق امامیه و سنت در باره حدیث ثقلین رسیده است و استفاده میشود که مراد از مودت بذوی القربی آنستکه 
رجوع بآنان و پیروی از تعلیمات آنان ادامه قبول دعوت رسول (ص) در هر عصر و زمان خواهد بود. 

در کتاب کافی از امام صادق علیه السلام روایت نموده که فرمود اهل بصره در باره اين آیه چه میگویند. 

پاسخ گفته شد میگویند که آیه در باره اقارب رسول صلی اه علیه و آله است. 

امام فرمود دروغ گفته‌اند بتحقیق آیه در باره ما اهل بیت بخصوص نازل شده: علی و فاطمه و حسن و حسین اصحاب کساء علیهم 
السلام. 

صاحب تفسیر کشاف روایت نموده هنگام که آیه نازل شد برسول (ص) گفته شد خویشان تو کیست که واجب است بر ما مودت و 
دوستی آنها فرمود علی و فاطمه و دو فرزندان آنان. 

و من یرف عحسه ترذ له فیها محشنا: 

اهل ایمان که بعمل طاعت اقدام نمایند ثواب و اجر زیادتری بآنان داده میشود و زیاده سبب سعادت و قرب آنان به پروردگار 
کر اه نق: 

ابو حمزه ثمالی از سدی روایت نموده که زیاده اجر و واب بر عمل صالح انوار درخشان» ج۵ ص: ۴۸ 

مودت آل محمد است. 

و نیز بسند صحیح از امام حسن بن علی بن آبی طالب علیهما السلام که در ضمن خطبه‌ای فرمود من از اهل بیت رسول هستم که 
پرورد گار مودت آنان را بر هر مسلمانی واجب فرموده در آیه (قَل لا آنتلکم علیه جر 1 ود فی یی و من توف حسهُ رد 
له فیها محشنا) و اقتراف حسنه مراد مودت ما اهل بیت رسول صلی اه علیه و آله است. 

و نیز اسماعیل بن عبد الخالق از امام صادق علیه السلام روایت نموده که فرمود آیه در باره ما اهل بیت اصحاب کساء نازل شده 
ی 

و مراد از حنته مود ذوی الفری وسول صلی الله غله و آله است و روابات که در این نارود زسیدة است: 

له عفر مکوژ: 

صفت فعل پرورد گار است که گناهان اهل ایمان موالیان ذوی القربی را خواهد آمرزید و نیز اعمال صالحه اهل ایمان را 
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شک رگزاری خواهد فرمود مانند اینکه نفع و سودی متوجه او شده و شکر گذاری فرموده است ساحت پرورد گار از آن منزه است 
بلکه منظور تقدیر از اهل ایمان موالیان و پیروان ذوی القربی است آَم ون افیری علی الّه کذب 
و آیه مبنی بر توبیخ است که در گفتار کفار که نسبت فري؛ و بهتان برسول صلی اه علیه و آله میدهند چه در باره دعوی رسالت 
خود از جانب پرورد گار و نیز در باره اثبات مودت ذوی القربی خود افترائی است که محمد بساحت پرورد گار نسبت داده است و 
افتراء بدترین اقسام کذب است مفاد و لازم آیه انکار و تکذیب اینکه رسول صلی اللّه علیه و آله بساحت پرورد گار افتراء گفته 
استش 
آیه مبنی بر بطلان نسبت افتراء برسول صلی اللّه علیه و آله میباشد و بمنزله آنستکه چنانچه انوار درخشان ج۱۵) ص: ۴۹ 
گفتار رسول افتراء پپرورد گار است هر آینه از رسول صادر نميشد و چنانچه میخواست قلب رسول را ختم مینمود که بخاطر او 
خطور بنماید معنائی از آیات قرآنی و چون امر این چنین نیست بلکه پیوسته وحی بر رسول صلی اه علیه و آله نازل میشود. 
بالاخره ارجاع امر باراده و مشیت پروردگار مبنی بر تنزیه ساحت رسول است از اينکه از خود نسبت امری را بپرورد گار بدهد. 
و گفته شده که مفاد آیه (قِنْ یلبم علی قبک) خطاب و نفرین بکفار است که قائل این گفتار افتراء برسول صلی الّه علیه 
و آله نموده است پرورد گار خاتمه دهد بقلب و حیات مفتری و او را عقوبت فرماید. 
و یل اباطل و بح ال بکلماته: 
صفت فعل پرورد گار است که باطل را بوسیله دلایل واضح محو مینماید و هم چنین حق و حقيقت را اظهار مینماید شرکک و کفر و 
باطل را در اثر وحی و تعلیم حقایق پرسولان بطلان آنرا اعلام مینماید و مراد از کلمات وحی و تعلیمات غیبی است که اختصاص 
برسولان دارد. 
همچنانکه محتمل است که مراد از کلمات رسولان باشد که سبب اصلاح جامعه و هدایت عموم مردم هستند که از طریق تعلیمات 
غیبی استفاده مینمایند. 
لیم بذاتِ الضدُور: 
صفت فعل احاطه علمی بقلوب مردم است بر صلاحیت هدایت و یا ضلالت و گمرهی هر یک آگهی دارد و هم‌چنین با نزول وحی 
و دعوت رسولان و یا ختم آن و و لد یلاع عباده و یغفُواعن الیناتِ: 
صفت فعل پرورد گار است که توبه و پشیمانی گناه اهل ایمان را می‌پذیرد و در اثر پشیمانی و آتش حسرت تیره گی روان که در اثر 
گناه به قلوب اهل ایمان عارض شده محو میفرماید و صفای فطری آنان را بآنها باز میگرداند. انوار درخشان» ج ۰۱۵ ص: ۵۰ 
و یم ما تون 
هم‌چنین بر افعال اختیاری و حرکات هر یک از افراد احاطه دارد و بر او عملی و پدیده‌ای پنهان نخواهد بود. 
و َستجیت الذینَ منوا و عملوا السصَالحات و یزیمم من فضله: 
اهل ایمان که پرورد گار را بخوانند بپذیرد و آنچه مسئلت نمایند موهبت فرماید و اعمال صالحه آنان را می‌پذیرد و از فضل و 
رحمت خود اجر و پاداش آنان را میافزاید و با فصل با اهل ایمان و تقوی رفتار مینماید. 
و الکافژون هم عذابِ شیید: 
بیگانگان در اثر رذیله عناد از رحمت پرورد گار بی‌بهره هستند و برای آنان عذاب سخت آماده است و شعله‌های درونی و بیرونی 
آنان را از هر سو فرا خواهد گرفت و حرف لام برای اختصاص ذاتی است. 
در کتاب کافی بسندی از عبد له بن عجلان از امام ابی جعفر علیه السلام در باره آیه (مُل لا آشکلکم عَلیه جرا لاله فی 
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۲۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
انوار درخشان. ج۱۵, مص: ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰۵۵۲۲ صفحه ۲۵ از ۲۱۴۲ 
لْقرّبی) فرمود مراد امامان هستند. 
در تفسیر مجمع است که زادان از امیر مومنان علی علیه السلام روایت نموده که فرمود در باره ما اهل بیت رسول در آل حم آیه‌ای 
است مبنی بر اينکه حفظ نمینماید مودت ما را مگر هر مومن و آیه را قرائت فرمود هل لا آتلکم علیه رالد فی المْزبی) و 
طبرسی گفته است کمیت شاعر بدین امر اشاره نموده است. 
وجدنا لکم فی آل حم آيةٌ ناولها منا تقی و معرب 
دز تسیر نی اس رابت وه ام بایم رای ی را ی کی اس 
السلام میفرمود آیه (قل لا آعتلکم علیه جرا موه 2 ی القتی )یخی اقا مت ول ان الب قلیهی آلاشک, 
انوار درخشان» ج ۱۵ ص: ۵۱ 


[سوره الشوری (۴۲): آبات ۲۷ تا ۵۰] .... ص : ۵۱ 
اشاره 


كِ بط له لزق لعساده زا فی اَض و لک یل بقدر ما یشاء اه بعباده یز بصدیز (۲۷) و هو ای یرل لت من تقد ما 
قنطوا ونر رَحمته و وال العمید (۲۸) و ین آیاته لت الّماوات و الزّض و ما بت فیهما من داب و و علی جفعهم |ذا یشاء 
قییژ (۲۹) و ما َصابکم ین مصدیبة قبما کتریث آیدیکم و یففْوا عن کثیر (۳۰ و ما أَئم بشفجزیق فی الأْض و ما لکم ین ون ال 
من وَلیْ و لا تصیر (۳۱) 

و من آیاته اجوار ‏ فی ار کلام (۳ نکن الزیع ین تواکد علی ره فی ذیک لیات کل مار شکور (۳۳) 
آو ی ما با و یعف عن گیير (۳۴ ول لین جاون فی آیانا مالغ ین عحیص (۳۵ ما یمین شیم تا الا 
انیا و ما عنْ اه کح و أقی للذینَ آموا و علی رَبهم یو کون (۳۶) 

ای حون کبا لبم و لواحش و |ذا ما عفد «ح«حأ«_ 
يم و مقا رزفناشم یو (۳۸ و این ذا هم ان هم پم زون (۳۹) و جرا توس یلها قمن عفا و أضلح اجره 2 
ایب امین (۰ و من اتب له ولیک ما له ین ی (۴۱) 

ای الیل ی افو لاس و یوق فی از بر ال آولیک لَهع عذاب آیغ (۷ و لمن بر ونر یک لین 
فزم لور ۳0 تن یشب له مهن ولق من بو تری ام هر لغب َو لین سب (۳۶) ورام 
وضو علیها حاتمیق مْ اذل یرون من طرف حفی و قال لین منوا ان الخاسترین لین خیتژوا مهم و آخلیهم یم الم 
لاد لطالمین فی عذاب مقیم (۳۵ و ما انم یره ین ون ال و من بضللي ال فا[ له من سبیل (۴۶) 
ارتچیوا کم ین تيآ ی یز لا توبن اه سا لکم من تک وت و ما لکم ین تکیٍ (۳۷) من آغرضوا ما رت ناکت 
علیهم عفیطاً ان علیک الا ابلاغ و ذ دق نان نا زخما فرح بها وا تصبهع پم مت آبدیهع فد السان و (۴۸) 
له ملک التماوات و اأْض یلق ما بشاء یب من بشاء |نان ویب لعن شاه الذکوز (۴۹ أوبرَُِمْدکرن وا و یل تن 
َشاء عقیما اه لیم دی (۵۰) 


انوار درخشان» ج ۰۱۵ ص! ۵۳ 


(شرج) .... ص : ۵۳ 
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۱۲۱۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
انوار درخشان. ج۱۵, مص: ۲ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۱ صفحه +۳ از برع۲ 
و ز بَسط له لزق لعباده ِا فی الأَض آیه بیان آنستکه توسعه و بسط رزق و نیازهای بشر بر اساس مصالح و حکمت است زیرا 
چنانچه رزق و نیازهای مردم توسعه و بسط یابد و هر چه را طلب کند بدان نائل شود و حاجت خود را بطور حتم بیابد هر آینه سبب 
اختلال نظام زند گی و غلبه بر یکدیگر خواهد شد و از استقامت و اعتدال خارج خواهد شد. 
محتمل است آیه پاسخ جمله و یستجیب باشد به این که مومن در شدت و فقر و سختی گرفتار باشد و دعاء کند و مورد اجابت قرار 
نگیرد آیه پاسخ داده و لو بَمط ال الق لعباده لب 
و بحکم خرد چنانچه پرورد گار رزق عمومی را بسط دهد مستلزم خرابی جهان خواهد شد زیرا مساوات همه طبقات مردم در روزی 
هر آینه امتناع خواهند نمود از اينکه بخدمت دیگران درآیند در اینمورد مصالح عموم فوت خواهد شد و امور و نظام عموم مختل 
خواهد گشت زیرا بشر بر حسب طبع چنانچه خود را بی‌نیاز ببیند بخصلت و رذالت اصلی به تکبر و تطاول دست میزند و چنانچه 
دچار فقر و فقدان گردد بطاعت و تواضع خواهد گردن نهاد و مراد از بسط و سعهٌ رزق بسط نسبی است نه بسط بطور اطلاق که 
فرض مبحال است. 
و لک رل مر ما یشاء: 
رزق را بقدر صلاح عموم دسترس آنان گذارد همچنانکه تفسیر مجمع روایتی انوار درخشان» ج۱۵ ص: ۵۴ 
که انس از رسول صلی الله علیه و آله روایت نموده از جبرئیل علیه السلام از ساحت کبریائی فرمود که بعض عباد گروهی هستند 
که صلاح آنان در بیماری است و چنانچه بدن آنان صحیح باشد بفساد خواهد کشید و بعض بندگان صلاح حال آنان بصحت بدن 
است و چنانچه بیمار شوند بفساد خواهد کشید و بعض بند گان صلاح آنان در غنی است چنانچه فقیر و تهیدست شوند بفساد 
خواهد کشید. 
و بعض عباد صلاح آنان در فقر است چنانچه آنان را بی‌نیاز نماید بفساد خواهد کشید در اثر اينکه پرورد گار بحال و سیرت افراد 
احاطه علمی دارد خلاصه چنانچه پرورد گار بهمه افراد رزق را بسط دهد و همه یکسان بی‌نیاز شوند ظلم و ستم بیکدیگر نیز رایج 
خواهد شد زیرا بر حسب طبع ثروت و بی‌نیازی سبب طغیان و استکبار خواهد گشت و نظر به اين که در باره رزق عمومی مردم 
رعایت صلاح عموم آنان لازم است بر این اساس سعه و ضیق رزق نیز بر حسب ظرفیت اشخاص مختلف خواهد بود و مراد از بسط 
رزق و تقدیر آن نسبی و بر حسب اقتضاء افراد مختلف خواهد بود. 
بسط رزق صفت فعل پرورد گار و مبنی بر توحید افعالی است که جهان را فرا گرفته و سرتاسر موجودات ریز و کلان آنها را از طریق 
علل و اسباب طبیعی پدید آورده و بلحاظ انتفاع و استفاده موجودات دیگر از جمله بشر آنها را رزق و وسیله رفع حاجت آنان 
زاف مود ایک 
مثلا اشعه خورشید که همه موجودات نباتات و حیوانات را تربیت نموده و نور و حرارت می‌بخشد رزق نباتات و رفع نیاز حیوانات 
بشمار میاید بهمین قباس قطرات باران روزی و بهره‌ای است که نباتات و جانداران استفاده مینمایند و گسترش نعمت و رفع نیاز 
موجودات در سطح جهان را جز ساحت کبریائی نمی‌تواند عهده‌دار آن گردد و مفاد لو لک یل بقدر ما یَشام) محتمل است مراد 
از طریق نزول قطرات باران باشد که در نتیجه نباتات و هسته‌ها و حبوب بحرکت در آمده رشد نمایند و مواد غذائی و خواربار را 
تأمین نمایند هم شانکه اه زوا اتزل له من السّماء انوار درخشان» ج۱۵ ص: ۵۵ 
رژق فأخیابهالض بَغد موتها) 
ناظر باین معنی است و نیز محتمل است مراد اسباب رزق و عوامل طبیعی باشد مانند نور و حرارت خورشید و ماه و اختلاف فصول 
چها رگانه و اختلاف روز و شب و پی‌درپی آن که هر یکک تأثیر بسزائی در رشد نباتات دارد. 
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۲ ۱۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. ج۱۵, مص: ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۲۱۷ از ۲۱۴۱۲ 
جهان را فرا بگیرد و بسیر و حرکت درآورد و در نتیجه نباتات و حیوانات نیز از بهره و تابش فیض وجود بهرمند شوند هم چنانکه 
آبه لو ان من شَیء ال نا اه و ما نله بر معلوم) حجر- ۲۵ ناظر باین معنا است. 
,یبا آنستکه آنیهه هر این نام است مسظووه‌ای ازعلم و آزاده پروره از ستاو آنبه از آثار وانعال که مه هراق 
گرفته مستند بساحت پرورد گار است و باختلاف حقایق و انواع آنها همه مسطوره‌ای از مقام احدیت است یعنی نظام جهان که بر 
اساس تدریج و حدوث و فناء نهاده شده از نظام ثابت و مستقر ربوبی سر چشمه میگی.. و هر گز در این صحنه پهناور هستی 
خودرو و مستقل و بی‌سابقه و بی‌ريشه نخواهد بود. 
بلکه از مقام ربوبی سر چشمه گرفته و همه آثار و افعال که صحنه جهان پهناور را فرا گرفته مرتبه نازل و نمونه‌ای از خزائن و 
مسطوره‌ای از نظام شریف ربوبی است و آئینه‌ای است که هر لحظه خزائن نظام ربوبی را ارائه میدهد با تفاوت اينکه آنچه در 
ساحت کبریائی است ثابت و مستقر است و آنچه در این نظام و صحنه هستی تحقق یافته مقرون بحد وجودی و محکوم بزوال و 
تحول است. 
ما یشاء: آیه در مقام احتجاج بسط رزق و تقدیر آن بر اساس مشیت پرورد گار است و وابسته بمشیت بشر نیست زیرا چه بسیار که 
بشر سعی خود را صرف بدست آوردن حاجتی نماید و بآن نائل نشود. 
و هم‌چنین وابسته بوجود علل و اسباب زمانی و مکانی و شرایط و امکانات انوار درخشان» ج ۱۵ ص: ۵۶ 
که زیاده بر شماره است نخواهد بود. 
هر دو صفت فعل پرورد گار است و از نظر اينکه رزق و رفع نیازهای بی‌شمار مادی و معنوی و باطنی بشر زیاده بر تصور است 
صفت خبرویت و بصیرت شهودی کبریائی را یادآوری نموده است. 
و آیه (و لو بط هرق لعباده لب شاهد آنستکه بسط رزق و رفع حاجت مردم خصوص نیازهای مادی و جسمانی است و 
شامل رزق معنوی و نیازهای باطنی نمیشود زیرا بغی و تجاوز بر حقوق دیگران اختصاص به بسط رزق مادی دارد ولی آیه ( و لَمْ 
یلوا ان له تبشط الق لِعنْ بَشاء و یْیّ) هم چنانکه اشاره شد بقرینه سیاق و آیات متصله همه گونه نعمتهای ظاهری و نعمتهای 
معنوی و معارف الهی و شرایع و نیروی ایمان و تقوی را شامل میشود که بر حسب اقتضاء مورد پرورد گار نیروی ایمان و معرفت 
صفات کامله و نیروی خویشتنداری از گناهان را موهبت میفرماید. 
و هو الذٍی رل لت من بغد ما قلطوا و ینش رحعته: 
از جمله آثار فعل و دلیل توحید پرورد گار نزول و فرو باریدن باران بموقع و نافع است به این که مردم بلحاظ وسایل اعدادی از 
نزول باران ناامید هستند پرورد گار ابرهای سنگین و باردار را بسوی سرزمین آنان میفرستد و آنان را مشمول رحمت و فضل 
میفرماید و زمینهای مرده را حیات می‌بخشد و رزق بشر و رفع نیاز آنان را از مواد خواربار تأمين مینماید. 
و وال الْحمید: 
مبنی بر حصر است و هر دو صفت فعل و دلیل توحید است و بیان آنستکه یگانه ولی که زمام تدبیر امور و نیازهای بشری را تأمین 
مینماید آفرید گار است که همه افعال و آثار او محمود و پسندیده است و هیچگاه در آثار کبریانی او نقص انوار درخشان, ج۱۵ 
ص: ۵۷ 
و فساد نخواهد بود و فعل و تدبیر او متقن است و جز آنچه را که حکمت اقتضاء نماید نمیا فریند. 
و من آیاته ی الّماوات و الَْض و ما بت فیهما مْ داب 
از جمله آثار توحید افعالی پرورد گار خلقت و آفرینش کرات آسمان و زمین است و آنچه از جنبند گان که در آنها زندگی مینمایند 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۴۲860۸60 
انوار درخشان. ج۱۵, مص: ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۲۸ از ۲۴ 
استفاده میشود که در کرات بالا نیز حیوانات و جنبند گانی باشد. 
و گفته شده که مراد فرشتگان است ولی خلاف ظاهر است زیرا دابه یعنی جنبنده بحیوانات و حشرات گفته میشود و فرشتگان 
مقرب موجودات مقدس و منزه از حرکات جسمانی و مکانی هستند و بانها دابه نمیتوان تعبیر نمود. 
و هُو علی جَممهم |ذا یشاء قدیژ: 
صفت فعل پروردگار است که چنانچه مشیت او تعلق بیابد قدرت دارد که همه آنها را در صحنه قيامت گرد آورد. 
قدیر: صفت فعل و قدرت بطور اطلاق است که هرچه امکان پذیر است و حکمت نیز اقتضاء کند آفریده خواهد شد. 
و قدیر: نیز از جمله صفات ذاتی است مانند حیات و علم و از جمله صفات ثبوتی است و ؛ بر آفرید گار قدیر بقول اطلاق گفته میشود 
و صفت سلبی قید آنستکه لا بعجز عن شیئی که هرچه را بخواهد میافریند و قدرت او نامحدود است و هرگز عجز بر او عارض 
نمیشود هم چنانکه در سایر صفات ثبوتی نیز صفت سلبی قید آنستکه صفت نامحدود است و ه رگز مقرون بزوال نقص نخواهد بود. 
ما آصابکم من ُصی فبما کتبث آبدیکن و وان کی 
بیان آنستکه آنچه از حوادث و رویدادهای نا گوار مانند مرض و بیماری و یا ضرر مالی و یا جاه بانسان رو آورد نتیجه اعمال خود 
انسان است. انوار درخشان» ج ۱۵ ص: ۵۸ 
زیرا حسن تدبیر در باره هر قوم و جامعه‌ای که پرورد گار نعمت آسایش را بآنان ارزانی فرموده تا هنگامی که قابلیت نعمت را دارند 
از بذل و ادامه نعمت دریغ نخواهد فرمود جز هنگامی که قابلیت نعمت را از خود سلب نمایند به این که کفر و فساد و ناسپاسی در 
جامعه شیوع بیابد و قابلیت ادامه نعمت را از خود سلب نمایند و هنگام که در اثر کفران نعمت و ستم بر دیگران از خودشان 
صلاحیت را سلب نماید پرورد گار نیز بر حسب نظام تدبیر نعمت را از آنان سلب خواهد فرمود. 
و یعفوا عن کثیر: چه بسا اعمال ناسزا که عکس العمل و زوال نعمت را اقتضاء کند ولی ممکن است در اثر مقتضیات دیگر از زوال 
نعمت و یا از وقوع حادثه جلو گیری نماید. 
آیه بیان ملازمه میان اعمال انسان با حوادث جهان است زیرا چنانچه لغزش و افعال ناسزا و اعمال بشر نبود حوادئی که بضرر و زیان 
بشر باشد صورت نمیگرفت و تشکل نمی‌یافت بر این اساس چنانچه بشر بر وفق عقل و خرد و رهبری دین حرکات و سیر خود را 
قرار دهد هرگز ضرری باو متوجه نخواهد بود و گناه و بر خلاف نظام زند گی عمومی عملی را انجام نداده تا اینکه به سزای آن 
بت کوخ کر 
و این مصائب و ناگواریها که لازم گناهان است بر حسب اقتضاء جهان عمل است و اما جزاء آنها بر حسب نظام عالم قیامت و جزاء 
عقوبتهای مناسب همان نظام خواهد بود. 
بدیهی است آیه بیان لازم اعمال ناسزا و گناهان را بر حسب نظام جهان اعلام مینماید که در این جهان گنامان عکس العمل 
ناگواری خواهد داشت ولی در باره رسولان و پیامبران که دچار حوادث سخت و طاقت فرسا بوده‌اند خارج از بحث تبعات عمل 
است بلکه بلیات و حوادث ناگوار آنان از نظر رفعت مقام و اجراء آزمایش است که مقام صبر و رضا و تسلیم آنان به حد کمال 
پرسد زیرا طریقه امتحان و آزمایش آنان بسیار سخت و زیاده بر طاقت و توان عموم است. 
خلاصه حوادث ناگوار و مصائب هر یک از رسولان و اوصیاء علیهم السلام از انوار درخشان» ج ۱۵ ص: ۵٩‏ 
مقوله اجراء آزمایش و ظهور مقام صبر و رضا و مدمه مقام قرب آنان بساحت پرورد گار است. 
و ما شم بغفجزین فی ال ض و ما کم م ذون له ین ول و لا تصیر. 
بیان آنستکه تبعات گناهان و حوادث و مصائب که لازم اعمال گناهان است بر حسب نظام تدبیر پرورد گار است و بشر ه رگز 


نمیتواند تبعات و عکس العمل گناهان خود را دفع نماید با اينکه گناهانی پی‌درپی مرتکب باشد معذلک از خطر حوادث و تبعات 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ج۱۵, مص: ۲ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۳۲٩۹‏ از برع۲ 
نا گوار اعمال قبیح خود ایمن نماند. 
جز اينکه در مقام تدارک و پشیمانی از گناهان برآیند و جبران نمایند و تیره‌گی و تیره‌بختی که لازم ارتکاب گناه است از طریق 
توبه و ندامت و آتش حسرت تیره گی روان خود را رفع نماید و صفاء و نورانیت فطری خود را باز یابد آنگاه پرورد گار در اثر 
ولایت حقیقی عفو فرماید و از خطر عکس العمل او را ايمن فرماید و او را کمک و یاری فرماید. 
از امیر مومنان علی علیه السلام روایت شده که فرمود رسول صلی الّه علیه و آله میفرمود یا علی بهترین آیه در آیات قرآنی این آیه 
است که هرگز خارش چوبی و یا لغزش قدمی نیست جز اينکه در اثر انحراف عملی و لغزش است و آنچه را پرورد گار عفو فرماید 
در دنیا هرگز بار دیگر بجزاء آن عود نفرماید و آنچه را در دنیا عقوبت فرماید پرورد گار عادل‌تر از آنستکه بار دیگر بر بنده مواخذه 
فرماید. 
ولی و لا نصیر: هر دو صفت فعل و مبنی بر منت بر افراد گناهکار است که در صورت تدارک و آتش حسرت و ندامت مشمول 
فضل و رحمت پرورد گار قرار خواهد گرفت. 
ظاهر آنستکه آیه (و ما َصابکم من ممیة تبما کتبث آبدیکم) نظر بمصالب دنیوی دارد که بعض تبعات آنها آشکار میشود و نیز 
چه بسا تبعات بعض آنها بظهور میرسد و نظر بجزاء اعمال و گناهان هر یک از افراد در عالم قيامت ندارد و خطاب انوار درخشان؛ 
ج ۰۱۵ نو ۳ 
بمجتمع و عموم مردم است به اين که مصائب و ابتلائات عمومی که رخ میدهد و همه مردم را فرا میگیرد مانند قحطی و گرانی 
نرخها و ناخوشی و بیماریهای واگیر عمومی تبعات قهری و آثاری از شئامت گناهان عمومی است که پرورد گار بمنظور تهدید 
عموم آن مصائب را پدید میآورد باشد بدین طریق عموم متوجه شده از سیره ننگین و گناهان خود پشیمان شوند و وسیله اصلاح 
جامعه گردد. 
و بعبارت دیگر گرفتاری و حوادث نا گوار عمومی که در زندگی اجتماعی بشر رخ میدهد محصول اعمال و کردار ناشایسته خود 
آنها است که گریبانگیر آنها شده است زیرا بشر جزتی از نظام جهان و زندگی او نیز وابسته بسایر اجزاء عالم میباشد و تنها اعمال و 
کردار بشر است که در جهان نقش مور دارد و صلاح و فساد و انتظام و اختلال عالم نیز بر محور اعمال و کردار نیک و بد بشر 
دور میزند و با صرف نظر از آسایش بشر صلاح و فساد در جهان مفهوم ندارد. 
بر این اساس چنانچه افراد جامعه بطور عموم و با اکثریت آنان در مقام ایمان و پرهیز از گناهان برآیند و حقوق یکدیگر را رعایت 
نمایند و بر یکدیگر ظلم و ستم ننمایند و اعراض و اموال حقوق یکدیگر را محترم شمرند نا گزیر عدالت در زندگی آن جامعه و 
اجتماع فرمانروا خواهد بود. 
پرورد گار نیز بر کات آسمانی را بر آنان نازل مینماید و دربهای رحمت را برای آنان از هر سو میگشاید از جمله بارانهای نافع و 
تغییرات و حوادث جوی است که مناسب با رشد و نمای کشتزارها و محصولات آنها باشد بالاخره وفور نعمت از هر سو و امنیت در 
هر حال بآنها رو میآورد و برفاه زند گی خواهند نمود. 
و چنانچه در مقام تضییع حقوق یکدیگر برآیند و نعمتهای پرورد گار را نادیده بگیرند و حقوق یکدیگر را رعایت ننمایند و بقدر 
توانائی خود بر دیگران ستم نمایند ناگزیر اختلال در زندگی آن اجتماع فرمانروا خواهد بود و حوادث ناگوار بر آنان رخ خواهد 
داد پرورد گار اعمال و کردار ناشایسته آنها را گریبانگیرشان انوار درخشان ج۱۵ ص: ۶۱ 
مینماید و از برکات آسمان و خیرات محیط و نزول رحمت از هر سو آنها را بی‌بهره خواهد فرمود و گرفتاریهای عمومی مانند 
قحطی و گرانی اسعار و بیماریهای واگیر عمومی آنان را تهدید خواهد نمود. 


بر این اساس خطاب (ما أصابکم من میب فما 0 آَِیکم) عمومی است و بیان آثار و تبعات وضعی و قهری اعمال و رفتار 


۳۴۲6۵86 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۳۵۳۷ ۱ :0۷ ۴۲86060 
انوار درخشان. ج۱۵؛ ص: ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷,)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه »عا از (ع۲۱ 
ناسزای عموم و اکثریت افراد جامعه است و نیز مراد از کسب اعمال معاصی و گناهان عمومی است که آثار شوم عمومی نیز در بر 
خواهد داشت این سنخ معاصی و گناهان عمومی که عموم مردم و يا اکثریت جامعه بآن ملتزم باشند آثاری از مصائب عمومی در 
برداشته و دامنگیر عموم خواهد شد و اين غیر از عقوبتهای اخروی است که هر یک از افراد جامعه در اثر اعمال ناشایسته و گناهان 
که مرتکب شده‌اند در عالم قیامت در باره آنان بموقع اجراء گذارده خواهد شد. 
و یغفوا عن کثیر: 
مبنی بر منت که پاره‌ای از معاصی و گناهان و ستمگریهای عمومی و یا اکثریت جامعه است که تبعات آنها در دنیا بطور مصیبت و 
بلای عمومی بظهور میرسد ولی اکثر از گناهان و معاصی عمومی تبعات آنها بظهور نمیرسد و از نظر حکمت پرورد گار از ظهور 
تبعات و آثار عمومی نکبت‌بار آنها صرف نظر میفرماید و بعرصه ظهور نمیرسد. 
هم چنانکه آیه (و ز یذ ال لاس مهم ما تک علیها من دَبّ) چنانچه پرورد گار عموم را در برابر اعمال ناسزا و قبایح آنان 
در دنیا مواخذه فرماید هر آینه نظام زندگی بشر مختل خواهد بود. 
و هی تالا لور فی اآبخر کالأغلام. 
رتیه اتار رتم فا وود کار سکع ورس کی ها دی افان درا خاو کوم اس انتت که از عطمت بش درتاهای فرک 
مانند کوهها در سطح آبها در حرکت انوار درخشان» ج ۰۱۵ ص: ۶۲ 
در ميایند و از جمله آثار قدرت آفرید گار وزن چوب و چگونگی ساختمان کشتی را طوری قرار داده که بتواند در سطح آب در 
حرکت درآید و احمال و اثقال بسیاری را در درون کشتی حمل نماید و باقطار سواحل دریاها پرساند و بادهای تند نیز کشتی‌ها را 
بمقصد سوق دهد. 
ان ی بُمکن الّیخ فیطل اک علی هر 
آیه بیان قدرت پرورد گار است که کشتیهای بزرگت کوه پیکر را در دریاها در اثر وزیدن بادهای تند بر حرکت در میآورد و آنها را 
از هر نقطه بسواحل دریاها در اقطار جهان میرساند. 
و چنانچه مشیت او تعلق بیابد بادها را از تحریک و تأثر ساقط نموده آنگاه کشتی‌ها در وسط دریاها متوقف شده بهیچ سو در 
حرکت نخواهد درآمد. 
ذکر نعمت‌های پرورد گار و عجایب خلقت و آفرینش بمنظور تعلیم و تربیت دانشجویان مکتب عالی قرآن است که پس از آموزش 
و معرفت صفات و آثار کبریائی او در مقام سپاس برآیند و در برابر حوادث رو زگار صبر و شکیبایی را پیشه خود نموده که بهترین 
سپاس نعمت معرفت صفات و آثار کبریائی است که هر یک شاهد و گویای یکتائی و بی‌همتایی ساخت آفرید گار است و هرگز از 
نعمت‌های کبریایی او نباید غفلت نمود. 
و یهن بما کتبیوا و یف تن کثیر: 
جمله عطف به جمله یسکن و بیان قدرت و توحید افعالی پرورد گار است که چنانچه مشیت او تعلق بیابد بادهای تند را مسلط نموده 
ساکنان کشتی را در اعماق دریا غرق نموده در اثر اعمال ناپسند و گناهان آنان و بسیاری را نیز از هلااکت نجات می‌بخشد و در 
اجرای عقوبت آن شتاب نخواهد فرمود. انوار درخشان» ج ۱۵ ص: ۶۳ 
و یل لین یْجاْونَ فی آیاا مالغ من تحیص: 
جمله عطف و مجزوم است چنانچه بیگانگان در ابطال و انکار آبات و علایم توحید اصرار و کوشش نمایند هرگز ملجأً و پناهی از 


عقوبت نخواهند داشت که آنان را رهایی بخشد. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 
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انوار درخشان. ج۱۵, ص: ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفهه ۱ از ۲۴۱ 
قم أوَئْع من شیء تا الاو الا 
خطاب بعموم بشر و بیان نتیجه وعده رزق است که ساحت پرورد گار بصفت ربوبیت و تدبیر بعهده گرفته است و بیان آنستکه آنچه 
از نعمتهای بی‌شمار در زند گی دنیا بهرمند هستند وسیله آسایش زند گی دنیا است و دسترس مومنان و بیگانگان نهاده شده و وابسته 
بوسایل و اسباب طبیعی است بدون اينکه ایمان و يا کفر سببیت داشته و یا دخالت داشته باشد و همه نعمتها بطور محدود و موقت 


ات 

و ما ند له یز و آنقی لین آموا و علی رهم یو کلون: 

حرف لام موصول بمعنا ملک و اختصاص است آیه بیان آنستکه برای اهل ایمان که از گناهان بپرهیزند و بآفرید گار توکل نمایند 
اجر و واب زیاده بر تصور برای هر یک آماده فرموده است که از هر لحاظ قابل قیاس به نعمتهای دنیوی نخواهد بود نه از نظر 
شرافت و دوام و اينکه آميخته بزوال و ناگواری و کدورت خاطر نخواهد بود و توأم با اطمینان خاطر و ادامه نعمت و خیر محض 
فباشان 

از جمله آثار کمال ایمان نیروی توکل است که مومن آفرید گار راو کیل و زعیم و زمام‌دار امور خود بداند که هر چه صلاح او را 
بداند تصرف خواهد فرمود و عالی‌تر از آن نیروی تفویض امور خود به پرورد گار است که خود را مالک امر خود نداند از تصدی 
امور خود کناره گیری نموده به پرورد گار محول نمایند و تعبیر انوار درخشان» ج ۰۱۵ ص: ۶۴ 

بربوبیت شده بتناسب آنستکه صفت رب را سبب ت وکل و وا گذاردن امور خود بپرورد گار قرار داده است و منافات ندارد که باسباب 
عادی دست بزند ولی آنرا فقط وسیله بداند و مستقل در تأثیر نداند بلکه تأثیر را از پرورد گار بخواهد. 

و لین یبن کبار ام و الُواحش: 

از سره صقان و این اه ایسان و ی تکار کمان یو نس نی مات که کر ات سر وی تاره 
مانند میگساری و قمار و اعمال شنیع و منافی عفت که بر حسب حکم خرد و فطرت قبیح است و در همه دیانتهای حرمت آن 
ضروری است و زیانها و مفاسد بسیار در بر دارد با اينکه آیه و سوره در مکه نازل شده و هنوز حرمت آنها اعلام نشده ولی باستناد 
حکم خرد فاحشه و گناه بز رگ خوانده شده‌اند. 

و اذا ما عضبُوا هم یعْفرون 

از جمله صفات فاضله اهل ایمان و تقوا آنستکه هنگامی که موجبات غضب و خشم برای آنان پیش آید صرف نظر نموده عفو 
نمایند و ادیده بگیرند. 

و از جمله (اسمیه هم یغفرون) استفاده می‌شود که صرف نظر و عفو از بدخواهان خود ملکه آنان بود و غیظ و خشم خود را در همه 
موارد بر حسب نیروی خویشتنداری فرو می‌نشانند و بان ترتیب اثر نمی‌دهند و در برابر سوء رفتار مردم نسبت بآنان عفو مینمایند و 
غضب و خشم و نیروی انتقام خود را فرو می‌نشانند و از فضائل ملکات معرفی شده است. 

و این استجابوا رب و أقامُوا اسلا 

از جمله صفات فاضله اهل ایمان و تقوی آنستکه در مقام انقیاد و اداء وظایف الهی برمیاً یند و باصول توحید معتقد و بفرایض یومیه 
ملتزم باشند و از گناهان و قبایح اعمال اجتناب نمایند. انوار درخشان, ج۱۵» ص: ۶۵ 

و أنرهع شوری هم 

از جمله صفات فاضله اهل ایمان آنستکه در امور و حوادث که بآن اقدام نمایند از طریق مشورت رآی و نظر صحیح را بدست 
آورده آنگاه از آن پیروی نمایند. 


و ممّا رَرفناهم یُنفقون: 
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و نیز اهل ایمان از آنچه بانان از نعمت و مال ارزانی داشته به نیازمندان داده و نیاز و حاجت آنان را رفع مینمایند در نتیجه ملازمت 
بانفاق مال بزیردستان با طبقات توانگر یکسان بوده و در افق نزدیکک بیکدیگر زند گی نمایند. 
و لین اذا َصاََم ان شم بَنتصووت: 
از جمله صفات اهل ایمان آنستکه چنانچه حادثه ناگوار رخ دهد و یا ظلم و بر حقوق او تجاوز نمایند در مقام دفاع برمیآًید و از 
دوستان خود طلب نصرت و باری مینماید که ظلم را از او دفع نمایند و از جمله واجبات فطری نیز کمک مظلوم و ستمدیده است 
که ظلم ستمگر را از مظلوم دقع نمایند و دست ستمگر را از ستمدیده کوتاه نمایند و بر حسب آیه (و آنْ توا فرب للُوی) عفو و 
صرف نظر از ظلم چنانچه سبب تسکین فتنه و رجوع ستمگر از ستم باشد ممدوح و بتقوی و صلاح نزدیکتر است از اينکه در مقام 
دفاع و تدارک برآید ولی در صورتی که سبب جرئت ستمگر شود باید از او دفاع نمود و آیه (و لین ادا ام البی) ناظر باین 
مورد است و از صفات پسندیده اهل ایمان شناخته شده است که در برابر ظالم و ستمگر باید ایستاد گی و دفاع نمود. 
بیان آنستکه جزاء و پاداش ظالم و ستمگر چنان است که از ستم ظالم جل و گیری انوار درخشان» ج ۱۵ ص: ۶۶ 
نماید و به عمل دفاعی نیز سیثه گفته شده بلحاظ نسبت آن بظالم رعایت شده که بر خلاف صلاح او است و گر نه عمل دفاعی 
رفتار عدل و بر وفق عقل و خرد است و اشعار به این که پاداش عمل ناسزا نیز مثل و مانند آن رفتار ناپسند خواهد بود ولی بلحاظ 
مقابله با ستم و دفاع از آن بحکم خرد در صورتی عمل صالح و نیک و بر وفق حکمت خواهد بود که از آن تجاوز ننماید و فقط 
جنبه تدارکی و دفاعی داشته باشد. 
من عفا و ضلح اجره علی له 
بیان آنستکه چنانچه ستمدیده در مقام دفاع و انتقام برنياید و از طریق عفو و صرف نظر در مقام صلح و سازش برآید و ظالم و 
ستمگر نیز بدین وسیله از ظلم خود منصرف شود و فتنه و غائله خاموش گردد بهتر و بصلاح نزدیکتر است و این رفتار صلح جویانه 
ستمدیده بسیار ممدوح معرفی شده و مورد اجر و پاداش قرار گرفته است. 
و از جمله (فاجره علی الْه) مبنی بر تفریع استفاده می‌شود در صورتی عفو و اصلاح ستمدیده مورد بشارت اجر و پاداش خواهد بود 
که برای رضایت و خوشنودی پرورد گار و باستناد اطاعت و قطع فساد باشد و در صورتی که بمنظور اطاعت و خوشنودی پرورد گار 
نباشد رفتار عادی است که حسن عرفی و اجتماعی دارد ولی از نظر اينکه جنبه اطاعت و جلب خوشنودی پرورد گار نداشته بآن 
عمل نیروی حیات دمیده نشده اجر و پاداشی نخواهد داشت و در عالم قيامت بصورت نعمت جاودان در نخواهد آمد. 
اه لا تخت ال 
بیان آنستکه ستمدیده که در صورت مقتضی در مقام عفو و اصلاح برآمد و فتنه و غائله را بدین طریق خاموش نماید مورد کرامت 
و اجر و پاداش قرار خواهد انوار درخشان» ج ۱۵ ص: ۶۷ 
گرفت و منافات ندارد که در همين مورد نیز ستمگر مورد غضب و نقمت ساحت پروردگار قرار بگیرد و در عالم قيامت مورد 
مواخذه و عقوبت باشد. 
و من اتضر بغد طلمه فأولیک ما هم ین سبیل: 
بیان آنستکه مظلوم چنانچه از مردم طلب نصرت و یاری نماید و بخواهد که از او حمایت نموده و بحمایت آنان بتواند از ظالم حق 
خود را بستاند دفع ظلم را از خود بنماید هر که بتواند از مظلوم کمک نماید لازم است پاسخ مثبت بدرخواست مظلوم بدهد و حق 
او را از ظالم بستاند و هرگز حق مظلوم نادیده گرفته نميشود. 
آیه بیان آنستکه مظلوم با اينکه بر حسب فضیلت میتواند از ظالم عفو کند و در مقام مطالبه حق خود برنیاید ولی اين فضیلتی است 
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انوار درخشان. ج۱۵, مص: ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰۵۵۲۲ صفحه ع! از ۲۱۴۱ 
برای مظلوم بدون اینکه حق او زائل شود و نتواند حق خود را از ظالم مطالبه نماید و فقط در صورتی که از ظالم عفو نمود حق او 
ساقط میشود. 
تما الیل علی لین شون اس و ییون فی الْض بقتر ان 
فقط ستمگران مورد اجرای انتقام قرار میگیرند به این که حق ستمدیده از آنان گرفته شود و مانع شود از اينکه ظلم و ستم ستمگران 
در جهان گسترش یابد ولیک لمع عذاب ليم 
لام حرف بمعنای ملکیت و اختصاص است برای ظالمان و ستمگران عذاب دردناک زیاده بر تصور در عالم قیامت آماده شده است. 
و من صبر و عْفْر اد ذیک لمن عزم لور 
آیه سوگند یاد نموده گروهی که در برابر ستم نیروی صبر و شکیبائی خود را بکار بندند از بهترین فضیلت برخوردارند و حق آنان 
بصبر هر گز بیهوده و ساقط نخواهد شد جز در صورتی که عفو نمایند آنگاه حق ستمدیده بیهوده و ساقط خواهد شد انوار درخشان» 
ج۱۵ ص: ۶۸ 
و من یُضل ال ما له ین ول من بَغده و ری الٌالمین: 
پس از ذکر اوصاف فاضله اهل ایمان و تقوی و بیان اجر و پاداش آنان در دنیا که حق انتصار دارند که مردم را بکمکک و یاری خود 
دعوت نمایند و حق خود را از ستمگر مطالبه نمایند و حق او نیز بصبر و شکیبانی بیهوده و ساقط نخواهد شد و صبر مظلوم تا 
اندازه‌ای مطلوب و فضیلت و کمال ایمان معرفی شده است و لازم این حق برای مظلوم آنستکه هر که بشنود و بتواند از مظلوم 
هواخواهی کند بر او واجب است که پاسخ مثبت دهد و چنانچه بصورت ترافع در آید و بحضور حاکم شرع دعوی طرح شود بر هر 
که در آن باره شهادت دارد لازم است در صورت حاجت قیام باداء شهادت نماید. 
و از نظر تأ کید عقوبت در باره ستمگران تذ کر داده که چنانچه در مقام اداء حق مظلوم برنیایند و حق او را نادیده گرفته و تضییع و 
انکار نمایند و با از اداء آن امتناع نمایند دیگر پناه و چاره‌ای از اجرای عقوبت نخواهد داشت و راهی ندارند که از شقاوت و 
تیره‌بختی که بآن اقدام نموده رهائی یابند جز اينکه در مقام اداء حق مظلوم بر آیند. 
و از نظر تأکید عقوبت در باره منع از ظلم و ستم نیست اضلال آنان به پرورد گار داده شده از نظر اينکه ستمگر میتوانست در مقام 
رفع ید و ارضاء خاطر مظلوم برآید و چون به ظلم خود ادامه داده و در مقام تضییع حتی مظلوم بر آمده برای همیشه دچار کیفر شده و 
ضلالت او بنصاب رسیده و محروم از سعادت گشته و آنگاه ضلالت او استناد پپرورد گار دارد و جنبه جزاء و صورت روانی و 
گمرهی او به پرورد گار استناد دارد. 
و آیه (و من بضیل له فما له من وَلیْ) اطلاق آن شامل کفران نعمت آفریدگار و انکار دین اسلام ورد دعوت رسول گرامی صلی 
له علیه و آله میشود که چنانچه بضلالت و انکار خود ادامه دهد محکوم بضلالت و شقاوت روانی گشته و از حریم ولایت انوار 
درخشان ج ۰۱۵ ص: ۶۹ 
پرورد گار و از سعادت برای هميشه بی‌بهره خواهد بود. 
و ری الالمین لا روا العذاب یو َلْ الی مد من تبیل: 
از نظر تشریف خطاب برسول صلی اللّه علیه و آله نموده است بطور حتم. خواهی ستمگران و بیگانگان را مشاهده نمود هنگامی که 
عذاب را به بینند و شعله‌های دوزخ را مشاهده نمایند بگویند آیا راهی برای رهاتی از عقوبت و بازگشت بدنیا هست. 
و تراغ بُفرضون علیها حاشعین من الذل یو من طوف خفیت: 
و نیز روی سخن برسول صلی الله علیه و آله است که خواهی بیگانگان را مشاهده نمود که چگونه آنان را بآتش دوزخ عرضه 
مینمایند در حالی که از مذلت و خواری و وحشت با گوشه دیدگان باتش نظر میافکنند و نمیتوانند با تمام دید گان بدوزخ نظر 
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و قال لین عون الخاسرین الذینَ روا هم و آغلیهع یم القامَة: 
آیه از نظر تأاکید در باره عقوبت بیگانگان خبر میدهد که در آن صحنه پیشوایان اهل ایمان که صفاء و نورانیت آنان آشکار است 
خواهند اعلالم نمود به این که زیانکاران گروهی هستند که ضرر و زیان خود را یافته و زندگی و شون وجودی خود را از دست 
داده و هم‌چنین نعمتها که پرورد گار برای اهمل ایمان آماده نموده خود را محروم و بی‌بهره از آن نعمتها نموده زیان و شقاوت در 
صحنه قيامت آخرین دوره‌های زند گی و ابت و ابدی است و تغییر پذیر نخواهد بود. 
بدیهی است که اعلام کنند گان وسائط فیوضات الهی هستند که وقایع صحنه قيامت را بعموم اعلام مینمایند هم چنانکه در دنیا نیز 
وظیفه آنان انذار و تهدید مردم بوده است. انوار درخشان» ج۵ ص: ۷۰ 
گفته شده ظاهر از اهل آنان در آن صحنه عبارت از همسران هستند که چنانچه از زمره اهل ایمان بودند از آن قبیل نعمتها نیز متنعم 
و برخوردار می‌بودند. 
آلا اد لطالمیی فی عذاب قیم: 
از جمله سخنان ممنان نامبرده اعلامپآنستکه بیگانگان و ستمگران در اثر شرکک و کفر و تکلذیب رسولان و شقاوت ذاتی که در 
دنیا کسب نموده‌اند از رحمت پروردگار بطور حتم برای همیشه بی‌بهره بوده و در عذاب و دوزخ اقامه خواهند نمود این سخنان 
اعلام حکم محکومیت و حکم خلود در دوزخ در باره بیگانگان است. 
و ما کالم من ليام بَنضوولهم من دون له 
با تأکیدی که در بر دارد نفی بفعل ماضی اقصه گفته شده که هرگز بیگانگان پیشوا و سرپرستی نداشته‌اند که آنان را نصرت و 
یاری دهند نه دنیا و نه در عالم قيامت و کلمه من دون الله از نظر توحید افعالی است که خدایان خیالی آنان مخلوق و محکوم تدبیر 
تج ننك: 
و من بُضلل ال ما له من مبیل: 
بیان آنستکه بیگانگان که با دعوت رسولان بمبارزه برخاسته و در آن باره نیز اصرار میورزیدند هرگز طریقی برای رهائی از شقاوت 
و ایمن بودن از خطر عقوبت نخواهند داشت. 
و نسبت ضلالت و گمرهی آنان را به پرورد گار داده از نظر اصرار آنان در انکار که بصورت اندیشه و عقیده باطل در آمده است. 
انوار درخشان» ج ۱۵ ص: ۷۱ 
استجیبوا کم من بل آنذ یی یوم لا مر له ین له 
خطاب تهدید آمیز بجامعه بشر است مبنی بر اينکه دعوت رسول صلی الله علیه و آله را اجابت نمایند و پپذیرند و باصول و ارکان 
توحید ایمان آورند از جمله ایمان بروز قیامت روزی که از جانب پرورد گار تخلف پذیر نخواهد بود و بطور حتم تحقق پذیر است. 
ما کم من ملجا یو و ما لکغ من تکیر: 
در روز قيامت بیگانگان که دعوت رسول صلی اللّه علیه و آله را نپذیرفته و بار کان توحید ایمان نیاورده رابطه ارادی و اعتقادی خود 
را از آفرید گار گسسته‌اند در عالم قيامت پناهگاهی که آنان را از عقوبت رهاتی بخشد نخواهند داشت و ه رگز نمیتوانند ش رک و 
کفر و گناهان خود را انکار نمایند زیرا سیرت شرکک و شون وجودی آنان ظهور نموده است. 
فان آغرضوا ما آَزسلناک علیهم حفیظ 
خطاب برسول صلی الله علیه و آله مبنی بر تسلیت خاطر او است که با قیام رسول صلی اه علیه و آله بدعوت بتوحید چنانچه مردم 


اجابت ننمایند و بمبارزه برخاسته باکی نیست و قبول دعوت رسول بعهده آنان است که بپذیرند و وظیفه رسول فقط تبلیغ اصول 
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دین و اعلام احکام آن است بدون اينکه مسئرلیتی از انکار آنان متوجه رسول باشد. 
فان آغرضوا ما آزسلناک علیهم عفیظاً ان علیک ل ابلاغ: 
اعزام رسول بسوی جامعه بشر بمنظور اعلام رسالت و تبلیغ اصول و ارکان دین توحید و احکام الهی است بدون اينکه در برابر قبول 
دعوت مردم و یا رد و انکار آنان مسولیت متوجه رسول شده باشد و رسول صلی اه علیه و آله هررگز ملتزم نیست به این که مردم را 
به پیروی از دعوت خود الزام نماید. انوار درخشان» ج ۰۱۵ و ۳ 
و ناذا دا اسان ما ره فرح بها 
مبنی بر توبیخ است در صورتی که پرورد گار نعمت و خواسته کسی را دسترس او گذارد بآن مشغول و س گرم می‌شود بدون اینکه 
توجه کند که نعمت را پرورد گار باو موهبت فرموده در مقام سپاس آن برآید. 
و چنانچه بنعمت و آسایش برسد مسرور می‌شود و از منعم و پرورد گار غفلت میورزد و هر یک از نعمتها در دنیا گرچه بزرگک است 
ولی نسبت بنعمتهای عالم آخرت بسیار ناچیز است بدین نظر تعبیر بذوق شده که چنین پندارد بهمه نعمتهای دنیوی دست يافته است 
و خود را بی‌نیاز از پرورد گار منعم حقیقی پندارد. 
و ادبم میا بما مت أبدیهم فا الانسان کفوژ. 
مبنی بر توبیخ است چنانچه مصیبت و حادثه ناگواری باو رخ دهد در در اثر گناهان که مرتکب شده غفلت او را فرا بگیرد و در 
مقام کفران نعمت و اعتراض برمياید بشر بر حسب طبع پست و دنی خود پیوسته بحالت غفلت از ذکر و توجه بپرورد گار بسر می‌برد 
نه بنعمتهای بی‌شمار که پرورد گار برایگان در دسترس او نهاده توجه دارد و نه در مقام تدارک و مغفرت از گناهان که بجا آورده و 
استحقاق کیفر و عقوبت یافته برميًید و بالاخره انسان بر حسب طبع پیوسته در مقام اعتراض و کفران نعمت برمیاید نه دعوت رسول 
بر قلب آنان اثر گذارد و نه پند و نصیحت جز هنگام که از طریق آداب اسلامی منودب باًداب الهی گردند له لک الشّماوات و 
الاخض تحاق ما شام 
لام بمعنای اختصاص است در اثر خلق و آفرینش کرات بیکران آسمان و زمین پهناور همه موجودات باو اختصاص حقیقی دارد 
آثار وجود و هستی گسترده او هستند و آنچه مشیت او تعلق بیابد میافریند و از نعمت گسترده بهره‌مند مینماید بدون اينکه نیروئی او 
را الزام بخلق نماید. انوار درخشان» ج۵ ص: ۷۳ 
آیه مبنی بر پند به بشر است که بخود مغرور نشود و بآنچه از ملک و مال و منال و جاه دارد فریفته نشود بلکه بداند که همه 
موجودات آفربده پرورد گارند و پاره‌ای از نعمتها را بطور عاریت باو اختصاص داده که سبب سپاسگزاری او شود و هر گز نپندارد 
آنچه از مال و ثروت در اختیار دارد مستند بجدیت و سعی خود میباشد و از توجه و سپاس نعمت پروردگار غفلت و یا اعراض 
هانگ 
و گفته شده که آیه ارتباط با آیه متصله دارد که انسان از توجه نعمت مسرور میشود و از سپاس نعمت پرورد گار غفلت میورزد و 
چنانچه حادثه نا گواری باو رخ دهد کفران نعمت نمود اعتراض مینماید بهر حال چه نعمت باو متوجه شود و یا پیش آمد و حادثه 
ناگوار باشد از توجه به پروردگار غفلت می‌ورزد. 
و آیه بیان آنستکه کرات آسمان و زمین ملک و اختصاصی آفرید گار است به هر چه مشیت او تعلق بیابد میآفریند و کسی که 
نعمت و رحمت پرورد گار باو متوجه است بآن مسرور و س رگرم شود نباید از نعمت پرورد گار غفلت ورزد و هم چنین کسی که 
حادثه ناگواری باو رخ داده نباید کفران نموده و زبان باعتراض گشاید بلکه کسی که مورد رحمت و نعمت قرار گرفته بسپاس 
نعمت قیام کند و کسیکه حادثه نا گواری باو رخ داده بپرورد گار توجه نماید و دفع آنرا درخواست کند. 


هب لم یشاة نا 
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پرورد گار هر که را بخواهد و مشیت او تعلق بیابد فرزندان دختر فقط باو موهبت میفرماید. 
و یبن یش الذ کوز: 
و هر که را بخواهد و مشیت قاهر او تعلق بیابد فرزندان پسر فقط باو موهبت میفرماید و او را از فرزند دختر بی‌بهره مینماید و کلمه 
الذ کور را معرفه ذکر انوار درخشان, ج ۵ ص: ۷۴ 
نموده از نظر اینکه سبب تذ کر و تعریف و باد پدر است و مطلوب خواهد بود ولی دختر فاقد این مزیت میباشد بهیشت نکره انائا 
گفته شده است. 
و رهم ذکراناً و نان 
و چنانچه پرورد گار بخواهد ببعض دیگر فرزندان پسر و نیز فرزندان دختر موهبت میفرماید و اين فرض را تعلیق بمشیت نفرموده زیرا 
در آیه قبل در هر دو فرض آنرا تعلیق بمشیت فرموده محتاج بتکرار نخواهد بود. 
و یجعل من یاه عقیما 
هم‌چنین هر که را مشیت قاهر او تعلق بیابد او را عقیم و نزا میافریند و قرار میدهد چه هر دو شوهر و همسر او را عقیم و نزا قرار 
میدهد و یا یکی از شوهر و یا همسر او را عقیم و نزا میآفریند و در این آیه از نظر توحید افعالی نیز مشیت قید و یادآوری شده است. 
از ابن عباس نقل شده در آیه یََبٌ لِعنْ شا انانً نظر بلوط پیامبر و شعیب علیهما السلام هر دو رسول دارد و آیه فرزندان آن دو را 
منحصر بدختر نموده است و آیه و یب من یشاء ال کور نظر بابراهیم خلیل علیه السلام دارد که فرزندان او منحصر بدو فرزند پسر 
توق و فر زنل دق تلاشت: 
و آیه (رََجهُم ذکرانا و ٍائ) نظر برسول گرامی صلی الله علیه و آله دارد که چهار فرزند پسر بنام قاسم و طاهر و عبد له و ابراهیم 
داشت و نیز چهار دختر بنام زینب و رقیه و ام کلثوم و فاطمه علیها سلام له داشت و آیه لو یل من یاه عقیما) نظر به عیسی 
مسیح و یحیی بن زکریا علیهما السلام دارد. 
عليم قدیر: 
هر دو صفت فعل پرورد گار است همه افعال و آثار او بر اساس علم و احاطه انوار درخشان» ج ۵ ص: ۷۵ 
و بر وفق صلاح و حکمت است و هرگز فعل و اثر او بر اساس گزاف و بیهوده نخواهد بود و هم‌چنین بر آنچه مشیت او تعلق بیابد 
قدرت آنرا دارد و همه آثار و افعال او شاهد علم و احاطه شهودی و قدرت بی‌نهایت کبریائی او است. 
در کتاب کافی بسندی از علی بن رئاب روایت نموده گفت سوال نمودم از امام صادق علیه السلام از مفاد آیه (و ما َصابَکم من 
دیب بما کتربث آیدیکغ) آیا آنچه از مصائب که به علی و اهل بیت او علیهم السللام رسیده آیا این بلیات بواسطه اعمال و رفتار 
آنان بوده در صورتی که اهل بیت طهارت و معصوم هستند. 
امام فرمود محققا رسول صلی اه علیه و آله در هر روز و شب یکصد بار از ساحت پرورد گار استغفار مینمود در حالی که ه رگز 
لغزشی از او سر نزده است و بدرستیکه پروردگار اولیاء خود را معرض بلیات و گرفتاریها قرار میدهد به این که بر مقام قدس آنان 
بیفزاید و سب رفعت مقام آنان گردد و بر اجر و ثواب آنان افزوده شود. 
در تفسیر مجمع در مورد آیه رو رم شوری بَیهُُ) از رسول اکرم صلی الله علیه و آله روایت شده که میفرمود هرگز کسی در 
مطلبی با دیگری شور و مشورت نمی‌نماید جز اينکه بحقیقت و واقع هدایت می‌یابد. 
در تفسیر قمی در روایت ایی الجارود از امام ابی جعفر علیه السلام در باره آیه (يَهَبْ لْمَنْ يُشاء انا یعنی فرزند دختر باو موهبت 
میفرماید و مفاد يب لمنْ یشاء لد کرت بات تفر فرزندی ندارد و فرزند پسر باو موهبت میفرماید و مفاد (آو یرجم ذکرانا و 


اقا کبکه از هر دیف ژد سر وخ نضیب خاففه انستهة: 
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انوار درخشان» ج ۰۱۵ ص: ۷۶ 
[سوره الشوری (۴۲): آیات ۵۱ تا ۵۳] .... ص : ۷۶ 
اشاره 


و ماکان تشر رآ یکل له لا وخبا ین وراء ججاب و یل زشولاکیوجی یدنه ما شاه علی حکيم (۵۱) و کذیک أوع 
ایک ژوحاً ‏ ین ناما کنت تذری تا الکتاب و لا یمان و لکن جتلنة ور یی به من تشاء ین عبونا و نک یی |ٍلی صتراط 
فستقيم (۵۷) صراط له ای له ما فی الشماوات و ما فیالأْض آا یلص ال (۵۳) 


انوار درخشان» ج ۱۵ ص.- : ۷/۷ 


(شرح) .... ص : ۷۷ 


و ما کاق سر آن بْکلعه لها واه 

بیان طریق تعلیمات ربوبی و الهامات غیبی است که از ساحت کبریائی برسولان و پیامبران افاضه می‌شود. 

۱- طریق وحی بر اساس القاء حقایق و معانی بطور مرموز و موهبت وجودی است که از ساحت پرورد گار شرف صدور مییابد و 
بقلب رسول افاضه می‌شود و هیچ موجودی وساطت ندارد. 

۲- (آو من وراء حجاب) قسم دوم بر اساس القاء حقایق و معانی بطور مرموز از وراء حجاب است یعنی از نظر احاطه شهودی که 
پرورد گار بر قلب رسول دارد حقایقی را القاء مینماید ولی واسطه‌ای در میان است مانند شجره که هنگام وحی بموسی کلیم علیه 
السلام در کوه طور از شجره با قلب موسی کلیم علیه السلام برقرار بوده است. 

یل توا رین باه ما تا 

و یا وحی از طریق واسطه و فرشته‌ای مانند امین وحی جبرئیل علیه السلام است که آیات قر آنی از مقام شامخ ربوبی صادر و توسط 
جبرئیل امین علیه السلام برای رسول صلی اه علیه و آله خوانده و بر قلب تابناک رسول صلی الله علیه و آله القاء وجودی می‌شود. 
انوار درخشان» ج ۱۵ ص: ۷۸ 

جبرئیل امین علیه السلام نیروی مجرد زیاده بر تصوری است که کمترین لحظه‌ای سرزمین لوط پیامبر علیه السلام را واژگون نمود و 
ساحت او مقدس از شاثبه غفلت و يا نسیان و يا اشتباه و یا تغییر است به همان منوال که از ساحت ربوبی آیات قرآنی و عبارات و 
کلمات آن شرف صدور می‌یابد بهمان منوال جبرئیل امین آنها را بر قلب و روح رسول صلی الله علیه و آله خوانده بطور موهبت 
وجودی القاء و تعلیم مینماید و در حقیقت رابطه افاضه حقایق آیات قرآنی از مقام ربوبی صدور می‌یابد و از طریق نازل و مقام 
جبرئیل علیه السلام بر قلب رسول صلی الله علیه و آله افاضه می‌شود که یکک ارتباط و افاضه وجودی است و نور و موهبت وجودی 
است که از مقام کبریائی شرف صدور می‌یابد و بمرتبه نازل جبرئیل بر قلب تابان رسول صلی اللّه علیه و آله افاضه میشود و می‌تابد. 
و از نظر اینکه وحی از طریق واسطه و جبرئیل امین است که آیات قرآنی بر قلب و روان رسول صلی الله علیه و آله بطور القاء 
وجودی افاضه می‌شود. 

لازم آن آنستکه از طریق نیروی احساسی و شنوائی نبوده در تلقی و یافتن آیات و حقایق آنها دخالت و عضویت نداشته بلکه القاء و 
اهتاه آبانت ی‌سفایق و سماوف افقط بقب و فاد رسول ی الله غلیه و ال وه داشته استی آیه (و انکت کم المزان مر لدم 
حکیم علیم) نمل - ۶ ناظر باین حقیقت است. 
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بدیهی است القاء حقایق و آیات قرآنی از طریق ایجاد صوت و صدا و نوسان هوا مانند گفتار بشر نیست به این که آیات را برای 
دیگری قرائت نماید و حقایق و معانی تجرید شده و آیات از مقام عقلانی تنزل نموده از طریق خرق هوا و ایجاد صدا و نوسان 
صورت بگیرد و شنونده نیز با پیروی شنوائی و حس سامعه از هوا و نوسان آن سخنان گوینده را بشنود و از عرض یعنی کیف 
مسموع بار دیگر ارتقاء بیابد و بمقام وجود عقلانی شنونده ارتقاء یابد و بصورت علمی و اعتقادی و شهودی در آید بدین طریق 
قوس نزولی و صعودی را پیموده باشد. 
بلکه بوساطت جبرئیل علیه السلام آیات قرآنی و حقایق آنها بر قلب و فواد رسول انوار درخشان؛ ج۱۵ ص: ۷۹ 
صلی اللّه علیه و آله بطور موهبت وجودی و تعلیم روحی افاضه می‌شود و تزلزل و یا زوال پذیر نخواهد بود. 
بدین طریق الفاظ عبارات آیات کریمه را همانطور که از مقام شامخ ربوبی جبرئیل امین بطور وساطت تلقی نموده همان عبارات و 
معانی و حقایق آنها را بقلب و فواد رسول صلی اللّه علیه و آله بطور موهبت وجودی غیر قابل زوال و تحول القاء مینماید و در نتیجه 
قلب و فواد رسول صلی اه علیه و آله حقایق تازه و مقام علمی و شهودی جدیدی را در روح و فژاد خود یافته است هرگز تزلزل و 
یا زوال پذیر نخواهد بود. 
محتمل است بر حسب آیه رل به لوح امین علی قلبکت) شعراء ۱۹۵ و آیه (قمل مَیْ کان روا لجیریل نهر علی قلبکک یادن 
ال بقره ۹۸ مبنی بر اينکه در نزول آیات کریمه قرآنی جبرئیل امین علیه السلام وساطت داشته از نظر تحکیم رابطه قلب و فاد 
رسول صلی اللّه علیه و آله با مقام شامخ ربوبی باشد بدین نظر هیچیک از کتابهای آسمانی مانند توریةٌ و انجیل که حاوی و محتوی 
اصول اعتقادی و احکام عملی بوده است جبرئیل امین بدینگونه وساطت نداشته است زیرا توريةٌ بطور دسته جمعی و بهیشت الواح و 
بغیر طریق قرائت و خواندن در طور بر موسی کلیم علیه السلام نازل شده است. 
هم چنانکه آیه (تفرنک فلا تنسی) ناظر باین حقیقت است که آیات قرآنی از مقام شامخ ربوبی شرف صدور می‌یابد و برسول 
صلی الله علیه و آله القاء و خوانده خواهد شد و در نتیجه هر گر آن حقایق القاء شده را فراموش نفواهی نمود و از نظر توحید 
افعالی در جمله (سنقرئک) بساحت کبربائی اقراء آیات کریمه را نسبت داده و بوساطت جبرئیل امین توجه و يا تصریح نفرموده 


است. 

و هم‌چنین بر حسب آیه (لقی علیک قَو قیلا) ناظر بالقاء و موهبت وجودی آیات کریمه است که زیاده از حد و توصیف ثقیل و 
و زین و غرض اصیل و باقی است که از هر شاثبه نقص و زوال و تحریف و تغییر بالذات مصون خواهد بود و در انوار درخشان» 
ج ۰۱۵ ص: ۸ 

روایات متواتر ثقلین قرآن کریم ثقل اکبر و ثقیل بطور اطلاق معرفی شده است با توجه به اين که رسول گرامی صلی اه علیه و آله 
که مورد القاء و موهبت وجودی قرآن و معارف و حقایق آنست او نیز ثقل نظام خلقت خواهد بود و بهمین قیاس اوصیاء او علیهم 
السلام. 

و اعزام فرشته نزد رسول و پیامبر و یا فردی از اولیاء بطور تمثل و ارائه بصورت بشر و موجود شریف از نظر تحکیم رابطه خواهد 
بود. 

هم چنانچه آیه (قْسَلنا نها وحن بل لها بر موی 

وی 

جبرئیل امین علیه السلام بنزد مریم صدیقه علیهما السلام حضور یافت و بطور تمثل خود را بمریم صدیقه بصورت فردی از بشر 
کامل ارائه داد و خطاب مژده اثر بمریم علیها السلام نموده که ساحت کبریائی ترا بشارت و مژده میدهد بفرزندی که نمونه و شاهد 


پر قدرت کبریائی او است و نام آن فرزند عیسی بن مریم است. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 
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انوار درخشان. ج۱۵, م: ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۶٩‏ از ۲۱۴۱ 
و نظر به این که فرشتگان مقرب دارای نیروی غیبی زیاده بر تصورند و مأمور اجرای دستورات و تدبیر در جهانند از جمله آثار 
نیروی غیبی آنان آنستکه میتوانند خود را بفردی از بشر بصورت بشر ارائه دهند هم چنانکه فرشتگان مقرب بر ابراهیم خلیل علیه 
السلام بصورت میهمان وارد و نازل شده و ابراهیم علیه السلام آنها را نشناخته گوشت بریان شده برای آنان آماده نمود و تمثیل 
فرشته مقرب برای رسول و با فردی از بشر بطور احاطه بر نیروی ادراک و احساسی رسول و بر نیروی درونی و روانی و تفکر و 
خیال رسول خواهد بود. 
با اینکه بحقیقت فرشته و نیروی مجرد است ولی خود را در نظر و روان و خیال ابراهیم علیه السلام و یا مریم صدیقه ارائه دهد که او 
را فردی از بشر گمان کنند بطوریکه شخص ثالثی در آن مکان باشد فرشته را بصورت بشر نخواهد مشاهده نمود. 
و نیز ممکن است فرشته مقرب از نظر قدرت غیبی زیاده بر تصور که خود را بطور تمثل و بصورت بشر ارائه میدهد و مژده و کلام و 
سخنان خود را بر طبق جریان انوار درخشان ج ۰۱۵ ص: ۸۱ 
عادی بصدا و کلام و نوسان هوا اظهار کند بطوریکه شخص ثالثی در آن محل باشد صدای غیبی را می‌شنود که هاتف غیبی 
کلامی را ایجاد و القاء نموده ولی شخص ثالث فرشته گوینده را نمی‌بیند و فقط برای رسول فرشته مقرب خود را بصورت بشر ارائه 
مید هد. 
و نیز ممکن است فرشته مقرب از نظر قدرت غیبی زیاده بر تصور که دارد خود را بطور تمثل بصورت بشر ارائه دهد و مژده و 
سخنان خود را نیز در اثر احاطه بر قلب و روان رسول باو القاء نماید و چنانچه شخص ثالثی در آن مکان باشد احساس ننماید نه 
فرشته مقرب را مشاهده نماید و نه کلام و سخنانی را که از طریق القاء بقلب و روان رسول نموده بفهمد و یا بشنود. 
و محتمل است بر حسب آبه (رل به الیو این علی قلبکک) (۱۹۵- شعراء) مبنی بر اينکه وساطت جبرثیل امین وحی علیه السلام 
در باره نزول آیات کریمه قرآنی برسول اکرم صلی الله علیه و آله از نظر اينکه مستلزم تمثل جبرئیل است که خود را بحضور رسول 
صلی اللّه علیه و آله بصورت موجود شریف و يا بشر ارائه دهد و این سبب تحکیم رابطه یا ساحت کبریائی میشود و آیاتی که از 
مقام قدس ربوبی شرف صدور می‌یابد بوساطت جبرئیل بر قلب تابان رسول صلی اللّه علیه و آله القاء شود و بطور موهبت وجودی 
حقایق و معارف الهی و آیات قرآنی را قلب و روان رسول تلقی نماید و القاء و تلقی مانند ایجاد و وجود که بحقیقت متحد و بر 
حسب اعتبار تعدد پذیر است. 
هم‌چنین وساطت جبرئیل در باره نزول آیات کریمه قرآنی بر قلب و روح رسول صلی اللّه علیه و آله سبب تحکیم رابطه و شدت 
تلقی رسول صلی اللّه علیه و آله باشد بخصوص با تمثل جبرئیل علیه السلام بحضور رسول صلی الله علیه و آله که خود را باو اراه 
دهد و قرائت و القاء آیات کریمه قرآنی قلب و شراشر وجود رسول صلی اه علیه و آله را فرا بگیرد قسم دیگر من وراء حجاب 
است هم چنانکه آیه لا آتاها ودی منْ شاطی انوار درخشان» ج۰۱۵ ص: ۸۲ 
لا ال نی ای ماو گذ ین ال نا قوسی) 
آنرا تشریح نموده است هنگام که موسی کلیم علیه السلام بوادی و فضای طور نزدیکک شجره رسید ناگهان ندای روح افزای او را 
فرا گرفت و سبب برکت و شرافت موسی کلیم علیه السلام و آن قطعه گردید و آغاز سخن و خطاب بود بدیهی است شجره و 
درخت واسطه و حجابی بوده که از وراء آن نداء شرف صدور یافت نه بطور حجاب جسمانی و مادی بلکه حجاب ذاتی کبریائی که 
سبب احاطه بر جهان هستی ناگهان نوری مشاهده نمود نور و روشنائی حقیقی بود و بخود او اختصاص داشته و از طریق محسوس 
نبود که با حس بینائی آن و هم‌چنین آن ندای روح افزا با نیروی حسی شنوائی شنیده شود و بصورت صدا و نوسان هوا تحقق 
بپذبرد. 


بلکه نداء از الهامات روحی و القاء باطنی و موهبت وجودی بوده که بموسی کلیم علیه السلام اختصاص داشته زیرا وحی و اعلام و 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۲۲86060 
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تعلیم کبریائی موهبت وجودی و از شون آفرینش است و این حقیقت را قلب تابان و روح قدس موسی علیه السلام بطور مشهود در 
خود می‌یابد نه از طریق حواس باطنی و تصور و تفکر که تبدل و یا تزلزل پذیر باشد. 
نداء و کلام ساحت کبریائی آنستکه رسول مخاطب سخن و افاضات کبریائی را بدون واسطه و بدون توجه بغیر با قلب نورانی خود 
بیابد و بشنود گرچه حجاپی بظاهر شجره باشد و سیرت آن علو مقام ربوبی و احاطه بر جهان هستی است که موسی را نیز فرا گرفته 
است ولی کلام و نداء هرگز قائم بآن نبوده مانند قیام سخن بانسان متکلم بلکه واسطه‌ای برای تنزل فیض و موهبت بوده که بدید گاه 
روح و قلب تابان موسی کلیم میرسد و از هر سو بر او احاطه داشته است. 
و نظر به این که هر یک از اقسام وحی برسولانن و نداء و کلام و تعلیمات ربوبی شن موهبت وجودی و شهود حقایقی است که 
برسول افاضه می‌شود هرگز مورد تردید و يا تزلزل و يا نسیان قرار نخواهد گرفت. انوار درخشان» ج۵ ص: ۸۳ 
و بعبارت دیگر هر یک از اقسام وحی و القاء و نداء و کلام کبریاتی ارتباط مستقیم با قلب و فاد و روان و روح مقدس رسول 
داشته حقیقت را که افاضه شده بطور شهود در خود می‌یابد و محال است پرورد گار حقایقی را برسول تعلیم فرماید از نظر اینکه 
بطور موهبت وجودی است در آن باره رسول تزلزل و یا تردید نماید. 
و گفته شده از جمله وحی من وراء حجاب درخواست زکریا رسول علیه السلام است که آیه (يا رکریا شک بغلام اه یخی 
له تقل ین کل فا مت بر ناگربا امک کسوعای نو د یاوه زو نی این اتف ری رس برفت مشاه تام 
یحیی که نام کسی قبلا نبوده است و آیه (قال رب اعلْ بی اه قال آیتکک لا تکلع الّاس کلات لیا سوب 
مفاد آیه زکریا پیامبر علیه السلام عرضه داشت بار الها نشانه‌ای اعلام فرما که انجاز وعده مژده را بطور مشخص بدانم و نیز خاطرم 
اطمینان یابد. 
پاسخ فرمود نشانه‌ای که از تسویلات شیطانی دور است به اين که سه شبانه روز نمیتوانی تکلم نمائی و سخن بگوئی جز ذکر و 
تسییح پرورد گار و بر حسب آیه (قال آیشکک لا تکلع الّاس لائٌ با رَئزً) در مدت سه روز نشوانی سخن بگوئی جز بطور 
اشاره. نشانه‌ایکه ب ز کریا اعلام شد مبنی بر اینکه توت رس نیتم ۱ [وست ی تردن زرا زکریا در باره سخن با مردم لکنت 
مییابد و این خارق عادتی است که جز از ساحت پرورد گار میسر نخواهد بود. 
تحقّق امر خارق عادت و عجز زکریا پیامبر علیه السلام از سخن در مدت سه روز با مردم نشانه و حجاپی است که وحی مزده بز کریا 
بفرزندی بنام یحیی شاهد وقوع و تحقق وحی و انجاز وعده و بشارتی است که بزکریا فرموده است. 
و قسم دیگر از اقسام تعلیمات ربوبی طریق وحی و القاء حقایق برسول است بدون قید واسطه هم چنانکه آیه (و ما نا من تیک 
| رجالا ُوحی الَیهم) بیان آنستکه از جمله دلایل صحت دعوی رسولان آنستکه از تعلیمات ربوبی بهرمند انوار درخشان؛ ج۱۵ 
ص: ۸۴ 
هستند و یگانه امتیاز ذاتی رسولان از سایر مردم آنستکه رسولان پیوسته از تعلیمات ربوبی استفاده مینمایند و بآنان پیوسته وحی و 
الهام میشود و این موهبت و کرامتی است که در اختصاص براد مردان دارد مانند سایر صفات ذاتی و يا اکتسابی است که در همه 
افراد تحقق نمی‌پابد بلکه اختصاص بافرادی معدود دارد که آنان را ساحت پرورد گار بر گزیند. 
بدیهی است الهامات غیبی و تعلیمات ربوبی بمنظور آنستکه رسولان شایسته تعلیم و تربیت جامعه بشر گردند. 
و نیز گفته شده از جمله وحی بدون قید حجاب مانند وحی بابراهیم خلیل در باره ذبح فرزندش اسماعیل علیهما السلام است که در 
عالم خواب مشاهد نمود که فرمود نی آری فی الَنام نی أَذْیحکک)- ۳۲ صافات. 
و نیز از جمله وحی بدون قید حجاب و ان موسی علیه السلام است (و اوحینا الی ام موسی آن اقذفیه فی الَابوتِ 


فاقذفیه فی الِمٌ) بمادر موسی وحی شد که طفل نوزاد خود را در تخته‌ای نهاده در دریای نیل بیفکن. 
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هر دو صفت فعل پروردگار است از نظر علو مقام که تدبیر و سوق جامعه بشر بمعرفت ذات و صفات پروردگار و سعادت آنان 
وابسته است نا گزیر پرورد گار راد مردانی را بر گزیند و از طریق فطرت و سعه وجودی هر یک از آنان را آماده فرماید و نیز در اثر 
تعلیمات ربوبی و الهامات غیبی آنان را بمقامی از عبودیت نائل فرماید آنگاه آنان را عهده‌دار تعلیم و تربیت جامعه بشر قرار دهد 
هم چنانکه آیه (انی اصطفیتک لنفسی)!! به موسی خطاب و بر او منت نهاده که ترا برای دعوت جامعه بشر بتوحید آفریده و تربیت 
نموده و بر گزیده‌ام و بناگذاری مکتب توحید بوسیله رسولان و پیامبران از طریق وحی غرض از خلقت است و گر نه جهان بفساد 
سوق داده و بانقراض بشر منتهی خواهد شد. انوار درخشان» ج ۱۵ ص: ۸۵ 

حکیم نیز صفت فعل است که اساس نظام خلقت بر اعزام رسولان بسوی جامعه بشر است از طریق وحی و تعلیم که مکتب توحید را 
در جهان بنا گذارند و مردم جهان به پیروی از آن دعوت شوند و وسایل آموزش و تربیت بشر آماده و دسترس عموم قرار بگیرد و 
غرضی که از خلقت است بر آن مترتب گردد و گروهی را اهل توحید و پیروان مکتب خداشناسی معرفی نماید و نمونه حکمت و 
مسطوره‌ای از صفات ربوبی را ارائه دهد. 

و بر حسب آیه (و عی ال قَضدٌالسپیل) بیان آنستکه لازم صفت ربوبیت و سوق بشر بمقام انسائیت آنستکه وسیله هدایت و رهبری 
بشر را بسوی مقصد معنوی که سعادت حقیقی است آماده فرماید سپاس از نعمتهای پرورد گار را از طریق تعلیم و وحی و اعزام 
رسولان با کمک فطرت مردم و ارشاد خرد تأمين فرماید و اين نظام پهناور را برای آماده گی و امکان سیر و سلوک بشر بسوی 
مقصدی است که برای او در نظر گرفته شده و وسیله داخلی برای آزمایش و سوق بشر بسوی فضیلت و پیروی از مکتب رسولان 
همانا نیروی اختیاری است که پرورد گار در نهاد بشر سپرده تا بتواند هر یکک از طریقه اقتصاد یعنی عبودیت و اطاعت و یا تمرد را 
بررگزیند و بمقصدی که در نظر گرفته و در انتظار دارد بدان نائل شود. 

و کذلک آَوعینا ایک ژوحاً من آفرنا: 

لفظ کذلک اشاره باقسام سه گانه و يا تقسیم اجرای وحی است و بیان آنست که هم چنانکه برسولان پیشین و پیامبران وحی 
مینمودیم آیات کریمه قرآنی را نیز که روح بخش است بر تو نازل نمودیم و بقرآن کریم روح اطلاق شده از نظر اينکه نیروی ایمان 
بقلب میدمد و اهل ایمان را از حیات و زندگی عقلانی و همیشگی بهرمند میسازد و از ش رک و تیره گی کفر و رذائل خلقی پاکیزه 
شده روح صفاء و نورانیت میابد. 

و نیز گفته شده که مراد از کلمه (ُوحا من أثرن) روح القدس فرشته‌ای انوار درخشان» ج۱۵» ص: ۸۶ 

است که با جبرئیل نازل و آپات قرآنی را برسول صلی اللّه علیه و آله تسلیم و قرائت مینمایند. 

در تفسیر مجمع از امام ابی جعفر و امام صادق علیهما السلام روایت شده که میفرمودند روح القدس هرگز بآسمان بازنگشته و او هر 
آینه نزد ما امامان اهل بیت است. 

و بر تقدیر که روح مراد روح القدس و با جبرئیل علیه السلام باشد جمله اوحینا بمعنای فرستادن و نزول فرشته بر رسول صلی الله 
علیه و آله خواهد بود. 

در کتاب کافی بسندی از ابی بصیر روایت نموده گفت سوال نمودم از امام صادق (ع) از مفاد آیه (و عذلکک نا ایک ژوح 
ین آثرنا ما کنت تذری ما الْکتاب و لا الیمانْ) امام فرمود روح از جمله خلق و آفریده پرورد گار است و عظمت او از جبرئیل و 
میکائیل زیاده است و آن روح با رسول صلی اللّه علیه و آله است که پیوسته او را خبر میداد و او را پشتیبانی مینمود و آن روح با 
امامان اهل بیت علیهم السلام بعد از رسول صلی الله علیه و آله خواهد بود. 

ظاهر آنستکه مراد از روح که اعظم از جبرئیل و میکائیل است روح قدس و نیروی و موهبت وجودی است که از تعلیمات ربوبی 
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انوار درخشان. ج۱۵, مص: ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۵۲ از (ع۲۱ 
برای رسول صلی اللّه علیه و آله حاصل ميشود و هم‌چنین اوصیاء علیهم السلام سهمی از آن روح قدس و القائات غیبی بهرمند 
هستند . 
و در روایت ابی جعفر و امام صادق علیهما السلام که آن روح فرشته‌ای اعظم از جبرئیل و میکائیل است که پیوسته با رسول صلی 
ای ال ان هراشا تقوم ایک 
فرشته قدس نیروی غیبی الهی است و سبب طهارت و صفای وجودی است و پیوسته بقلب رسولان الهامات و خاطرات صحیح القاء 
مینماید و باعمال صالح و خیر ترغیب مینماید و در انجام خبر هرگز مانع و عایق نداشته و عجز بر آنان رخ نمیدهد و در دعوت 
جامعه بشر به پیروی از برنامه توحید و دانشگاه عالی قرآن آنان را تقویت نمایند و لحظه‌ای از مبارزه با دنیای شرکک و کفر باز 
نشینند و عذری از انوار درخشان» ج ۰۱۵ ص: ۸۷ 
آنان پذیرفته نخواهد بود و بر قلوب تابان آنها خاطرات بیهوده سایه نیفکند و لغزشی بانان رخ ندهد و لحظه‌ای از توجه بعظمت 
ساحت کبریائی باز ندارد. 
و نظر به این که غرض از نزول روح القدس و جبرئیل بحضور رسول صلی الله علیه و آله خواندن آیات قرآنی است بقلب او در 
تیجه مان ویضی آمانت است که ازعانت ساتفت کیان رتور بانك و لب رسرل صلی الله‌غله و آله تام یداو 
از شون ذاتی و موهوبی رسول صلی الله علیه و آله است و فقط در این جریان جبرئیل امین و روح القدس وساطت خواهد داشت. 
ما کت تَذری ما الکتات و لا لیمان: 
آناهتی هر فقتبر وسو لسن اللهخلهو آلداست گهقیا از اشکه اباتگر ام ی فا غازل شوه کر آ گهی قداشعه‌آی سعارفت 
الهی و حقایق عرفانی جز آنچه را که فطرت نورانی و سالم تو بآنها پی برده و آگهی داشته و هم‌چنین قبل از نزول آیات قرآنی 
احکام عملی و به شعار عبودیت کامل آگهی نداشته که در مقام سپاسگزاری کامل برآئی بلکه آنچه رسول گرامی يافته و واجد 
شده است از تعلیمات قرآنی و الهامات غیبی است که بمعارف الهی و حقایق آفرینش آ گهی يافته است. 
و لکنْ جعلناة ثورا تهُدی به من تشاء من عبادنا: 
بیان آنستکه آیات کریمه قرآنی بیان حقایق و معارف الهی و اسرار آفرینش است و هدایت بطور اطلاق است و عبارت از صورت 
اعتقادی و شهودی ایمان و نیروی تقوی و موهبت وجودی و شخصیت انسانی است که فعل پرورد گار و کن ایجاد است و سایر 
شرایط و افعال اختیاری و اعمال صالحه از جمله لوازم تشخص اهل ایمان است و نزول آیات قرآنی سب تلقی رسول صلی الله علیه 
و آله و قبول حقایق و معارف قرآنی است و هم‌چنین دانشجویان مکتب قرآن و تأثیر معنوی رسول انوار درخشان» ج ۰۱۵ ص: ۸۸ 
و اوصیاء علیهم السلام در مرتبه نازل و ظهور موهبت وجودی پرورد گار قرار گرفته است. 
و تتزل هدایت پرورد گار بصورت تأثیر باطنی رسول و مرتبه نازل هدایت و صورت اعتقادی ایمان و تقوی است که از عالم امر 
ظهور نموده مانند نور خورشید که بآئینه بتابد و سپس بمحل اصابت نماید. 
روح نیروی مجرد و دارای درجات بی‌شمار است و اعلی درجه روح بشری روح قدسی است که با تعلیمات غیبی ارتباط دارد و 
پیوسته بآن از حقایق و معارف الهی افاضه می‌شود. 
از جمله روح قدسی را فرشتگان از طریق وحی برسولان افاضه مینمایند با توجه به این که تعلیمات ربوبی و الهامات غیبی سنخ دیگر 
از تعلیم است و مانند تفهیم افراد بشر بیکدیگر نیست که مجرد اخطار و ادراک و تصور و یا تصدیق امری که مورد تعلیم و آموزش 
است باشد بلکه تعلیمات ربوبی همانا موهبت وجودی و مرتبه عالی از روح قدسی و شهودی است که همان حقیقت را مییابد و در 
خود مشاهده می‌نماید و اقصی درجه قدس روح که پیوسته از تعلیمات ربوبی و حقایق قرآنی بوی افاضه می‌شود مقام سامی 
خاتمیت است که نخستین نقطه امکانی و یگانه مسطوره صفات کبریائی است. 
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انوار درخشان. ج۱۵, مص: ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲ صفحه ۵۳ از ۲۱۴۲ 
و آیه و نک كی مرن من لَدُنْ عکیم علیم) (۶- نمل) ناظر باین حقیقت است که معارف الهی و فضائل خلقی را که حقایق 
قرآنی است برسول صلی الّه علیه و آله موهبت و القاء فرموده و یگانه مسطوره حکمت و علم کبربائی معرفی نموده و نیز ارواح 
قدسیه اوصیاء علیهم السلام که از نظر پا کیزه گی از خبائت و طهارت و قدس ذاتی بهره وافری از تعلیمات و افاضات غیبی و حقایق 
قرآنی دارند. 
بر این اساس امتیاز ذاتی از سایر رسولاعن یافته و از آغاز خلقت کامل و مکمل هستند و از سایر ارواح بشری نیز امتیاز خواهند 
تاشا: 
حقیقت روح از عالم امر و فوق زمان و عالم طبع است شرف صدور یافته انوار درخشان» ج ۱۵ ص: ۸٩‏ 
و از آن تعبیر بافاضه و کن ایجاد میشود و تحقق آن وابسته بقید و شرطی نخواهد بود و ابدی و فناء ناپذیر است و همه درجات عالی 
و ذاتی ارواح بشری از عالم امر هستند و منافات ندارد که مقول بتشکیک باشد از نظر اینکه روح یگانه گوهر امکانی و سپرده الهی 
است که بر حسب صفاء ذاتی و تیره گی اکتسابی دارای درجات بی‌شمار بتعداد افراد بشر خواهد بود. 
هم‌چنانکه ارواح قدسیه رسولان و پیامبران بلحاظ کمال ذاتی و چه از نظر تکمیل سایر نفوس بشری و نیز بلحاظ صفاء ذاتی و قرب 
و تشبه بصفات کبریائی مصادیق و افراد بسیار خواهد داشت. 
و هم‌چنین از نظر بعد و محرومیت ارواح و نفوس پلید بشری از رحمت که مسطوره صفات جلال کبریائی هستند مصادیق بی‌شمار 
خواهد داشت. 
روح که بهمرهی فرشتگان برسولاعن نازل و بآنها موهبت وجودی می‌شود سبب حیات جدید و ارتقاء و تعالی آن خواهد بود ولی 
سبب کثرت و تعدد روح نخواهد شد. هم چنانکه روح که از ساحت کبریائی شرف صدور می‌یابد و دستور وحی آن بفرشته امین 
وحی داده می‌شود دارای درجات بسیار است مثلاد روحی که برسول صلی اللّه علیه و آله القاء می‌شود اعلی درجه معارف الهی و 
اسرار قرآنی است و سبب اقصی درجه ارتقاء و تعالی آن خواهد بود ولی سبب کثرت و تعدد روح نخواهد شد هم چنانکه روح که 
از ساحت کبریائی شرف صدور می‌یابد و دستور وحی آن بفرشته امین وحی داده می‌شود دارای درجات بسیار است مثلا روحی که 
ترشو ل) ضیلی ال غلیه ور ال شام مشود اغلی درسه معا رف‌الهی و اسرار فر ات اس رسب افص فرعه ار تقادو قعالی ایکانيی 
روح قدس مقام خاتمیت خواهد بود. 
و بر حسب روایت تفسیر مجمع روح که برسول صلی اه علیه و آله موهبت شده اعظم از جبرئیل و میکائیل است و هرگز بعالم بالا 
باز نگشته و کنایه از اینکه بطور موهبت وجودی و ذاتی است و نیز بهمره اوصیاء علیهم السلام برای همیشه خواهد بود. 
از آیه چند امر استفاده می‌شود. انوار درخشان» ج ۰۱۵ ص: ٩۰‏ 
ا-شتهادت به این که آیهقر این که‌پرسول ضنلي الله علبه و آله تازل شندهاز طریی وضو الشاه ساخت. گرناقی است که رسول 
صلی الله علیه و آله نیز تلقی نموده است. 
۲- جبرئیل امین وحی (ع) فقط وساطت داشته از نظر تحکیم رابطه و تمشل که جبرثیل امین بحضور رسول صلی الله علیه و آله 
نموده. 
۳- نزول آیات قرآنی سبب ازدیاد معرفت بمعارف الهی و حقایق و اسرار آفرینش بوده است. 
۴-رسول صلی الله علیه و آله قبل از تزول آیات قرآنی و فعلیمات ربوی دارای تور فطری و سلامت ذاتی و شعار عبودیت بوده 
زیاده بطور غیر قابل قیاس از سایر افراد از نظر اينکه بر حسب موهبت ذاتی که پرورد گار برسول صلی الله علیه و آله داده و نور 
فطری اقتضاء نزول آیات قرآنی و تعلیمات غیبی را داشته و هیچیکک از افراد بشر این چنین اقتضاء و صفاء را نداشته‌اند. 
۵- گفته شده که مفاد آیه (ما کت تَذری ما اکتا و لا لایمانْ) آنستکه رسول (ص) قبل از رسالت و نرول آیات قرآنی عاری از 
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انوار درخشان. ج۱۵, مص: ۲ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۵۱ از ۲۳۱ 
معرفت و فطرت توحید بوده است ولی در اثر نزول آیات قرآنی بتوحید رهنمائی یافته است. 
این گفتار بر خلاف ضرورت و خرد است به این که مفاد آیه (ما کنت تذرٍی ما کناب و لا لْیمانْ) آن باشد که شخصی که عاری 
از نیروی فطری و خداشناسی است بطور طفره در اثر نزول آیات قرآنی باعلی درجه معرفت و شهود معارف الهی انتقال بیابد و 
فردی که بهره وجودی از معارف الهی و اسرار خلقت نداشته چگونه تصور میرود که بطور طفره باعلی درجه مقام انسانیت نائل 
گردد. 
فاد ایا اش ها دای تا یمان که آنمه کرسر لت صتی اه یی له سامعه بقل زا ان فشت تیار 
همانا حقایق و معارف الهی و تعلیمات قرآنی است در اثر نزول آیات قرآنی و روح قدس باو حقایق آیات قرآنی موهبت شده است 
و صفا و نورانیت روح قدس که در نهاد داشته در اثر افاضه و نزول آیات انوار درخشان» ج۱۵ ص: ٩۱‏ 
قر آنی شکوفا گشته است. 
۷- هر یک از رسولامن نیز بر حسب فطرت موهوبی دارای صفاء و نورانیت ذاتی بوده و در اثر نزول وحی و تعلیمات غیبی سحه 
وجودی و صفاء زیاده بر تصوری یافته‌اند و موجود کامل و مکمل بوده استکمال یافته و بنصاب مقرر نائل گشته‌اند. 
مانند عیسی مسیح (ع) که در نوزاد گی اعلام مینمود (نّی عَبذ له آتنی الْکتاب). 
و نیز مانند یحیی بن زکریا که طبق آیه (ََناهٌ کم صبیّا) زمان کود کی از تعلیمات غیبی بهره‌مند بود. 
۸- مراد از کلمه کتاب در آیه آبات کریمه قرآنی و تفصیل هر یک از حقائق و اسرار آفرینش و اصول اعتقادی و احکام عملی 
است و رسول قبل از زمان رسالت وی و نزول آیات قر آنی و تعلیمات غیبی بآنها آگهی نداشته همچنین مراد از کلمه ایمان موهبت 
وجودی در اثر نزول آیات قرآنی و التزام قلبی باصول توحید و قیام باداء رسالت و به وظایف عبودیت است. و قبل از نزول آیات 
قرآنی با نها. 
و نیز گفته شده که رسول اکرم (ص) بلحاظ معرفت بحقایق و اسرار آفرینش کامل بوده مانند زمان رسالت وی و هم‌چنین بلحاظ 
ایمان و صورت اعتقادی و شعار او عبودیت خالص بوده است. 
پاسخ آنستکه این نظر نیز بر خلادف صریح آیات قرآنی است و در اثر تعلیمات ربوبی و نزول آیات قرآنی به تفصیل هر یک از 
حقایق و معارف الهی نائل گشته و نور فطری و درخشنده‌ای که در کمون داشته در اثر تعلیمات غیبیء و نزول آیات قرآنی بظهور 
رسیده و بمقام رسالت و خاتمیت ما نیز گشته است. 
و چگونه تصور میرود که رسول گرامی صلی الله علیه و آله قبل از زمان بعشت و رسالت انوار درخشان» ج۱۵ ص: ٩۲‏ 
او با زمان رسالت وی که پیوسته با تعلیمات ربوبی و ارشادات غیبی و نزول آیات قرآنی مشحون بوده یکسان باشد و این فیوضات 
کبریائی در باره او وسیله سوق و استکمال نباشد و تذ کر امر حاصل معرفی شود. 
و نک لَُیی الی صراط مُشتقیم: 
خطاب پرسول کم میتی لاه غلیه و آلابت وهی بر شهادت به این کاق آن کر که سانهشر زا به رون از زرقانت آن 
دعوت مینماید وسیله هدایت و سعادت و از جانب پرورد گار نازل شده و رسول صلی اللّه علیه و آله نیز جامعه بشر را بایمان بقرآن 
کریم و به پیروی از برنامه آن دعوت مینماید و دعوت رسول نیز بسوی صراط مستقیم و طریق عبودیت و مقام انسانیت است و اهل 
ایمان را به سعادت و بقرب جوار رحمت می‌رساند. 
ضراظ الله لین 4 ماقی الشداوانت و قاق الا خض : 
آیه بیان آنستکه هر یک از انواع موجودات ریز و کلان که از هستی گسترده بهرمند است برای سیر و سلوک و سوق آن بسوی 
کمال طریقه و وسائلی مقرر فرموده. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
انوار درخشان. ج۱۵, مص: ۲ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵/۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۵۵ از ۲۱ 
مثلا- برای رشد و نمو نباتات عوامل و اسبابی آماده نموده مانند تابش نور خورشید و آب و هوا و فصول چهارگانه سال و پس از 
آماده گی عوامل سیر تکاملی نباتات صورت می گیرد و محصول آنها بدست می‌آید. 
بعبارت دیگر در باره هر یک از انواع موجودات که از هستی بهرمند است حدی از وجود و مسیر خاصی و غایت و منتهای سیری و 
نتیجه‌ای که غرض از خلقت آنست مقرر فرموده و بر این اساس نظام هستی برقرار گردد. 
از جمله سلسله بشر که غرض از نظام خلقت است آغاز آن از طریق تناسل بوجود میآید و برای سیر و رشد مادی و جسمانی او 
عوامل طبیعت را آماده فرموده ار درخشان» ج ۱۵ ص: ٩۳‏ 
همچنین برای سیر و سوق او بسوی کمال معنوی رسولی را اعزام فرموده و مکتب توحید در جهان بنا نهاده و بشر را به پیروی از 
مکتب دعوت نموده و به بشر نیز نیروی اختیار موهبت که آنچه در کمون دارد از طریق اراده و حرکت جوارحی بظهور برساند و از 
جمله عوامل سوق بشر بسوی سعادت و کمال نزول وحی برسولان و القائات و تعلیمات غیبی بآنها است که هر یک از رسولان را 
آماده فرماید و تعلیم و تربیت جامعه بشر را بعهده آنان گذارد. 
نتیجه آنکه صراط مستقیم که پروردگار برای سوق بشر در نظام جهان نهاده تعلیم و تربیت و نزول وحی برسولامن و اعزام آنان 
بسوی بشر است و نیز دعوت آنان بتوحید و خداپرستی و بنا گذاری مکتب توحید در جهان است. 
خلاصه صراط مستقیم و طریقه سیر و سلوک سلسله بشر در جهان بر اساس اعزام رسولان و نزول وحی بآنان و بناگذاری مکتب 
توحید و دعوت جامعه بشر به پیروی از برنامه مکتب توحید است. 
آفرید گار مالک علی الاطلاق موجودات است مالکك حد وجودی و سیر و سلوک هر نوع و غرض و غایت و نهایت آنست. 
بعبارت دیگر همچنانکه هر نوعی را از حد وجود خاصی بهرمند مینماید هم‌چنین از لوازم وجود و تشخصات و غایت و چگونگی 
سیر و سلوک از همه شون ربوبیت کبریائی است که برای هر نوعی از موجودات بهره خاصی از وجود و لوازم و تشخصات و نهایت 
و غرضی مخصوص مقرر فرموده است. 
این بر حسب نظام کلی است و در خصوص سلسله بشر که محصول نظام جهان است نیز طریقه خاصی مقرر فرموده و اساس آن بر 
اعزام رسولان و نزول وحی بر آنان و بنا گذاری مکتب توحید در جهان و دعوت جامعه بشر به پیروی از برنامه مکتب توحید است. 
خلاصه تهیه وسایل آزمایش و سوق بشر بسوی سعادت از هر لحاظ از شون انوار درخشان» ج ۰۱۵ ص: ٩۴‏ 
تدبیر و صفت ربوبیت کبریائی است به این که همه گونه نیازهای او را از طریق نظام طبیعت تهیه و آماده فرماید و از لحاظ رهبری 
بشر بسعادت حقیقی از طریق تشریع دین و اعزام رسولان و نزول وحی و تأسیس مکتب توحید تهیه فرماید این نظام پهناور برای 
آماده گی و امکان سیر و سل وک بشر بسوی مقصدی است که برای او در نظر گرفته شده و وسیله داخلی نیز برای آزمایش و سوق 
بشر بسوی سعادت همانا نیروی اختیاری است که پرورد گار در نهاد او سپرده تا بتواند هر یکک از طریقه اطاعت و يا تمرد را برگزیند 
و هر یک از مقصد سعادت و یا شقاوت که بدان رهسپار است نائل گردد. 
لا ای له تصیه مود 
اعلام نتیجه‌ای است که همه امور و حوادث و پدیده‌ها بسوی ساحت کبریائی باز خواهد گشت. 
در کتاب توحید بسندی از زراره روایت نموده گفت سوال نمودم از امام صادق (ع) فدایت شوم هنگام نزول وحی که حالت غشیه 
برسول (ص) رخ میداد چگونه است امام فرمود در آن صورتی بود که میان او و ساحت پرورد گار احدی وساطت نداشته و همان 
صورتی است که ساحت پرورد گار تجلی میفرمود: 
و سپس فرمود: 


این لازم مقام نبوت است ای زراره او اقبال مینمود و اظهار خشوع بساحت پرورد گار مینمود. 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. ج۱۵, ص: ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵/۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۱ صفحه ۵4 از ۲۱ 
در کتاب علل بسندی از ابن ابی عمیر از عمرو بن جمیع از امام صادق (ع) روایت نموده که میفرمود هر وقت که جبرئیل بحضور 
رسول صلی الله علیه و آله میآمد نزد او حضور می‌یافت مانند بنده می‌نشست و داخل بر رسول صلی الله علیه و آله می‌شده تا این 
که اذن بگیرد. 
در کتاب در منثور بسند بخاری و مسلم و بیهقی از عایشه روایت نموده انوار درخشان» ج ۱۵ ص: ۹۵ 
که حارث بن هشام از رسول (ص) سژال نمود چگونه؛ وحی بر تو نازل می‌شود. 
رسول ضلی الله علیه و آله فرمود باره‌ای از اوقات فرشته برمن وارد می‌شود مانند صدای زنگک مرا می‌رباید و آنچه یمن القاء 
می‌نماید اخذ می‌نمايم و آن بر من دشوار است و بعض اوقات فرشته بطور تمثل و بصورت بشر می‌آید و با من گفتگو مینماید و 
میفهمم آنچه را که میگوید. 
عايشه گفت بسیار میدیدم بر رسول (ص) وحی نازل می‌شد با اینکه هوا سرد بود بر جبین او عرق می‌نشست. 
در تفسیر عیاشی از زراره روایت نموده که گفت سوال نمودم از امام صادق علیه السّرلام چگونه رسول (ص) باکک نداشت از اینکه 
آنچه باو وحی میشود از جانب پرورد گار نباشد و احتمال اینکه از القائات شیطانی باشد. 
امام فرمود پرورد گار چنانچه کسی را عبد و رسول اتخاذ فرماید بر او سکینت و وقاری موهبت فرماید آنچه از پرورد گار باو وحی 
شود مانند آنستکه بطور شهود می‌بیند و مشاهده مینماید. 
در کتاب کافی بسندی از ابی بصیر روایت نموده گفت سوال نمودم از امام صادق (ع) از مفاد آیه (و کذلک ین الیکک ژوح 
من آثرنا) (ما کنت تذری ما الکتات و لا الایمان), 
امام فرمود روح خلقی از جمله مخلوقات است اعظم و بزرگتر از جبرئیل و میکائیل است با رسول (ص) بود پیوسته باو خبر میداد و 
او را پشتیبانی مینمود و او نیز با امامان بعد از رسول (ص) می‌باشد. 
در کتاب در منثور بسندی از علی (ع) روایت نموده که برسول (ص) گفته شد آیا در زندگی بت را پرستیده‌ای رسول (ص) فرمود 
۳ 
سال نمودند آیا شراب و خمر آشامیده‌ای فرمود نه زیرا پیوسته میدانستم انوار درخشان» ج ۱۵ ص: ۹۶ 
که آنچه مردم فرومایه طریق و روش آنها است ش رک و کفر است و حال آنکه در آن وقت نمی‌دانستم بطور کامل کتاب و قرآن و 
همچنین ایمان راء بدین جهت آیه: 
(ما کنت تذری ما الکتاب و لایمانْ) نازل شد. 
(و الحمد له زنة عرشه) و صلی اللّه علی محمد و آله الطاهرین و السلام الدائم علی ملک الموت 


انوار درخشان» ج ۱۵ ص: ٩۷‏ 

سوره زخرف ..... ص : ٩۷‏ 

اشاره 

وه آ ند است پشم ال امن ارحیم 

[سوره الز خرف (۴۳): آیات | تا ۱۴].... ص : ٩۷‏ 


اشاره 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۲ ۱۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ج۱۵. ص: ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۵۷ از ۲۱۴۲ 


بشم له ارم الرّجیم 

حم (۱ و الاب امین  (‏ انعر کم تققلون ۳ و و فی کاب دنا ملق عکیم ۴ 

عضرتِ علکم ال کر َفحا آن کم قوما مشرفین (۵) و کم آزسلنا من بش فی این (۶) و ما هم ن تب ال کاوا به بستهرون 
0 لکد بلهعبطضاً و تضی مثل لین (۸ و لین انم تنعل التماوات و الزض لولن هن اریز ی (۵) 
یی جعل تکم الأزض مهد و جعل لکم نیا رل کم ته تَهْتَدون ( ۰ ال درل من الما ما بر اشنا به لها کذلک 
تخرجون (۱۱ و ای غق اواج کلها و جعل آکم من الک و تام ما یوت (۱9) توا علی هوره نم کووا نفعةً کم 
اذ استویشم علیه و تقولوا شبحات ای سر لا هذا و ما کال نی (۱۳) و انا الی ربا نیون (۱۴) 


انوار درخشان» ج ۰۱۵ ص! ۹۹ 
(شرح) .... ص : ۹٩‏ 


دو حرف از حروف مقطعه است. 

و الکتاب امین 

آنشم ی کنتیاه تموجماز کات مین راد فران گوی امت کتسفای وسازت هی و سرا او وامان نات انا زارد 
نظر ظاهر و آشکارترین آثار ساحت کبریائی در همه عوالم قرآن کریم است که قائم بخود و دلیل و برهان هر حتی و حقیقت است و 
مبین بطور اطلاق است. 

نزول آیات قرآنی بر رسول صلی الله علیه و آله مجرد نزول تدریجی نیست بلکه برحسب آیه (و نک ی لقن من لَذنْ حکیم 
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عیم) ۲۷- ی که نطو موه و ای و اسار آیات و طوت انیا رل صلی شین آله تاو مره وس ام 
اساس مصداق و تحقّق معارف قرآ: نی همانا وجود رسول صلی اه علیه و آله و سمت تعلیم و مقام خاتمیت او است و مراتب نازل از 
آیات و حقایق قرآن که بصورت مفهوم و معنا و مرتبه دیگر آنها که بقالب الفاظ و بهیئت جمله‌ها به لغت فصیح عربی درآمده 
است مرتبه نازل و برنامه عمومی و بمنظور تعلیم و تربیت سلسله بشر است. انوار درخشان» ج ۱۵» ص: ۱۰۰ 

و لازم این مقام ارجمند از سعه وجودی احاطه بر شئون وجودی موجودات است که بر ملکوت هر یک احاطه و آگهی می‌یابد و 
این مقام عالی از تحقق معارف آیات قرآنی بیان و تبیان موجودات علوی و سفلی و برهان حل و امتیاز هر یک از آنهاست. 

نا جعلناة قرآنا عریّ 

بیان آنستکه قرآن کریم که از مظاهر علمی ساحت کبربائی است و کتاب مکنون و بنام ام الکتاب نامیده شده و در مقام شامخ 
ربوبی بوده و مقام وجودی است که بمرحله مفهوم و معنا تتزل ننموده و سپس بمنظور تعلیم و تربیت بشر از آن کتاب مکنون پرتوی 
ظاهر شده و معانی و مفاهیم تألیف از مقدمات تصوری و تصدیقی مترتب هر یک بر دیگری و بصورت آیات قرآنی در آمده است. 
خلا.صه موطن اصلی آیات قرآنی حقایق بسیط بوده و از نظر رفعت وجودی غیر متجزی باجزاء و فصول بوده و بمرحله امکان تنزل 
ننموده و بصورت مفهوم و معنا در نیامده است. 

و نزول آیات کریمه قرآنی برسول صلی اه علیه و آله منحصر به نزول آیات و قرائت الفاظ و عبارات که با معانی آنها تناسب 
وضعی دارد نیست هم چنانکه دانشجویان مکتب قر آن از آیات معانی آنها را از طریق رابطه وضعی و اعتباری استفاده مینمایند. 
بلکه حقایق و معارف و بطون آیات را که مرتبه نازل و ظهوری از حکمت و علم کبریائی است بوی بطور موهبت و تعلیم وجودی 


اهداء فرموده بر اد بن اساس که نزول آیات قرآنی توسط جبرئیل امین علیه الّرلام بر قلب و فواد رسول صلی اللّه علیه و آله القاء شده 


۳۴۲6۵86۲۱۲60 ۱۷۱ ۷ 


۲۳۵۳۷ :0۷/۰ ۲۲86060 
انوار درخشان. ج۱۵, مص: ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰۵۵۲ صفحه ۵۸ از ۲۱۴۱۲ 
است نیروی حس باطنی و ظاهری وی دخالت نداشته است. 
قر آنا عربیا: بیان آنستکه نزول آیات قرآنی بلغت عربی است و معانی و مقاصد آن بطور کامل میرساند هم‌چنین در باره اظهار حقایق 
و اسرار و بطون معانی انوار درخشان» ج۰۱۵ ص: ۱۰۱ 
از همه لغتها که در جامعه بشر داثر بوده بهتر و امتیازاتی دارد و بر حسب استقراء در اجتماعات بشری چه موحدی و خداپرست و 
هم‌چنین غیر اهل توحید لغتی رساتر و بر اساس اشتقاق و ارتباط باشد بهتر و رساتر از لغت عربی نیست از نظر اینکه از لحاظ اشتقاق 
و اصالت و ريشه صرف و نحو امتیازات آنرا از لغات دیگر که در اجتماعات بشری داثر و مورد استفاده بوده میتوان بیان نمود بلکه 
میتوان تأسیس لغت عربی و اشتقاق آنرا از چند لغت زنده اجتماعات بشری مانند لغت عبری و سریانی و جرهمی امر خارق بر حسب 
نظام اتم تصدیق نمود و بمنظور این که در زمین حجاز نیز رشد کند و متخصصانی در فصاحت لغت عربی بوجود بیاید و آشکارتر 
از لغات دیگر معانی و رموز آنها را بفهماند و بر حسب جریان عادی زمینه‌ای آماده شده که آیات قرآنی که هر یک معجزه آسا 
است بلغت عربی درآید و از مقام شامخ حقایق و بطون معانی آنها و معارف الهی و احکام جاودان اسلامی بصورت لغت فصیح 
عربی نازل شود و چنانچه لغت عربی در جامعه بشر بنا گذارده نشده بود هرگز لغتی صالح نبود که معارف الهی و حقایق و بطون 
معانی را کما هو حقه ارائه دهد تا چه رسد به این که هر جمله آن بطور اعجاز آمیز باشد هم چنانکه معانی و حقایق معارف الهی 
که بر حسب رابطه وضعی در الفاظ و عبارات لغت عربی درج و گنجانیده شده هر یک معجزه آسا و بالاتر از سطح افکار بشری 
است. 
بیان غرض از تنل معارف و حقایق آنچه در مقام شامخ ربوبی است و بلغت عربی و جمله‌ها و عبارات در آمده و از مقدمات 
تصوری و تصدیقی تألیف یافته و بهم مرتبط و مترتب گشته و تجزیه باجزاء و فصول شده بمنظور اینکه قابل فهم و درک و در 
حدود افکار بشری در آید و هر که آشنا بلغت عربی فصیح باشد بمعانی آنها راه یابد و بپاره‌ای از حقایق آن نائل گردد. 
بدیهی است که رجاء در آیات کریمه بلحاظ مقام تخاطب و مقام شنوند گان است انوار درخشان» ج۱۵ ص: ۱۰۲ 
و رجاء و امید از نظر اينکه در آن شائبه جهل و قصور است ساحت کبریائی منزه از آنست. 
وه فی أمالکتاب: 
بیان آنستکه آیات کریمه قرآنی بطور جمعی در موطن ازلی بوده و از نظر جنبه بساطت و عدم تجزیه آن بالاتر از سطح افکار و فوق 
تعقل بشری است زیرا نیروی تفکر و تعقل بشر در محور مفاهیم و معانی دور میزند که قابل تصور و تصدیق است و نسبت به 
وجودات نوری و حقایق بسیط احاطه نخواهد داشت جز در صورتی که از آن وجودات نوری و حقایق بسیط مفاهیم بسیار انتزاع 
شود و بمرحله مفهوم و معنا تتزل نمایند آنگاه تعقل و نیروی تفکر بشر بتواند بآن حقایق راه یابد و چنانچه مفاهیم و معانی بصورت 
کلام و بهیئت کلمات و جمله تصدیقیه درآید بشر چنانچه با نیروی شنوائی جمله‌ها را بشنود و يا صورت کتبی آنها را به بیند 
بمعانی آنها پی میبرد و تا حدی بحقایق راه می‌یابد. 
و موطن اصلی و ازلی آیات قرآنی ظهوری از صفت ربوبی و مقام تدبیر و تعلیم و هدایت بشر میباشد و از آن تعبیر با الکتاب و به 
کتاب مکنون شده و کثرت و تشبث نداشته و فوق عالم امکان و منه از کثرت و تشبث است. 
بعبارت دیگر قرآن کریم مقام و مرتبه‌ای در ساحت کبریائی دارد که بالاتر بغیر قاس از سطح افکار و افهام بشری است و سپس 
بمنظور تعلیم و تربیت بشر تنزل داده شده که قابل فهم بشر و استفاده او باشد. 
و بعبارت دیگر حقایق عالیه و مقاصد ارجمند که از افق افهام و افکار بشری بالاتر است تنزل داده شده بمرحله کلام عربی در آمده 


بمنظور اينکه متناسب با افهام عمومی گردد و مقاصد عالیه آن برای افراد عامی و افهام بسیطٌ و افهام متفکر و دقیق هر یک بقدر 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲ ۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
انوار درخشان. ج۱۵, مص: ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۳۲ صفحه ۵٩‏ از ۲۴۱ 
سعه وجودی خود استفاده نماید. 
و مراد اينکه قرآن کریم در ام الکتاب بوده و بر حسب آیه (بّل هو قَنْ انوار درخشان» ج۱۵» ص: ۱۰۳ 
وق ترخ هفرط ات اد آشتکه آنات فآنی با ازاتکاب وا آ نهر زرط اس تست افدا یاهع وال 
و یا تنزیل با تأویل آنگاه تنزل داده شده و بصورت مفاهیم که مر کب از قضایای تصوری و تصدیقی است ظهور نموده بر این اساس 
قابل تفکر و فهم بشر خواهد بود. 
در باره تسمیه و نام نهادن لوح محفوظ بام الکتاب گفته شده از نظر اينکه قرآن کریم که در ام الکتاب است بلحاظ اينکه همه 
کتابهای آسمانی از آن اخذ شده است هم چنانکه‌ام الکتاب بلوح محفوظ نیز گفته شده بلحاظ اینکه فرشتگان کرام کاتبین که 
اعمال مردم را ضبط مینمایند از لوح محفوظ اخذ می‌نمایند زیرا فرشتگان هرگز از محسوسات و حوادث بطریق حصولی و انفعالی 
استفاده نمی‌نمایند بلکه با ملکوت و نسخه‌ای که از لوح محفوظ در حیطه قدرت و آ گاهی خود دارند استفاده مینمایند و لازم مقام 
وجودی آنان است که با اعمال مردم تطبیق مینمایند در حقیقت صحائف اعمال مردم که فرشتگان ضبط مینمایند عبارت از توجه 
بلوح محفوظ است در باره خصوص اعمال و رفتار هر شخصی. 
بالاسخره فرشتگان کرام کاتبین اعمال تدریجی و حرکات مردم را ضبط مینمایند بلکه در ملکوت و خصوص لوح محفوظ در باره 
همان شخص که در حیطه علمی و شهودی خود دارند اخذ مینمایند و قبل از عمل افراد بشر فرشتگان بهر یک از اعمال آنان احاطه 
علمی داشته زیرا استفاده آنان از لوح محفوظ است نه از حرکات ارادی بشر و هنگام عمل فرشتگان آنچه از لوح محفوظ در حیطه 
وجود دارند تطبیق مینمایند با عمل هر یک از مردم. 
نتیجه آنکه بلوح محفوظ ام الکتاب گفته شده بلحاظ اينکه اصل همه کتابهای اعمال و کردار مردم است که هنگام عمل با آن 
کتابها تطبیق می‌شود و فرشتگان کرام کاتبین قبل از عمل مردم آن کتابها را از لوح محفوظ در باره خصوص هر فردی اخذ نموده و 
در حیطه علمی و شهودی خود داشته‌اند و هنگام عمل مردم کتاب را با اعمال مردم تطبیق مینمایند. انوار درخشان ج۰۱۵ ص: ۱۰۴ 
تفسیر ام الکتاب است مقام و مرتبه‌ای در ساحت کبریائی دارد و وجود نوری و بسیط بوده و از حبطه قدرت و احاطه عقول بشری 
بالاتر است و محکم و غیر قابل تحلیل و تجزیه بآیات و عبارات و جمله‌ها بوده و بمنزله احکام و فرامین بوده که حق و حقیقت و 
صواب و غیر قابل شاثبه کذب است و پس از تنزل از آن مقام قدس بمرتبه مفاهیم و الفاظ و جمله‌ها در آمده آنگاه مورد استفاده و 
ادراک قرار میگیرد. 
بعبارت دیگر قرآن کریم بر حسب آیه (بل هو رن مجیدٌ فی لوح مخشوظ) (بروج- ۲۳) دارای مقام عالی و غیر قابل درک و 
احاطه بوده و عقول بشری بان راه نداشته است و از نظر اینکه سرو لع ری وت و فانک رز مرو استفاده قرار گیرد آنرا تتزل 
داده و آن بصورت مفاهیم بسیار و جمله‌ها و عبارات در آورده با اینکه مکتب توحید بنا نهاده آنرا برنامه توحید خالص معرفی نماید. 
در کتاب معانی از امام صادق علیه الّرلام روایت نموده که مراد از دو صفت علی و حکیم امیر مومنان علیه الشلام هم چنانچه گفته 
شده در سوره فاتحه که جمله (اهُدِنا الضَراط المستَقَيم) مراد امیر مومنان علیه الشلام و معرفت و تصدیق ولایت او است. 
اضر علکم ال کر ضفحاً آن کم تما مدرفین: 
استفهام انکار است پرور دگار ه رگز از نزول وحی و نزول آیات کریمه قرآنی امساک نخواهد فرمود و مردم را از هدایت باز 
نخواهد داشت و در اثر اسراف در کفر و اصرار در مبارزه و تکذیب آیات قرآنی هرگز کفار گمان ننمایند که پرورد گار از نزول 


آیات قرآنی و از اجرای مجازات آنان که در تکذیب آیات قر آنی اصرار مینمایند صرف نظر فرماید و آنان را عقوبت نفرماید. 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷ ۳۲86060 
انوار درخشان. ج۱۵, مص: ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۰ب از ۲۱۴ 
و کم آزتلنا من ثبّ فی رین و ماع من تبق ال کاوا به بدتهرون: 
پرورد گار هرگز از نزول آیات قرآنی صرف نظر نخواهد فرمود و از انوار درخشان» ج ۱۵ ص: ۱۰۵ 
سنت وحی برسول و اعلام هدایت به جامعه بشر خودداری نخواهد نمود هم چنانکه در باره امتهای پیشین هر رسولی که بسوی آنان 
اعزام مینمود او را تکذیب می‌نمودند و دعوت او را بخداپرستی مسخره نموده و بیهوده می‌پنداشتند پرورد گار نیز هر یک از آنان را 
بهلاکت افکند و رسولان بدعوت خود ادامه داده‌اند. 
مد یلم بطعا و عضی عتلٌ او 
آیه برسول صلی اه علیه و آله خطاب نموده و مبنی بر تسلیت خاطر اوست از مبارزه که کفار قریش و بت‌پرستان با دعوت او 
مینمایند به این که از امتهای پیشین که بسیار نیرومندتر بودند همه آنها که با رسولان بمبارزه برخاسته بهلاکت افکنده و سررگذشت 
اجرای عقوبت و هلاکت آنان را در آیات قرآنی یاد آوری نموده‌ايم همچنین کفار قریش و بت‌پرستان را بهلاکت خواهیم افکند. 
و ین سم من علق الماوات و الَْض تنعل العریژ الْعلی: 
خطات: برسول ی اللهطلیهز آله رده که تطانه از کقار و رشان نخان تمای که گراتا یگرآن وری‌شمار اسان و کشخ 
پهناور را از کتم عدم کی آفریده و هر یک را در جو و فضای زیاده بر تصور بحرکت در آورده و نظام هر یک را منظم و مشخص 
نموده و هر یک را در محور خاصی در سیر و حرکت در آورده که هرگز اصطکاک پذیر نخواهند بود. 
یقن هن الْریژ لیم 
ناگزیر پاسخ خواهند گفت که آفرید گار قادر توانا آنها را از کتم عدم پدید آورده و آفریده است و با کمال احاطه و آگهی آنان 
را تدبیر نموده و نظام جهان را بر انتظام سیر و حرکت آنها استوار نموده است. انوار درخشان» ج۱۵ ص: ۱۰۶ 
اَذی جعل کم الأض مهد 
از جمله آثار حسن تدبیر و احاطه بر چگونگی نظام جهان آنستکه زمين را مهد و مانند گهواره قرار داده که وسیله ترتیب و رشد 
بشر گردد و در عين حال که در سیر و حرکت است ولی با کمال لطافت بطوریکه احساس سکونت و آرامش می‌نماید در آن 
سکونت دارد و نیز بطور محسوس مشاهده مینماید که هر لحظه زمین در حرکت است و هر لحظه آثار حرکت از روشنائی و تابش 
نور خورشید و تغیبرات آن و شب که تیره گی فضا را فرا میگیرد با این سرعت سیر و حرکت هرگز احساس حرکت و اضطراب و 
نا آرامشی نمی‌نماید. 
و جعل لکم فیها سب 
و نیز سطح زمین را آنچنان گسترده که بشر بهر نقطه از جهان بخواهد سیر و حرکت نماید و بدان محل انتقال بیابد میتواند از 


راههای هموار دشت و بیابان و بلندیها و پستیها عبور نماید و بمقصد خود را برساند. 


از جمله آثار توحید افعالی پرورد گار چگونگی خلقت و آفرینش کرات و زمین و استوار بودن سطح زمین برای زند گی بشر است 
باشد که بشر با توجه و تفکر بطور شهود بیابد که آفرید گار جهان که همه پدیده‌ها را آفریده شایسته پپرستش و سپاسگزاری است و 
از وحدت نظام که در سرتاسر کرات و زمین و موجودات و روز و شب فرمانروا است همه را بهم پیوسته و ارتباط داده بطور حتم از 
یر واتحق سر سخکنمته کر ففف استا: 

و الذی رل من الّماء ماء بقدر قانونا به بل ِ 

از جمله آثار توحید افعالی پرورد گار آنستکه از فضا و جوّ آب بصورت قطرات باران بتدریج و بقدر حاجت و نیاز فرو میبارد و 


سرزمین خشک و مرده را انوار درخشان, ج۱۵. ص: ۱۰۷ 


۳۴۲656۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۲۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۲۲860۸60 
انوار درخشان. ج۱۵؛ ص: ۲ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱ب از ۲۱۴۱ 
زنده و بحرکت در میآورد و هسته‌ها که درون خاک پنهان بوده نیروی حرکت به آنها میدمد و محصول و همه گونه نیازهای بشر را 
تأمین مینماید. 
کذلک تحرجون 
مبنی بر پند و جلب توخجه بشر است که بطور عیان هر سال در فصل بهار در اثر فرو باریدن قطرات باران زمين را زنده نموده و 
بحرکت در میآورد و صنحه‌ای از حشر و بار دیگر زنده نمودن زمین و هسته‌های درون آنرا ارائه میدهد و بشر مشاهده مینماید 
بهمین قیاس پرورد گار بشر را از اعماق زمین بخارج و بیرون میافکند و آنها را بار دیگر زنده نموده و روح بکالبد آنها میدمد و 
بصحنه قیامت سوق میدهد. 
از جمله آثار توحید افعالی پروردگار خلقت و آفرینش همه موجودات مادی جهان است که از جفت و توآم نمودن دو چیز 
بیکدیگر پدید آورده و آفریده است و نور هستی را از عالم بالا- بصحنه جهان افاضه نموده که با پیوست شده بحد موجودی 
بخصوص و وعی خاص بوجود آورده بر این اساس انواع و اصناف موجودات بی‌شمار است و همچنین موجودات زنده که دارای 
حرکت و رشد هستند همه را از دو نیروی ذکورت و انوئت آفریده و از جمله نباتات هر نوعی دارای ذ کورت و انوئت است تا چه 
رسد بحشرات و جنبند گان و حیوانات و پرند گان و قوام بقاء نسل آنها بر اساس ترکیب و اختلاط و آمیختگی دو نیرو بیکدیگر 
است. 
و جعل کم من الفلک و انعم ما توکبون: 
شیاه اقا تسیک اقالن پروره کی آتسکه کی وان مس دویها یت کت در اویش ترا اک مره تاه فان ده 
و در آن استقرار یافته و نشسته و باقطار جهان و سواحل دریاها حرکت نماید و خود را بهر نقطه از انوار درخشان» ج۵ ص: ۱۰۸ 
و ز شتا که نوات رانک ال هه هس تیا تا وهای مااکک نش ف سای تاو بانال تن ی امسضانه اوه وان 
سواری خود و حمل و اثقال و کالا بکار بندد و از نیروی آنها استفاده نماید. 
لستووا علی ظهُوره م نوا نشعة ریم اذا استویثم علیه: 
از جمله آثار توحید افعالی پروردگار آنستکه کشتی را در سطح دریاها بحرکت درآورده از نظر اينکه وزن آب دریا را با چگونگی 
کشتی متناسب قرار داده است و بادهای شدید و همچنین حیوانات و چهاریایان را آفریده و برای استفاده بشر آماده نموده که بر 
کشتی در سطح دریاها و همچنین بر پشت حیوانات نیرومند استقرار یافته بسوی مقصد روانه گردد شایسته است بشر از این نعمت‌ها 
در مقام سپاسگزاری بر آید و آنرا موهبت و نعمت پرورد گار تلقی نمابد که برای بشر همه این وسائل را آفریده و آماده استفاده 
برای خصوص شخص او نموده و بشر را محصول خلقت جهان معرفی نموده و ساير موجودات را در اختیار او تا حدی نهاده که 
مورد استفاده قرار دهد با توجه به این که جهات بسیاری است که هر یک مورد توجه و شکر قرار گیرد. 
و تقولوا مُبحانّ الذّی سح نا هذا: 
مبنی بر جلب توجه اهل ایمان است به این که هنگام که از نعمت‌های بی‌شمار آفرید گار که برایگان دسترس او نهاده در موقع 
استفاده شعار عبودیت و سپاسگزاری خود را اظهار نماید چه در قلب و چه با زبان متوجه نعمت شود. 
واه ند اب وک ده فی‌شرد گهاز هرت کدی از فاومی گوس او بای اراز سم 
پروردگار گردد و شکر گزاری نماید از جمله آنرا نعمت بداند و در مقام شکر منعم حقیقی برآید و بگوید برای ر کوب بر آن 
حیوان پرورد گاری را از نقص و حاجت و امکان تنزیه مینمایم که این چنین نعمت‌ها را آفریده و بمنظور رفع حاجت بشر در اختیار 


او نهاده و آنرا مسخر انوار درخشان» ج۱۵ ص: ۱۰۹ 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۲۲860۸60 
انوار درخشان. ج۱۵, مص: ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۲ب از ۲۱۴۲ 
نموده و بمنظور استفاده و رفع نیاز بشر دسترس او بخصوص نهاده و بالاخره زند گی و آسایش بشر را غرض از خلقت موجودات 
معرفی نموده است و بمنظور تذ کر و تعلیم دانشجویان مکتب قر آن است و اختصاص بمورد خاصی ندارد. 
و ما کّ له مفرنین: 
و نیز توجه نماید به این که بشر را غرض و محصول خلقت موجودات قرار داده که همه موجودات جهان هر یک را تا حدی مورد 
استفاده بشر قرار داده و برای بشر آماده نموده که بتواند استفاده نماید و هر یک از این جهات بخصوص قابل توجه و شکر گذاری 
است و معرفت صفت انعام پرورد گار حدی کامل از سپاسگزاری است. 
و نا الی ریا لمتقلبون: 
از جمله نعمت‌ها که از وسائل آسایش استفاده نماید آنستکه همه سبب جلب توجه بشر و رجوع خود بسوی رحمت پروردگار بداند 
که هر یک از نعمتهای زود گذر دنیا بصورت نعمتهای جاودانی زیاده بر تصور خواهد درآمد و شعار عبودیت خود و سپاس از 
نعمتها نیز بصورت اراده مطلقه و خوشنودی ساحت کبربائی خواهد در آمد که از هر نعمت ارجدارتر است. 
عیاشی بسندی از امام صادق علیه السلام روایت نموده فرمود مراد از ذ کر نعمت در آیه آنستکه بگوئی (الحمد لله الذی هدینا 
للاسلام و علمنا القرآن و من علینا بمحمد صلی اللّه علیه و آله) و سپس بگونی (ِْحان ال سح نا هذا). 
مفاد دعاء آنستکه حمد و سپاس آفرید گاری را شایسته است که ما را هدایت فرمود به پیروی از دین اسلام و نیز ما را تعلیم فرمود و 
آیات قرآنی را بما آموخت و بر ما منت نهاد بمحمد صلی اه علیه و آله به این که او را برسالت و نزول آیات قرآنی تعیین و اعزام 
فرمود و دسترس ما نهاد» 


انوار درخشان» ج ۰۱۵ ص! ۱۹۰ 
[سوره الز خرف (۴۳): آبات ۱۵ تا ۲۵] .... ص : ۱۱۰ 
اشاره 


و جعلوا له من عباده مزا النسان لور مین (۱۵) آم اند ما بح بنات و أض فا کم بالنین (۶) و |ذا ب بش دمم بما رب 
لرخمن مت طل وج مود و هو کظیم (0۷ و من نو فی لیذ و هو فی الخصام یز پین (۱۸) و جعلوا لاک لین هم 
با لرَخمن نان آ مهو له سکب شهادئهم و تون (۱9) 

و از اه الم ما نامع مالَْمپذلکت من علم نع عضو (۲۰) مهم کب من یلقع به به کون ( 
الوا وحذنا آبانا علیأ َو علی آثارجم هون (۲۲) و کذلک ما آزتنا ین یلک فی یم من تذیر الا قال مترفوها ان 
وج ذنا آباء‌نا علی أَبّ وا علی آخارهغ دون (۲۳) قالّ او لز جتشکم بأدی ما دتم علیه آباع کم قالوا لا بما أزكم به 
کافژون (۲۴) 

اهنا مهم فانو کیت کانّ عاقبة لمکذینَ (۲۵) 


انوار درخشان, ج ۱۵ ص: ۱۱۱ 
(شرح) .... ص : ۱۱۱ 


و جعلوا له من عباده مجزءا اد اسان لکفوژ مب 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۲۳۵۳۷ :0۷ ۳۲860۸60 
انوار درخشان. ج۱۵, ص: ۲ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۱ صفحه نب از باع۲ 
پرورد گار جزء تصور مینمایند و لازم آن تر کیب و نقص است زیرا بر حسب جریان طبیعی ماده تناسلی جزئی است که پس از رشد 
بصورت فرزند خواهد در آمد. 
و الَْسانَ لکفوز مبینْ: 
مبنی بر توبیخ و تهدید است که چگونه بشر بر خلادف حکم خرد عقیده و انديشه خود را که سیرت و حقیقت انسانی است 
پایه گذاری مینماید و بدون دلیل این چنین نسبت ناروائی بساحت کبریائی میدهند و او را مرکب و اقص معرفی مینماید. 
آم انح مقا یلق ناب و ضفاکم بالیتین: 
و نیز مبنی بر توبیخ است که چنین پندارند که آفرید گار فرشتگان را آفریده دختران خود معرفی نموده و برگزیده و فرزندان پسری 
را بت‌پرستان برای خودشان اختصاص دهند با اينکه پنداشت بی‌اساس و باطل است ولی از نظر اينکه نسبت فرزندان دختران یعنی 
فرشتگان بساحت پرورد گار نیز سبب خفت و نسبت ناروائی است از نظر هتکک این چنین اندیشه‌ها را نسبت دهند. انوار درخشان» 
ج۰۱۵ ص: ۱۱۲ 
و ذا هم بما رب من عتلا ظل وه مشود و هو کظیم: 
آیه مبنی بر توبیخ کفار و بت‌پرستان است که چنانچه به هر یک از آنان مژده داده شود که آنچه را که بآفرید گار نسبت هتک آمیز 
میدهند کنایه از اینکه م#ده بآنان داده شود که فرزند دختری از او بوجود آمده بیدرنگ از خحجلت و اندوه چهره و رخسار آنان تیره 
3 شیاه و هت فان 
َو من وا فی الحلیة: 
مبنی بر توبیخ است از جمله اندیشه‌های باطل کفار و بت‌پرستان آنستکه از نظر هتک ساحت پروردگار نسبت دختر را باو دهند در 
صورتی که ضعیف العقل است و پیوسته برای رفع نقص خود نیازمند بزینت و آرایش است که خود را زینت دهد و نقص خود را 
پنهان نماید و علاقه قلبی همسر خود را جلب نماید. 
و مُوَ فی الخصام غیر بین: 
ق هی کی مت سر راد دای که تایه وکام شام رای توضری کود بر رتسا کار کم خرد اقب نکر و زاازت 
طبع نمیتوانند دعوی خود را اثبات نمایند بلکه ببطلان دعوی خود احتجاج و استدلال خواهد نمود و در اثر نقص ذاتی دختر آنرا از 
نظر هتکک ساحت پرورد گار باو نسبت ناروا دهند که فرشتگان را پرورد گار دختران خود معرفی نموده است. 
فخر رازی بایه استدلال نموده به این که بکار بردن زینت در باره بانوان مباح و جایز است ولی در باره مردان حرام است از نظر 
اينکه بکار بردن زینت بمنظور پنهان نمودن نقص ذاتی و مذلت وجودی است ولی بکار بردن زینت برای مردان اظهار خفت و 
مذلت و نقص است از اين رو در باره مردان خود را بمذدلت و نقص معرفی نمایند جایز نیست زیرا زینت مردان بصبر در اطاعت 
پرورد گار و کسب فضیلت و زینت بتقوی است و بمنظور همین نکته در آیه تعبیر بضمیر مذ کر نموده انوار درخشان» ج۱۵ ص: 
۳ 
(و مُوَ فی الخصام) فرموده بمناسبت لفظ من موصول است. 
و جعلوا لمَلانکة این مغ با الرخمن انا 
آیه مبنی بر توبیخ کفار و بت‌پرستان است که از نظر هتکک ساحت پرورد گار فرشتگان که مخلوق و آفریده اویند دختران برای او 
پنداشته و معرفی مینمایند در صورتی که آیه فرشتگان را عباد رحمان معرفی نموده بمنظور اينکه فرشتگان نیروهای مجرد زیاده بر 
تصور و مآمور اجرای تدبیر در نظام جهانند و در باره آنان ذکورت و انوئت مفهوم ندارد. 


آ شهدوا له 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۵۳۵۳۷ :0۷ ۲۲86060 
انوار درخشان. ج۱۵, مص: ۲ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵/۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ع۲اب از ۲۴۱ 
مبنی بر ابطال انديشه باطل بت‌پرستان است با اينکه چنین دعوی مستند بدلیل عقلی و یا نقلی باید باشد و يا از طریق مشاهده که 
هنگام خلقت فرشتگان انوئت آنها را مشاهده نموده باشند و بهیچ دلیل نمی‌توان اینچنین دعوی باطلی را اثبات نمود. 
اینگونه اندیشه‌های باطل که در باره هتکک ساحت کبریائی گفته و بکار برده‌اند از شون وجودی و صورت علمی و عقیدتی باطل 
آنان است و در عالم قيامت مورد بازجوئی قرار خواهند گرفت و مسئولیت خود را متوجه نیستند. 
و قالوا لو شاء امن ما عذنامم: 
گروهی از بت‌پرستان برای اینکه دعنوی رسالت رسول صلی الله علیه و آله را تکذیب نمایشد باین دلیل بی‌آساس استناد نموده 
چنانچه پرورد گار میخواست که ماء معبودان و فرشتگان را پرستش ننمائیم و نظر به این که ما باختیار معبود خود را پرستش مینمائیم 
شاهد آنستکه پرورد گار در باره مرام ش رک و عقیده بشر تصمیم اتخاذ ننموده است بر این اساس دعوی رسول داثر بمنع از پرستش 
معبودان و فرشتگان مورد ندارد. انوار درخشان ج۰۱۵ ص: ۱۱۴ 
زیرا رسول حامل اراده پرورد گار است و زند گی او ملکوتی و دارای نیروی غیبی است و اراده و مشیت آفرید گار نیز قاهر و تخلف 
ناپذیر است و منح و نهی رسول نیز که ظهوری از منع پرورد گار است تکوینی و تخلف ناپذیر خواهد بود زیرا رسالت رسول از 
جانب پرورد گار عبارت از ظهور اراده غیبی بر خلاف نظام جهان است نا گزیر قدرت و اختیار را از بشر سلب خواهد نمود این نظر 
بر اساس آنستکه رسول از جانب پرورد گار فرشتگانی است که نیروی غیبی دارند و مظهر خواسته پرورد گارند. 
الم پذیک ین علم: 
آنچه بهره‌ای از هستی دارد مورد مشیت و خواسته پرورد گار است و نیاز به سبب دارد و هر چه عدم و بهره‌ای از وجود ندارد سبب 
نمی خواهد و محالست مشیت ساحت پرورد گار بآن مفهوم تحقق بیابد برای توضیح چند امر یاد آوری می‌شود. 
۱- تدبیر در باره هر آفریده‌ای عبارت از ادامه فیض وجود است بمنظور اينکه آنرا بسوی کمال و غرضی که از خلقت آنست سوق 
دهد بر این اساس تدبیر جز خلق و آفرینش پی‌درپی چیز دیگری نیست ناگزیر تدبیر در باره موجودات جهان امکانی بطور کلی 
اختصاص بآفر ید گار قاوق, 
۲- رسولاین که فرستاده از جانب پرورد گارند فقط بمنظور دعوت مردم بتوحید و تعلیم احکام الهی است بدون این که الزام و 
اجباری در میان باشد. 
۳- اراده پرورد گار دو قسم است اراده نسبت بایجاد و آفرینش که بطور حتم و بدون قید و شرط است و اراده دیگر در باره هدایت 
و رهبری و سوق بشر بسوی کمال حقیقی و روانی است بآن تشریع گفته می‌شود بدون اينکه الزام و اجباری در میان باشد و بر 
اساس خواسته و اختیار بشر نهاده شده است.: 
۴- مرام و آئین شرکک و بت‌پرستی بر آنستکه پرورد گار اراده تکوینی و نیز انوار درخشان» ج۱۵؛ ص: ۱۱۵ 
منع تکوینی دارد و نظر به این که پرورد گار بشر را منع تکوینی از پرستش معبودان و فرشتگان ننموده بدلیل اينکه ما معبود و 
فرشتگان را پرستش می‌نمائیم شاهد آن است که بشر را به لحاظ پرستش به حال خود گذارده و تصمیمی اتخاذ ننموده است. 
پاسخ آن است که نظر به اين که پرورد گار منع تکوینی از پرستش معبودان و فرشتگان نفرموده لازم آنستکه بشر در افعال اختیاری 
خود مختار است و توأم با اضطرار و اجبار نخواهد بود بلکه پرورد گار از نظر تشریع و رهبری و سوق بشر بسعادت و طریقه عبودیت 
به پرستش آفرید گار امر اکید فرموده و همچنین از پرستش معبودان و فرشتگان اکیدا منع نموده و آنرا شرک معرفی نموده است. 
و بدیهی است که منع تشریعی و امر پرورد گار بر اساس اختیار و خواسته بشر است و قابل تخلف از امر و منع پرورد گار خواهد بود. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۴۲۵6060 
انوار درخشان. ج۱۵, مص: ۲ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۵ب از ۲۱ 
آیه مبنی بر توبیخ کفار و بت‌پرستان و تکذیب مرام و آئین آنها است و بر خلاف عقل و خرد اعتقاد و انديشه خود را بنا نهاده‌اند و 
شکر منعم و سپاس از نعمت آفرینش که از بدیهیات عقل است انکار می‌نمایند بلکه نعمت را بطور کلی از غیر منعم حقیقی میدانند 
و مستند بمخلوق می‌پندارند. 
ماع کناب ین یله هم به مستفیکون: 
در آیه قبل عبادت و پرستش معبودان و فرشتگان را بعدم مشیت آفرید گار نسبت داده که چون بخواسته و منع تکوینی از پرستش 
فرشتگان ننموده شاهد آنست که تصمیم در این باره اتخاذ ننموده و بطلان این احتجاج و استدلال گفته شد. 
و این آیه بطور استفهام انکاری خطاء آنان را اثبات می‌نماید به اين که از جانب انوار درخشان ج۰۱۵ ص: ۱۱۶ 
پرورد گار آیا قبل از نزول آیات قرآنی کتاب و دستور آسمانی که تجویز نموده باشد پرستش مخلوق و فرشتگان را برای بشر که 
بآن دستور تمسکک نموده غیر آفرید گار را پرستش می‌نمایند و نظر به این که این چنین دلیل نقلی و حکم آسمانی نیز ندارند بطلان 
دعوی آنان آشکار می‌شود. 
یل قالوا انا َجذنا آباغنا غلی ی و ابا علی آثارهغ مُهتَدونَ 
آیه بیان آنستکه کفار و بت‌پرستان برای اثبات مرام و آئین خود دلیل عقلی و همچنین دلیل نقلی ندارند جز اینکه استناد به پیروی از 
سیره و آئین نياکان و پیشینیان خود می‌نمایند و بصراحت میگویند که ما در باره پرستش معبود خود از روش و آئین نیا کان خود 
پیروی می‌نمائیم» و قومیت خود را بدینوسیله حفظ می‌نمائیم. 
و کذلک ما زا ین یلک فی َرَية ین تذیر ال قالفترفوها لا وجذن آبان علی أ وا علی آثارجم نون 
روی سخن با رسول صلی الله علیه و آله است که این روش و پیروی از آئين نيا کان اختصاص به بت‌پرستان قریش و بقوم تو ندارد 
بلکه رسولان قبل نیز که بسوی اجتماعات بشری اعزام نموده‌ایم بزرگان و متنفذان آنان نیز بآئین نياکان خود استناد نموده و با 
دعوت رسولان مبارزه می‌نمودند و به پیروی از آئين نیاکان خود اصرار مینمودند و اتراف و داشتن وسایل آسایش آنان را بمخالفت 
با پرورد گار ترغیب مینمود قال أو لو جتلکع بأَخدی بقا وجدنم علیهآباء کم: 
رسولان بطور توبیخ به بت‌پرستان میگفتند چگونه از روش و آئین باطل نیااکان خود پیروی مینمائید گرچه آنچه را ما دعوت 
مینمائیم طریقه هدایت باشد این سیره شما جز لجاج و عناد با حق و خودستائی نیست. انوار درخشان» ج 0۱۵ ص: ۱۱۷ 
قالوا انا با رتم به کافرژون: 
بصراحت بر ذیله کفر و لجاج خود اقرار نموده میگفتند که بآنچه رسولان ما را هدایت و رهبری نمایند هرگز نخواهیم پذیرفت. 
اهنا مهم فالظر کیت کان عاقبٌ لَمکذبی: 
روی سخن با رسول صلی الله علیه و آله است خواهی مشاهده نمود که چگونه پرورد گار از گروه بت‌پرستان که آئین آنان لجاج با 
حق و خودستائی است انتقام خواهد گرفت هم چنانکه پیشینیان و نیا کان آنان را بهلاکت افکند. 


انوار درخشان» ج ۰۱۵ ص! ۱۱۸ 
[سوره الزخرف (۴۳): آیات ۲۶ تا ۴۵] .... ص : ۱۱۸ 


اشاره 


۳۷ 


و اد قال اَراهيم لأپیه و قومه ی براءٌ ما تبون (۲۶) الا الذی فطزنی فان میهدین (۲۷) و جعلها کلم باق فی عقبه للم 


یَجغون (۲۸) یل مت هوّلاء و آباءَهُغ عتّی جاءهَم الق و سول شبن (۲۹) و لمّا جاءَهُم الق قالوا هذا سر و انا به کافرون (۳۰) 


۳۴۲6۵56۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۲۲86060 
انوار درخشان. ج۱۵؛ ص: ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷,)۵۳۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه بب از ۲۴ 


‌ 


و عراز ال مه ان علی وج من اي یم (۳۱ هم یفیشوق زخمت زک نم مت یت شم ی او الم 


۶ 


و رفْعنا بَعض هم وق بقض درجات ید بَض هم بعضا شرخریا و وحم وبک یز اج رن رو لو ان یکوق اس مه 


۹۹ 


وج جع من باون یوم شین نهر تاج له شزو ۳۳۱ ویر ربا وراه ۳9 و 
خرف و ان کل ذلک لا متام لا انیا و له لد ریک لین (۳۵) 

و من بش عَنْ ذکر الرخمن نقیض له شیطانا و رین (۳۶ و یولع عي الیل و بختوبون هم تون (6۳ عی دا 
جاعنا قال یا یت بینی و ینک بش3 العشرقین فیس این (۳۸) و آن یلفعکم الیزم ا 2 کم فی العذاب مت کون (۳۹) نت 
تشمغ الضم َو دی ای و من کان فی ضلال مُبین (۴۰) 

ا تَعبل بک ق بتهم عون (۳۱ و ینک ای وعنناهع فا علیهع نیزوت (۳۱) فاتتهیک بای | وحی ایک نک 
علی معراط ُشتقیم (۴۳) ولاز لک ولیک و موف تن تلون (۴۴) و بل 2 من أَزتلنا من یلک من زشرینا آ جعلنا من دون 
الرخمن له دون (۴۵) 


انوار درخشان» ج ۰۱۵ ص: ۱۳۰ 


(شرج) .... ص : ۱۲۰ 


قال اراهيم لبیه و قزمه ای براء مقا تَبون: 

جمله و اذکر عامل در تقدیر گرفته شده و بیان آنستکه ابراهیم علیه السلام به عم و قوم و خویشان خود اظهار تبری از مرام آئین 
آنان نموده و اعلام مینمود که من بری هستم از بت‌ها و معبودها که بدون دلیل آنها را پرستش می‌نمائید و فقط باستناد تقلید از 
آئین نیا کان و بمنظور حفظ قومیت خود بت‌ها که فاقد حس هستند آنها را معبود اتخاذ نموده پرستش مینمائید. 

ای فطرنی فّه سیهدین: 

استثناء منقطع است ابراهیم علیه السلام بعم و قوم و خویشان خود اعلام می‌نمود آفرید گاری را پرستش می‌نمايم که مرا از کتم عدم 
آفریده و مرا برشد رسانیده و پرورانیده و همه گونه نیازهای مرا تأمین فرموده تنها او شایسته است که پرستش نمایم و به سپاس 
نعمت آفرینش و ساير نعمتها که دسترس من نهاده شک ررگزاری نمایم فانه سیهدین: مبنی بر حصر است در اثر اينکه مرا بوجود 
آورده و پیوسته خواسته و نیازهای مرا برآورده هم‌چنین مرا بسوی مقصد و سعادت و حیات جاودان رهبری خواهد فرمود زیرا حسن 
تدبیر در باره مخلوق آنستکه او را بمقصد و کمال که برای او در نظر گرفته شده سوق دهد و بسوی کبریایی خود انوار درخشان؛ 
ج۱۵ ص: ۱۲۱ 

باز گرداند که نهایت کمال بشری است. 

بالاخره تهیه وسایل ترقی و تکامل و سوق بشر بسوی سعادت از هر لحاظ از شژن تدبیر و صفت ربوبیت کبریائی است به اين که 
پاره‌ای از نیازهای او را از طریق نظام طبیعت آماده فرماید و از لحاظ رهبری و معرفت آفرید گار او را هدایت نماید و صفات کامل 
خود را باو بشناساند و ارائه دهد و بفهماند و اين نظام پهناور جهان برای آمادگی و امکان سیر و سلوک بشر بسوی سعادت و حیات 
جاودان برای او در نظر گرفته شده است. 

و وسیله داخلی برای تعالی و تکامل و سوق بشر بسوی مقصد همانا نیروی اختیاری است که پرورد گار در نهاد او سپرده تا بتواند بهر 
مقصدی که برگزیند بدان نائل گردد. 

و نظر به این که جمله (سیهدین) بهیئت مضارع ذکر شده مبنی بر تاأکید است که آفرید گار مرا هم چنانکه تا بحال هدایت فرموده و 


بافاضه و هدایت و فضل خود نیز ادامه خواهد داد و هرگز مرا بخود نخواهد واگذار نمود و شاهد نهایت وثوق ابراهیم علیه السلام 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲۳۵۳۷ ۱ :0۱۷ ۳۲860۸60 
انوار درخشان. ج۱۵, ص: ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۱ صفحه ۸۷ از ۲۱۴۱ 
بهدایت و فضل کبریائی است و ظاهر هدایت بطور اطلاق منصب امامت است. 
و جعلها کلمهُ باق فی عَقبه: 
محتمل است مفاد آیه چنین باشد که پرورد گار از فضل خود توحید و خداشناسی را برای هميشه در بعض فرزندان او قرار داد و در 
جهان بشریت و بسیاری از پیروان مکتب توحید اخلاف او باشند. 
و نیز گفته شده که بر حسب وصیت که ابراهیم علیه السلام بفرزندان خود اعلام و اصرار مینمود توحید و شعار خداپرستی را در 
فرزندان و خانواده خود بورائت نهاد که استادان مکتب توحید اخلاق و فرزندان او در جهان بشریت خواهند بود و نیز گفته شده که 
مراد منصب امامت است که درخواست نمود بر حسب انوار درخشان» ج۱۵» ص: ۱۲۲ 
آیه (قال نی جاعلک لاس امامً قال و من ذریتی) و درخواست او نیز در باره بعض از فرزندان او مورد قبول قرار گرفت و مراد آیه 
روا و اجعلنا مسلمین تک و من ذُرن همه لک) ۲-۱۲۴ که مراد رسول گرامی صلی اه علیه و آله میباشد که تا پایان جهان 
منصب امامت ادامه خواهد یافت. 
للم بَوجقونَ مبنی بر رجاء و درخواست از پرورد گار است به این که بسیاری از مردم بفرزندان من رجوع نماید و در طریقه توحید 
و خداشناسی از مکتب آنان که مکتب توحید است پیروی نمایند و نظر به این که درخواست را آیه نقل نموده مورد قبول قرار 
گرفته شده است. 
بل کت ملاءو بع عتی جاعکم ان و زشولٌ ی 
اضراب از آیه متصله است مبنی به اين که ابراهیم علیه السلام درخواست نمود که شعار توحید و خداپرستی را در اخلاف و بعض 
فرزندان او قرار دهد که مرجع هدایت و پیشوای کاروان توحید باشند ولی در باره بسیاری از آنان رجاء برجوع و پیروی از مکتب 
توحید به نجاح منتهی نشده. 
از جمله کفار قریش و بت‌پرستان مکه است که پرورد گار هر یک از آنان را مهلت داده و سالهای متمادی نعمتهای پرورد گار آنان 
را فرا گرفته تا هنگام که نزول آیات قرآنی فرا رسید کفار در مقام مبارزه با ساحت پرورد گار ب رآمده‌اند و برای همیشه بر پرستش 
اصنام و بت‌ها سرگرم بودند تا اينکه آیات کریمه قرآنی بوسیله رسول گرامی صادع اسلام صلی الله علیه و آله و سلم دسترس آنان 
قرار داده شد و رسول صلی الله علیه و آله و سلم نیز آنان را آغاز دعوت بتوحید و پیروی از برنامه مکتب عالی قرآن نموده و 
دعوت او نیز در اند ک زمانی اقطار جهان را فرا گرفت. انوار درخشان» ج ۱۵ ص: ۱۲۳ 
و ما جاءم الق الوا هذا سخز و انا به کافزون: 
هنگام که رسول صلی الّه علیه و آله از جانب پرورد گار بسوی جامعه بشر اعزام و فرستاده شد و بتدریج آیات کریمه معجزه آسای 
قرآنی نیز بر رسول صلی الله علیه و آله نازل و دسترس عموم نهاده از جمله کفار و بت‌پرستان مکه قرار گرفت. 
کفار از نظر عناد در مقام تکذیب آیات قرآنی برآمدند و نسبت سحر و افسانه سرائی بآن داده بالاخره بصراحت با آیات قرآنی 
مبارزه نموده گفتند ما هرگز بآن ایمان نیاورده و هرگز تصدیق نخواهيم نمود که آیات از جانب پرورد گار نازل شده است. 
و قالوا و لا رل هذا الآ علی رجل من تین عظیم: 
از یله امزاضات کف ام کنان زیت بان عکه که ریبالت‌تویابری از عالب پرورد کار تس شرت و قازنته تس 
جز در باره شخص شریف که دارای نفوذ و ثروت و مال و عشیره باشد از اهل و ساکن مکه و یا طائف مانند ولید بن مغیره از اهل 
مکه و عروهٌ بن مسعود ثقفی از اهل طائف. 
و گفته شده مانند عقبة بن ابی ربیعه از اهل مکه و ابن عبد یالیل از اهل طائف و غرض از سخنان آنان اعتراض به این که آیات 


قرآنی که از جانب پرورد گار نازل میشود بر محمد رسول شایسته نیست نازل شود از نظر فقر و تهیدستی او و فاقد نفوذ و مال و 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۱۲۱۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
انوار درخشان. ج۱۵, مص: ۲ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۶۸ از ۲۱۴۱ 


پرورد گار اعتراض کفار را باطل نمود به اين که اين مردم فرومایه در باره منصب رسالت که شریف و الهی است اظهار نظر و عقیده 
مینمایند در صورتی که صلاحیت این چنین اظهار عقیده‌ثی را ندارند و تعیین رسول و پیامبر از وظایف پروردگار و از شون ربوبیت 
کبریائی است که هر که را شایسته بداند بعهده او انوار درخشان» ج ۱۵ ص: ۱۲۴ 

وا میگذارد و او را بدین منصب عالی معرفی مینماید. 

خن فسفنا هم مهم فی الیو الا 

آیه مبنی بر نقض و رد اعتراض بت‌پرستان مکه است که در باره مال و ثروت و جاه و نفوذ که وسایل آسایش زندگی در دنیا است 
بشر هرگز نمیتواند سهم بسزائی از رفاه معیشت داشته باشد بدلیل اينکه چنانچه بشر میتوانست عهده‌دار قسمت زیادی از وسایل 
آسایش بشود هیچ کس فقیر و تهیدست نبود و همه افراد آنچه از نیازها است بدست میاوردند و اختلاف مردم در چگونگی معیشت 
و زندگی دلیل قطعی است که پرورد گار بر حسب مصلحت و حکمت اختلاف مردم را در چگونگی معیشت قرار داده است. 
خلا.صه رزق و چگونگی معیشت با اينکه امر سهل است آنرا پرورد گار بمردم تفویض نفرموده بلکه بر طبق حکمت و مصلحت 
معیشت و زند گی مردم را مختلف قرار داده است و چگونه رسالت و نبوت که امر مهم و معنوی و صلاحیت ذاتی است هرگز آنرا 
در اختبار مردم ننهاده است. 

و رقعنا یه فوق بَعض دَرجاتِ لیخد بَفضهم بعضاً محر 

حکمت در باره رزق و چگونگی معیشت مردم زیاده بر مصالح و بر اساس تسخیر بعض افراد نسبت بدیگر است بمنظور اينکه بعض 
افراد بعض دیگر را استخدام نماید و هر یک از عمل دیگری بهرمند گردد و چنانچه مردم در صفات و فضیلت و ملکات یکسان 
بودند کسی حاضر نبود که بخدمت دیگری درآید بر این اساس نظام عموم مختل خواهد گشت. 

و چون در اختلاف معیشت مردم کسی نمیتواند اعتراض نماید بطریق اولی حق ندارند در باره حکم و تعیین رسول در باره شخصی 
اعتراض نماید. 

اختلاف در چگونگی معیشت مردم سبب می‌شود که بعض افراد دیگری را انوار درخشان ج۰۱۵ ص: ۱۲۵ 

استخدام نماید مثلا سرمایه‌دار برای حفظ ثروت و تولید صنعت خود ناچار است که شخص فقیر و کار گری را استخدام نماید و از 
نظر حاجت و فقری که کارگر دارد حاضر بخدمت سرمایه‌دار و صاحب کارخانه خواهد بود بالاخره هر یک از سرمایه‌دار و کار گر 
در اثر خصوصیاتی که دارند در مقام همکاری با یکدیگر برميآیند و نظام جهان در اثر ارتباط طبقات با یکدیگر تأمین ميشود. 

در اثر اختلاف مردم در سعه رزق و تهیدستی هر یک در اثر نیاز خود در مقام ارتباط با دیگری بوسیله استخدام دیگری برمیً ید و 
نظام معیشت و اقتصاد عموم بر شرکت همه طبقات در انجام کارهای عمومی استوار است. 

و نیز از نظر مصلحت پرورد گار افراد بشر را بر حسب نیروی اراده و تفکر و حذاقت و فطانت و کودنی و فراست یکسان قرار نداده 
است. 

و چنانچه بفرض مردم در قدرت و نیروی تفکر و عمل و فطانت یکسان بودند هرگز کسی حاضر نبود در مقام خدمت بدیگری 
برآید و رابطه و هم بستگی مردم با یکدیگر گسیخته ميشد. 

و رمث ریک یر ما بَجمعون: 

از نظر تشریف روی سخن با رسول صلی اه علیه و آله است و مراد از رحمت بطور اطلاق که اضافه بساحت پرورد گار شده همانا 


رسالت و نبوت است که امر معنوی و صلاحیت ذاتی است و خیر محض است و غیر قابل قباس به روت و مال و منال وسایل 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
انوار درخشان. ج۱۵, مص: ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۸٩‏ از ۲۴۱ 
زندگی است که زود گذر و وابسته بعلل و اسباب میباشد بلکه منصب رسالت همیشگی در نظام زندگی عموم بر آن استوار است و 
نیز نظام ابدیت خلقت جهان بر آن استوار خواهد بود و هرگز بشر در باره تعیین اين منصب عالی حق اعمال نظر ندارد که بعض 
افراد متنفذ را برای تصدی رسالت بر گزینند. انوار درخشان» ج ۱۵ ص: ۱۲۶ 
و آز لا آن یِکو لاس ام واحدء لجعلنا لعن یر بلرخمن لیبوتهع من من 
بیان آنستکه در اثر اينکه بشر بر حسب طبع تمایل بزند گی و آسایش و زینت دنیا دارد و چنانچه زینت و روت بطور کلی در نزد 
بیگانگان باشد همه مردم توجه بکفر می‌نمایند و سبب اختلال نظام آزمایش بشر خواهد بود هر آینه در باره گروهی که از دین 
بیگانه‌اند آنان را زینت و ثروت دنیا فرا میگرفت بطوریکه سقفهای منازل آنان را نیز از سیم درخشنده قرار میدادیم از نظر اینکه 
زینت و روت دنیوی فاقد قدر و ارزش است بالاخره مظاهر زینت و سیم و زر دنیا مناسب با بیگانگان و روح پلید آنان خواهد بود 
که در زندگی سرگرم زینت‌های عاریتی شوید و از توجه بمسیر و غرض از خلقت خود بازماند ولی از نظر اینکه شعار کفر و شرکك 
در دنیا زینت و ثروت و رفاه زندگی باشد سبب اختلاف نظام آزمایش خواهد بود و از چنین عایقی طبع بشر نتواند بگذرد و فریضه 
زینت و سیم درخشنده نشود پرورد گار بفضل خود شعار شرکک و کفر را زینت و سیم زر قرار نداده است. 
بعبارت دیگر چنانچه پرورد گار بر حسب نظام شعار کفر و ش رک را زینت و مال و ثروت قرار میداد مردم شرک و کفر را اختیار 
مینمودند و نظر و توجه بدین و به سپاس نعمت پروردگار نمی‌نمودند. 
بر این اساس پرورد گار از فضل شعار کفر و شرکك را زینت و سیم زر قرار نداده است: 
و معارج علنها یطهرون 
و از جمله مظاهر زینت سقفهای سیمین و نردبامهای زرین است که بر آنها بالا رفته در شون زند گی به نیروی و سلطه بیشتری دست 
یابند و در زندگی به خودستائی تظاهر و خودنمائی بیشتری بکار برند. انوار درخشان» ج ۱۵ ص: ۱۲۷ 
و لیوتهع توب و شزرا علیها کون 
از جمله شعار ش رک و کفر آنستکه برای منازل آنان در بهای و سریرها قرار ميدادیم که بر آنها تکیه زنند و بر اسباب وسائل 
آسایش زیاده اطمینان خاطر یابند و علاقه بزندگی قلوب آنان را زیاده تسخر نماید که نور فطرت آنان خاموش گردد و رحمت از 
روزنه‌ای بر دلهای تیره و پلید آنان هر گز نتابد. 
و خرف و ان کل ذیک لا متاع الْکیة ال 
همه اینگونه وسایل و اسباب زینتهای زند گی در دنیا نیرنگهای و زینتهائی است که بشر را س رگرم می‌نماید و قلوب آنان را فرا 
میگیرد بطوریکه غافل از خود و از مسیر و هدف خواهد شد و سیر و سلوک زندگی آنان بی‌مقصد و بی‌هدف و لغو خواهد بود. 
و ره عند ربک لقن 
بیان آنستکه زند گی در دنیا که توآم با سعادت است عبارت از زند گی است که بسوی مقصد و هدف متوجه باشد و شعار آن 
عبودیت و نیروی تقوی و مأل بینی باشد این چنین حبات و زند گی در دنیا سیرت آن سکونت جوار رحمت و نعمتهای جاودان 
زیاده بر تصور است. 
و من فش عن ذکر الرَخمن لقیض له شیطاناً هو له رین 
بیان آنستکه هرگز از آثار هستی گسترده در جهان چشم بپوشد و نعمتهای پرورد گار را نادیده بگیرد نیروهای اهریمنی شیطان بر 
قلب آنان تأثیر نموده نور فطری خدا داده را خاموش مینماید. 
زیرا شیطان از نظر تجرد و پلیدی و خبث وجودی که دارد با خاطرات و اندیشه‌های بیگانگان سنخیت دارد و در اثر اينکه هر دو 


وجود پلیدند و ارتباط کاملی میان نیرنگهای شیطانی مانند نیروی مغناطیسی با افکار و اندیشه بیگانگان انوار درخشان» ج ۱۵ ص: 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۲۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. ج۱۵, مص: ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفهه ۷۰ از ۲۱۴ 
۱۳۸ 
هست و شیاطین با نیروی جاذبه خود خاطرات و انديشه و افکار بیگانگان را بسوی خود جلب مینماید و هر چه مردم بیگانه و بی‌خبر 
از حقایق ضعف و پذیرش در برابر جذبات و القائات شیطانی از خود نشان دهند نیروی شیطانی زیاده بر خاطرات آنان تأثیر خواهد 
گذارد. 
زیرا دعوت شیطان و جاذبیت او نسبت بهمه افراد بشر یکسان است و هر نیرو که در اختیار دارد برای اغواء هر یکک از افراد بشر بکار 
می‌برد و تفاوت بی‌شمار افراد از نظر قبول و پذیرش القائات و نیرنگهای شیطانی است. 
وم لَضَ دوم عن القبیل: 
گروهی از توجه بدلائل توحید و نزول آیات قرآنی اعراض نمایند در حقیقت شیطان آنان را فریفته است و بر اساس عناد با حق و 
علاقه قلبی بزند گی دنیا خواهد بود. 
ضلالت حقیقی بر اساس دو ضلالت یعنی تخطی در عمل و پیروی از خواسته‌ها است و دیگر ضلالت در عقیده به این که ضلالت را 
سعادت و گمراهی را هدایت پندارد. 
بهمین قیاس حرمان از سعادت بر دو رکن استوار است ضلالت اعتقادی و دیگر ضلالت عملی و جوارحی است و چنانچه بر حسب 
اداء وظیفه بخطاء رفته ولی پیوسته در مقام جستجوی حقیقت باشد و بفرض بان دسترسی نداشته ضلالت حقیقی نبوده قابل تدارکك 
است باین که حقیقت را بیابد و بر طبق آن قیام باداء وظیفه نماید و حقیقت ضلالت قطع رابطه اعتقادی و ناسپاسی از نعمتهای 
آفزید گاز است, 
بعنی انکار دلائل توحید و آیات قرآنی و تکذیب دعوت رسول (ص) بر اساس خودستائی و غفلت از مسیر و از غرض خلقت 
خواهد بود. 
و با این که دلایل آشکار آفاقی و انفسی بی‌شمار است انکار آنها لا محاله بر اساس عناد با پرورد گار و علاقه قلبی بزندگی دنیا 
خواهد بود. انوار درخشان» ج۱۵ ص: ۱۲۹ 
انسان چنانچه بر طبق تمایلات از طریقه باطل پیروی کند و از حق رویگرداند با تصدیق به این که باطل است و حق را فراموش 
ننموده باشد در اینصورت در باره او امید میرود که بسوی حق که از آن بدور افتاده باز گردد و از طریق ضلالت رویگرداند و بسوی 
حق رهسپار گردد ولی در صورتی که معتقد شود که حق باطل است و آنچه از آن پیروی مینماید حق است و چنین پندارد که 
طریقه هدایت بوده در صورتی که ضلالت و گمرهی او را فرا گرفته است در اینصورت بحقیقت بضلالت افتاده باز گشت او بسوی 
حق و رستگاری هرگز میسر نخواهد بود. 
انسان بر حسب طبع سالم خود تمایل دارد که حق را بشناسد چنانچه حق باو عرضه شود و اظهار شود و از نظر پیروی از هوی و 
هوس از آن اعراض نماید و پیوسته باعراض خود ادامه دهد پرورد گار قلب و روح او را خاتمه خواهد داد و بینائی او را سلب 
خواهد نمود و قرین شیطانی بر قلب و روح و عقیده او فرمانروائی خواهد نمود آنگاه حق که باو ارائه شود نخواهد فهمید و حق که 
مورد علاقه قلبی او بوده تطبیق بر باطل مینماید که شیطان او را بدان عقیده گمارده است. 
در اینصورت چنین پندارد که هدایت يافته در حالی که بضلالت رفته و چنین پندارد که طریقه او حق است در صورتی که مرام او 
باطل است این همان غطاء و پرده‌ای است که پرورد گار بر قلب او افکنده است و خود نمیداند و در عالم قيامت که عالم شهود و 
کشف سیرت است این حقیقت ظاهر و آشکار خواهد شد. 
عتّی |ذا جاءنا قال با یت نی و بینک بغ الْشرقین فیس الْرین: 
آیه بیان آنستکه بیگانگان که پندارند طریقه آنان هدایت است در عالم قیامت خواهند ضرر و ضلالت قرین خود را مشاهده نمود 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۵/۲۱۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. ج۱۵, مص: ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۷۱ از ۲۱۴۱۲ 
گویند ای کاش رابطه‌ای با نیروی شیطانی نداشته و در قطب مخالف نبوده و رابطه‌ای با نیروی پلید او نداشتم در عالم قیامت بطور 
شهود خواهد یافت که نیروی پلید قرین او سبب ضلالت انوار درخشان؛ ج ۱۵ ص: ۱۳۰ 
و گمرهی او گشته و از نظر رابطه ذاتی و تأثیر و جاذبیت که قرین با او دارد هر گز جدائی و انفکاک پذیر نخواهد بود. 
هم‌چنین حضور گناهان و افعال قبیح در صحنه قيامت روح و روان انسانی را رنج میدهد هم چنانکه حضور اعمال صالحه سبب 
توجه و سرور روح خواهد بود بر این اساس بیگانه تمنی و آرزو کند ای کاش بعد زیاده بر تصور گناهان با او داشته که در چنین 
مواقم سختی بر هول و وحشت او نمی‌افزود. 
و آیه ود ز آن ها و یه مدا بیدا) (۳۱-۳) ناظر باین حقیقت است که حضور گناهان سبب عقوبت روان ميشود هم چنانچه 
حضور اعمال صالحه سبب سرور روح می‌شود و گوید و آرزو کند که فاصله بسیاری گناهان با او داشته و هرگز آرزو نکند ای 
کاش گناهان او نبوده زیرا بطور شهود می‌بیند که گناهان او را پرورد گار حفظ و احضار نموده ولی آرزو کند در چنین مواقع 
خطیری زیاده سبب عقوبت او نمی‌شد. 
و نکم الیزم دم نکم فی الْعذاب مش کو: 
تمنی و آرزوی جدانی با قرین نتیجه‌ای نخواهد داشت بلکه چه بیگانگان و هم‌چنین نیروی قرین شیطانی با کمال ارتباط با یکدیگر 
در عقوبت بشر خواهد بود. 
فانت ثمیغ الم و تهدی الْفی و من کال فی ضلال مبین: 
تفه انکار و کاب برس سل ال میدن له است جگرتیگاده ارو ی شترا راآز دست قانم و هو از راد رو 
لجاج توجه و دیده خود را بکار نمی‌برد و نمیخواهد دلایل توحید آفرید گار را بفهمد تو او را هدیت نمائی بالاخره کسیکه در 
ضلالت و گمرهی بسر می‌برد تو چگونه او را میتوانی بطریق مستقیم خداپرستی هدایت و رهبری نمائی. انوار درخشان ج ۰۱۵ ص: 
۱۳۱ 
بیان آنستکه هنگام که پرورد گار از بیگانگان و کفار انتقام بگیرد که رسول صلی الله علیه و آله در میان آنان نباشد. 
و رک الذٍی وعذناهم فا علیهم یوت 
و یا آنچه بکفار و بت‌پرستان وعده داده و تهدید نموده بموقع خواهد گذارد و پرورد گار بآنان قدرت و احاطه دارد و هرگز 
لحظه‌ای از حیطه قدرت و احاطه پرورد گار خارج نخواهند بود. 
فاشتلیک بای آوجی ایک نک علی صراط مُشتقیم: 
حطاب سل علی امیس وا دیتاسا یات اکن در تال فص تک تیاه سا گوس و 
روش صفت ربوبیت پروردگار آنستکه از طریق وحی و تعلیمات غیبی رسولان را تربیت نموده و تعلیم و تربیت جامعه بشر را نیز 
بعهده آنان گذارده است ای رسول گرامی تو بر طریقه و صراط مستقیم هستی و بدان تمسکک بنما و ثابت و برقرار باش و دعوت ترا 
جز اهل ایمان و پرهی زکار نخواهند پذیرفت و از کفار و بت‌پرستان که در مقام لجاج برآمده با دعوت هم چه تو رسول مبارزه 
مینمایند پرورد گار از آنان انتقام خواهد گرفت. 
وه در تک و لقویک و موف تلو 
آیه مبنی بر تاکید و یادآوری آنستکه آیات کریمه قرآنی بر اساس توحید ذات صفات پرورد گار و توحید افعالی است که در جهان 
مکتب توحید و تعلیم و تربیت بشر را بنا گذارد و جامعه بشر را به پیروی از برنامه آن دعوت بنماید و نظر به این که غرض از نظام 


خلقت نزول آیات قرآنی است مورد سوال قرار خواهد گرفت. انوار درخشان» ج۱۵ ۱۳۱ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
انوار درخشان. ج۱۵, مص: ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۷۲ از ۲۱۴۱۲ 
و شتل من آزسلنا من یلک من زشنا ‏ جعلنا ین دون الخمن له یلو 
آیه خطاب برسول صلی اللّه علیه و آله است که از پیروان مکتب توحید پیروان رسولان سورال بنما آیا بجز آفرید گار معبودی شایسته 
پرستش میباشد نظر به این که اهل کتاب در برابر این آیه اعتراض و تکذیب ننموده‌اند شاهد آنستکه پاسخ مثبت داده تصدیق 
مینمودند و هم‌چنین سکوت اهل کتاب در برابر اين آیه دلیل آنستکه تصدیق داشتند زیرا بهود ساکنان مدینه و نواحی آن قبل از 
ظهور اسلام اين خبر را به بت‌پرستان میگفتند بطوریکه پس از اخبار دیگر نمیتوانستند انکار نمایند و چنانچه دستور سوال از اهل 
کتاب بجامعه مسلمانان و بطور عموم بوده هرگز اخبار اهل کتاب ادامه نخواهد داشت. 
در تفسیر مجمع در مورد آیه (و جعلها مه باق فی عَقبه) گفته شده کلمه باقیه عقب ابراهیم علیه السلام مراد منصب امامت تا روز 
قیامت است از امام صادق علیه السلام روایت شده است. 
تفسیر برهان بسندی از ابی ایوب بزاز از جابر از امام ابی جعفر علیه السلام روایت نموده فرمود مفاد آیه (و آن ینفعکم الیزم اد 
ظلتْع) آنستکه سودی نخواهد داشت زیرا که باهل بیت محمد ظلم و ستم روا داشته و حق آنان را تضییع نموده بدین جهت هميشه 
در عقوبت پرورد گار خواهند توقف نمود. 
و نیز تفسیر برهان بسندی از یحیی بن سعید از امام صادق علیه السلام روایت نموده در باره آیه (م ئذعَبی بکث) فرمود ای محمد 
ترا از مکه بسوی مدینه خواهیم برد و سپس ترا نیز بسوی مکه باز خواهیم گردانید و از کفار و بت‌پرستان انتقام خواهیم گرفت 
توسط علی ابن آبی طالب علیه السلام. 
در کتاب احتجاج از امام عسکری از پدر بز رگوارش علیهما السلام روایت نموده انوار درخشان؛ ج ۰۱۵ ص: ۱۳۳ 
فرمود رسول صلی اللّه علیه و آله در اطراف کعبه معظمه نشسته بود در آن هنگام عبد الله بن امیه مخزومی میگفت چنانچه 
پرورد گار میخواست رسولی را بسوی ما اعزام نماید هر آینه بزرگترین افراد را از لحاظ ثروت و نفوذ و قدرت اعزام مینمود. 
پس چگونه قرآن را بر کس فرستاد و تو گمان می‌بری که ترا اعزام نموده و بمنصب رسالت معرفی نموده است بشخصی از یکی از 
دو شهر که معروف و مشهور است يا ولید بن مغیره ساکن مکه را و یا عروهٌ بن مسعود ثقفی اهل طائف را تعبین و اعزام می‌نمود تا 
آخر حدیث. 
در تفسیر قمی بسندی از یحبی بن سعید از امام صادق علیه السلام روایت نموده فرمود مفاد آیه (ْنَ نب یکک) ای محمد ترا از 
مکه بسوی مدینه خواهد برد و سپس ترا پرورد گار از مدینه بسوی مکه باز خواهد گردانید و از اهل و ساکنان مکه انتقام خواهد 
گرفت بوسیله علی ابن آبی طالب علیه السلام. 
در کتاب در منثور بسندی از ابی صالح از جابر بن عبد الّه از رسول صلی الّه علیه و آله در باره آیه (قَا نع یک فا مغ 
َُقَمون) فرمود آیه در باره علی بن آبی طالب نازل شده او از ناکثان و قاسطان پس از رحلت من انتقام خواهد گرفت. 
تفسیر قمی و کتاب احتجاج از امیر مومنان علیه السلام روایت نموده در طی حدیثی فرمود مفاد آیه (و کل من سنا من یلک من 
رشْلنا) آنستکه از جمله دلایل که پرورد گار برای رسول صلی اللّه علیه و آله قرار داده و حجت را بر تمام خلتق آشکار نمود و چون 
نبوت و رسالت را باو ختم نمود و رسول بر جمیع خلق معرفی نمود او را اختصاص داد بارتقاء و معراج و همه رسولان را جمع نمود 
پس از همه رسولان سژال نمود فهمید آنچه را که بآنان فرستاده و رسولان از عزائم الهی متحمل بوده و از آیات و دلایل که بعهده 
گرفته بودند تا آخر حدیث. 


انوار درخشان» ج۵ ص: ۱۳۴ 


[سوره الز خرف (۴۳): آیات ۴۶ تا ۵۶] .... ص : ۱۳۴ 


۳۴۲656۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ ۸ 


۲ ۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۲۲۵6060 
انوار درخشان. ج۱۵, ص: ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۷۲ از ۲۴ 


اشاره 


ود أوملنا موسی پآیاتناالی فعزْن و ملائه فقال ای رل و بٍ امین (۴۶) فلا جع بآیانا |ذا مُع نها بَشکوّ (۳۷) و ما 
ریغ ین آیة لا ی یز من آشیها و ناش بالعذاب للم برجشون (۳۸) و الوا یا لقاع نا رک بما عهد عنذک نا 
متشون (۳۸ ما قفا عتهمالعذاب |دا هم ینکن( ۵۰( 

و نادی فرعن فی زیهقال ب زم یش لی ملک مطرر و ذء ار تجری ین تخبی آ لا مه زون (۵۱ من یز ین ها ای 
هو مَهین و لا یکاذ ی ین (۵۷) نا نیع َو ین ن دعب َو جا مه میک ریق (۵۳) تحت وه اوه هم و 
ما فاسقین (۵۴) فلا آسَفونا انا مهم رام أَجممین (۵۵) 

ُجعَلناهع سلفا و لا للآخرین (۵۶) 


انوار درخشان, ج۱۵ ص: ۱۳۵ 
(شرح) .... ص : ۱۳۵ 


و لد سنا موسی بآیاتنا الی عون و مَلائهفقال ای ول رب الْعالمی: 

تظر به ایم که در نار رسالت وسرل خی الله علیه ور آله کفان و بت برسفان مک اعترآضن نموه از خمله اینکه آبات‌قر آنن سعرز 
افسانه سرائی است و نیز از نظر هتک رسول میگفتند که چنانچه پرورد گار رسولی بسوی مردم اعزام نماید شایسته است شخص 
معروف و ثروتمند و متنفذی باشد. 

آیه از نظر اینکه در باره رسالت رسول موسی کلیم علیه السلام نیز این چنین در مقام تکذیب دعوی او بر آمدند آیه س و گند یاد 
نموده که موسی کلیم علیه السلام را به رسالت بسوی فرعون پادشاه قبط اعزام نمود و موسی علیه السلام سمت و مأموریت خود را 
بمردم قبط اعلام نمود که من رسول از جانب آفرید گار جهان هستم دعوت پپذیرد. 

فا جع پآیانا دامع منها بضعکون: 

چون از نظر اينکه موسی علیه السلام در مقام اثبات دعوی رسالت خود باذن پرورد گار آیات و معجزاتی که در اختیار داشت ارائه 
داد و پاره‌ای از آنها را بمعرض ارائه گذاشت فرعون و قبطیان در مقام تکذیب برآمده او را سبکک شمردند انوار درخشان» ج۱۵؛ 
ضن: ۱۳۶ 

و ما ثریهع من آیة لا هی أَکبر من آشتها: 

هر یک از دلایل و معجزاتی که بمعرض نمایش قرار میداد مهمتر و شگفت آورتر بود زیرا بر اساس اعجاز آمیز که زیاده بر قدرت 
بشری بوده است. 

و أََناهُم پالغذاب للم یَرجعون: 

در نتیجه اصرار و مبارزه با دعوت رسول موسی کلیم علیه السلام پرورد گار فرعون و فرعونیان را مورد عذاب و عقوبت قرار داد و 
آیات و دلایل و معجزاتی را بآنان ارائه داد که سبب وحشت و رنج و استبصال مردم قبط شده بود مانند آیات نه گانه آب برای 
قبطیان خون می‌شد و ساير معجزات که در باره قبطیان اجراء می‌شد و سبطیان و بنی اسرائیل مورد استثناء قرار گرفته بودند. 

و الوا با یه لماح اد نا ریک بما ء عهد نک انا لمهتدون 

نار اد رک سیک ال ان بان اب درم تساه کر خن شتا حوو وتان دز 


درخواست بنما که عقوبتها را از ما رفع نماید و ما بدعوت موسی کلیم ایمان خواهیم آورد. 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ج۱۵, مص: ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۷۱۶ از ۲۱۴۱۲ 
و بعض مفسرین گفته‌اند مراد از کلمه ساحر و کاهن عالم و دانشمند سحر و استاد در جادو گری بوده است و غرض آنان هتکک 
نبوده است فلا کفنا هم العذاب ٍذا مه یکنون: 
و از نظر نیرنگ چنانچه پرورد گار درخواست آنان را پذیرد و عقوبت آنان را تخفیف دهد در مقام نقض برآمده پیمانشکنی 
خواهند نمود. 
و نادی فعََْ فی قَومه قال یا وم لیس لی ملکک مضر و مذه لها تجری بن تختی آ لا تبصوون: 
فرعون پادشاه قبط در مقام اظهار قدرت و حشمت به پیروان و قبطیان اعلام انوار درخشان؛ ج ۰۱۵ ص: ۱۳۷ 
مینمود متعهد سلطنت کشور پهناور مصر و فرمانروای آن من هستم و اين نهرها که از هر سو جریان دارد نیز در قصر سلطنت من 
است این عظمت و قدرت پادشاهی مرا مشاهده مینمائید. 
ما و من هذّا الْذی هو عهین: 


استفهام است فرعون پادشاه از مردم درباریان خود سوال مینمود من با این عظمت و قدرت شایسته هستم برای فرمانروائی با این 


شخص فقیر تهیدست گمنام و لا یِکاد یبینْ: 


که نمیتواند گفتگو نماید. 

در تفسیر قمی در مورد آیه فرمود نمیتواند مرام و غرض خود را اظهار نماید و مرام خود را با مردم بمیان گذارد و آثار خیر و قدرت 
نیز از او آشکار نمی‌شود. 

فرعون از نظر بی‌اعتنائی بمقام موسی کلیم علیه السلام نامی از او نبرده فقط به هتکک او پرداخته است. 

و لا فی عَلیه سور من دعب أو جاء مَعه اْعلایکة مفترنیی: 

وتان هک وفع فزدز تاه توس کل عله البا یگنت سای هفام و صصیی درا مرج قظ میتاکت نید 
وسایل عظمت و ثروت در برداشته باشد بطلاها خود را مزین نماید و طوق طلا پیوسته بهمراه داشته و فرشتگان با او کمک و یاری 
نمایند و دعوی رسالت او را گواهی دهند. 

فاشتخف وه اوه نم کاوا ما فاسقیت: 

فرعون باین سخنان مردم قبط را مسخر نموده از نظر او پیروی نمودند و آنان را بضلالت افکند. انوار درخشان, ج۰۱۵ ص: ۱۳۸ 

لا آسمُونا انا مهم عرقاهم أجممین: 

آیه در مقام تهدید فرعون و قبطیان است چون در مقام مبارزه با دعوت موسی کلیم برآمدند و بساحت پرورد گار هتکک نموده آنان 
را بطور دسته جمعی در دریای نیل بهلا کت افکند محتمل است از نظر تشریف اسف که بموسی کلیم علیه السلام عارض شد در اثر 
مبارزه فرعون با دعوت موسی آنرا بساحت قدس خود نسبت داده است در جمله (آسفونا). 

عنام سلفا و متا لاخرین: 

هلاکت آنان را مسطوره قرار داده که پیشینیان را اینگونه بهلاکت افکند و نمونه‌ای قرار داد برای ملتهای آینده که سر گذشت آنان 
سیب عبرت و پند آنان گردد. 

و نیز محتمل است مفاد آن باشد که فرعون و قبطیان پیروان او را بسوی دوزخ سوق خواهیم داد و اين وعده وسیله تهدید و عبرت 
اجتماعات مردم گردد. 

در کتاب کافی بسندی از محمد بن اسماعیل بن بزیع از حمزه بن بزیع از امام صادق علیه السلام روایت نموده در مورد آیه (لمّ 
آتر مُونا انا ِْهُْ) فرمود ساحت پرورد گار هر گز معرض اسف قرار نمیگیرد مانند بشر ولی اولیاء و دوستانی را از نیکان آفریده 


که اسف و تأثر خاطر بر آنان رخ میدهد و هم‌چنین رضا و خوشنودی بر آنان عارض می‌شود در حالیکه مخلوق هستند و رضایت و 


۳۴۲۵56 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲ ۱۲۱۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
انوار درخشان. ج۱۵, مص: ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰۵۵۲۲ صفحه ۷۵ از ۲۱۴۲ 
خوشنودی آنان رضای خود معرفی مینماید هم‌چنین سخط و غضب که بر اولیاء رخ دهد سخط خود معرفی مینماید. 
زیرا اولیاء را داعیان بحق قرار داده و دلیل خود و رهنمای بسوی ساحت پرورد گار معرفی نموده است و مراد آن نیست که رضایت 
و غضب بر ساحت پرورد گار عارض می‌شود هم چنانکه بر خلق او عارض می‌شود و این است مفاد اينکه هر که ولی و دوستی از 
اولیاء پرورد گار را هتکک نماید با ساحت کبریائی بمبارزه انوار درخشان» ج ۱۵ ص: ۱۳۹ 
برخاسته است و هم‌چنین مفاد آیه (مَْ بط لول فد آطاع الّ) هر که اطاعت نماید از رسول صلی الله علیه و آله پرورد گار را 
اطاعت نموده است. ۱ 
و نیز فرمود در آیه ( لین یبایمونک انم ییون الّ) همه آنها بر همین منوال است که گفته شد رضا و غضب و سایر عوارض 
و ساحت پرورد گار منزه است از نقص و عوارض. 
و چنانچه بآفرید گار اسف و تأثر خاطر عارض شود در حالی که آفرید گار آنرا در مردم آفریده است میتوان گفت ساحت پرورد گار 
که خالق است زایل و فانی میشود زیرا چنانچه غضب و اسف بر او عارض شود اگزیر معرض تغییر قرار خواهد گرفت و چنانچه 
تغییر بر او عارض شود هرگ ایمن نخواهد بود از زوال و فناء و چنانچه فرض شود امتیازی ندارد آفرید گار از مخلوق و نه قادر از 
مقدور و نه خالق از مخلوق امتیازی نخواهند داشت. ساحت کبریائی بالاتر و منزه است از هر گونه عوارض و سخنان در باره او زیرا 
ساحت کبریائی خالق و آفرید گار اشیاء و پدیده‌ها است نه از نظر حاجت و نیاز در باره آفرید گار مفهوم ندارد و بر این اساس نیز از 
حد و چگونگی و عوارض منزه خواهد بود. 


انوار درخشان» ج ۰۱۵ ص! ۱۴۳۰ 
[سوره الز خرف (۴۳): آبات ۵۷ تا ۶۵] .... ص : ۱۴۰ 
اشاره 


و ما ضرب ان مریم 2 تلا را قزنک بل ون ۵۷) او | لا یز و ما بوک الا جتلا بل مغ وم خصنون (۵۸) 
ان هو اعد کمن یه و وا لا لینی |شیرائیل (۵۹) و ز تشا لجعلنا نکم لاک فی الَأض یَحلونَ (۶۰) و له للم لَاعذ 
فلا 7 

لا تم اسان له لکم عَد عَدوّ د و مب (۶۷) و لا جاء عیسی بایات قال فد کم بالحنة و لب کم بَعض دی تون فه 
0 ۳ وا 
غذاب یوم لیم (۶۵) 


انوار درخشان» ج۱۵ ص: ۱۴۱ 


(شرح) .... ص : ۱۳۱ 


ولا ضرب این مریم ما ادا نزشک مه یصلُون: 

آیه بیان آنستکه نظر به این که پرورد گار در باره عیسی مسیح علیه السلام جریان آفرینش او را از غیر جربان طبیعی مقر فرموده و 
مانند آدم ابو البشر که او را از خاک و گل آفریده و از غیر طریق تناسل او را بدون پدر و مادر پدید آورده بهمین قیاس عیسی 
مسیح علیه السلام را بدون پدر آفرید در نتیجه عیسی مسیح نیز مخلوق است مانند آدم بدین جهت هرگز شایسته نیست که پرستش 


سو د. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. ج۱۵, مص: ۲ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵/۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۷۶ از ۲۱۴۱ 
و چون آیه (اتکم و ما تون من ذون له حصب جهنٍ) را ابن زیعری شنید در مقام اعتراض برسول صلی الّه علیه و آله برآمد که 
این تهدید در باره خصوص معبودان خیالی ما میباشد و یا عمومیت دارد رسول صلی اللّه علیه و آله فرمود در باره هر معبود مخلوق 
است. 
زبعری گفت ای رسول با تو احتجاج مینمایم بخدای کعبه که نصاری و مسیحیان عیسی بن مریم را پرستش مینمایند و بهود عزیر را 
عبادت مینمایند و گروهی از اعراب فرشتگان را پرستش مینمایند چنانچه همه معبودان یکسان در دوزخ باشند معبودان و بتهای ما 
نیز مانند معبود مسیحیان در دوزخ خواهند بود و بت‌پرستان از این احتجاج مسرور شدند از نظر اینکه اعتراض واردی بود برسول که 
عیسی مسیح را رسول و آیه پرورد گاری معرفی نموده معذلک مورد عقوبت و تهدید خواهد بود. انوار درخشان ج ۱۵ ص: ۱۴۲ 
و قالوا لها کر آم هو ما بو لک ال جدلا بل هم وم حصهون: 
بت‌پرستان و زبعری که در مقام اعتراض میگفتند معبودان ما فرشتگان که آنها را پرستش مینمائيم بهتر و شایسته‌تر از عیسی مسیح 
معبود مسیحیان می‌باشد زیرا فرشتگان معبودان ما دارای نیروی غیبی و ملکوتی هستند و عیسی بن مریم فردی از بشر است و زند گی 
او مادی و غیر ملکوتی بوده است رسول صلی اه علیه و آله در مقام رد اعتراض زبعری فرمود لغت تو عربی فصیح است آنچه آیه 
دارد نکم و ما تبُونَّ) اسم موصول برای غیر ذوی العقول است. 
و سپس آبه تازل شلد (ان این بت لهع ما الخشتی آولیک غنها فبعدوق) مبنی بر تویه خیسی مسیح طلیه لام است او اینکه 
معرض تهدید قرار گیرد زیرا عیسی مسیح علیه السلام از جمله بند گان خالص بوده که پروردگار بر او منت نهاد و از جمله آیات و 
نشانه‌های عظمت و قدرت خود او را معرفی نموده است. 
خلاصه شعار مشرکان پرستش فرشتگانی است که پرورد گار آنها را بسمت دختری خود برگزیده بدین جهت بهتر از عیسی بن مریم 
ات که هقی از خر و او را ان ری ماش وایم فوش و اقق وا رید کار یت سدهتتر و ما فد که فرشعکان. را 
معبود خود قرار داده‌ایم او را به پرورد گار نسبت ميدهيم ان مولع نا عَه و جعلناه متا لینی |شرائیل آیه در مقام تنزیه 
ساحت عیسی مسیح علیه السلام است که او از جمله عباد خالص و مخلص در عبودیت بود و پرورد گار بر او منت نهاد و او را بطور 
خارق عادت از مریم آفرید و آیت و نشانه عظمت و قدرت آفربد گار معرفی نموده که به بنی اسرائیل ارائه شد و هرگز در باره 
عیسی شایسته نیست که او را پرستش نمایند. 
و لو شا لَجعلنا ملکم ملایْکة فی اَأض یحو 
آیه مبنی بر اعلام قدرت پروردگار است که چنانچه مشیت او تعلق بیابد انوار درخشان» ج۱۵ ص: ۱۴۳ 
هر آینه بعض افراد را مانند فرشتگان ملکوتی قرار میدهند که در زمين زندگی نمایند صورت آنان بصورت و سیرت بشر ولی 
سیرت و فضائل آنان ملکوتی مانند فرشتگان باشد هم چنانکه عبسی بن مریم این چنین بود زیرا هنگام نوزاد گی خود را عبد خالص 
و رسول و صاحب دین و کتاب آسمانی اعلام نمود پرورد گار آبات و معجزات بسیاری را بوسیله او بجامعه بشر ارائه داد از جمله 
بیماران برص را بهبود می‌بخشيد و مردگان را بار دیگر زنده مینمود. 
در تفسیر مجمع در جمله (لجعلنا منکم) حرف من را بمعنای بدل گفته است و مفاد آیه آن می‌شود چنانچه پرورد گار بخواهد و 
مشیت او تعلق بیابد که بعوض سلسله بشر در زمین فرشتگانی بیافریند که زندکی آنان مادی و جسمانی و غیر ملکوتی باشد و نسل 
آنان در زمین باشد زند گی نمایند. 
ولی مفاد کلمه منکم حرف من بمعنای بعض است نه بمعنای بدل زیرا فرشتگان در زمين زند گی نمیتوانند بنمایند و گر نه خلف 
لازم مياید به این که جنبه ملکوتی آنان بصورت مادیت در آید. 


لو 


و ان للم للسَاعة فلا تفتژن بها: 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۲۲86060 
انوار درخشان. ج۱۵, مص: ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۷۷ از ۲۱۴۱ 
از جمله آثار و عجائب خلقت عیسی مسیح علیه السلام آنستکه پرورد گار بدون پدر از مریم صدیقه آفرید شاهد آنستکه روز قيامت 
پرورد گار افراد بشر را بار دیگر زنده مینماید و از جمله معجزات عیسی بن مریم احیاء مرد گان بود که مرده را زنده مینمود شاهد 
آنستکه احیاء مرد گان امکان پذیر است. 
فلا- تمترون بها: مبنی بر تأاکید است هرگز در باره روز قيامت تردید ننمائید و بطور حتم لازم خلقت بشر است و گر نه لغو لازم 
میا ید. 
و اون هذا صراط مُشتَقیم: 
مبنی بر اعلام پیروی از مکتب قرآن است که صراط مستقیم عبودیت و نیل انوار درخشان» ج۱۵» ص: ۱۴۴ 
بمقام انسانیت است باید از برنامه آن پیروی نمود. 
ولا بتکم اسان کم عَدوٌ ین 
مبنی بر تأکید است که نیرنگهای شیطانی شما را باز ندارد از طریق توحید و خداپرستی زیرا شیطان دشمن آشکار بشر میباشد و از 
وه ان ات 
و لا جاء عبسی بالیناتِ قال فد جتکم بالْحکد و لین لک بعض اذی تون فه فه 
۱۱ ۳ 7 و سب ۱ 7۳| 
غرض از بعئت و رسالت بیان و تعلیم حکمت و معارف الهی و بیان عقاید صحیح که در آن شاثبه بطلان نباشد و در باره افعال و 
رفتار اختلاف مردم را رفع نمایم. 
انوا له و آطیمون: 
عیسی مسیح علیه السلام جامعه بشر را بتقوی و پرهیز از شرکک و از مخالفت پرورد گار توصیه میفرمود و از نظر اعلام رسالت خود 
نیز تصریح مینمود که از اوامر و دستورات خدا باید اطاعت نمود و طریقه تقوی و پرهیز از کفر اطاعت عیسی مسیح است. 
له و ری و ربکم فَاعدوة هذا صراطٌ شدتقیع: 
از جمله سخنان عیسی مسیح علیه السلام آن بود پیوسته بجامعه بشر و به پیروان مکتب خود اعلام مینمود که آفرید گار که مرا بطور 
خارق عادت آفریده و هم‌چنین هر یک از افراد بشر را نیز از طریق تناسل پدید آورده شایسته عبودیت و پرستش انوار درخشان؛ 
ج۱۵ ص: ۱۴۵ 
است و بحکم خرد باید در مقام سپاسگزاری از نعمت آفرینش برآمد و این طریق مستقیم عبودیت و سپاس و شکر از منعم حقیقی 
است بدیهی است تا کید عیسی مسیح علیه السلام در باره آفرید گار خود و سایر افراد بشر بمنظور اعلام آنست که عیسی بن مریم نیز 
مانند سایر افراد بشر مخلوق و آفریده است و در باره او طرح اختلاف ننمایند. 
فاشتلت الاب من بیبهع فیل لین مرا ین عذاب یوم آلیم: 
با تأکید عیسی بن مریم علیه السلام در نز فک خود موق پدر پروردگار او را خلق نموده و آفریده است معذلک پیروان 
مکتب او در باره عیسی سخنان گفته گروهی او را فرزند آفربد گار معرفی نمودند و فقط پیروان مکتب عالی قرآن است که او را 
3 نی اعلام نموده معرفی مینمایند. 
ول لین ظلوا من عذاب بزء لیم 
ی تسه ی ی ری کون 
بساحت کبریائی افترائات و سخنان شرکک آمیز گفته و هم‌چنین بمقام عیسی بن مریم هتکک نموده او را از بشریت و اينکه فردی از 


بشر و مخلوق است نفی نموده و سمت فرزندی کیریائی باو نسبت داده‌اند. 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۱۲۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
انوار درخشان. ج۱۵, مص: ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۷۸ از ۲۴۱ 


انوار درخشان, ج۱۵ ص: ۱۴۶ 
[سوره ال ز خرف (۴۳): آبات ۶۶ تا ۷۸] .... ص : ۱۴۶ 

اشاره 

رل نون ایهم یلع لایشوون (۶ع) لاه تین بفض نع لیخض رده لا الَفین (۶۷) با عباد لا وف 
علیکم ایزع و لا شم 7 تون (۶۸) الذینَ آا انا و کاثاششلمین (94 اذغ ال نم و آژونجکم 2 حون (۷۰) 


بطاف علیهغ بصحاف من دعب و آکواب و نیام تهب اش و اب و نم فیها اون (۷۱ و تلک اج ای آورتٌموها 
بط 3ع 7 عون (۷۷) کم فیها فاکتٌ کیره منها تون (۷۳ ان المعجرمین فی عرذاب جهتم خالدون (۷۴ لاب عم و هم فیه 


میلشون (۷۵) 
و ماطلعنامم و لک انوا هم اسَالمین (۷۶ و ناوا با مالک ید علینا ریک قالَ کم ماکتّونَ (۷۷ لد جتناکم ال و لک 
کر کم لعقَ کارمونٌ (۷۸) 


انوار درخشان» ج ۰۱۵ ص! ۱۳۷ 


(شرح) .... ص : ۱۴۷ 


2 


عل ینزو ال الشاعةً آن تیم با 
آیه مبنی بر تهدید کفار و بت‌پرستان است با اينکه آیات کریمه قرآنی را که اعجاز آمیز است می‌شنوند و از نظر عناد و خودستاتی 
در مقام تکذیب آن برمیآیند و با دعوت رسول صلی الله علیه و آله بمبارزه برخاسته اینان چه انتظار دارند جز اينکه مرگک آنان فرا 
رسد و عقوبت که سیرت شرک و کفر آنان است در باره آنان بموقع اجراء گذارده شود. 

و هم لایَسْعَرّونَ: 

از نظر اينکه سر گرم بکارهای دنیوی هستند نا گزیر از نظر عدم اطمینان وقوع خطر و تهدید به نزول هلاکت توجه ننموده بمنظور 
اینکه در مقام رهائی خود از خطر هلاکت برآیند و پیش از اينکه به خطر متوجه شوند و احساس نمایند عذاب آنان را فرا خواهد 
فد 

لاه ید بَفضهم ییقض عدرّ ِا لین 

بیان آنستکه اک و فرش تبهکاران در دنیا که سبب کمک بیکدیگر در زند گی می‌شود از نظر اینکه صرف اموری میشود که 
غیر طریق عبودیت است دوستی با یکدیگر در عالم قيامت بصورت عداوت و دشمنی خواهد ظهور نمود انوار درخشان» ج ۰۱۵ ص: 
۱۴۸ 

زیرا دوستی سبب ارتکاب گناهان میشود و هم‌فکری در شرک و کفر و کمک یکدیگر در انجام گناهان از شون کفر است. 

و در مقابل آنان اهل ایمان و تقوی که در اثر رفاقت و دوستی با یکدیگر در انجام امور خیر و صلاح و اداء وظایف الهی صرف 
میشود در عالم قیامت سیرت این رفاقت و کمک تحکیم رابطه دوستی خی آنان با یکد‌یگر خواهد شد. 

یر وی است دی روز مامت واه فوستی او میت اورادبا کی فلع میعرد او ررادری رم کر رسای تمد 1۳ 
برادری در راه ایمان و تقوی این است مفاد له زمیذ بفضهع لیخص در امین 

با عباد لا وف علیکم افیزم ولا أه تخزنون: 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۲۱۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
انوار درخشان. ج۱۵, ص: ۲ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۷٩۹‏ از ۲۱ 
از جمله خطاب ساحت کبریائی به پیروان مکتب توحید و دانشجویان دانشگاه عالی قرآن آنستکه از خوف و اندوه ایمن خواهند بود 
و صدور خطاب سبب فرح و سرور اهل ایمان خواهد شد بلحاظ اینکه آنان را عباد خود خوانده و معرفی فرموده و نیز آنان را 
اطمینان خاطر داده که از هر نا گواری مصون و ایمن خواهند بود. 
این آموا پآیاتنا و کاوا مُشلمین: 
بیان و توصیف کلمه عباد است که در آیه گذشته ذکر شده که بهمه آیات الهی از رسولان و کتابهای آسمانی ایمان آورند. 
و جمله و کانوا مسلمین بهیئت ناقص و فعل ماضی و صفت اسلام دلالت بر صفت اطاعت و انقیاد دارد به این که بر حسب اعتقاد 
باصول توحید و اطاعت باداء وظایف الهی در مقام انقیاد باشد و بالاخره دارای قلب سلیم باشد که در آن شاثبه ش رک و کفر و 
رذائل اخلاقی نباشد. انوار درخشان ج ۱۵ ص: ۱۴۹ 
الوا ال شم و آژواجکم و و 
از جمله خطاب مسرت انگیز که باهل ایمان و تقوی و صاحبان قلوب سلیم میشود صدور خطاب بآنستکه وارد بهشت جوار رحمت 
شوند با همسران خود که در دنیا میزیسته‌اند در حالی که آثار سرور و خوشوقتی از چهره آنان آشکار است و ظاهر از ضمیر خطاب 
انتم فضل و عطف ازواج آنستکه باهل ایمان بخصوص و همسران آنان خطاب می‌شود و اما حور عین همسران آنان خارج از بهشت 
نبوده‌اند. 
ُطاف عَلَیهم بصحاف ین دعب و آکواب: 
ک ان کنیت کفپرمه نا قیای مانت کررس هر نان تراد می‌شود و هر چه از طعام و آشامیدنی گوارا بخواهند استفاده 
و فیها ما تشتهبه ان و تلد عم 
بیان آنستکه بهشت جوار رحمت حاوی آنچه مورد شهوت و خواسته انسان است از طعام و آشامیدنی و شنیدنی و چشائی و 
هم‌چنین آنچه نیروی بینائی میتواند استفاده نماید از مناظر زیبا و دیدن دوستان و چهره‌های درخشان و شهود نعمتهای زیاده بر تصور 
از جمله نیروی اراده بطور اطلاق است که هر چه را بخواهد بیدرنگ پدید آید و دسترس آنان نهاده شود و از هر نعمت گواراتر 
احراز خوشنودی ساحت کیربائی و قرب رحمت و فضل او است. 
در تفسیر مجمع است که آیه همه گونه نعمتهای زیاده بر تصور بهشت را شامل می‌شود و چنانچه بشر و خلایق بخواهند توصیف 
نمایند زیاده بر آن امکان ناپذیر است. انوار درخشان» ج۱۵ ص: ۱۵۰ 
و نم فها ون 
جمله حال است خطاب ورود اهل ایمان و تقوی به بهشت با تصریح باآنستکه لازم ذاتی ورود به بهشت جوار رحمت ابدیت و خلود 
است این نیز بشارتی است که لذت آن زیاده بر تصور است. 
و لک اجه ای آورگتوها بما کم تَعتلون: 
بیان سیرت و حقیقت بهشت جوار رحمت و فضل پرورد گار است که محصول اعمال قلبی و ایمان باصول توحیده و فضائل اخلاقی 
و اعمال صالحه و التزام بوظاتف عملی است. 
بالاخره صورت اعتقادی و شعار عبودیت اهل ایمان دانشجویان مکتب توحید در دنیا سیرت آنها خلود در نعمتهای روحی و لذایذ 
روانی و خواسته‌های جسمانی است. 
و نیز گفته شده مراد از ایراث آنستکه بهشت آفریده شده برای اخیار و پیروان مکتب توحید و اهل ایمان بالاصاله سهم خود را 


می‌برند و سهم کافران و بیگانگان که محروم و بی‌بهره از رحمت میشوند نیز باهل ایمان بورائت انتقال خواهد یافت هم چنانکه آیه 


۳۴۲۵56 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۴۲86060 
انوار درخشان. ج۱۵, مص: ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفهه ۸۰ از ۲۱۴ 
(آولنک هم اوارُوَ ای یرت القردوسَ) (۱۱- مومنون) اهل ایمان کامل که بفضائل چندی متصف هستند آنان را وارث معرفی 
نموده به این که منازلی که در بهشت بر حسب اقتضاء برای هر فردی آماده و مقرر شده از نظر محرومیت بیگانگان در تصرف اهل 
ایمان کامل خواهد درآمد و بانان انتقال می‌یابد لک فیها فاكه کیره منها تا کلوت: 
حرف لام برای اختصاص است در بهشت جوار رحمت و فضل پرورد گار زیاده بر اقسام طعام و آشامیدنی میوه‌های بسیار و زیاده بر 
تصور است و مورد استفاده انوار درخشان» ج ۱۵ ص: ۱۵۱ 
و دسترس اهل ایمان ساکنان بهشت پیوسته قرار میگیرد و کثرت آنها عددی و معنوی است و قابل زوال و فناء نخواهد بود. 
ِْ الْمج مین فی عذاب جهن ادن 
آیه بیان حال مجرمان است که جرم و گناهان بز رگ آنان بطور صفت و شعار آنان مجرم و تبه کار باشد اینان در عذاب دوزخ بطور 
خلود خواهند سکونت داشت. 
لا بر عَنْهُم و هم فیه مُیلشوتّ: 
مبنی بر تأکید عقوبت است که هرگز عقوبت آنان تخفیف پذیر نخواهد بود در حالی که ناامید از رحمت پرورد گارند در دوزخ 
سکونت خواهند نمود و ما عنام و لک وا مُم الظالمیت: 
بیان آنستکه شرک و کفر و گناهان سیرت کفار و بیگانگان است و هم‌چنین در باره فساق و گناهکاران که دعوی ظاهری آنان چه 
بسا اسلام است بسوء اختیار خود مداومت بگناهان بزرگ داشته بدون اينکه در مقام توبه برآیند بالاخره هر یکک از افعال اختیاری 
بشر بر اساس قضاوت و داوری روح استوار است و نیروی درونی و روانی آنان بظهور رسیده است بر این اساس شقاوت و خلود در 
عقوبت لازم ذاتی و محصول کوشش آان در زند گی خواهد بود بدین جهت شقاوت ذاتی و تیره گی روح و روان آنان مقتضی 
عقوبت است از نظر ناسپاسی و کفران نعمت که پیوسته شعار آنان بوده است. 
و اقا ی مالک لیمض عینا رکک: 
کفار و بیگانگان که در دوزخ سکونت نموده خطاب بفرشتگان مینمایند به اين که از پرورد گار درخواست نمائید که در باره ما 
حکم فرماید و ما را نابود کند انوار درخشان» ج۵ ص: ۱۵۲ 
و از عقوبت دوزخ رهائی یابیم و خطاب بفرشتگان م و کل دوزخ از نظر آنستکه ممنوع هستند از اينکه از پرورد گار درخواست 
نمایند بلکه توسط فرشتگان این درخواست را مینمایند و درخواست بطلان و نابودی آنان از نظر آنستکه در دنیا چنین می‌پنداشتند 
که بشر بوسیله م رگ معدوم و نابود میشود مانند آنستکه بشری بدنیا نیامده است و در حال اضطرار و عقوبتهای دوزخ این عقیده در 
آنان تقویت می‌شود که شاید بدینطریق از عقوبت و خلود در شقاوت رهائی یابند. 
ال کم ماو 
فرشتگان پاسخ دهد که هر یک از شما کفار و بیگانگان در دوزخ و عقوبت آن مکث و سکونت بطور دائم خواهید نمود و ه رگز 
از عقوبت آن رهاتی نخواهید یافت. 
مد چنداکم الق 
از جمله پاسخ فرشتگان مأمور دوزخ به کفار و ساکنان دوزخ آنستکه صراط مستقیم و طریقه عبودیت را بهر یک از شما اعلام 
نموده و بطریق خداپرستی هدایت مینمودیم و حجت را بر هر یک از شما تمام و آشکار نموده‌ايم. 
و لک کر کم للحنْ کارهُون: 
ولی اکثر افراد بشر از جمله کفار و بیگانگان از شنیدن حق و حقیقت و طریقه سعادت و پیروی از مکتب توحید اظهار کراهت 


مینمودند از نظر اينکه سر گرم بامور دنیا و تأمین وسایل زند گی بوده و معتقد بودند که بشر بم رگ نابود میشود با این عقیده باطل از 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ ۲ 

انوار درخشان. ج۱۵, مص: ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۸۱ از ۲۱۴۲ 
شنیدن حق که مسیر هر یکک از افراد بشر م رگ و انتقال بعالم برزخ و قيامت است اظهار نفرت و کراهت مینمودند و حاضر نبودند 
که تهدید بم رگ را بشنوند که حقیقت آن انتقال بعالم برزخ و قیامت و زندگی انوار درخشان؛ ج ۱۵ ص: ۱۵۳ 

و عقوبت همیشگی و ابدی است بشر از شنیدن و پیروی از حق و حقیقت و خداشناسی و سپاس از حق بر حسب فطرت خداداده 
کراهت نخواهد داشت زیرا در فطرت و کمون او نهفته و سیر و سلوک بشر و مقصد نهانی و کمال او نیز حق خواهی و خداشناسی 
و سپاس از نعمت است و کراهت بشر از حق و از پیروی از برنامه آن از نظر ضلالت و گمرهی و طبع ثانوی است که از علالقه 
وله کین دنیا و تمایلات کسب نموده است. 


انوار درخشان» ج۱۵ ص: ۱۵۴ 
[سوره الزخرف (۴۳): آبات ۷٩‏ تا ]۸٩‏ .... ص : ۱۵۴ 


اشاره 


۳ 
24 ۶ 0 2 


روآ شون( هون لا تمغ وفع و تجواش بنیز یم یکین ( کل نک ون وک 
ول العابدیق (۸۱) مان رب الشماوات و اَض وب عرش عقا ی هون (۸۲) دهع یَخوضوا و لوا عتّی اما یمهم ای 
ُوعَدون (۸۳) 

و و ای فی العماء لو فیالض و منکیم لیم (۸۴) و تبازک ی له لک العماوات و الض وم هم و له 
الَاعة و اه ترجفو (۸۵ و لا بغلک ای و من کونهالسفاعةً ال من شهد بالعق ومع بعلمو (۸۶ و ین ماه عن 
لَُم ون ال نی کون (۸۷) و قیله يارب رن مژلاء فَُمْ لا یرون (۸۸) 

فاضفْخ عَنهُمْ و قل ملاع قوف یعلمون (۸9) 

انوار درخشان» ج۱۵ ص: ۱۵۵ 


(شرج) .... ص : ۱۵۵ 


2 
22 


آم وا را فا مرمون: 

آیه مبنی بر تسلیت خاطر رسول صلی اللّه علیه و آله است که کفار و بت‌پرستان پیوسته در مقام حیله و نیرنگ با تو هستند که ترا 
بخطر افکنند بلکه پرورد گار پیوسته آنان را بخطر خواهد افکند. 

آم تبون الا تشعغ سمخ و تجواهع بلی و شا هم بحبون: 

کفار و بت‌پرستان چنین پندارند که پرورد گار بر منویات و رازهای آنان و هم‌چنین بر سخنان و گفتار آهسته آنان بیکدیگر احاطه و 
آگهی ندارد و بر خاطرات قلبی و منویات و راز دل آنان و هم‌چنین بر سخنان پنهانی که بیکدیگر القاء مینمایند پرورد گار غافل از 
آنها است نه چنین است بلکه فرشتگان مقرب که مأمور ضبط رفتار و گفتار آنان هستند نزد آنان حضور دارند و پیوسته اعمال قلبی 


و خاطرات آنان و هم‌چنین گفتار و اعمال آنان را ضبط مینمایند و در دفاتری که برای هر یک جدا گانه آماده شده مینویسند. 


2 
2 


خطاب برسول صلی اللّه علیه و آله است در مقام احتجاج با کفار و بت‌پرستان و پیروان آئین مسیحیت بگو بفرض که برای ساحت 


اً 


ول العابدییٌ: 


پرورد گار فرزند باشد من نخستین کسی انوار درخشان» ج۵ ص: ۱۵۶ 


هستم که او را بوحدانیت پرستش مینمایم و او را از این چنین افتراء و دروغ تنزیه مینمایم هم چنانچه کتاب احتجاج از امیر ممنان 


۳۴۲666 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۵/۲۱۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. ج۱۵, مص: ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۸۲ از ۲۱۴۲ 
علی علیه السلام در طی حدیثی روایت نموده در مورد آیه ان کان من ولد فا رل لین فرمود الجاحدین تأویل آن مراد 
است. 
شیحا رب السّماواتِ و الض رب لش عم بَصفُوت: 
آیه مبنی بر تسبیح و تنزیه آفرید گار کرات بیکران و زمین پهناور است که از جمله توحید صفات فعل و اثر او آنستکه نظام جهان را 
هر لحظه تدبیر مینماید و از آنچه مردم فرومایه گویند منزه است. 
رهم یبخوضوا و یلوا عنّی یلاقوا یه ای بُوعَوت: 
آیه خطاب برسول صلی اللّه علیه و آله است و مبنی بر تسلیت خاطر او است که از اصرار در دعوت و تهدید کفار و بت‌پرستان 
خودداری بنما و از نظر اينکه در زندگی دنیا غوطه‌ور هستند و عناد با حق قلوب آنان را فرا گرفته آنان را بحال خودشان واگذار که 
زیاده بهوی و هوس و تمایلات س رگرم شوند و دوره زند گی آنان بدین منوال پایان یابد و در آستانه مرگ در آیند بعالم پرزخ و 
شهود دیده گشایند سیرت تیره و ننگین خود را خواهند مشاهده نمود و تیره‌بختی و شقاوت ذاتی خود را خواهند یافت آنگاه صحنه 
قیامت و خطر هنگام حضور به پیشگاه کبریانی را درک خواهند نمود که پیوسته رسولان عموم مردم بخصوص بیگانگان را از آن 
صحنه که زیاده وحشت افزا است تهدید و گوشزد مینمودند. 
و مُو الذی فی التّماء ال و فی الذض له 
بیان توحید ذات و صفات کبریائی است که او تنها شایسته الوهیت و مستحق معبودیت است در کرات بالا و عوالم علوی و سفلی و 
در هیچیکک از عوالم جز ساحت کبریائی پرورد گار و مدبری شایسته عبودیت و پرستش نخواهد بود. انوار درخشان» ج ۱۵ ص: ۱۵۷ 
و مر الحکيم العلیم: 
مبنی بر حصر است و هر دو صفت فعل است که نظام یکنواخت و پیوستگی که در سرتاسر جهان خلقت فرمانروا است مسطوره 
حکمت و احاطه علمی و حسن تدبیر پرورد گارند. 
و تبازک ای له مک السّماوات و الَض و ما هم 
آیه بیان آنستکه از جمله آثار فعل و برکاتی که از ساحت کبریائی شرف صدور يافته همانا خلقت عوالم امکانی و ابدی است هم 
چنانکه مالکیت ساحت آفرید گار همیشگی و ابدی است هم‌چنین ملک و ممل و کیت و بر کات و آثار فعل او نیز همیشگی و ابدی و 
زوال اپذیر خواهد بود. 
و ده علم السَاعَة: 
از جمله توحید فعل پرورد گار آنستکه گسترش کاملترین نظام خلقت از اختصاصات علم و احاطه شهودی او میباشد هم چنانکه در 
ایجاد و خلقت جهان آخرت و عالم ابد استقلال دارد هم‌چنین علم به هنگام گسترش عالم قيامت نیز بخود اختصاص داده است و 
موجود و آفریده‌ای از رسولان و با فرشتگان مقرب بوقت آن احاطه و آ گهی نخواهند یافت زیرا منتهی سیر و حرکت بشر بسوی 
آفرید گار است. 
و له تَوجمون: 
از جمله صفت فعل پرورد گار رجوع و باز گشت بشر از اولین و آخرین بسوی پرورد گار است رجوع همیشگی و ابدی و لازم صفت 
تدبیر و ربوبیت پرورد گار نیز رجوع بشر بمنظور اجر و پاداش و ظهور سیرت افراد بشر است در عالم آخرت. انوار درخشان» ج ۱۵ 
ص: ۱۵۸ 
ولا بعلک لین یعون من ُونه الثُفاعةً امن شهد بالق وم بعلمون: 
آبه بیان شرائط صلاحیت برای شفاعت از گناهکار است و هرگز معبودان نزد آفرید گار نمیتوانند از گناهکاران شفاعت و وساطت 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
انوار درخشان. ج۱۵, ص: ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۳۲ صفحه ۸۲ از باع۲ 
نمایند جز کسانیکه حق را بطور شهود احاطه بیابند مانند فرشتگان مقرب و عیسی بن مریم علیه السلام که بت‌پرستان فرشتگان را 
پرستش مینمایند و نیز پیروان آثین مسیحیت به عیسی مسیح معتقدند که دارای صفت معبودیت و شایسته عبودیت و پرستش است و 
ظاهر آنستکه استثناء متصل باشد زیرا تقدیر جمله (الذین یدعون شفاعٌ من دونه) شامل فرشتگان و عیسی مسیح میشود از نظر اینکه 
مورد عبادت قرار گرفته و معبود بوده‌اند. 
و جمله (ل من شهد بالٌْ) شرط اول است که بطور شهود و موهبت الهی معتقد بحق و توحید باشند و بالاخره ایمان و اعتقاد آنان 
بطور موهبت باشد نه از طریق اکتساب مانند بشر عادی. 
و هم یعلمون: شرط دوم برای صلاحیت شفاعت در باره گناهکاران است به این که بطور شهود علم و احاطه داشته بایمان و اعتقاد 
کسی که در باره او قیام بشفاعت مینماید. 
بالاخره از جمله وسائط فیوضات الهی و شهداء بر عقاید و اعمال مردم باشند همچنانکه عیسی علیه السلام بر حسب آیه (و کت 
هم شهیدا ما دشث فیهم فلا توفیتیی کنت نت التقیب عَلَیهم) (۵- ۱۱. 
از جمله رسولان و شاهدان بر عقاید ایمان و کفر مردم زمان خود میباشد. 
بر حسب مفاد آیه شرط صلاحیت برای شفاعت از گناهکار و وساطت آنستکه از شهداء بر عقاید و اعمال مردم باشد و دیگر ایمان 
او بطور موهبت و ذاتی باشد نه از طریق اکتساب و لازم آن نیز آنستکه شفاعت فقط در باره اهل ایمان و پیروان مکتب توحید 
پذیرفته خواهد شد. انوار درخشان» ج ۱۵ ص: ۱۵۹ 
و لین لته من هم تفن له ای بُوفکون: 
آیه مبنی بر تهدید بت‌پرستان است چنانچه از آنان سال شود که کی آنان را آفریده و دوره جنین و نوزاد گی و کودکی و جوانی 
آنان را تدبیر نموده ناگزیر خواهند پاسخ گفت که آفرید گار ما را ایجاد نموده و آفریده و نیز در باره چگونگی زندگی ما هر لحظه 
خلت و تدبیر خود را ادامه داده و میدهد و لازم آن اقرار بآنستکه آفرید گار معبود حقیقی و شایسته عبودیت و پرستش است از نظر 
اينکه خلق و آفرینش همان ادامه وجود و هستی استکه آنرا بسوی کمال سوق دهد خلق و آفرینش نیز اختصاص به آفرید گار دارد 
و از آن نیز تعبیر بتدبیر و ادامه فیض وجود می‌شود. 
و قیله یا رب ان مژلاء قََمُ لبون 
آیه عطف بجمله و عنده علم الساعة است و قیل اسم مصدر مانند قول و ضمیر مضاف آن راجع برسول صلی اه علیه و آله است و 
آیه بیان آنستکه علم به ساعت و هنگام گسترش صحنه قیامت از مختصات ربوبی است و همچنین بر قولی و شکایت قلبی رسول 
صلی الله علیه و آله پیشگاه قدس کبریائی از کفار قریش و بت‌پرستان آ گاه است به این که عرض نمود بار الها اينها قوم و گروهی 
هستند که هرگز از نظر لجاج ایمان نخواهند آورد. 
آیه مبنی بر پاسخ پرورد گار برسول صلی اه علیه و آله در صورت عناد و لجاج قوم از اصرار در دعوت آنان بتوحید خودداری بنما 
زیر اقوام دعوت رسول بتوحید و خداشناسی همانا قبول و پذیرش مردم است و چنانچه در مقابل دعوت تو مبارزه نمایند دیگر ادامه 
دعوت آئان بی‌فائده خواهد بود. 
و قل سَلام: 
اعراض از آنان و از دعوت آنان توأم با مدارات و مقرون با سلم و سلوک انوار درخشان» ج۱۵» ص: ۱۶۰ 
باشد بدون اینکه خاطر تو متأثر و اندوهناکک گردد. 


و گفته شده مفاد آیه سلام هجر و دوری و اجتناب است. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۵/۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ج۱۵, مص: ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۲۱۰۵۵۲۲ صفحه ۸۱ از ۲۱۴۱ 
نخواهند گرفت ولی زود است محکومیت و عقوبت خود را مشاهده خواهند نمود. 
0 
۱ ۳ 17 
گفت فلان اسم و باو بگو نام تو در بصره چیست خواهد گفت فلان پس باو بگو همچنین آفرید گار ما در کرات آسمان اله و معبود 
است و در زمین نیز اله و معبود است و در دریا نیز اله و معبود است و در هر مکان نیز اله و معبود می‌باشد. 
هشام گفت که ابا شاکر را ملاقات نمودم پاسخ آیه را باو گفتم ابا شاکر گفت این پاسخ را از حجاز آورده‌ای. 
ذر نفسبر قمی در باوه آبه (و لا -یفنکک الذین قذغون هن فوثه السفاف) فرمود کسانی که در دنا معبود فرانمی گیرند هر گر 
نمی توانند در باره پرستش کنند گان خود شفاعت نمایند. 
در کتاب کافی بسندی از ابی هاشم جعفری روایت نموده گفت سژال نمودم از امام ابو جعفر ثانی علیه السلام چیست معنای واحد 
و الق 


انوار درخشان» ج۱۵ ص: ۱۶۱ 

سوره دخان .... ص : ۱۶۱ 

اشاره 

در مکه نازل شده شصت آیه است بشم ال من ی الژجیم 
[سوره الدخان (۴۴): آبات | تا ۸].... ص : ۱۶۱ 


اشاره 


بشم هرمن الحیم 

حم ( و الکاب ای (0 رنه فی لباز نا کنا منذرین (۳) فیها ْرق کل عکیم 8 

تا ین نینک مین (۵) خن زک له هو المیغ ال یم (۶ رب الشماوات و الض و ماما ان کشخ موقیین () لا 
با مو بخبی و بمی رَبُکم و رب آبانکم لول (۸) 

انوار درخشان» ج۱۵ ص: ۱۶۲ 


(شرح) .... ص : ۱۶۲ 


حم و الکتاب المبین: 
آیه س و گند یاد نموده بقرآن کریم. 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ ۸ 


۲ ۱۵/۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ج۱۵, ص: ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۲۱۰۵۵۲۲ صفحه ۸۵ از ۲۱۴۲ 
رنه فی له نبا کن: 
جواب قسم است که آیات قرآنی را در شب مبارک و متبرک نازل نمودیم که آثار خبر آن شب بی‌شمار و همیشگی و ابدی است. 
گفته شده که جواب قسم است که روش و لازم صفت ربوبیت کبریائی آنستکه رسولان را پیوسته بمنظور انذار و تهدید بسوی 
جامعه بشر اعزام نموده است. 
فیها بیرق کل آفر عکيم: 
فوازه و رای کر اقلا مایت ویو که هرن آلاع رازن صقر ادها تالاقم سیشطور 
تدریج آیات برسول صلی اه علیه و آله نازل شده است و نیز گفته شده آغاز نزول قرآن کریم در شب قدر بوده است مفسر گوید 
مراد کرات بالا نیست بلکه مقامات قدس است. 
و نیز از ابن عباس روایت شده گفت پرورد گار با جبرئیل امین کلامی فرمود و آن شب قدر بود و جبرئیل آنرا شنید و ضبط نمود و 
آنرا بآسمان دنیا آورد و فرشتگان آنرا ضبط نموده نوشتند و سپس بطور تدریج بر محمد رسول صلی اه علیه و آله انوار درخشان» 
ج ۱۵ ص: ۱۶۳ 
در ظرف بیست و سه سال همه آیات آن نازل شد. 
و جهت وصف شب مبارک از نظر آنستکه در آن شب نعمتهای پرورد گار بر مردم پخش میشود و تا سال دیگر بهمان شب خیرات 
8 تشه ادامدک اهان داشگا: 
فیها یرّق کل أثر حکیم: 
قن شب قدن هر که از تور که در ظرف سال باید بموقع اجراء گذارده شود بطور تفصیل شرح داده میشود از جمله بیان اجل و 
مدت زندگی هر یکک از افراد و چگونگی رزق و نیازهای هر فردی از شب قدر تا سال دیگر همان شب قدر تعیین ميشود. 
ابن عباس گفته چه بسا شخصی که در بازار است ولی نام او در مردگان نوشته شده است. 
در کتاب صافی دز نورد آیه (قیها موق کل آفر غکیم) یی در شب در تقدیر میشماید آمور همان سال را ولی قابل تجدید نظر و 
]ری اوه رانا کتک و تا کی سا هرس او ناگم وبا شم سرت و وس هی هر تفا تردن 
بامیر ممنان علیه السلام القاء مینماید و از او نیز بسایر امامان تحویل و القاء می‌شود تا اينکه بامام عصر علیه السلام برسد و در آن 
شرط شده که قابل بداء و تغییر است در کتاب کافی از امام باقر علیه السلام روایت نموده فرمود (فیها فرقْ کل آثر حکیم) یعنی هر 
امر واقع و حکیم نازل میشود در شب قدر تا آخر حدیث. ۱ 
فرق فصل و جدا شدن است بطوریکه هر دو از یکدیگر جدا شوند ضد احکام و حکیم است و امر حکیم آنست امتیازی بعض اجزاء 
آن از یکدیگر ندارد خصوصیات آن تعين نداشته باشد و امور و حوادث جهان بر حسب قضاء الهی دارای دو مرحله است مر حله 
اجمال و ابهام و دیگر مرحله شرح و تفصیل و در شب قدر همه امور و حوادث آن سال از مرحله احکام بمرحله فرق و تفصیل 
میرسد و از جمله در شب قدر قرآن نازل شده و در شب قدر فرق و تفصیل شده است. انوار درخشان» ج۱۵» ص: ۱۶۴ 
محتمل است فراد آن باشد که پرورد گار رسول صلی الله غله و آلهرا بجرقات امور و حوادت نجهان ۲ گاه نموده بهر چه.در زمان 
حیات او رخ میدهد و هم هر آیه‌ای که بر او نازل ميشود و در نتیجه قرآن بر رسول صلی اللّه علیه و آله بطور جمله و یکدفعه نازل 
شده باشد و بار دیگر بطور تدریج و متفرق در مدت رسالت او. 
ترا ین جنینا ِا کا مویلین: 


بیان آنستکه امور و حوادث جهان از مقام شامخ ربوبی سر چشمه گرفته و بمرحله نظام جهان تنزل خواهد نمود. 


۳۴۲656۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۱۲۱۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. ج۱۵, مص: ۲ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵/۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ۸۶ از (ع۲ 
و محتمل است مراد از کلمه (امرا من عندنا) نزول آیات قرآنی باشد که غرض نزول آن بر رسول صلی اللّه علیه و آله می‌باشد. 
رم من ریک: 
بیان آنستکه نزول آیات قرآنی رحمت بطور اطلاق و دائم بر سلسله بشر است و همه فیوضات تکوینی و هدایت جامعه بشر بسعادت 
در جهان از جمله آثار و برکات نرول آیات قرآنی و بناگذاری مکتب عالی قرآن است و جمله (رَخحد ة من ربک) از نظر تشریف 
رب را بر ضمیر خطاب اضافه نموده است. 
هو السَمیغ الْعلیم: 
هر دو صفت فعل پرورد گار است که بر حاجتها و نیازهای مردم احاطه دارد و مسئلت و سوال آنان را می‌پذیرد بر این اساس آیات 
قرآنی که مبنی بر تعلیم معارف الهی و احکام و وظایف عملی است توسط رسول صلی الّه علیه و آله دسترس جامعه بشر نهاده و 
بدرخواستهای آنان پاسخ داده است. 
رت الشماوات و الأزض و ما تما 
تفسیر و بیان آنستکه رب و آفرید گار جهان همان آفرید گار رسول است انوار درخشان» ج۱۵ ص: ۱۶۵ 
که نظام جهان را یکنواخت تدبیر مینماید و بهمه گونه نیازهای بشر پاسخ میدهد ان کم مرن م: 
مبنی بر تأکید است که هر خردمندی بطور یقین و شهود بآن گوامی میدهد لا له و بشبی و بمیث ربکم ور آبانکم ری 
مبنی بر تاأأکید است که پرورد گاری شایسته عبودیت و پرستش نیست جز آفرید گار جهان و از جمله صفت فعل او احیاء و اماته هر 
یک از افراد بشر است و هم‌چنین رب و پرورد گار هر یک از شما و هم‌چنین پرورد گار پدران و نياکان همه شما میباشد. 
و تعبیر بصفت احیاء و آماته و ربوبیت نسبت بهمه افراد بشر و پدران و نيا کان آنان بمنظور آنستکه یگانه شایسته معبودیت ساحت 
آفرید گار است که بشر از اولین و آخرین باید بسپاس نعمت آفرینش او قیام نمایند. 
در تفسیر مجمع است در مورد آیه (ْ ره فی لیب با کٌ) مراد از لیله مبار که شب قدر است و مروی از امام ی جعفر و امام 
صادق علیهم السلام میباشد. 
در کتاب کافی بسندی از محمد بن مسلم از حمران روایت نموده که سوال نمود از امام ابی جعفر علیه السلام از مفاد آیه ( را 
فی لباک 4) فرمود مراد ليلة القدر است که آیه فرمود (فیها بّْق کل آثر عکیم) و نیز فرمود در شب قدر هر سال تقدیر و 
اک مود ای تسا شک هبتر زرا مرن کر شر وتا ومسیت ومرا تون رت رل کر 
هر فردی و رزق هر یکک از افراد پس هر چه تقدیر شود در آن سال و حکم و قضاء نیز بر آن صادر شود آن محتوم خواهد بود ولی 
وابسته بخواست پرورد گار نیز خواهد بود. 
یعنی بر حسب جریان اسباب بطور حتم است ولی چنانچه پرورد گار بخواهد آنرا منع میفرماید. انوار درخشان» ج۱۵» ص: ۱۶۶ 
در تفسیر برهان از شیخ طوسی از ابی ذر رضی الله عنه روایت نموده گفت سژال نمودم یا رسول اللّه شب قدر در باره پیامبران است 
که‌بر آنان نازل میشود و جتانعه گدشت شب قدر از آنان برداشته شده است رسول»صلی الله علیه و آله فرمود ثه چتین ات پلکه قا 
روز قیامت خواهد بود. 
و در مجمع از حماد بن عثمان از حسان بن ابی علی روایت نموده گفت سژال نمودم از امام صادق علیه السلام از شب قدر فرمود 
آنرا ما طلب مينمائيم در شب نوزدهم و بیست و یکم و بیست و سوم. 
و نیز روایت از عبد الله بن بکیر از زراره از امام باقر و با امام صادق علیهما السلام است فرمود شب بیست سوم همان شب جهنی 
ات و بت آنضانسعکه تجهتی پرسول ی الله علنه و آله گفت که مرل من تسار دون از مدته اشت و مرا ابر فرما بدشتی که 


وارد مدینه شوم رسول صلی الله علیه و آله او را امر فرمود به شب بیست و سوم. 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۴۲۵6060 
انوار درخشان. ج۱۵, مص: ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۸۷ از ۲۱۴۱ 
در کتاب کافی بسندی از زراره روایت نموده گفت که امام صادق علیه السلام میفرمود تقدیر امور و حوادث سال در شب نوزدهم 
و ابرام آنها در شب بیست و یکم و امضاء هر یک از آنها در شب بیست و سوم خواهد بود. 
در کتاب کافی بسندی از ابن ابی عمیر از امام صادق علیه السلام روایت نموده که بعض اصحاب ما که من نشناختم جز سعید سمان 
را و سوال نمود از امام صادق علیه السلام که چگونه است شب قدر بهتر از هزار ماه است امام فرمود عمل واب در آن شب بهتر از 
عمل صالح در یک هزار ماه است که در آن شب قدر نباشد. 
در کتاب کافی بسندی از فضیل و زراره و محمد بن مسلم از حمران و او از امام اپی جعفر علیه السلام روایت نموده در باره آیه ی 
رل فی با ک) امام فرمود بلی شب قدر در هر سال در ماه رمضان در عشر آخر است و قرآن کریم نیز نازل نشد جز در شب 
قدر که فرمود (فیها بفرَق کل أَر عکیم). 
ور باق مود دوشب نی زمر وسه در آن سا قاس مرها ال زاران دای هس ۱2/۶ 
دیگر شب قدر آن سال از امور خیر و شر و طاعت و معصیت و مولود و مدت اجل و رزق هر یک از افراد و آنچه در شب قدر 
تقدیر و نیز قضاء شود بطور محتوم خواهد بود ولی مشیت پرورد گار در باره آنان نافذ است. 
راوی گفت سوال نمودم شب قدر چگونه بهتر از یک هزار ماه است یعنی چه؟ فرمود عمل صالح از نماز و زکوهُ و همه انواع 
خیرات بهتر از عمل در یک هزار ماه است که در آن شب قدر نباشد و چنانچه مضاعف فرماید آفریدگار برای اهل ایمان بآ نچه 
برسند ولی پروردگار مضاعف خواهد فرمود حسنات و اعمال صالح آنان را. 
و نز از مام کاظم علیه السلام روایت شده فرمود حم محمد صلی له علیه و آله است و الکتاب المبین امیر مومنان علیه السلام است 
و لیله مبا رکه فاطمه علیها السلام است (فیها بفرقَ کل مر عکیم) که از او خیر کثیر بی‌نهایت ظاهر می‌شود و نیز رجل و مرد حکیم 
و نیز مرد حکیم و نیز رجل حکیم تا آخر حدیث امرا من عندنا یعنی ما امر نمودیم به بیان آن از لوح محفوظ. 
نا مُویلین: 
محمد صلی اه علیه و آله را رسول بسوی جامعه بشر اعزام نموده هم چنانکه رسولان قبل بر او را فرستاده بود. 
مه من زبکک: 
یعنی از نظر رآفت پرورد گار بخلق و جامعه بشر و نعمت بر آنان که رسولانی اعزام نموده است. 
هو الَمیغ الْلم: 
نیازها و خواسته‌های مردم را می‌شنود و بمصالح آنان عالم و آگاه است. 
در کتاب بصایر از عباس بن معروف از سعدان بن مسلم از عبد الله بن سنان انوار درخشان» ج ۱۵ ص: ۱۶۸ 
روایت شده گفت سوال نمودم از او از نصف شعبان پاسخ گفت در اینباره اطلاعی نداریم ولی در شب نوزدهم از ماه رمضان 
تقسیم می‌شود در آن شب ارزاق و هم چنین اجل و مدت مرگهای مردم نوشته می‌شود و در آن حاجیان معلوم می‌شوند و هم‌چنین 
پرورد گار بر بند گان مغفرت و آمرزش خود را ارزانی میفرماید جز شراب خوار و میگسار. 
و چون شب بیست و سوم شود هر امر حکیم فصل و فرق می‌شود سپس بعض را منع مینماید و دیگری را امضاء مینماید. 
راوی سوال نمود به کی مراجعه می‌شود گفت بسوی صاحب شما و چنانچه آن نبود کسی نمیداند. 
در کتاب در منثور بسندی از ابن عباس روایت نموده در باره آیه (فیها فقَ کل آتر عکیم) گفت از (ام الکتاب) نوشته میشود در 
شب قدر آنچه در آن سال از رزق و موت و فوت افراد و هم‌چنین حیات و ریزش بر از جمله نام حاجیان نوشته می‌شود که 
فلان بحح میرود. 
خلاصه مفاد آیات آنستکه قرآن کریم کتاب مبین و فرامین آشکاری است نازل شده در بهترین شبها بر رسول گرامی صادع اسلام 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. ج۱۵, مص: ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰6/۵۲۲ صفحه ۸۸ از اع۲ 
بمنظور انذار و تهدید کفار و وعد و مژده باهل ایمان و همه آثار صفت ربوبیت آفرید گار است. 


انوار درخشان» ج ۰۱۵ ص! ۱۶۹ 
[سوره الدخان (۴۴): آبات ٩‏ تا ۳۳].... ص : ۱۶۹ 
اشاره 


مغ فی شک ییوت 6 اقب بو تأْتی الما خن مبین ( ۰ یی لاس هذا عَذابٍ يم (۱۱) ریا کشت عن العذاب ب ان 
وق (01 یه ال ری و قذ جاعشع ول (۳) 

3 نم توا عَه و قالوا ُعلمْ جتو ون (۱۴) ان وا العذاب قلیلا کم عون (۱۵ زم لش اب لکبری نموت (۱۶) و 
هم وم فوعزن و جاءعفع سول ریم (۱۷ آن دعب هی لکم سول مین (۱۸) 

آن لا توا علی ال ی تیکمبتآطان ین 0٩(‏ و یت برئی و کمن تبون ۰ و ان لم توا یی اغتزلون (۲۱) 
فدعا ره مْلاء َو مجرفون (۲۲ سر یادی یلا نکم یعون (۲۳) 

و اک البعر رفو مج مفرقون (۲۴) کم روا من ناب و غیرن (۲۵) و ژزوع و مقام گریم (1۶) و َغة کاا فها فاکهین 
(۲۷) کذلک و تناها قوماً آخریق (۲۸) 

ما بکث علیهم الّماء و لَْض وّ ما کاوا ملظرین (۲۹ و لقذ تین نی اشیرائیل من العذاب اْمهین (۳۰) من رون ان عالیً 
من الَمشرفین (۳۱) و لقّد اتَناهُغ علی علم علی امین (۳۷) و نامع من لیات ما فیه لا مین (۳۳) 

انوار درخشان» ج ۱۵ ص: ۱۷۱ ۱ 


(شرح) .... ص : ۱۷۱ 


آیه مبنی بر توبیخ کفار قریش و بت‌پرستان است با نرول آیات قرآنی هرگز در مقام درک و فهم آن نیستند و پیوسته در حال شکك 
و تردید بکازهای دنیوی مشغول و سررگرم هستند. 

فارتَقب یوم ی السّماهء بدخان مبین: 

از نظر تشریف:خطاب برمنول صلی الله علیه بو آله است که در اتظاز تزول عداب آسمانی در بازه کفار ناش که از آسمان فرود. آیك 
و عقوبت و استیصال آنان را فرا بگیرد. 

گفته شده مراد از دخان و عقوبت اهل مکه آنستکه چون اهل مکه در باره ایذاء رسول صلی اه علیه و آله و اهل ایمان و 
گزوند کان اضر ار میتمو دک ونول ضلی اللهعله و آله در باره آنان دغام مر تیار الها سالها مان زمان پوست: اش مس شک 
سالی و گرسنگی اهل مکه و قریش را فرا گرفت بطوریکه از گرسنگی مانند دود غلیظ میدیدند و مردار را میخوردند و سپس نزد 
رسول صلی الله علیه و آله آمده عرض نمودند بمنظور صله رحم و رعایت ساکنان مکه و طایفه قریش از پرورد گار رفع بلا را 
درخواست بنما و اهل مکه هلاک شده‌اند. 

رسول صلی اه علیه و آله وعده فرمود و باو وعده دادند که چنانچه پرورد گار بلاء انوار درخشان» ج۱۵ ص: ۱۷۲ 

و استیصال را از آنان رفع فرماید ایمان آورند رسول صلی الله علیه و آله از پرورد گار درخواست نمود از آنان بلاء رفع شد ولی 


کفار مکه به پیمان خود وفاء ننمودند و پیمان شکنی نمودند. 


۳۴۲656 ۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۵/۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ج۱۵, مص: ۲ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵/۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۸٩‏ از ۲۱ 
و نیز گفته شده مراد از دخان روز فتح مکه است که لشکر اسلام بر مکه وارد شد و هوا مانند غبار و دود غلیظ و تیره شد. 
یعس الا هذا عذاب یم 
بلاء و استیصال همه مردم مکه را فرا خواهد گرفت و عذاب دردناکی است ریا اکشف عن العذاب لت من 
هنگام نزول عقوبت را درخواست مینمایند به این که ایمان آورند و در مقام انقیاد بر آیند. 
آئی له الذ کری و قذ جاءهخ زشول شیین: 
هرگز در مقام تذ کر برنخواهند آمد و اذعان بحق و حقیقت نخواهند نمود در حالی که رسول ظاهر با آیات کریمه قرآنی بسوی 
نک 
تولزا له و قالوا ‏ 2 
| 
باره او سخنان ناسزا گفته از جمله اينکه او را تعلیم داده و آموخته‌اند ولی او معلومات خود را پپرورد گار نسبت میدهد و نیز او را 
مختل خوانند که عقل از او زایل شده است. 
نا کاشفوا العذاب ق کم عاَُونّ: 
مبنی بر وعده رفع عذاب و استیصال از کفار و بت‌پرستان است که در اندکک انوار درخشان» ج۱۵» ص: ۱۷۳ 
زمانی رفع مینمائیم ولی مردم بعناد و اظهار شرکک و کفر خود باز خواهند گشت. 
مبنی بر تهدید است که در صحنه قيامت از آنان بسختی مواخذه نموده و انتقام مبارزه با دعوت رسول صلی اللّه علیه و آله را 
و قذ فا قبلهع وم فوعزن و جاهُغ سول کریم: 
آیه مبنی بر هدید کفار است که در زمان گذشته فرعون پادشاه قبط و قبطیان را بمعرض آزمایش در آوردیم و رسولی هم چه 
موسی کلیم علیه السلام را بسوی آنان اعزام نمودیم بمنظور اینکه آنان را بتوحبد و خداپرستی دعوت نماید آیه موسی کلیم علیه 
کر معریی ورهار اک ۳399 پسند یده او. 
ن َو یی عباة له ی کم ول مین 
مرام و دعوت موسی کلیم علیه السلام آن بود که بنی اسرائیل را آزاد کند و از اسارت آنان را رها نماید زیرا بشر را آفرید گار آزاد 
آفربده فردی حق ندارد فردی از بشر را باسارت و اختیار خود درآورد و در باره او هر چه خواهد اجراء نماید هم چنانکه فرعون 
پادشاه و قبطیان بر بنی اسرائیل این چنین فرمانروا بودند ۳ کم رشول مین 
موسی کلیم علیه السلام برای تا کید سمت خود را بقبطیان تذ کر میداد که من فرستاده از جانب پرورد گار و امین هستم هر چه را که 
دستور و امر فرماید بشما مردم اعلام مینماید. 
و گفته شده مراد از جمله عباد اللّه خطاب بفرعون و قبطیان است که ای بند گان آفرید گار مردم بنی اسرائیل را از اسارت رها نمائید. 
انوار درخشان» ج۱۵ ص: ۱۷۴ 
و آن لا توا عّی ال ای آتیکم بشلطان شبین: 
و درخواست دیگر که موسی کلیم علیه السلام از قبطیان نمود آنستکه با ساحت پرورد گار بمبارزه برنياتید بوسیله انکار و تکذیب 
رسالت من زیرا آفرید گار معجزاتی در اختیارم نهاده است. 


و نی غدت پربّی و کم آن تزجمون: 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۴۲۵60۸60 
انوار درخشان. ج۱۵, مص: ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲ صفهه ٩۰‏ از (ع۲ 
از جمله سخنان موسی علیه السلام بقبطیان آن بود که مرا تهدید بقتل نمودید و من از اجرای این امر در باره خود بآفرید گار پناه 
می‌برم و از این تهدید مرا تأمین فرموده و مصون هستم. 
و ان ل ینوا یی فاغترلون: 
از جمله سخنان موسی علیه السلام بفرعون پادشاه قبط و مردم قبط آن بود که چنانچه بدعوت من بخداپرستی ایمان نیاورید و با 
دعوت من بمبارزه برخاسته‌اید از من کناره گیری نمائید و متعرض من نشوید و از من کنار روید. 
دعا یهد مّلاء قَومْ مجرمون: 
در نتیجه مبارزات خطرناکک فرعون با موسی علیه السلام در مقام ناامیدی از ایمان قبطیان عرض نمود بار الها قوم قبط مردمی هستند 
که هرگز تهدید و نصیحت بر قلوب آنان اثر نخواهد گذارد. 
نتیجه و بیان دعاء در خواست موسی علیه السلام است که پرورد گار امر فرمود شبانه بنی اسرائیل را که در قید اسارت قبطیان بودند 
آنان را بخارج از شهر مصر بهمراه خود ببر» فرعون پادشاه و درباریان و لشکر فرعون بدنبال شما خواهند آمد بمنظور اینکه مانع 
شوند از اينکه بنی اسرائیل را از شهر مصر و از اسارت آنان خارج نموده‌ای. انوار درخشان» ج ۱۵ ص: ۱۷۵ 
رکه او وخو مج متشون 
از نظر ایجاز و اختصار استفاده از آیات دیگر میشود هنگام که بدریای نیل خود و همرهان از بنی اسرائیل رسیدند عصا را بدریا 
خواهی زد راههائی در دریا گشوده خواهد شد خود و بنی اسرائیل از دریا عبود نموده هنگام که همه بنی اسرائیل از دریا خارج 
شده و نجات يافتند فرعون و همرهان انبوه وی بساحل دریا رسیده در حالی که راهها در دریا گشوده است فرعون فریفته شده از نظر 
خودستائی وارد دریا شده خود و همه همرهان وی در اعماق دریا راه میپمودند ناگهان امواج خروشان دریا بحرکت در آمده همه 
آنان را بکام خود خواهد فرو برد. 
کم ترکوا من جاب و هون و زروع و عقام کریم وه وا فیها فاکهین: 
آیه مبنی بر منت بر موسی کلیم علیه السلام است که در نتبجه اخراج بنی اسرائیل از شهر مصر فرعون و درباریان وی در تعقیب بنی 
اسرائیل خواهند برآمد و در نتیجه غرق و هلاءکت آنان در دریا سرزمین پر محصول کشور مصر را با همه ساختمانها و باغات و 
بستانها و منازل عالی و نعمتهای بی‌شمار را در اختیار بنی اسرائیل نهادند گذشته از اينکه پرورد گار دشمنان آنان را بهلاکت افکند 
کشور پهناور مصر را نیز در اختیار آنان نهاد. 
و تناها وم آخرینّ: 
مبنی بر منت است که فرعون و قبطیان آنچه را که در سرزمین مصر ایجاد نموده و آثار بسیاری از خود بجا نهاده همه آنها بطور 
ورائت به قوم موسی علیه السلام واگذار شد و بدون مزاحمت در اعتار آنان درآمد. 
ما بکث علیهم ماه ول و ما کانوا نظرین: 
مبنی بر آنستکه فرعون پادشاه و قبطیان در اثر مبارزاتی که با دعوت رسول موسی انوار درخشان» ج۱۵» ص: ۱۷۶ 
کلیم و هارون رئوف علیهما السلام نمودند و ظلم و ستم که بر مردم بنی اسرائیل سالهای متمادی اجراء مینمودند از ذبح پسران نوزاد 
آنان و هم‌چنین باسارت در آوردن دختران آنان بمنظور اينکه از وجود آمدن موسی علیه السلام جلوگیری نمایند و سیرت این ظلم 
و مبارزات دامنه‌دار فرعون و قبطیان با موسی علیه السلام آن شد که بهلاکت افتادند و احدی از بشر نیز بر آنان خاطرش متاأثر 
نگشت تا چه رسد به این که در جهان تغییری و یا اثری از هلادکت آنان رخ دهد کنایه از اینکه سیرت ظلم و ستم در اجتماع و 


مبارزه با دعوت بخداپرستی آن جامعه را بهلاکت سوق میدهد بطوریکه در جهان گویا نقصی و یا حادثه‌ای رخ نداده است از نظر 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ج۱۵, مص: ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰۵۲۲ صفحه ٩۱‏ از ۲۱۴۱ 
اینکه فتنه و فساد از جامعه بشر رخت بربسته است. 
و ما کائوا مُنْظری: 
مبنی بر تأکید است که ه رگز لحظه‌ای عقوبت و اجراء کیفر الهی بتأخیر افکنده نشد زیرا آنچه را که پرورد گار مقرر فرماید بدون 
تأخیر بموقع اجراء گذارده شد و مانع و عایقی نیست که آنرا بتأخیر افکند. 
و لد نینابینی |ٍرائیل من العذاب المُهین: 
آیه از نظر تأکید سوگند یاد نموده که پرورد گار در اثر کرامت موسی کلیم علیه السلام بر بنی اسرائیل منت نهاد و آنان را از ظلم و 
ستمی که فرعون پادشاه قبط و مردم آن سرزمین در باره بنی اسرائیل سالهای متمادی اجراء مینمودند پرورد گار آنان را نجات 
من فزعون ان کانٌ عالیً من الْشرفیت: 
از نظر تأکید نام فرعون ذکر شده که در ظلم و ستم بر گروهی از بشر بدون جهت اسراف نموده و همچنین در اثر مبارزات دامنه 
داری که با دعوت موسی انوار درخشان» ج ۰۱۵ ص: ۱۷۷ 
کلیم علیه السلام مینمود از حد تجاوز نمود و در جامعه بشر احدی بدین منوال با ساحت کبریائی در مقام اظهار شخصیت و 
خودستائی برنیامده است که شعار خود را در آن سرزمین دعوی (انا ربکم الا.علی) معرفی مینمود ساحت کبریائی آن چنان او را 
بهلاکت افکند که در جهان انتشار یافت و س رگذشت نکبت بار او را آیات کریمه قرآنی بجهانیان اعلام نمود. 
وق نامع علی علم علی العالمین: 
نان مت تسیک مالسا وف ارات کر باق را پات در یی اوه ول نف یرای از رانا 
رسول یعقوب علیه السلام در جامعه برگزیده و معرفی نمودیم از جمله در اثر دعاء و درخواست موسی کلیم علیه السلام من و سلوی 
در بیابان سر گردان بودند برای آنان نازل و آماده می‌شد و نیز در اثر اپرها سایه بر آنها افکنده. 
و مراد از کلمه العالمین مردم همان عصر و زمان است که کفر و شرکث جهان را فرا گرفته و از جمله ندای (انا ربکم الاعلی) فرعون 
نیز آن سرزمين را فراگرفته و طنین انداز بود. 
و ینام من ال یات ما فیه با مین 
مبنی بر منت بر بنی اسرائیل است به اين که آیات و معجزات بسیاری را بدست موسی کلیم علیه السلام بموقع اجراء گذارده شد که 
در هیچیک از اقوام دیگر اجراء نشده است. 
در تفسیر قمی در باره آیه فرمود هنگام رجعت که از قبر خارج شوند همه مردم را ظلمت و تیره گی فرا بگیرد فریاد بر آورند هذا 
عذاب الیم ربنا اکشف عنا العذاب انا مومنون. 
در تفسیر مجمع است زرارةُ بن اعين از امام صادق علیه السلام روایت نموده انوار درخشان» ج۱۵ ص: ۱۷۸ 
فرمود آسمان بر قتل یحبی بن زکریا و بر حسین بن علی علیهم السلام چهل شبانه روز گریست عرض نمودم چگونه گریست. 
امام فرمود هنگگام طلوع خورشید سرخ بود و هنگام غروب نیز سرخ گون بود در کتاب در منثور بسندی از ابراهیم روایت نموده 
گفت هرگز آسمان بر قتل کسی نگریسته جز بر دو نفر گفته شد آیا آسمان و زمین نگریسته است بر مومن گفت آن مقام اهل 
ایمان کامل است که از آن اعمال صالح او بسوی آسمان صعود مینماید و بالا میرود. 
گفت آیا میدانی چگونه است گریه آسمان عرض نمود نه» گفت آنچنان سرخ گون میشود و بهیئت گل سرخ در میآٍید بدرستیکه 
هنگام که یحیی بن زکریا علیهما السلام بقتل رسید آسمان سرخ گون گشت و از آن خون می‌چکید هم‌چنین روز قتل حسین بن 
علی علیهما السلام آسمان سرخ گون گردید. 
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۲ ۲۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۴۲۵60۸60 
انوار درخشان. ج۱۵, مص: ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰۵۵۲۲ صفحه ٩۲‏ از ۲۴ 
در کتاب فقیه از امام صادق علیه السلام روایت نموده فرمود هنگامی که موومن کامل بمیرد بقعه‌های و قطعات زمین که در آن 
عبادت پرورد گار را مینمود و باب که از آن اعمال صالح او صعود مینمود و بالا-میرفت و هم‌چنین مکان سجده او بر او خواهد 
در تفسیر قمی در مورد آیه و قالوا 
میگرفت کفار می گفتند او مجنون است. 


انوار درخشان» ج ۰۱۵ ص! ۱۷۹ 


هم ی 2 


حون فرمود هنگام که وحی بر رسول صلی اللّه علیه و آله نازل می‌شود او را غشوه فرا 


[سوره الدخان (۴۴): آبات ۲۴ تا ۱۵٩‏ .... ص :۱۷۹ 


اشاره 


۳ 


1 هوّلاء ولو (0۳ ان می ال وت اولی و ما تن بعنشرین (۳۵ ما با کم صاوقین (۳۶ نع عیز آم نز َزمٌ بُع و 
ای من قیلهع أَهلکناشم هم کاوا مجرمین (۳۷) و ما نا لّماوات و از و ما ها لاعبیی (۳۸) ۱ 
ما اما بالق و نکن قرشم لا بعموق (۳۹ دز سل یامعم (۳۰ یزم لا نی ی عن موی یا ولا هم 
رون (۴۱) الا من رح له هو زیر الرحيم (۴۲) ان جر ارم (۴۳) 

طعام الثم (۴۴) کالمهیل بَفْلی فی اون (۴۵) کتلی الحمبم (۴۶) وه اتلوة ٍلی سوام الحم (۳۷) نع روا فوق آمبه من 
عذاب الخییم (۳۸) ۱ ث" 

ذْق نک نت العزي الکریم (۴۹) ان هذا ما کتشج به 7 تعتزون (۵۰) ای فی مقام ین (۵۱) فی جات و عون (۵1) شون ین 
شنداس و !2 سشتترق متقابلین (۵۳) 

ذلک و رجاهم ور ین (۵۴) تروق فیه کل کته آمنیق(۵۵) لا نوف اْعزت امه وی و ومع عرذاب 
اْجیم (۵۶)فضلا من ریک ذلک و الق لعظیم (۵۷ ما یَوناةپلسانک هم یذ کژون (۵۸) 

ارت هم مُوتَقَبون )۵٩(‏ 

انوار درخشان» ج ۱۵ ص: ۱۸۱ 


(شرح) .... ص : ۱۸۱ 


مّلاء لو ان هی وتا وی و مان بهنشرین: 

بیان عقوبتهای اخروی در اثر سخنان بی‌پایه کفار قریش و سایر بت‌پرستان است که در مقام انکار روز قيامت گویند بشر پس از فرا 
رسیدن مرگ او نابود خواهد شد و حیات و زندگی او پس از مرگ مفهوم ندارد. 

و تعبیر بموته اولی قید احترازی نیست زیرا ممکن است اول گفته شود نه از نظر اينکه ثانی نیز داشته باشد بلکه از نظر اینکه مسبوق 
بموت نبوده بلکه سابق آن حیات و زند گی دنیوی است. 

و نیز گفته شده غرض کفار از جمله َو الولی) تکذیب حوالم دیگر برای بشر است که مستلزم حیات و موت دیگر خواهد 
بود. 

توا انا ان کم صاوقین: 

کفار قريش و بت‌پرستان بمنظور احتجاج با رسول صلی الله علیه و آله مبنی بر تکذیب اینکه بشر پس از فرا رسیدن مرگ در عالم 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
انوار درخشان. ج۱۵, مص: ۲ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ٩۳‏ از برع۲ 
دیگر حیات باو افاضه خواهد شد بلکه بشر بر حسب طبع بفرا رسیدن مرگ فانی و نابود می‌شود مانند اينکه اصلا بدنیا نيامده است 
برای اثبات اين دعوی کفار با رسول صلی اللّه علیه و آله احتجاج نمودند چنانچه بشر پس از مرگ فانی و نابود محض نمیشود 
پدران و نیا کان ما را بما ارائه دهید و آنان را حیات بخشید و ما آنان را بار دیگر بزندگی دنیوی مشاهده نمائیم. انوار درخشان؛ 
ج۱۵ ص: ۱۸۲ 
چنانچه در دعوی خود صادق هستند که بشر پس از مرگ دارای حیات مناسب با عالم دیگر میباشد. 
پاسخ آنستکه بشر بفرا رسیدن مرگ او بحیات و زندگی دیگری انتقال مییابد و قابل با ز گشت بزندگی دنیوی او نخواهد بود هم 
چنانچه انسان امکان ناپذیر است که بزند گی دوره جنین خود باز گردد. 
از نظر اينکه دو سنخ زندگی طولی است و در حقيقت زند گی بشر در عالم آینده بر اساس موت و زوال زندگی دنیوی او است بر 
این اساس نمیتوان رجوع بدنیا را شاهد بر حیات و زند گی آنان در عالم دیگر تصدیق نمود. 
و بعبارت دیگر مرگ و فرا رسیدن موت بشر سب انتقال بحیات و زند گی بهتر و بعالم شهود میباشد و پس از انتقال از مرتبه ناقص 
بمقام کامل باز گشت آن امکان ناپذیر است زیرا حرکت پیوسته بسوی کمال است نه باز گشت بسوی اقص ام خی آم قَوَمْ تّم: 
آیه مبنی بر وعظ و پند باقوام پیشین است که نیرومند‌تر از کفار قريش و بت‌پرستان بوده‌اند و از جمله قوم تبع که از يمن لشکری 
انبوه تهیه نموده و بسوی سمرقند رهسپار شد و آن دیار را ویران نمود و خندق آنرا خراب کرد و گفته شده نام او اسعد ابو کرب 
بوده و تبع نامیده شده از نظر کثرت افراد و پیروان او. 
در تفسیر مجمع از سهل بن سعد روایت شده که رسول صلی الله علیه و آله میفرمود تبع را سب ننمائید زیرا که خداپرست بوده 
و 
و لین من قیلهع أَهلکناشم هم کاوا مجرمین: 
گروه بسیاری از پیشینیان از نظر اینکه با دعوت رسولان مبارزه نمود و ظلم و ستم را پیشه خود نموده بودند آنان را بهلادکت 
افکندیم. انوار درخشان» ج۱۵» ص: ۱۸۳ 
و ما عفن الماواتِ و لرض وم هم لاعبین: 
آیه بیان آنستکه پرورد گار کرات بیکران آسمان را مانند سقف زرین و زمین پهناور را مانند گهواره گسترده و آنچه از مخلوقات و 
آفریده‌ها و انواع بی‌شمار و شگفت آور در آن آفریده مانند عمل ستمگران بمنظور بازیچه و سر گرمی و بطور ملعبه نبوده بلکه 
بمنظور اثبات و تذ کر بشر است که غرض اصلی از خلقت جهان و آفرینش کرات زندگی همیشگی و ابدی بشر را معرفی نموده با 
توجه به این که در حرکات و اعمال مسئولیت متوجه او خواهد بود و مورد بررسی به پیشگاه کبریائی قرار خواهد گرفت. 
و چنانچه خلقت جهان بمنظور رهگذر برای عالم قيامت و زندگی همیشگی بشر نبود بیهوده بود بلکه بمنظور سر گرمی و لعب بوده 
که این جهان پهناور و موجودات گوناگون را پدید آور و سپس زوال پذیرد و نابود گردد و غرض دیگری از آن نبود جز عمل لغو 
و بیهوده بآآن گفته نمیشد و ساحت پرورد گار منزه از عملی است که خردمند از آن تبری میجوید. 
ما ناما بان و لکی أَکترهَم لا بلمون: 
آیه مبنی بر تأکید بآنستکه خلقت جهان پهناور مقدمه و رهگذر بشر برای عالم دیگر که مقصد است که از رهگذر این جهان 
بصحنه عالم دیگر که محصول نظام خلقت و ثابت و برقرار است انتقال بیابد و زندگی وی در آن جهان ابدی و همیشگی و ابت 
خواهد بود. 


و لکنْ آکترفع لا یلفون: 
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۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۲۲86060 
انوار درخشان. ج۱۵, مص: ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ٩۶‏ از ۲۱۴۱ 
ولی بیگانگان که غرض از خلقت خود و مسیر خود در زندگی بی‌خبرند هرگز نخواهند فهمید که غرض از خلقت جهان بقاء و 
ابدیت آنست و نظام این جهان که بر حرکت و تحول نهاده شده بصورت نظام ابت و کاملتری خواهد در آمد. انوار درخشان» 
ج۰۱۵ ص: ۱۸۴ 
دب ال میا أجمین: 
بیان آنستکه روز قیامت را هنگام فصل و ظهور حقایق و آشکار شدن حق از باطل و ممن از کافر و متقی از فاستق معرفی نموده 
بالاخره سیرت افراد بشر بطور کامل ظاهر خواهد شد و در اثر آن هر یک از افراد امتیاز ذاتی او آشکار میشود به این که روز قيامت 
را هنگام حشر و گرد آمدن بشر از اولین و آخرین در آیات معرفی نموده و خبر آنرا فصل و ظهور سرایر افراد بشر معرفی نموده ولی 
در این آیه فصل و ظهور سرایر افراد بشر را عنوان و معرف قرار داده و حشر و حضور آنان را به پیشگاه کبریائی خبر قرار داده است. 
َو لا یی موی عن موی میت ولا هم نصرون: 
بیان آنستکه از جمله آثار قیامت یوم فصل و هنگام امتیاز هر یک از افراد بشر است از نظر اینکه صحنه قيامت هر فردی با شون 
وجودی خود محشور می‌شود و هرگز فردی از بشر نمی‌تواند دیگری را بی‌نیاز نماید و عهده‌دار بررسی و پاسخ گوتی که بدیگری 
متوجه است متصدی و متعهد شود. 
و بالاخره نظام آخرت نظام انفرادی است هر کس مسئول خود و شون وجودی خود میباشد بدون اينکه فردی بتواند در امور دیگری 
دخالت نماید و نیاز او را برآورد و یا او را کمک و یاری دهد. 
بعبارت دیگر زند گی بشر در دنیا بر اساس اجتماع و ارتباط و تأثیر اسباب است و بدون آنکه زند گی بشر در اين جهان محال و 
امکان ناپذیر است و این از نقص جهان است که زند گی هر فردی وابسته بدیگران و بعلل و اسباب بی‌شمار میباشد ولی نظام عالم 
آخرت کاملترین نظام امکانی است و هر فردی از بشر در نظام اختیار سیر جوهری خود را پیموده و امتیاز ذاتی خود را کسب نموده 
آماده شده که در نظام کاملتر حد وجودی خود را بیابد بدون اینکه وابسته بغیر باشد و فقط رابطه انوار درخشان» ج‌۱۵ ص: ۱۸۵ 
هر فردی با آفرید گار بظهور می‌رسد. 
خلاصه نظام این جهان از نظر نقص و حرکت و تحول وابسته به فعل و انفعال و تأثیر علل و اسباب است و نظام عالم آخرت کامل و 
کاملتر و قوام وجودی هر فردی بی‌نیاز از افراد دیگر و موجودات دیگر است و فقط رابطه هر فردی بآفرید گار و با وسائط فیوضات 
الهی است و این رابطه ذاتی و نا گسستنی است و در عالم قیامت بنهایت ظهور میرسد. 
من رح ال 
استثناء متصل مبنی بر تفسیر آیه متصله است مبنی بر اينکه هر گونه رابطه افراد از یکدیگر منقطع و گسیخته خواهد شد جز آنچه 
ظهور رحمت و فضل کبریائی است و اختصاص باهل ایمان و دانشجویان مکتب توحید دارد که در اثر ایمان و رابطه اعتقادی و 
انقیاد عملی شایسته رحمت فضل پرورد گار خواهند بود. 
هو الزی ار حیم: 
مبنی بر حصر و هر دو صفت فعل پروردگار است کفار و بت‌پرستان را عقوبت فرماید و از آنان انتقام بکشد و نیروئی نتواند از او 
جل وگیری نماید و هم چنین اهل ایمان را مورد رحمت و مغفرت و فضل قرار دهد. 
این معنا منافات با شفاعت برای رسول صلی الله علیه و آله و اوصیاء علیهم السلام ندارد زیرا شفاعت و درخواست مغفرت و 
آموزش پذیرفته نمی‌شود جز بامر پرورد گار و باذن او. 
و مفاد آیه آنستکه برای بیگانگان ناصر و یاوری نخواهد بود که عقوبت الهی را از آنان دفع نماید جز گروهی از اهل ایمان 


گناهکار که مورد عفو و رحمت و مغفرت قرار گیرند و عقوبت از آنان رفع شود و یا مورد شفاعت اولیاء قرار گیرند و مورد قبول 


۳۴۲656۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۲ ۲۱۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. ج۱۵, مص: ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۹۵ از ۲۱۱ 
خواهد بود و هم‌چنین وساطت و شفاعت اولیاء از اهل ایمان نیز هرگز مورد رد قرار نخواهد گرفت. انوار درخشان» ج۱۵ ص: ۱۸۶ 
اد مج روم طعامْ الم 
بتاطان عومر کللت کار وگن گان استا از سمل طمام وخلای آناق رقم اي کذاشعه و شریهای است کفزرای هل درز 
آماده شده و بطور اجبار از آن خواهند آشامید و گفته شده چنانچه بعضوی از انسان زقوم برسد سبب ورم و پشام آن عضو خواهد 
گنل 
و گفته شده درخت زقوم اصل و ريشه آن در قعر دوزخ روئیده و پرورش می‌یابد و نمونه‌ای از قدرت پرورد گار است که در اعماق 
دوزخ و شعله‌های آتشین درخت مانند زقوم پرورش می‌پابد. 
هم چنانکه حیات بشر و بقاء جوارح و اعضاء بدن کفار را در اعماق دوزخ با شعله‌های آتشین ابت و باقی نگهمیدارد و قدرت 
کبریائی نامتناهی است و زیاده بر آنستکه بقاء درخت زقوم و یا اعضاء و جوارح اهل دوزخ تا ابد نمونه بارزی از قدرت قدس او 
بشمار بیاید. 
پس از آشامیدن زقوم در درون اهل 0 پیوسته خواهد بغلیان در آمد مانند آب گداخته. 
حُذوه فاغتلوة الی شواء الْجحیم: 
ابر کوش سک هی ماس رشان عاک ر شاد که نازرا 6 روص سر دمدی که آناز راز خرس 
فرا خواهد گرفت. 
تم مَبّوا وق یه ین عذاب الخمیم: 
وهی یمن الق از انیای گتشه و اکن پروی کمسرازت لا را فرا بگیرد. انوار درخشان ج ۱۵ ص: ۱۸۷ 
دق ٍنکک آنت ری الکریم: 
بهر یک از بیگانگان خطاب می‌شود که بچشید از عقوبتهای گوناگون که سیرت غرور و خودستائی است که در دنیا خود را عزیز 
می‌پنداشتید و از غرور می گفتند پرورد گار در این جهان مرا مورد احسان و نعمت قرار داده بهمین قیاس در عالم قیامت نیز مرا مورد 
کرامت قرار خواهد داد ولی غافل از اينکه نهایت غرور و خودستاتی و شقاوت است از نظر اينکه چگونگی زندگی در عالم قيامت 
باقتضاء ذات شخص و سعادت و فضائل اخلاقی و تقرب او بساحت پرورد گار خواهد بود. 
و مانند زندگی بشر در دنیا وابسته باسباب خارج نخواهد بود که با استمداد از وسایل آسایش خود را تأمین نماید و در اینباره مزمن 
و کافر و معاند یکسان خواهد بود. 
1 هذا ما کنم به تتزوت: 
خطاب به بیگانگان است عقوبت زیاده بر تصور دوزخ را بچشید به اين که رسول در دعوت خود مردم را تهدید می‌نمود بدان 
گوش فرا نداده تصدیق نمی‌نمودید اینک عذاب دردناک را با شراشر وجود خود خواهید چشید. 
ان امین فی مقام آیین: 
اهل ایمان و قوف در اثر انقیاد و تحکیم رابطه اعتقادی خود با آفرید گار در عالم قیامت در مقام امن و ایمن از هر گونه ناگواری 
خواهند بود و هرگز پیش آمد مکروهی بآنان رخ نخواهد داد. 
نییان و تفسیر مقام امین است اهل ایمان و پرهی ز کار در بستانها که نهرها از هر سو در آنها روان و جاری است سکونت خواهند 


نمود. انوار درخشان» ج ۰۱۵ ص: ۱۸۳/۸ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۵/۲۱۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. ج۱۵, مص: ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۳۲ صفحه ٩۶‏ از ۲۴۱ 
لبون من شنذس و |شتبرق متقاپلین: 
سندس دیباج رقیق است و استبرق تعریب سطبر به فارسی و بمعنای دیباج ضخیم است. از جمله نعمتهای اهل ایمان لباسهای فاخر 
نازک و ضخیم که طبق خواسته است در بر دارند» در حالی که اهل ایمان برابر یکدیگر برای انس نشسته‌اند. 
کذلک و رَرجنامُم بخور عین: 
از جمله نعمتها که اهل ایمان ساکنان بهشت بهره‌مند هستند آنستکه قرین و همسر از حوریه‌های بهشتی خواهند داشت و حور جمع 
حوراء که دید گان آنان گشاده و سفیدی و سیاهی آن زیاد است. 
یعون فیها بکل فاکة آینین: 
برای اهل ایمان هر گونه میوه آماده است در حالی که ایمن از ضرر و زیان آنها خواهند بود. 
لبون فیا المَوت لته لو 
از جمله استقرار اهل ایمان در جوار رحمت آنستکه سختی حال مر گم را نخواهند چشید جز همان که در پایان زندگی در دنیا در 
آستانه مرگ درآمده و بعالم برزخ و صحنه شهود انتقال یافته‌اند. 
اینکه بر حسب آیات کریمه (و کج نوات کم مینکن نع خییکع و آیه نا تا این و خی اتی) ۱۷- مومن. 
مفاد آنست که بشر پس از پایان زندگی او بعالم برزخ انتقال می‌یابده و همچنین پس از پایان صحنه برزخ بار دیگر که روح باذن 
پرورد گار با بدن عنصری او ارتباط می‌یابد و بدن خود را تدبیر مینماید بار دیگر از عالم برزخ انوار درخشان» ج۰۱۵ ص: ۱۸۹ 
بعالم قیامت انتقال خواهد یافت. 
و همچنین دو بار از حیات بهره‌مند خواهد شد یکی حبات برزخی که بطور شهود پس از مرگ از حیات مثالی بهرمند می‌شود و 
دیگر پس از پایان عالم برزخ که بعالم قيامت با بدن عنصری انتقال خواهد یافت و از حیات و زندگی حقیقی و ابدی بهرمند خواهد 
بود و دیگر موت و زوال بر او رخ نخواهد داد. 
محتمل است ظاهر مفاد آیه آن باشد در باره اهل ایمان که در عالم برزخ متنعم بنعمتهای روانی و مثالی بوده‌اند سختی مرگ و 
انتقال بعالم دیگر را درک نمی‌نمایند همچنانکه بر حسب طبع هنگام که در آستانه مرگ در آمده و روح ظاهر آنان از بدن عنصری 
خود جدا شده سختی بر آنان رخ خواهد داد و از عالم غیب و بیخبری ناگهان بصحنه پهناور شهود وارد شده‌اند ولی پس از اینکه 
در عالم برزخ بشهود نعمتها و سرور روحی و روانی و نعمتهای مثالی متنعم بوده و پس از پایان صحنه برزخ که روح باذن پرورد گار 
با بدن عنصری خود ارتباط و اتصال می‌یابد و بصحنه عالم قیامت با شهود بیشتری و زیاده بر تصور انتقال مییابد سختی بر او رخ 
نخواهد داد خلاصه در باره اهل ایمان کامل حالت احتضار که در آستانه مرگ قرار می گیرد بر حسب طبع بشری سخت و دشوار و 
تلخ خواهد بود و نیز از نظر اينکه غیب و بی‌خبری ناگهان خواه ناخواه بصحنه پهناور شهود وارد شود از عالم وحشت و اضطرابی بر 
او عارض می‌شود بمذاق او تلخ خواهد بود. 
بر این اساس محتمل است مفاد آیه آن باشد که در باره اهل ایمان که در برزخ نعمتهای روانی بهمه گونه و مثالی متنعم هستند در 
پایان عالم برزخ که بصحنه قيامت و عالم شهود بیشتری و با سرور زیاده بر تصوری به حیات و زندگی بهتر و حقیقی انتقال می‌یابند 
آنرا قیاس بمرگگ اول که ورود بصحنه برزخ اهل ایمان که توأم با تلخی است ننموده است. 
همچنانکه در باره کفار موت نخستین بار که بعالم برزخ و عالم و شهود و عقوبت قدم گذارند و بعقوبتهای روانی و مثالی معذب 
باشند بدیهی است که در انوار درخشان ج۰۱۵ ص: ۱۹۰ 
پایان عالم برزخ که باید بعالم قيامت انتقال یابند بسیار سخت‌تر خواهد بود. زیرا از عالم مثال و عقوبتهای روانی بصحنه عقوبت 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۱۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
انوار درخشان. ج۱۵, مص: ۲ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ٩۷‏ از ۲۱۴۱ 
خلا.صه در دو آیه کریمه که برای بشر دو مرگ و دو حیات مقرر فرموده منافات ندارد که در باره اهل ایمان کامل هر دو مر حله 
یعنی انتقال از عالم دنیا بعالم برزخ و نیز از عالم برزخ بعالم قيامت صورت بگیرد و تحقق پذیرد ولی در باره اهل ایمان جمله (ا 
ذُوقون فیهّا الْموّتَ) صدق نماید یعنی جز حالت احتضار که روح از بدن آنان قطم تدییر خود را نموده و سختی حالت نزع و 
احتضار را چشیده دیگر بر اهل ایمان کامل سختی رخ نخواهد داد تلخی و سختی دیگری را از انتقال از عالم برزخ بعالم قیامت 
نخواهند چشید زیرا انتقال بعالم قیامت و صحنه شهود رحمت و نعمت بیشتری است هرگز مستلزم سختی و تلخی نخواهد بود 
همچنانکه حالت احتضار و مرگ ناگزیر بر حسب طبع بشریت گرچه در باره اهل ایمان باشد سختی و تلخی و وحشت در بر دارد. 
با توجه به این که در آیه تغییر بذوق شده که بمعنای چشیدن تلخی است و اختصاص بحالت احتضار اهل ایمان دارد و در باره آنان 
پس از لحظه مرگ تلخی و سختی تصور نمیرود. 
ام عذاب الجحیم: 
از جمله نعمتهائی که اهل ایمان کامل بهره‌مند هستند آنستکه از عذاب دوزخ ایمن خواهند بود اين نیز شاهد آنستکه بر اهل ایمان 
کامل خاطره نا گوار و یا حالت تلخی رخ نخواهد داد و مصون و ایمن از هر پیش آمد دشوار و تلخ خواهند بود. 
لا من ربک: 
این نیز شاهد آنستکه هر چه بر اهل ایمان رخ دهد و در عوالم برزخ و قیامت انوار درخشان» ج ۱۵ ص: ۱٩۱‏ 
در باره او مقرر شده بر اساس فضل و زیاده بر استحقاق است با توجه به این که آنچه استحقاق رحمت در اثر ایمان و تقوی داشته 
زیاده بر آن پیوسته مشمول فضل پرورد گار خواهد بود و با توجه به این که لفظ شریف رب را اضافه بضمیر خطاب برسول صلی الله 
علیه و آله نموده و بر او منت نهاده و بحساب او آورده است. 
ذلک هو لموَر یه 
با توجه بنعمتها که پرورد گار برای اهل ایمان مقرر فرموده و نیز بر اساس وعده فضل نهاده آنرا نیز فوز و موفقیت نهائی و دائم برای 
اهل ایمان مقرر فرموده است زیرا نهایت سعادت بشر آنستکه مورد فضل دایم زیاده بر تصور کبریائی قرار گیرد و فوز و رستگاری 
برای بشر تصور نمیرود زیاده بر رضایت و خشنودی ساحت قدس از او و اراده مطلقه که لازم ذاتی آنست. 
فذلکه آیات کریمه آنستکه آیات قرآنی را از مقام شامخ ربوبی تنزل داده شده و بلغت عربی فصیح که لغت مأنوس رسول گرامی 
صلی الله علیه و آله است درآمده و بدینوسیله القاء معارف الهی و مکارم اخلاقی را برسول صلی اه علیه و آله سهل و آسان نموده 
بمنظور این که قوم تو و جامعه دانشجویان مکتب عالی قرآن پاره‌ای از حقایق را درک نمایند و معارف و پاره‌ای از اسرار آفرینش 
را بفهمند و بالاخره تذکر و آموزش معارف الهی و پیروی از برنامه مکتب قرآن غرض از نزول قرآن کریم است. 
اقب هم فوتقبون: 
خطاب برسول گرامی صلی اه علیه و آله است مبنی بر تسلیت خاطر او است با این که آیات کریمه قرآنی را بلفت فصیح عربی 
تنزل داده و بدان صورت درآورده بمنظور این که قریش و اهل مکه مانند ساير اجتماعات بشری و دانشجویان مکتب قرآن متذ کر و 
متوجه شوند و در مقام انقیاد و قبول بررآیند ولی پیوسته قریش و اهل انوار درخشان ج۱۵» ص: ۱۹۲ 
مکه در شک سرگرم بوده باید در انتظار عذاب و استیصال باشند بر این اساس ای رسول گرامی در انتظار نزول عذاب بر آنان باش 
که ناگهان آنان را خواهد فرا گرفت. 
و گفته شده مفاد آنستکه محسن و نیک و کار در انتظار نتیجه احسان و عمل نیکوی خود باشد هم چنانکه ستمگر پیوسته در انتظار 


تبعات عمل ناسزای خود خواهد بود. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. ج۱۵, مص: ۲ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵/۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۹۸ از ۲۱ 
در تفسیر مجمع در مورد آیه ( هُم خیر آم رم ُم) روایت نموده که سهل بن ساعد از رسول اکرم صلی له علیه و آئه روایت 
نموده فرموده تبع را سب ننمائید زیرا که او دین اسلام را پذیرفته است. 
و نیز در کتاب در منشور از ولید بن صبیح از امام صادق علیه السلام روایت نموده میفرمود که تبع بطایفه اوس و خزرج توصیه 
مینمود که شما در یثرب توقف نمائید و من چنانچه زمان رسول گرامی اسلام را درک نمودم هر آینه بخدمت و بفرمان او خواهم 
در آمد. 
و نیز در کتاب در منثور بسندی از عبد الّه بن سلام روایت نموده که میگفت تبع نمرد جزء اینکه برسالت رسول صلی اللّه علیه و آله 
ایمان آورد و دین اسلام را پذیرفته از نظر اینکه بهود ساکنان پثرب رسالت رسول صلی اه علیه و آله را باو خبر داده بودند. 
در کتاب کافی بسندی از زید بن شحام روایت نموده که امام صادق علیه السلام بمن فرمود در حالی که در پیمودن راه بودیم که 
در شب جمعه بود اسام فرمود سوره را بخوان پس آیه ( بزع ال ميقاهم آجمیین بزم لا یی موی عن موی یت و لام 
ِنضِ رون ان زحم الل) را خواندم امام صادق علیه السلام فرمود ما بخدا سووگند گروهی هستیم که پرورد گار ما را استثناه فرموده 
ما از آنان شفاعت خواهیم نمود. 
4 لاه 21 مق 


انوار درخشان» ج۱۵ ص: ۱۹۳ 
سوره جاثیه ..... ص : ۱٩۳‏ 

اشاره 

۶ آیه است بشم ال لخن ن الحيم 

[سوره الجاثية (۴۵): آیات ۱ تا ۱۳] .... ص : ۱۹۳ 


اشاره 


بشم له من ن الرحيم 

حم (0 یل الکتاب من ال اریز اعکیم (۲ ان فی الشماوات و لأزض لیات لین ( و فی لک و ما ی من دا 

آبث پقزم شون 9 ۱ 

و لاف الیل و هار و مار له ین ۶ اشفا ین رن اه لزغ بای ززها و ضیف لژاج آبث لقع َو( لکه 

بت ال وا لک باق عردیب بو ال و باق (۶ یل کل نم( برع آیب لو لیعی کج بصرٌ 

کی نتم بسعها َیة بعاب یم( و ذاعلع ین باق دا فا آزیک نع اب هی )٩(‏ 

. عا و لامعا اوه نون ال زیم عذاب عطیغ (0۰ مدا کدی وان وا 
ره هم اب من رز آلیم (۱۱ له ای تخر لک ار جر امک فیه بر و وا من فضله و کم کون 

ان فا 


انوار درخشان, ج۱۵ ص: ۱۹۵ 
(شرح) .... ص : ۱۹۵ 
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۲ ۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
انوار درخشان. ج۱۵, مص: ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰6/۵۲۲ صفحه ۹٩‏ از ۲۱۱ 


حم تزیل الکتاب من اللّه الخزیز الحکیم: 

یل بیهای عوقو ماه دصر کم ور میسن یه که عرنای اک و حماه تصر بای مار سعرق ات و 
مفاد جمله کتاب و آیات قرآنی از مقام شامخ ربوبی شرف صدور يافته است. 

العزیز الحکیم: 

فردو صقت نش رود گنز از جمله آثار عزت و حکمت کبریائی صدور آیات کریمه است که پایه گذار نظام خلقت و ابدیت 
آنست و چنانچه نزول آیات قرآنی بر رسول صلی الله علیه و آله نبود غرض اصلی از خلقت جهان ظاهر و آشکار نبود اد فی 
ی لآیات لمزمنینَ: 

از جمله آثار فعل پرورد گار موجودات بی‌شماری است که در آسمان و کرات بیکران و زمين پهناور است که هر یکک را پرورد گار 
آفریده و هر یک از موجودات مادی و جهان طبع م رکب از اجزاء و ذرات بی‌شمار که مرتبط و پیوسته بیکدیگرند و هر جزء و 
ذره‌ای نیز نظام خاصی در آن جاری و فرمانروا است و از مجموع نظامهای پی‌شمار موجودات نظام واحد عمومی همه را تدبیری 
نماید و نیاز هر یک را برمیآآورد و آنرا بسوی کمال که غرض از خلقت آنست سوق میدهد انوار درخشان, ج۰۱۵ ص: ۱۹۶ 

بالاخره همه موجودات ریز و کلان جهان مرتبط و پیوسته آنها را تدبیر مینماید و جهان را بسوی کمال و نظام کاملتر سوق میدهد. 
یات للوْمینَ 

همه موجودات ریز و کلامن جهان آیه و نشانه علم و قدرت و احاطه آفریدگار است و اهل ایمان و پیروان مکتب قرآن درک 
مینمایند و هر یک را نشانه و نمونه‌ای از قدرت و حکمت و حسن تدبیر آفرید گار میدانند و غیر پیروان مکتب توحید فاقد نیروی 
ادراک و فهم هستند بر این اساس فاقد مقام انسانیت خواهند بود و فی کم و ما ین دا آباث موم بوقئوق: 

از شیاه انز قیزت واحاطه وود کار ی و آقیشی بر ات که از اهخاسای پاش رانط یکی ار را ور شناد شر 
بوجود میآورد و هر لحظه باو نور هستی می‌تابد و او را رشد داده و بسوی کمال سوق میدهد و بسوی جهان ابد و نظام کاملتر سوق 


مند هد . 


و هم‌چنین نشر و انتشار حبوانات و پرند گان و جنبند گان که اقطار جهان را فراگرفته و در باره هر یکک نظام خاصی فرمانروا است و 
غرض از خلقت آنها نشر و انتشار و انبساط آنها در اقطار جهان است نه خلقت هر یکک از آنها بخصوص و در باره خلق و آفرینش 
بشر خصوصیات بکار رفته است که در باره خلقت سایر انواع ریز و کلان موجودات هرگز بکار نرفته است. 

زیرا در خلق و آفرینش بشر نیروی تعقل بنام روح و نفس ناطقه باو موهبت شده و از نظر عظمت آن روح را نیروی الهی معرفی 
نموده و حقیقت انسانی قرار داده و اعضاء و جوارح او را که مورد احاطه و تدبیر روح است بطور طفیلی و قوای عامل و مسخر روح 
قرار داده است و در حقیقت غرض از خلقت همان تنزل روح است از مقام عالی باین جهان طبع و تق آن باعضاء و جوارح خود و 
آنها را نیروی عامل روح قرار داده تا بتواند در جهان که بر اساس حرکت و تحول نهاده انوار درخشان؛ ج ۱۵ ص: ۱۹۷ 

شده به سیر و سلوک معنوی و روانی خود با کمک اعضاء و جوارح ادامه دهد و با جهان طبع تماس بگیرد و هر لحظه از طریق 
نیروهای شنوائی و بینائی و سایر حواس خود استفاده نماید و باسرار آفرینش راه یابد و بر نیروی تعقل روح افزوده شود و شایسته آن 
گردد که بسوی عالم کاملتر انتقال یابد و بزندگی خود ادامه دهد و بالاخره صفت خلق و آفرینش بشر همیشگی است و نابود و 
فتاوی ی تشر انم دیلقت و در کت بازه‌ای از انا تفای هل انا و وان مک یه اند ک با شیرد 
یقین هر یک از پدیدهای جهان را وسیله شهود صفات کبریائی قرار دهد. 

با توجه به این که روح که جزء اصیل و غرض از خلقت نیروی الهی ثابت و باقی است و هرگز زوال و فناء و تحول‌پذیر نبوده و 
محکوم بنظام طبع نخواهد بود جز بطور طبع زیرا بدن و اعضاء و جوارح بشر مادی و محکوم نظام طبع خواهد بود و نتیجه آنکه بشر 


۳۴۲6۵86۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
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بلحاظ جنبه مادی و جسمانی او محکوم بنظام طبع می‌باشد و بلحاظ حقیقت و روح هرگز محکوم بنظام طبع نخواهد بود زیرا نیروی 
مجرد و ابدی است و آغاز خلقت روح از نظر نقص آن تعلقی است که در اثر تعلق و تدبیر بدن مادی به سیر معنوی خود ادامه 
میدهد و بر تجرد و قدرت شهودی و احاطه خود هر لحظه میافزاید تا آنگاه بنصاب مقرر برسد و هنگام قطع رابطه و تدبیر روح فرا 
رسد و در عالم برزخ روح استقلال یابد و غرضی که از تعلق روح ببدن عنصری است تحقق بپذیرد و درک این حقایق ملکوتی 
اختصاص باهل ایمان و یقین دارد و اختلاف الیل و لها 
از جمله آار فعل خلقت زمين پهناور و چگونگی سیر و حرکت آن در مدار مخصوص بخود می‌باشد و از نظر انتقال آن از سمت 
جنوب بشمال و از شمال بجنوب و از حرکت آن فصول چهارگانه سال پدید میآّید و از چگونگی حرکت وضعی آن روز و شب و 
طول و قصر و کوتاهی شب و روز پدید میآید و این جریان انوار درخشان» ج ۰۱۵ ص: ۱۹۸ 
پیوسته ادامه دارد و در اثر حرکت و سیر مخصوص زمین در اثر تابش نور خورشید زمین و هسته‌ها نیروی حیات بآٌنها دمیده می‌شود 
و بدینوسیله نباتات و درختان بحرکت در آمده رشد مینمایند و در نتیجه محصول درختان و کشت و زراعت غذای و قوت بشر و 
سایر حیوانات جنبند گان از مواد خواربار و محصول تأمین می‌شود. 
و ما رل الق التماء من رزق ابا به ال ی موتها: 
از جمله آثار فعل و توحید نزول قطرات باران است که آنرا رزق معرفی نموده از نظر اينکه اساس همه گونه حرکات و سیر و رشد 
نباتات و درختان و نظام جهان می‌باشد و صحنه تیره و خمود جهان را بصورت درخشان و خرم و سبز و زینت بخش در میآورد و بر 
هر خردمندی صحنه پهناور و فروزان قيامت را مجسم میسازد و سبب تفکر در باره سیر جهان و منتهی سیر بشر میگردد. 
و تضریف الرّیاح آیاث لعم یعون 
له آتازق خبط اقا پروود کاراوزیدن بادهای ق آز ره موی تلاکو آ از اس که ان سردا فلع 
و رشد درختان و نباتات و تصفیه هوا و دفع کثافت‌ها که در هوا منتشر است و سایر فوائد و آثار که اهل خرد توجه دارند. 
و در باره هر یکک از آثار و توحید افعالی پرورد گار که اختصاص باهل ایمان دارد و نیز پاره دیگر اختصاص باهل یقین و تعقل دارد 
نظریاتی گفته‌اند. 
و ظاهر آنستکه خلقت کرات بی‌شمار و زمین پهناور و نظام واحدی که در سرتاسر جهان فرمانروا است دلالت بر توحید ذات و 
صفات و نیز شاهد بر توحید افعال پرورد گار است و هم‌چنین سایر اصول و ارکان توحید را یاد آوری مینماید از آن جمله معاد است 
که در اثر تحولاتی که در زمین و فصول چهار گانه پدید میآورد همه سال فصل بهار صحنه‌ای از صحنه قیامت و رستاخیز را ارائه 
میدهد و جامعه بشر را دعوت بایمان بمعاد و به پیروی از مکتب قر آن مینماید. انوار درخشان» ج ۱۵ ص: ۱۹۹ 
و سایر حوادث مانند حرکات وضعی و یا انتقالی زمین که سبب حدوث شب و روز و اختلاف فصول و نزول باران وزیدن بادهای 
تند از هر سو می‌شود. 
از شون تفکر و انديشه و اختصاص بصاحبان خرد و عقل دارد. 
و نظر به این که هر یکک از این حوادث جهان علومی را بخود اختصاص میدهد بهیثت فعل مضارع و استمرار فیض بطور تجدد امثال 
تعبیر بجمله قوم تعقلون و بقوم یوقتون نموده است. 
تلکک آیا ال لوها عَلیک بالق 
خطاب برسول صلی الله علیه و آله نموده که آبات قرآنی را برای تو تلاعوت و قرائت نمودیم امر حق و ثابت و خلل ناپذیر است 
بمنظور اینکه ایمان آورند و تصدیق نمایند و آیات آفاقی و انفسی را که در آیات متصله یادآوری نمودیم تصدیق نمایند و ایمان 


عبارت از اعتفاد قلبی باآیه و نشانه و اثر فعل پرورد گار است که دلالت بر ذات و صفات واجبه و توحید فعل پروردگار دارد و نیز 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۵۷ 
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اعتقاد بصحت معاد و تصدیق اینکه ساحت پرورد گار واحد یکتا و بی‌همتا و منزه از نقص و امکان است و آیاتی که در چند آیه 
متصله ذکر شده از جمله آیات و نشانه‌های کونی و خارجی است که چنانچه خردمند بآنها توجه نماید شاهد وحدانیت آفرید گار 
در ذات و صفات و فعل است با توجه بنظام واحد و یکنواخت و پیوسته که سرتاسر جهان را فرا گرفته است. 
و نیز آیه و نشانه دیگر آنستکه آیات کریمه قرآنی همین حقایق و آثار کبریائی را یادآوری مینماید و نظر و توجه دانشجویان را 
بآنها جلب مینماید هم چنانکه آیات و معجزاتی که در اختیار رسولان نهاده و برای اثبات رسالت صحت دعوت خود معجزات را 
دسترس مردم نهاده و بمعرض ارائه گذارده‌اند نظر به این که معجزات نامبرده از حوادث کونی و وقایع خارجی زود گذر است و 
تجدد و تکرار پذیر نخواهد بود بدین جهت اختصاص بمردم حاضر هنگام ارائه معجزه دارد و پس انوار درخشان» ج ۵ ص: ۲۰۰ 
از آن برای سایر مردم از جمله دعاوی بدون دلیل خواهد بود مثلا اجرای و ارائه معجزه عصای موسی کلیم علیه السلام که بصورت 
اژدها در آمده ابزار جاد و گران را بکام خود فرو برد این معجزه اختصاص بحاضرین در آن صحنه معارضه جادو گران با موسی علیه 
السلام داشته که با دیدگان مشاهده نمودند و برای مردم آینده این چنین معجزه‌ای از جمله حوادث تاریخی است که مستند بدلیل 
قاطع نخواهد بود ولی آیات قرآنی که جریان صحنه معارضه جادوگران را با موسی کلیم علیه السلام حکایت مینماید دلیل قاطع بر 
صحت دعوی موسی کلیم علیه السلام است که جادوی جاد و گران را باطل نموده و عصای موسی بصورت و سیرت ازدها در آمد 
ابزار جادو در آن صحنه را یک باره بکام خود فرو برد. 
نتیجه آنکه قرآن کریم همه آثار و معجزات که در اختیار رسولان نهاده شده و همه آنها از حوادث خارجی و وقایع کونی زود گذر 
بوده که غیر قابل تجدد و تکرار است آن معجزات را بمنظور تعلیم دانشجویان مکتب قرآن نقل و حکایت نموده و همه آن وقایع 
تاریخی را صورت حفیفت داده و برای جهان بشریت بطور همیشگی مجسم نموده مانند آنستکه همه وقایع معجزه آسای رسولان را 
بجهان بشریت اعلام و ارائه میدهد و هر یک از صحنه‌های حوادث معجزه آسا را بهمه افراد دانشجویان ارائه میدهد و دسترس عموم 
میگذارد. 
بعبارت دیگر هر یک از رسولان پیشین که معجزه و با معجزات چندی بمردم ارائه داده و برای اثبات دعوی رسالت خود باذن 
پرورد گار وقایع معجزه آسا را دسترس مردم نهاده همه معجزات بی‌شمار رسولان اختصاص بمردم همان زمان و حاضران همان 
صحنه داشته و همه این معجزات از نظر اينکه از امور کونی و حوادث و وقایع خارجی در این نظام است زوال‌پذیر و غیر قابل تجدد 
و تکرار است و در باره مردم آینده هیچگونه حجیت ندارد و از جمله وقایع و رویدادهای تاریخی است که مستند بدلیل قاطع 
نخواهند بود ولی حکایت و نقل آبات قر آنی انوار درخشان» ج۱۵» ص: ۲۰۱ 
آن معجزات را بهترین دلیل و حجت دائم و همیشگی برای عموم بشر است. 
و در حقیقت آیات قرآنی همه معجزات رسولان پیشین را که اثری در این نظام از آنها بجا نمانده از همه آن صحنه‌ها را بطور اعجاز 
آمیزی بهمه افراد آن صحنه را ارائه میدهد مانند آنستکه هر یک از صحنه‌ها و معجزات رسولان را تجدید نموده و نیز مردم آینده را 
در آن صحنه‌های معارضه با رسولان شرکت میدهد و بمنزله آنستکه هر یک از دانشجویان مکتب قرآن را در آن صحنه حاضر 
نموده با دید گان خود صحنه اعجاز آمیز را مشاهده می‌نمایند. 
در نتیجه آنکه قرآن کریم همه معجزات رسولان را که برای مردم هر عصر و زمان بموقع اجراء نهاده و هر یک از آن معجزات 
اختصاص بگروهی از مردم اعصار داشته همه آن معجزات بی‌شمار را قرآن کریم دسترس دانشجویان مکتب میگذارد و هر یک را 
در آن صحنه و مشاهده اجرای معجزه شرکت میدهد. 
و آیه کریمه (تلکک یات الّه لوا عَیَک) خطاب برسول صلی الّه علیه و آله نموده مبنی بر تسلیت خاطر او و نیز مبنی بر توبیخ 


کفار و بت‌پرستان است با اينکه در آیات متصله بیاره‌ای از آثار فعل توحیدی کبریائی اشاره و یاد آوری نموده و نیز آیات کریمه 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۱۲۱۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ج۱۵, مص: ۲ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵/۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۰۲ از ۲۴۱ 
قرآنی سر گذشت دعوت رسولان را حکایت نموده و معجزاتی را که پرورد گار دسترس هر یکک از رسولان قرار داده که برای اثبات 
دعوت رسالت خود بمردم زمان خود ارائه دهند همه آن وقایع خارجی و حوادث کونی زود گذر بوده و تجدد و تکرار پذیر نبوده 
همه آن معجزات را آیات قرآنی دسترس عموم بشر میگذارد مانند آنستکه همه رسولاعن پیشین معجزات خود را باین مردم ارائه 
میدهند و همه آنها مردم جهان را دعوت بدین اسلام و تصدیق دعوت رسول صلی اه علیه و آله و پیروی از مکتب قرآن مینمایند 
مبنی بر توبیخ کفار و بت‌پرستان است که بدعوت رسول صلی الّه علیه و آله و معجزاتی انوار درخشان» ج ۱۵ ص: ۲۰۲ 
را که آیات قرآنی بمردم جهان ارائه میدهد گوش فرا نمیدهند و در مقام اعتراض برمیآیند آنان برای قبول دعوت رسول گرامی 
صلی الله علیه و آله چه میخواهند همه دلایل و آیات و معجزات رسولان را دسترس عموم نهاده آیا برای اثبات دین اسلام و نزول 
انا یدق تن ری جرد انا مان کش تیم وی اک آاف ای 
ی بو ترس و اتود او بت اه ام کر طلا قت رن صرارع ای تکار رسای هه و او رل 
آیات ق رآنی برمیً یند زیرا هر عاقل و خردمندی با نظر انصاف هرگز جز تصدیق و ایمان وظیفه‌ای ندارد و هر که در مقام اعتراض 
برآید دروغ گفته و بر خلاف خرد اظهار مخالفت نموده است جز هلاکت و تیره بختی و شقاوت برای خود کسب ننموده است. 
سمغ آیات ال تلی له نم پصر ستکبرا ان لم نها 
مبنی بر احتجاج با کفار و بت‌پرستان است با اينکه آیات قرآنی را می‌شنوند و ميفهمند هنگام که برای آنان خوانده می‌شود و اهل 
لغت عربی فصیح هستند سپس در مقام اصرار و تکذیب برمیاً یند مانند آنکه آیات که فصیح و زیاده بر تصور است نشنیده‌اند با 
اینکه مجذوب فصاحت اعجاز آمیز آن شده معذلکک از نظر خودستائی و غرور صریحا در مقام انکار برمیا یند. 
شوه بعذاب آليم: 
تق تشریش حلاب پرسول خی له هرآ تبرده که باین تس مات و ار از کر و آ نان را بقاری بشماوت قانی ز 
خلود در دوزخ و عذاب دردناک زیاده بر تصور بده. 
و |ذا علع من آیاتنا ميا انخذها هروا 
مبنی بر تهدید است از نظر غرور بعض آیات قرآنی که برای او خوانده انوار درخشان» ج ۱۵ ص: ۲۰۳ 
شود و بمفاد و فصاحت و بلاغت آن آگاه شود گرچه درون خود شیفته آن خواهد شد ولی از نظر عناد و غرور در مقام استهزاء 
برميآید و آنرا سبک میشمارد و تکذیب مینماید. 
آوییک له عدات شهین: 
مبنی بر تهدید بت‌پرستان و کفار است که از نظر عناد و غرور در مقام تکذیب آیات کریمه قرآنی برمیاً یند بر این اساس رابطه خود 
را با ساحت کبریاتی قطع نموده در مقام مبارزه بر آمده و در اثر شقاوت ذاتی و حرمان از رحمت عذاب خوار کننده‌ای برای آنان 


آماده شده است و سیرت غرور و استهزائی است که نسبت بساحت کبریائی و آیات کریمه قرآنی اظهار نموده‌اند. 


۵ مر ويع م ماو 


از نظر اينکه پیوسته کفار سر گرم تمایلات و هوی خود و لحظه‌ای بسوی حق و خداپرستی توجه ننموده و مسئولیت متوجه خود 
ندانسته و از تبعات گناهان خود غافل و بی‌خبر بوده سیرت آن آنستکه عقوبتهای دوزخ را پشت سر خود خواهد نهاد. 

و لا یی عْهُم ما کمبوا شین 

و آنچه را در اثر سعی و کوشش بدست آورده از قبیل مال و منال و دوستان و نفوذ برای او نتیجه و فایده‌ای نخواهد داشت و از 
عقوبتی که در انتظار او است جلو گیری نتوان کرد. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. ج۱۵, مص: ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحمه ۱۰۳ از ۲۱۴۱ 
وف ولد اف 
هم‌چنین آنچه را پرستش نموده بمنظور اينکه معبودی نیازهای او را برآورد نتیجه‌ای برای او نخواهد داشت. انوار درخشان» ج ۱۵ 
ض ۲۶۳ 
له عذاب عَظیم: 
مبنی بر تهدید است در اثر قطع رابطه ارادی از پرورد گار و اينکه قطب مخالف راه پیموده و از رحمت پرورد گار بی‌بهره و محروم 
گشته برای او عذابت سخت زیاده بر تضور آماده شده است: 
هذا هدی: 
مبنی بر نصیحت و پند است یگانه طریقه هدایت و سعادت در دو جهان پیروی از مرام قرآن کریم است. 
و لین کنروا بآیات رهم لَهُمْ عذابِ من رجز آلیم: 
و قر که آیات کریمه قرآنی را انکار نمایدو ثرا استهزام تموده‌و از دعوت رسول ضلی الله عله و آله سری نماید ساحت 
کبریائی هتکک نموده برای او عذاب و اضطراب حال دردناک و زیاده بر تصور خواهد بود. 
ال ای سح لکم البخر لتجری الفلک فیه بآفره و لوا من فضله: 
آیه مبنی بر تذ کر و یادآوری آثار خلق و آفرینش است و بدان وسیله نظر هر که بشنود جلب نماید و متقائد گردد و نتواند در مقام 
اعتراض و مبارزه برآید از جمله خلقت دریاهاست که چه فوائد و برکاتی در بردارد یکی از آنها آنستکه کشتی بر آن حرکت 
نموده و جریان خواهد داشت و بدان وسیله بشر میتواند باقطار جهان سفر نماید و کالاها را حمل نماید و بسواحل دریا و اقطار جهان 
انتقال دهد. 
با توجه به این که غرض از خلقت دریاها رفع نیازهای بشر است و اينکه آنها را دسترس بشر نهاده و مسخر نموده و هر گونه تصرف 
و استفاده که بخواهد آنرا بکار برد. 
لعَلکم تشکژون: 
تذ کر اين نعمتها و اينکه بمنظور تسخیر است که در اختیار بشر قرار گیرد انوار درخشان» ج ۵ ص: ۲۰۵ 
و وسیله آسایش و رفع نیازهای بشر باشد شایسته است که دانشجویان مکتب قرآن در مقام شک رگزاری برآیند و خلقت عوامل 
طبیعت را مستند به پرورد گار دانسته و نیز متوجه باشند که همه نعمتها را که پروردگار آفریده و در دسترس و اختیار بشر نهاده و 
برای او مسخر نموده هم‌چنین سایر عوامل طبیعت را متناسب یکدیگر آفریده مثلا دریاها را طوری مقرر فرموده که تناسب با حرکت 
کشتی و مسافرت بشر و حمل کالا و اثقال برای تجارت و داد و ستد داشته باشد. 
و خر لکم ما فی السّماواتِ و ما فی الأْض: 
آیه مبنی بر منت بر بشر است که بطور کلی نظام خلقت پهناور جهان آنچه از کرات و از ریز و کلان موجودات که زیاده بر شماره 
و تصور است برای انتفاع بشر آفریده و در اختیار بشر نهاده که بتواند با سعی و کوشش خود باسرار خلقت هر یکک از موجودات پی 
ببرد و آنرا مورد استفاده قرار دهد مثلا در اشعه خورشید انواعی از نور بر حسب خلقت نهاده و بشر بتواند پاره‌ای از اسرار را بفهمد 
و مورد استفاده قرار دهد. 
بر این اساس هر چه زندگی بشر توسعه یابد و در اثر کشف اسرار خلقت در هر یکک از انواع موجودات نهاده شده استفاده بشر زیاده 
خواهد شد و نیازهای خود را از آثار آنها رفع نماید و در نتیجه به بشر تذ کر میدهد که او را غرض اصیل از نظام خلقت قرار داده و 
همه آنها را برای او مسخر نموده و آثار و فوایدی که در انواع و اقسام موجودات نهفته آنها را کشف نموده مورد انتفاع و استفاده 


قرار دهد و بطور تلویح ساحت پرورد گار برای بشر قدر و منزلتی بیمانند مقرر فرموده. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. ج۱۵, ص: ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۰۲۶ از ۲۱۴۱ 
در آیات کریمه نیز بآنها تذکر داده و نعمتها را یا آوری مینماید باشد که بشر متوجه نعمتها و فضل پروردگار شود بر معرفت او 
افزوده و رابطه ذاتی خود را تحکیم نماید و بر قدر و ارزش خود آگاه گردد و بصفت عبودیت خود اظهار تشکر و زیاده 
سپاسگزاری نماید. انوار درخشان» ج ۵ ص: ۲۰۶ 
و بهمین قیاس گروهی که در مقام انکار نعمتها برآمده و دعوت رسول صلی اللّه علیه و آله را نادیده گرفته و نعمت ندانسته از مقام 
انسانیت بی‌بهره بوده و قدر و ارزشی برای خود کسب ننموده بلکه خود را از حریم انسانیت خارج نموده‌اند. 
در عالم دیگر همچنین از همه نعمتها که پرورد گار برای اهل ایمان مقرر فرموده محروم خواهند بود و نیز سیرت عناد و خودستائی 
آنان را در اثر کفران نعمتها محکوم بشقاوت ابدی خواهد نمود. 
مبنی بر تأکید است آنچه از بهره هستی برخوردار است همه آفریده و جزء نظام هستی است که پیوسته بهم و آنرا بسوی غرض سوق 
میدهد و در سیر و حرکت درآورده و هر لحظه بتجدد فیض وجود کاروان بشری را بسوی صحنه درخشان دیگر سوق میدهد. 
بالاخره قوام حرکت و سیر بتجدد وجود و هستی و فناء و تکرار فیض وجود بر اساس تحول و حرکت نهاده است و هر متحرکک زود 
و یا دور بپایان میرسد آنگاه صحنه درخشان دیگری کامل و کاملتر گسترده خواهد شد. 
آیه بیان آنستکه پرورد گار همه موجودات جهان هستی را برای بشر مورد استفاده قرار داده و بشر میتواند از هر یک از موجودات 
بقدر سعی و کوشش و سعه وجودی خود استفاده نماید و بالاخره همه موجودات که از هستی گسترده بهره‌مند هستند پدید آورده 
آفرید گار جهانند که نیروی هستی از مقام بالا پرتو افکنده و نظام هستی را بسوی کمال سوق میدهد با اينکه پرتو هستی امر ثابت و 
برقرار و واحد است ذرات صحنه بی‌شمار صحنه پهناور را فرا گرفته و بسوی کمال سوق و نظام هستی را بر اساس حرکت و تحول 
استوار مینماید. 
فی ذلک لیات لقوم یرو 
با رت آفعاتن پرورد کاو است که هیه یدهاز یرد هنت ورت ااران راگن 103 ص: ۲۰۷ 
می گردند و هر موجود و پدیده‌ای دارای بهره هستی و لوازم تشخص مخصوصی است که اختصاص بهمان موجود دارد بر اين 
اساس هر یک از موجودات تباین دارد با سایر موجودات یعنی هر موجود بی‌مانند و بی‌سابقه و بیلاحقه خواهد بود بالاخره هر 
موجودی بیمانند و یا گوئی یکتا و بی‌همتا و شاهد بر یکتائی و بی‌همتائی و احدیت ساحت کبریائی ميباشد. 
و در عین حال که هر موجودی امتباز وجودی و تشخص هستی از سایر موجودات دارد معذلک همه و همه ریز و کلان آنها مرتبط 
و وابسته بیکدیگرند و در هر یک نظام خاصی فرمانرواست معذلکک نظام واحد عمومی جهانرا تدبیر می‌نماید و بسوی هدف سوق 
میدهد. 


انوار درخشان» ج ۰۱۵ ص! ۳۰۸ 
[سوره الجاثية (۴۵): آیات ۱۴ تا ]۱٩‏ .... ص : ۲۰۸ 
اشاره 


قل للذین آمتوا یروا للزین لا یرون یله لیجزی قزما بما کاوا تکیدبون (۱۴) من عمل صایحا فلتفسه و من آساء فعلیها ثم الی 
ریم حون (۱۵) و لد آّینا بنی اشرائیل الکتاب و ال لخکم و راهم من الطیبات و فذ فضلناهمم علی العالمی (۱۶) و ینام 
نات من اقا الوا الا من بود ما جاعم للم با هم تک یقضدی هم وم الْقاة فیما کاوا فیه حون (0۷) تم 
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۲ ۱۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ج۱۵, مص: ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰6/۵۲۲ صفحه ۱۰۵ از ۲۱۴۱ 
با 
انوار درخشان» ج ۰۱۵ ص: ۲۰۹ 


(شرح) .... ص : ۲۰۹ 


لین آمتوا یروا لین لا بجون ام له لینجزی ما بما کاوا تکسبون: 

آیه خطاب برسول صلی اه علیه و آله نموده مبنی بر امر باهل ایمان است که از سخنان هتک آمیز کفار و بت‌پرستان که وقایعی که 
پروردگار اژ اجرای عقوبت در باره دشمنان و کفار داشته انکار مینماید و از عقوبت و استیصال پیشینیان پند تمیگیرند و از جمله 
سخنان کفار و بت‌پرستان مبنی بر طعن و اهانت رسول و تکذیب قرآن بوده است اهل ایمان که سخنان هتککآمیز بت‌پرستان را 
می‌شنیدند در مقام دفاع از حق و جانبداری از رسول صلی اه علیه و آله بر آمده نمیتوانستند صبر نمایند و آنان را بقبول دین اسلام 
ترغیب مینمودند و از کفر و از سخنان هتک آمیز منع مینمودند بدینجهت پرورد گار برسول صلی اه علیه و آله امر فرمود اهل ایمان 
را منع نماید از اينکه در مقام مخاصمه و ستیز با کفار برآیند و سخنان آنان را نادیده بگیرند و از آنان عفو نمایند. 

و ظاهر از جمله (لا- حون یام ال انکار عالم برزخ و قيامت و عقوبت است و هم‌چنین تکذیب وقایع و اجرای عقوبت پرورد گار 
بر گذشتگان از اهل کفر است که با رسولان بمبارزه برخاسته پرورد گار آنان را بهلاک افکنده است و کنایه از کفار و بت‌پرستان 
اس گه‌عفاید آنان فر نانهای اسقزار تسگا: 

و مفاد جمله الا یحو ام لّه) آنستکه کفار معتقد بایام نیستند که پرورد گار انوار درخشان» ج۱۵) ص: ۳۹۰ 

در آن ایام حکم و فرمانروائی خاصی دارد مانند عالم برزخ و قيامت و از جمله وقایع هلاکت اقوام و ملت‌ها که با رسولان مبارزه 
نموده و محکوم بهلاکت شده و در باره آنان بموقع اجراء گذارده شد مانند هلاکت قوم عاد و ثمود و غرق فرعون و قبطیان خلاصه 
عالم برزخ و قيامت و عقوبتها که بر ملت‌ها وارد شده انکار مینمایند. 

لییزی قَوما بما کنو یکسبون: 

بیان سبب منع از مخاصمه با کفار و بت‌پرستان است نظر به این که مخاصمه با کفار اثری ندارد پرورد گار آنها را بسخنان ناسزای 
خودشان مجازات خواهد فرمود هم چنانچه در آیه (قاضْمُخ عنم و قلْ مَلامٌ) برسول صلی الله علیه و آله امر فرموده که از اصرار در 
باره دعوت کفار بتوحید خودداری نماید زیرا قوم دعوت رسول بتوحید و خداشناسی همانا قبول دعوت است و چنانچه در مقام 
دعوت با رسول ضلی الله غلیه و آله مبارژه و اصراز ثمانند آدامه دعوت آنان بی‌فانده خواهد بود. 

من یل صاا له و تن آساه یه 

بیان آنستکه افعال اختیاری بشر از سیرت ذات فاعل مختار سر چشمه گرفته و بظهور میرسد و هرگز فعل اختیاری صالح و یا طالح و 
عمل نیک و بد بی‌اثر و بی فائده نخواهد بود بلکه سیر و سلوکک و کسب جوهر وجودی فاعل مختار خواهد بود. 

فعل اختیاری که قوام آن بحرکت است بر حسب تحلیل دو سنخ سیر و حرکت از آن بوجود میآید. 

۱- حرکت اعضاء و جوارح که بطور تدریج است و هر جزئی از حرکت بپایان میرسد جزء دیگر بوجود خواهد آمد. 

۲- حرکت ذاتی و روانی است که روح در اثر تدبیر و ایجاب و قهر اعضاء و نیروهای خود را بکار می‌بندد بمنظور آنچه را که فاقد 
است بیابد و بدان حقیقت انوار درخشان, ج ۰۱۵ ص: ۲۱۱ 

نائل آید و ادراک کند. 


حرکت اعضاء در فعل اختیاری به تدبیر و فرمان روح تحقق می‌یابد و پر اساس تبدل اجزاء حرکت بطور تدریج صورت میکیرد ولی 
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۲ ۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۴۲۵6060 
انوار درخشان. ج۱۵, م: ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۲۱۰۵۵۲۲ صفحه ۱۰۶ از ۲۱۴۱ 
روح از فعل اختیاری خود رو برشد نهاده و نیروی ادراک آن افزایش می‌یابد بالاخره جوارح در انجام فعل اختیاری خود نیرو صرف 
می‌نماید ولی روح از عمل اختیاری خود نیرو کسب مینماید و بر نیروی معنوی خود میافزاید و از تکرار عمل و کسب نیرو از قوه 
بفعل و از ضعف و حال بمرتبه ملکه و بصفت نائل می‌شود بمنظور اینکه همان عمل اختیاری را بدون تروی و تفکر بتواند انجام 
دهد. 
نفس ناطقه (روح) در اثر علاقه تدبیری باعضاء خود در پرتو حرکت و افعال اختیاری رو بتکامل و استکمال میگذارد و بهر سو 
بحرکت درآید هدف و غرض از فعل اختیاری را یافته و مرتبه‌ای از کمون ذات و ذاتیات خود را می‌یابد بدیهی است حرکت بسوی 
کمال و یافتن شخصیت و هویت هرگز سبب خروج از ذات و ذاتیات نخواهد شد و پس از رسیدن به نتیجه واجد ذات و ذاتیات 
خود خواهد شد. 
لی ربْکم توجفون: 
(ثم) حرف تراخی است پس از اينکه بشر در جهان آزمايش بحرکت جوهری خود ادامه دهد و در اثر سیر و سلوکک و صدور افعال 
اختیاری و بکار بردن نیروی روانی و جوارحی خود آنچه در کمون نهفته دارد و پرورانیده بظهور میرسد و همه ملکات فطری و 
اکتسابی و حرکت جوهری که از طریق افعال اختیاری کسب نموده روح واجد آنها بوده و از شون نفسانی خود بوده بصورت جمع 
و سیرت حقیقی در نفس حاضر خواهند بود بالاخره ودائع و آثاری که روح در اثر حرکات اختیاری کسب نموده حقیقتی است که 
جوهر وجودی خود را یافته انوار درخشان» ج ۰۱۵ ص: ۲۱۲ 
و بمرتبه‌ای از کمال متناسب خود از سعادت و یا شقاوت نائل آمده آنگاه به پیشگاه کبریائی حضور خواهد یافت. 
و لد آئینا نی |شرائیل الکتاب و الشکم و لو 
بیان آنستکه پرورد گار بر بنی اسرائیل نیز نعمتهای معنوی و مادی ارزانی فرموده از جمله کتاب توريةٌ آسمانی که مشتمل بر عقاید و 
احکام و فصل خصومات وارث و طلاق و معاملات بوده نازل نمود هم‌چنین گروهی را از آنان بسمت رسالت اعزام نمود. 
و راهم من السییات: 
روت و اموال فرعون و همه وسایل آنان را در اختیار بنی اسرائیل نهاد و من و سلوی بر آنان نازل نمود. 
و فْضَامم عَلی العالمین: 
بر بنی اسرائیل منت نهاده و آنان را بر اقوام و ملتهای همان عصر و زمان فضیلت بخشید. 
و آتینامع پیات من ار 
بیان آنستکه دلایل و معجزاتی نیز به بنی اسرائیل ارائه داده که رفع شک و تردید از آنان شود و بسایر امت‌ها این چنین معجزاتی 
تاه باه ای شک 
و نیز گفته شده که مراد اخبار به بعشت رسول گرامی اسلام است از جمله اينکه از تهامه بسوی یثرب هجرت خواهد نمود و از اهل 
یثرب انصار بسیاری خواهد داشت. 
ما اتلفوا لا من بغد ما جاءهم الب هم 
مبنی بر توبیخ بنی اسرائیل است که اختلافی که در اصول اعتقادی انوار درخشان» ج ۰۱۵ ص: ۲۱۳ 
و وظایف عملی رخ داده نه در اثر اهمال و یا اجمال کتاب توریهٌ است بلکه در اثر عناد و ظلم است که دانشمندان در باره تحریف 
دین و تغییر احکام الهی بکار برده و بمنظور جلب نظر مردم و سوء استفاده احکام الهی را تغییر داده‌اند. 
اد ریک یفْضی یم یم القباَة فیما کائوافیه یف 
روی سخن از نظر تشریف با رسول صلی اللّه علیه و آله است مبنی بر اينکه پرورد گار در عالم قیامت به بدعتها که دانشمندان بهود 
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۲ ۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ج۱۵, مص: ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۰۷ از ۲۱۴۱ 
در دین نهاده و احکام الهی را تغیبر داده قضاوت و بررسی خواهند فرمود و اختلافی که در دین از اصول و احکام القاء نموده حکم 
فصل خواهد نمود. 
نم جعلناک علی شَريعة من الثر نها و لا تیش آهواء لین لا بغلمون: 
خطاب برسول صلی ال علیه و آله نموده مبنی بر اعلالم به این که پس از پایان مدت اعتبار دین تورية دین اسلام و آیات کریمه 
قرآنی را نازل نموده و بعهده رسول صلی الله علیه و آله نهاده که قیام بدعوت جهان بشریت بنماید اصول دین و معارف الهی و 
احکام عملی آنرا دسترس مردم گذارد و مردم جهان و دانشجویان را به پیروی از برنامه آن دعوت نماید. 
و آیه مبنی بر تعلیم رسول گرامی صلی الله علیه و آله است به این که طریقه‌ای را که بدان مأموریت دارد طریقه توحید خالص و 
خداشناسی و نیز خلوص و اخلاص طبق آنچه بدان ممور است. 
هم چنانکه آیه (قملْ هذه مرپیلی آَذمُوا ای له علی بَصیرَة آا و من ابی) پوسف- ۱۰۹ که طریقه او دعوت جامعه بشر بسوی 
آفرید گار با بصیرت در دین و اخلاص است بدون اينکه در آن شائبه ش رک باشد پس وظیفه رسول صلی اه علیه و آله دعوت 
جامعه بشر است بتوحید و اخلاص هم‌چنین وظیفه تابعین و پیروان او نیز چنین است. 
یت ارآ هذا صراطی مُشتََیما فاتبعو) انعام ۱۵۴ ناظر بآ نستکه انوار درخشان» ج۱۵» ص: ۲۱۴ 
دين اسلام که رسول صلی الله علیه و آله باید بجامعه بشر اعلام و تشریع نماید عبارت از مجموع معارف الهی و فضایل خلقی و 
وظایف عملی و سیره و روش زندگی است و همان طریقه اخلاص له است که در آن شاثبه شرکک نباشد و دین اسلام دین عبودیت 
و اخلاص دین حب و التزام است. 
ها و لائغ أَُواء لین لا بَلمون: 
خطاب برسول صلی اللّه علیه و آله است که آغاز خود باید از اصول دین و معارف و احکام آن پیروی نمائی و بر حسب عقیده و 
عمل بان ملتزم باشی. 
و نیز قیام بدعوت مردم جهان نمائی و برنامه آن را دسترس آنان گذاری و آنچه بتو وحی و الهام میشود از آن پیروی نمائید و از 
هوی و خواسته مردم جاهل و نادان پیروی نتمائی و استفاده میشود که رسول صلی اه علیه و آله مأمور بالتزام باصول و اعتقادات 
دینی است و هم‌چنین بوظایف الهی باید ملتزم گردد و آنچه از وحی و تعلیمات غیبی باو الهام می‌شود پیروی نماید و از غیر آن که 
از طریق وحی ابت نشده تبری نماید. 
هم نیوا عنک من الله ی 
بیگانگان که بهره‌ای از علم ندارند از گفتار و سخنان آنان هرگز پیروی منما و پیروی از گفتار آنان سبب مسئولیت خواهد شد و 
نمیتوانند از مواخذه که متوجه شود دفاع نمایند بلکه باید از دین و برنامه آن که از طریق وحی است پیروی نمائی ود اشامن 
عضهع أَواة بَقض وال وی لین 
بیگانگان از نظر اينکه پیرو تمایلات و خواسته خود هستند رابطه ولایت با یکدیگر دارند و از خواسته و تمایلات یکدیگر پیروی 
مینمایند و از اهمل کتاب که اصول اعتقادی و احکام توريهٌ را تحریف نموده و تغییر داده‌اند و تبعیت از خواسته مردم پیروان خود 
نموده‌اند تبری نمائی. 
و هم‌چنین از بت‌پرستان که شعار آنان بت‌پرستی و ضلالت است پیروی انوار درخشان» ج ۰۱۵ ص: ۲۱۵ 
ننمائی و آنان هرگز از تبعات گمرهی و ضلالت و عقوبت کفر و شرک خود رهائی نخواهند یافت اهل کتاب و بت‌پرستان 
بدستیاری یکدیگر با تو اظهار عناد و دشمنی مینمایند و هرگز بمعاونت و کمک آنان قلب خود را مشغول منما و هم‌چنین از 
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۲ ۱۵/۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. ج۱۵, مص: ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۰۸ از ۲۱۴۱ 
و ال ول الفینَ: 
ولایت پرورد گار بر اهل ایمان و تقوی از نظر اتباع و پیروی اعتقادی و خلقی و عملی از برنامه قرآن است و بدون پیروی اقتضاء 
ولاعیت و صلاحیت ولاعیت و تصدی را نخواهد داشت و قوام قابلیت سرپرستی نیز بر مخالفت هوی و تمایلات خود نهاده شده و 
استوار است و هم‌چنین بر دوری و تبری از مرام و آئین بیگانگان. 


انوار درخشان» ج ۰۱۵ ص! ۳۱۶ 
[سوره الحائبة (۴۵): آبات ۲۰ تا ۱۳۷ .... ص : ۲۱۶ 
اشاره 


مذا بتصایر لاس و دی و رخمً وم تون (۲۰) آم یب انا چترخوا سیسات نتم این منوا و عبلوالضِحاتِ 
تواةمَخیامغ و منم سا ما یخکمون (۲۱ ول للماواب وضع و یزی کل تفس بما تبث و غ ون 
(۲۷ أ ریت مناخ له قوة وه ال علی علم و عم علی سغجه و قلبه و جعل علی بضره خشاوة قم بقدیه یبد لآ 
کون (۳۴) و او ما معا ال تشوث و نیا و مان لا لو ملع بذیکه من علم نع لد (۳) 

و |ذ ثلی هم آیاشا یناب ما کاق یم الا ان او ات انا نکم صادة ین (۲۵) ف ال بخیکم؟ تم ینک تم بجمفکم 
ال نز القاة لیب فیه و لک و۳ رالاس لا یرون (۲۶) و له نک الّماوات و الأْض و یو تقوم ۵ ای بقل مد 
المیطلوت (۲۷) و تری بل مه جا کل أَمَة تذعی الی کتابها ایو جر ما کم عون (۲۸ مدا کتابنا بطق علیکم بالق لا 
کنا تقتیخ با کش تقمارن (04) 

ما این منوا و عبلاالایحات ردخم رهم فی زخمیه ذیک هو ار امین (۳۰ و نا الذین کنزوا نم نکن آیاتی لی 
ی ار ی ی و 
ما نحنْ به بهتیقنین (۳۷) و بدا له 2 یناث ما عملوا و حاق پهم ما کانوا به ی هون (۳۳) و قیل ایزع تلساکم کما یدیع ل2 0 
منامام من ناصرینَ (۲۴) 

دلکم بتکم انحَتْم آیات له هروا و عرنکم الْعیاة لا قالیزم لا بُخرجون منها ولا همع بُدکقتبون (۳۵ له امد رب السّماواتِ و 
لأض رَبْ یی (۳۶) و له الْکترياة فی السّماوات و اََزض و هو لیر لحکيم (۳) 


انوار درخشان» ج ۰۱۵ ص! ۳۸ 


(شرح) .... ص : ۲۱۸ 


هذا بَصایر ناس و هُدی و رَخمه لمَوم وقون: 

بیان آنستکه شرائع اسلامی که مستفاد از آیات کریمه قرآنی است از اعتفادیات و اصول و معارف و انحکام و وظایف عملی سیب 
بصیرت دانشجویان مکتب عالی قرآن است و در اثر التزام و اعتقاد باصول توحید و ملازمت عملی بوظایف و برنامه آن صفاء و 
نورانیتی روان پیروان مکتب می‌بابند و در خود حقایقی را از معارف و فضایل و اخلاق مشاهده مینمایند و بمقامی از عبودیت و 
انسانیت راه می‌یابند و بطور شهود سعادت و حیات خاصی در خود درک مینمایند. 

و مُدی و رم لو بوقُون: 

و شب ات و فرشا موی ماک ای بای اس شم که در اف پروی از تاه تفای روط شمان عکب 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲ ۱۵/۲۱۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
انوار درخشان. ج۱۵, مص: ۲ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفمه ۱۰۹ از ۲۴۱ 
شا از دش تا فانک از نظر اب که اندا توت و اتضات تفای اکخارفی نات فرا راو انیت 
و هم‌چنین آیات کریمه قرآنی سبب رحمت و خبر محض و منبع فیوضات الهی است و انتظام زند گی بشر و سعادت و نیک‌بختی 
اهل ایمان در دو جهان بر محور آیات قرآنی دور میزند که چنانچه نزول آیات بر رسول صلی الله علیه و آله نبود بشر از فیوضات و 
خیرات و بر کات بی‌شمار بی‌بهره میماند و بفضایل اخلاقی و معارف الهی انوار درخشان, ج ۱۵ ص: ۲۱۹ 
راه نمییافت و هم‌چنین رسالت رسول صلی اه علیه و آله و بنا گذاری مکتب عالی قرآن رکن توحید و سبب رحمت و فیوضات 
پرورد گار بر اهل ایمان خواهد بود. 
و از نظر اينکه رسالت رسول صلی اه علیه و آله توأم با نزول آیات قرآنی و بناگذاری دانشگاه عالی در جهان بشریت است و نیز 
مبنی پر تعلیم و تربیت سلسله بشر است جامعه را برای همیشه بتوحید و بفضیلت و مقام انسانیت دعوت مینماید و با دلایل اعجاز آمیز 
حقایق بی‌شماری را دسترس بشر و دانشجویان میگذارد و چنانچه معارف و تعلیمات قرآنی نبود جامعه بشر بمقامی از انسانیت ه رگز 
نائل نميشد و باسراری از طبیعت دست نمییافت. 
و اعزام رسول گرامی صلی اللّه علیه و آله برسالت و سفارت کبری بسوی اجتماعات بشر بطور اطلاق خیر محض و رحمت دائم و 
اساس تعالی و ارتقاء و فیوضات معنوی است و در باره هر یک از شون جوامع بشری برنامه صحیح بر اساس متقن نهاده و آنچه از 
لحاظ نیل بمقامات انسانی و معارف الهی و فضایل اخلاقی و انتظام زندگی که بشر در اختبار دارد رشحه‌ای از پرتو تعلیمات قرآنی 
است. 
حسیت این اجترخوا لیات آن تلهم کین منوا و عملوا الصالحات سَواء مَحیاهغ و مغ 
نپس از توصیف شریعت مقدس اسلام و بیان اصول اعتقادی و وظایف عملی آن که برنامه مکتب عالی قرآن است و نیز بیان اینکه 
برنامه قرآن سبب بصیرت در دین و صفاء و نورانیت روحی پیروان مکتب قرآن می‌شود و خیر محض و سبب فیوضات دائم است. 
ولی گروه بیگانه از این حقایق که پیوسته به شبهات کفرآمیز و بجنایتها سر گرم هستند بر تیره گی قلب و روان آنان هر لحظه میافزاید 
چنین پندارند که مانند اهل ایمان و اعمال صالحه در سعه وجودی و زندگی خواهند بود و حیات و زندگی انوار درخشان» ج۱۵؛ 
ضل ۲۱۲ 
آنان با اهل ایمان و فضیلت یکسان بوده و هم‌چنین پس از مرگ و انتقال بعالم برزخ و قيامت پیروان مکتب قرآن با بیگانه از 
فضیلت در زندگی و صفاء و نورانیت یکسان و مانند هم خواهند بود و در نتیجه نزول آیات قرآنی و بنا گذاری مکتب عالم توحید و 
رسالت رسول.ضلی الله غلیه و آله بی‌اثر و در زند گی بشر هیسگونه اثری نگذازده و بیروی از مکتب قرآن و از برنامه آن.سیب 
فضیلت و امتیازی برای اهل ایمان نخواهند بود. 
حبات و زندگی اهل ایمان و تقوی هرگز مانند گروهی از مردم بی‌خبر از غرض خلقت خود نیست و نظر بعلاقه مفرطی که این 
گروه بزندگی و لذایذ جسمانی دارند برای خود رهبری جز هوی و هوس انتخاب ننموده طریقه سعادت و نیک‌بختی را ه رگز 
نمی‌یابند و همواره در زندگی س رگردان و بهره‌ای از معارف و اسرار خلقت نبرده و در پناه بیخبری از مسیر خود از خطر آینده بسر 
می‌برند و زند گی آنان آميخته بناگواریها و محنت‌ها میباشد و از اين تیره‌بختی هرگز رهائی نخواهند یافت زیرا پایان این ظلمت 
حسرت روانی و شعله‌های آتشین دوزخ است. 
ساء ما کنو 
بحکم به مساوات اهل ایمان با بیگانه بر اساس انصاف و خرد نیست و قیاس واجد فضیلت و فاقد آنست زیرا اهل ایمان در اثر اعتقاد 
بتوحبد و ارکان آن در زندگی و چگونگی آن شون زندگی بصیرت داشته و طبق برنامه مکتب قر آن رفتار مینماید و هیچگاه در 


زندگی دچار ضلالت نخواهند شد ولی بیگانه جز پیروی از هوی و هوس. مرام و مقصدی ندارد و پیوسته در ضلالت بسیر و سلوکک 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ :0۷ ۲۲860۸60 
انوار درخشان. ج۱۵, مص: ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۱۱۰ از (ع۲۱ 


خود ادامه میدهد. 

و نیز بیگانه پایان زندگی بشر را م رگ و نابودی می‌پندارد و بدین جهت نیز در باره افعال اختیاری و حرکات ارادی خود مسئولیتی 
متوجه خود نمیداند در صورتی که بشر دارای روح و نیروی عاقله و درک کلیات بی‌شماریست بم رگ هرگز نابود نمی‌شود بلکه 
بنظام دیگری کاملتر انتقال می‌یابد و زندگی در آن انوار درخشان» ج۵ ص: ۲۲۱ 

نشثه و چگونگی آن از رفاه و سعادت و یا سختی و عقوبت از شون ذاتی و روحی خود انسان است. 

اهل ایمان در اثر رابطه اعتقادی و انقیاد که نسبت به پرورد گار دارد متنعم بوده و در سعادت ابدی خواهند بود ولی بیگانه رابطه 
اعتقادی خود را از پرورد گار قطع نموده به سیرت تیره و ننگین خود و حسرت روانی و عقوبتهای همیشگی محکوم خواهد بود. 
وق له لاو رز باق 

آیه بیان صفت فعل پرورد گار است که خلقت کرات بیکران آسمان و هم‌چنین گسترش زمین بمنظور ادامه وجود و هستی آنها 
است گرچه نظام جهان بر اساس حرکت و تحول نهاده شده نیروی هستی از عالم ماوراء طبع پرتو افکنده بر صحنه جهان تابیده و هر 
لحظه موجودات ریز و کلان جهان را بسوی هدف و غرض از آن سوق میدهد ولی غرض از خلقت این جهان انتقال بعالم ثابت و 
ابدی دیگری است که مسطوره صفات کبریائی از جمله صفت ابدیت او میباشد. 

و لشجزی کل تفس بما کتبث و مغ لالضلمون: 

و غرض دیگر از خلقت جهان پهناور زندگی و آسایش بشر است که در اثر افعال اختیاری و حرکات ارادی که لازم ذاتی او است و 
پیوسته از طریق حرکات اختیاری آنچه را که فاقد است بدست آورده و نتیجه و محصول عمل خود را بیابد و نقص خود را رفع 
نماید و بالاخره افعال اختیاری بشر سیر و سلوک او بمنظور کسب جوهر جودی خود میباشد و این نظام آزمایش مقدمه برای نظام 
دیگری خواهد بود که سیرت آنچه کسب نموده بیابد و نظر به این که آنچه در نتیجه افعال اختیاری خود کسب نموده ذات و 
ذاتیات خود را یافته و بآن نانل شده و آنچه در کمون داشته بصورت فعلیت درآورده بر این اساس در عالم قیامت با نچه اقتضاء 
وجود و ذاتیات انوار درخشان» ج ۱۵ ص: ۲۲۲ 

او است محکوم خواهد شد و بر کسی ظلم و ستم نخواهد شد زیرا نعمت و یا نقمت در آنعالم ظهور سیرت انسان است و از اقتضاء 
خارجی و غیر ذاتی خود او نخواهد بود و آنچه را که بشر در دنیا کسب نموده سیرت آن همان نعمت و سعادت و یا تیره گی و 
شقاوت خواهد بود. 

بعبارت دیگر غرض از خلقت جهان ثبات و برقراری و ابدیت آنست و چون نظام اين جهان بر پایه حرکت و تحول نهاده شده 
نا گزیر بنظام دیگری منتهی خواهد شد که حق و ثابت و ابدی باشد و هم‌چنین غرض از خلقت جهان زندگی و آزمایش بشر است 
که در اثر افعال اختیاری به سیر و کسب جوهر خود ادامه بدهد و در جهان دیگر سیرت او بظهور میرسد چنانچه اهل ایمان بوده و 
رابطه ارادی خود را با پرورد گار تحکیم نموده بهره‌ای از سعادت و نعمتهای جاودان خواهد داشت و چنانچه رابطه ارادی خود را با 
آفرید گار قطع نموده سیرت تیره خود را خواهد یافت و به حسرت روانی و عقوبت جسمانی محکوم خواهد بود. 

ریت من اند له هواة: 

روی سخن با رسول گرامی صلی الله علیه و آله است چگونه مشاهده نمائی کسیکه معبود خود را هوی و هوس قرار دهد و بمیل و 
خواسته‌های خود رفتار نماید با اينکه خدا شناس و موحد و خود را پیرو دین اسلام معرفی مینماید و باصول و ارکان معتقد است 
ولی بوظایف الهی و برنامه مکتب قرآن ه رگز عمل نمی‌نماید و پیوسته پیرو خواسته‌های خود و بگناهان علاقه قلبی دارد. 

و أَضلهُ له علی علم: 


با اینکه نسبت باصول توحید و ارکان آن علم و آ گهی دارد و خود را پیرو مکتب قرآن معرفی مینماید ولی در اثر التزام به پیروی از 


۳۴۲656۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷ ۳۲860۸60 
انوار درخشان. ج۱۵, ص: ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفهه ۱۱۱ از ۲۱۴۱۲ 
هوی و خواسته‌های خود هرگز بوظایف الهی توجه ننموده بدین جهت پرورد گار او را بضلالت افکنده است. انوار درخشان» ج ۱۵ 
ص: ۲۲۳ 
استفاده میشود چنانچه پیروان مکتب قر آن بوظایف و به برنامه قرآن رفتار ننمایند و پیوسته در مقام مخالفت باشند طریقه آنان 
ضلالت و گمرمی است و اظهار عقیده بدین اسلام برای آنان سودی نخواهد داشت زیرا هدایت بر دو رکن استوار است یکی 
معرفت و اعتقاد باصول توحید و اينکه آنرا شعار خود قرار دهد و دیگر التزام به پیروی از برنامه مکتب قرآن که التزام و اعتقاد 
باصول توحید را تثبیت مینماید. 
بعبارت دیگر هدایت عبارت از التزام اعتقادی باصول توحید نیز التزام عملی به برنامه و بوظایف الهی است که عملی بوظایف 
تصدیق نماید عقیده باصول توحید را. 
و در صورتی که اعتقاد باصول توحید داشته و خود را پیرو دین اسلام و مکتب قرآن معرفی نماید ولی در عمل عقیده را تکذیب 
نماید و هرگز بوظایف الهی رفتار ننماید ضلالت و گم......[از طریقه اداء وظیفه است هم چنانچه در صورتی که اعتقاد باصول 
توحید و ارکان آن نداشته ضلالت و گمراهی در عقیده است. 
بعبارت دیگر هدایت عبارت از اعتقاد باصول توحید و بار کان دین اسلام و دیگر قیام باداء وظایف الهی و سپاس از نعمت و اطاعت 
از برنامه مکتب قرآن است و سپاس از نعمت پروردگار نیز عبادت معرفی شده است و چنانچه در مقام پیروی از تمایلات و خواسته 
خود باشد نعمت پرورد گار را ناسپاس و کفران نموده و خود را ستایش و عبادت کرده است. 
اطاعت و پیروی از وظیفه الهی عبادت پرورد گار شناخته میشود هم چنانکه اطاعت و پیروی از خواسته شیطانی عبادت او معرفی شده 
است هم‌چنین اطاعت و پیروی از تمایلات و هوی و هوس خود نیز خودستائی و خودپرستی خوانده شده است هدایت عبارت از 
اعتقاد باصول توحید و نیز التزام به برنامه مکتب قرآن که عمل بوظایف دینی است اعتقاد و ایمان را تصدیق و تثبیت نماید و چنانچه 
بوظایف انوار درخشان» ج۵ ص: ۲۲۴ 
دینی رفتار ننماید بر حسب عمل و خارج عقیده خود را تکذیب نموده ضلالت عملی و گمراهی است. 
صفت فعل پرورد گار است کسیکه معتقد باصول توحید است ولی بر حسب عمل التزام بعقیده خود ندارد در حقیقت عقیده خود را 
تکذیب نموده پرورد گار نیز سیرت او را کفران و ناسیاسی قرار داده نیروی شنوائی و قلب او را خاتمه داده تغییر پذیر و نورائیت و 
صفاء پذیر نخواهد بود و صلاحیت ندارد که از صورت و فعلیت تیره گی و کفران تغییر یابد زیرا آنچه از مواعظ و پند بشنود گوش 
فرا نداده و قلب او از تهدیدات و از شنیدن آیات کریمه پند نگیرد و متأثر نشنود و بی‌خبر و غافل از مسر خود باشد. 
و جعَل عَلی بَضَره شا 
نظر به این که دید گان خود را از طربقه هدایت باز داشته پرورد گار پرده بر دید گان او افکنده هر پیش آمد ناگواری را به بیند مانند 
آنستکه پرده غفلت بر دید گان او آويخته شده صلاحیت توجه بوظیفه و رجوع و توبه بسوی پرورد گار از او سلب شده از نظر اینکه 
پیوسته سر گرم بتمایلات و خواسته خود می‌باشد و غرور و خود ستائی را شعار خود قرار داده است. 
ندیه من بغد له 
پس از اينکه از اطاعت و سپاس آفرید گار رو گردانیده وسیله‌ای که او را همدایت نماید و بسوی آفرید گار سوق دهد برای او 
نخواهد بود. 
لت کنون: 


چگونه مشاهده این گروه که طریقه خودستائی و پیروی از هوی و تمایلات انوار درخشان» ج۱۵» ص: ۳۳۵ 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۱۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
انوار درخشان. ج۱۵, مص: ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷,)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۱۱۲ از ب(ع۲۱ 
را پیشه خود نموده و راهی بهدایت ندارند سبب تذ کر و موعظه دانشجویان مکتب قرآن نخواهد بود. 
و قالوا ما می لا عبانا الا تموت و تیا و ما بهلکن لالح 
نقل سخنان بت‌پرستان است به این که حبات و زند گی بشر منحصر بزند گی در این جهان است و پس از فناء و مرگ برای او 
زند گی دیگر و حساب بررسی باعمال او نخواهد بود بلکه گروهی میمیرند و نابود می‌شوند و گروهی دیگر فرزندان آنان زنده 
می‌شوند و نسل بشر بدینمنوال پیوسته باقی خواهد بود و در اثر مرور زمان هر موجودی را رو بفساد و بزوال میکشاند و هر زنده‌ای 
رو بفناء و نابودی سوق میدهد نتیجه آنکه مرگ بشر فناء و نابودی است نه بر اساس انتقال از زند گی دنیوی بعوالم دیگر که منتهی 
بعالم قیامت و حضور به پیشگاه پرورد گار گردد. 
ما هم بذک ین علم اذ َو 
ری اقا کاوتاد و تکامی ور اون آلپی سک رم ای ره شر ازاعا فان اسان از تشرد 
روایت نبوی رسیده که رسول صلی الله علیه و آله میفرمود دهر را سب ننمائید زیرا آفرید گار همه حوادث را پیش میآورد نه دهر و 
زمان زیرا آن نیز مخلوق است و هیچ حادثه‌ای را پدید نخواهد آورد. 
و اذاتثللی عَیهم آیئنا یناب ما کال هم لا آن قلوا توا انا ان نتم صادقین: 
چنانچه دلایل آشکاری برای کفار و بت‌پرستان گفته شود که زند گی بشر زندگی و حیات او عقلانی و تعقل است بر این اساس 
نك کن او ابدی و فناء ناپذیر است این دلیل آشکار را نمی پذبرند. انوار درخشان» ج ۰۱۵ ص: ۲۲۶ 
کفار و بت‌پرستان برای اثبات دعوی اينکه بشر بفرا رسیدن مرگ فانی و نابودی می‌شود مانند اينکه بدنیا نیامده است. 
گفته و احتجاج نموده‌اند چنانچه بشر پس از مرگ نیز زنده است پدران و نيا کان ما را بما ارائه دهید و آنان را حیات بخشید و ما 
آنان را بار دیگر بزند گی دنیوی مشاهده نمائیم. 
پاسخ این دعوی بی‌اساس آنستکه بشر بفرا رسیدن مرگ او بحیات و زندگی دیگری انتقال می‌یابد و قابل رجوع و با ز گشت 
بزند گی دنیوی او نخواهد بود هم چنانکه بشر امکان ندارد که بزند گی دوره جنین باز گردد و آنچه را که در زندگی از تصورات و 
خاطرات و معلومات و فکریات بدست آورده و صورت علمی و اعتقادی او گسسته همه را رها نماید و بزند گی جنین باز گردد که 
در روان او هیچ نقش و خاطره‌ای ندارد. 
و بعبارت دیگر زندگی بشر دارای مراتبی است بطور طولی و در حقیقت زندگی بشر در عالم آینده بر اساس گذر از این جهان و 
انتقال بعالم دیگر است بر این اساس که زند گی بشر طولی است نمیتوان رجوع بدنیا را شاهد بر حیات آنان در عالم دیگر تصدیق 
نمود زیرا پس از گذر از این جهان بوسیله فرا رسیدن مرگ و انتقال بعالم بالاتر باز گشت بزند گی ناقص امکان ناپذیر است از نظر 
اینکه حرکت پیوسته بر اساس توجه بسوی کمال است نه باز گشت بسوی ناقص قل ال بُخییکم تم بتکم تم کم الی یم 
الا ریب فیه: ۱ 
خطاب برسول گرامی صلی الله علیه و آله است که با بت‌پرستان و کفار احتجاج بنما به این که پرورد گار نخستین بار بشر را حیات 
می‌بخشد و به چنین نیروی زند گی و جان میدهد و پس از رشد بصورت نوزاد او را درمیآورد و دوره‌های زندگی را یکی پس از 
دیگری پیش میگیرد آنگاه که در آستانه ضعف و زبونی و مرگ درآید او را می‌میراند و بعالم برزخ انتقال می‌یابد زیرا در دوره 
زند گی کمالاتی انوار درخشان» ج ۰۱۵ ص: ۲۲۷ 
کسب کرده و بر حقایقی و کلیاتی احاطه نموده و مقاماتی از صورت علمی و اعتقادی را پیموده همین نیروی عاقله که نام آن روح 
است در عوالم دیگر ببقاء و زند گی مجرد و حقیقی خود ادامه میدهد. 


و پس از پایان یافتن عالم برزخ بعالم قیامت و صحنه رستاخیز انتقال خواهد یافت و در آیات کریمه روز قیامت از بدیهی و لازم 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲۲۵۳۷ :0۷/۰ ۴۲86060 
انوار درخشان. ج۱۵, مص: ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۱۱۳ از ۲۱۴۲ 
حیات بشر معرفی شده که هیچ عاقل و خردمندی آنرا مورد تردید و شک قرار نداده است. 
و نظر به این که زند گی بشر در دنیا بر اساس حرکت و رفع نقص است و افعال اختیاری بشر لازم و ضروری حیات بشری است 
نا گزیر با نیروی اراده و نیز با نیروی حرکت جوارحی نواقص وجودی خود را هر لحظه رفع مینماید و بدینوسیله سیر و جوهر وجودی 
خود را کسب مینماید و مقاماتی از احاطه فکری و معلومات می‌پیماید که همه جزء ذات و ذاتیات روح و روان او بوده و حقیقت 
انسانی است و بهمین سیرت و حقیقت در عوالم دیگر بزند گی خود ادامه خواهد داد. 
و لک أَکر لاس لا یمون: 
بیگانگان که بهره‌ای از معارف ندارد و باسرار خلقت و آفرینش راه نیافته با ذکر دلایل آشکار برای اينکه لازم لا ینفکک حیات بشر 
انتقال بعالم قيامت است ولی از نظر اينکه بدان توجه نمی‌نمایند اظهار تجاهل و انکار می‌نمایند. 
و ی تقوم السَاعة بوذ سر لبون 
بیان لازم وجودی حیات بشر است نظر به این که حیات و زند گی بشر در دنیا حیات تعقل و اندیشه و درک کلیات است که 
بصورت عقیده در میآید چنانچه صورت علمی و اعتقادی او بر وفق حقیقت و درک واقعیات بوده و ظاهرترین حقیقت معرفت و 
شناخت ساحت کبریائی آفریدگار جهان است و هم‌چنین به شون توحبد راه یافته در سعی و حرکت زند گی حقایقی را کسب 
نموده و خود را مسطوره‌ای از انوار درخشان» ج ۰۱۵ ص: ۳۳۸ 
صفات کمال قرار داده بهره‌ای از وجود و حقیقت بدست آورده و زندگی او سودمند و حیات جاودان و نعمتهای عالم آخرت 
خواهد بود. 
و چنانچه بشر در زندگی پی بحقایق آفرینش نبرده و در حال بی‌خبری که بدنیا آمده دوره زندگی خود را نیز بهودی و تمایلات 
صرف کند و از درک چگونگی نظام آفرینش خود را بی‌بهره نماید از زندگی دنیا که بر اساس سعی و کوشش و کسب جوهر 
وجودی خود می‌باشد بهره و سودی بدست نیاورده تهیدست و در حال بی‌خبری از این جهان نیز در خواهد گذشت. 


وم وه 


و ری کل مد جائ: 

خطاب از نظر تشریف برسول گرامی صلی الله علیه و آله و بیان وقایع جانگداز صحنه قيامت است که خواهی مشاهده نمود و هر 
گروهی را که از خطر و دشواری آن عالم همه بزانو د رآمده‌اند با نهایت وحشت و دهشت مواجه هستند. 

کلم تُذعی ٍلی کتاب: 

از جمله وقایع خطرناک صحنه قیامت آنستکه که برسول صلی الله علیه و آله تذ کر داده شده آنستکه همه افراد بشر هر یک بدفتر 
اعمال قلبی و جوارحی خود خوانده می‌شود و کنایه از آنستکه میزان و اساس دفتر عمل هر فردی از بشر است که سعادت باشد و یا 
شقاوت و تیره‌بختی. 

و گفته شده که مراد امت جماعت و قوم است هم چنانچه هر یک از افراد بطور استقلال دفتر مخصوص بخود دارد هم‌چنین هر 
اجتماع و امت نیز دفتر مخصوص باجتماع دارند. 

ای رو ما کم تغعلون: 

در حالی که به هر یک از اولین و آخرین خطاب تهدید آمیز صدور می‌یابد که هنگام آن فرا رسیدن که هر فردی بهمان حقیقت و 
صورت علمی و اعتقادی و اعمال جوارحی که کسب نموده بجزاء او نیز همان سیرت وجودی خود او میباشد و هر چه انوار 
درخشان» ج ۱۵ ص: ۲۲۹ 

بآن محکوم شوند همان حقیقت است که خود کسب نموده و بدست آورده و جوهر وجودی خود را معرفی مینماید و هرگز بشر از 


خارج و برون سعادت و یا شقاوت نخواهد داشت بلکه سعادت و فضیلت از شون وجودی است هم‌چنانکه شقاوت و تیره‌بختی و 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. ج۱۵, مص: ۲ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵/۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ۱۱ از ۲۱۱ 
محرومیت از شون وجودی است که خود در آن باره سعی و کوشش نموده است و محصول زندگی خود را بدست آورده است. 
هذا کتاا یط علیکم بالعق: 
ظاهر آنستکه از مقام کبریائی خطاب احتجاج آمیز شرف صدور می‌یابد که این کتاب و دفتر عقیده و عمل و جوهر وجودی است 


که بهر فردی و دفتری اختصاص دارد و سیرت صفاء و نورانیت و با سیرت بعد و محرومیت هر فردی را ارائه میدهد بطوریکه قابل 


۳ 
هو م2 
میاه و2 


تردید نیست زیرا ارائه بطور اشهاد و ظهور وجودی است 6 کا نشتنسْ ما 
بیان حقایق دفاتر و نسخه آنها است و ظاهر از نسخه نوشتن و ضبط صورت عقیده و عمل از صفحه و نسخه سابق است نه نوشتن از 
صورت واقعه خارجی زیرا بضبط و نوشتن واقعه خارجی کتابت گفته می‌شود. 

و منظور آیه از استنساخ آنستکه هر یک از دفاتر مخصوص بافراد از نسخه و دفتر ثابت گرفته شده و نسخه‌ای از آنان برداشته و 
ضبط شده است و لازم استنساخ هر دفتری از دفاتر افراد بشر آنستکه از لوح محفوظ اخذ گرفته شده باشد و یا دفتر از شون وجودی 
و جوهر حقیقی هر فردی اخذ و گرفته شده باشد که قبلا صاحب دفتر واجد آن بوده زیرا افعال اختیاری و سیر وجودی بشر تدریجی 
است و فرشتگان از شون وجودی هر فردی مشاهداتی داشته آنرا ضبط و نسخه‌ای از آن امر ثابت و جوهر وجودی اخذ نموده‌اند. 
محتمل است کلمه (نستنسخ) مراد آن باشد که فرشتگان مأمور بر عقیده و اعمال انوار درخشان» ج ۱۵ ص: ۲۳۰ 

افراد بشرند و مشاهدات آنان هرگز بطور انفعال و حصولی از حر کات خارجی افراد بشر نخواهد بود بلکه از ملکوت هر فردی 
استفاده نموده‌اند و بر آن احاطه شهودی دارند. 

خلاصه فرشتگان از نظر تجرد و نیروی غیبی زیاده بر تصورند دفاتری که برای هر فردی از بشر تشکیل داده و مشاهدات خود را در 
آن ضبط و نسخه‌ای برداشته‌اند عبارت از لوح محفوظ است که آنرا قبل رتبی نه زمانی مشاهده نموده و هنگام عمل بر آن نسخه 
تطبیق نموده و تصدیق نموده‌اند. 

و بالاخره فرشتگان قبل از عمل و حرکت جوارحی شاهد بر عقیده و عمل و حرکات مرموز جوهری بشر هستند از نظر ارتباطی که با 
لوح محفوظ دارند و یا از نظر احاطه بر شون وجودی فردی که بآن مأموریت داشته که لحظه عقیده و اعمال جوارحی و منویات او 
را در حبطه علمی خود دارند. 

خلاصه دفاتری که فرشتگان برای هر یک از افراد تشکیل داده از طریق انفعال و حصولی نخواهد بود و صورت خاطرات و افعال 
خارجی پس از تحقق در نظام خارج نوشته نشده است. 

بلکه بطور استنساخ از نسخه ثابت غیبی و لوح محفوظ و يا از شون وجودی ثابت و ملکوت هر فاعل مختار بوده است و فرشتگان 
که بر خاطرات و حرکات ارادی و سیر وجودی هر فردی احاطه شهودی داشته و بر ملکوت او آ گهی و احاطه دارد نسخه‌ای از آن 
امر ثابت که از لوح محفوظ است و يا از مقام و جوهر وجودی فاعل مختار است اخذ و ضبط نموده‌اند. 

و نیز محتمل است دفاتری که فرشتگان مقرب و روح قدس که در شبهای قدر بمنظور پیش‌بینی و تشکیل دفاتر تقدیر و اندازه گیری 
برای خصوص سال هر فردی تشکیل داده نیز مورد نظر و استفاده فرشتگان کرام کاتبین قرار گیرد و بآن دفتر نیز تجدید نظر نموده 
که مسطوره‌ای از لوح محفوظ است اخذ نموده و مورد انوار درخشان» ج۰۱۵ ص: ۲۳۱ 

تطبیق و تصدیق فرشتگان کرام کاتبین قرار گیرد. 

در تفسیر قمی در باره آیه (هذا کتابنا بطق علیکم بل روایت نموده که پدرش هاشم از ابی عمیر از عبد الرحیم قصیر از امام 
صادق علیه السلام روایت نموده که از امام علیه السلام سژال نمودم از مفاد کلمه (ن و القلم) فرمود پرورد گار خلق نمود قلم را از 
درخت در بهشت نام آن خلد است و نیز فرمود به نهری که در بهشت است مداد باش پس نهر جامد شد و از برف سفیدتر و از شهد 


شیرین تر. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۳۵۳۷ :0۷ ۲۲860۸60 
انوار درخشان. ج۱۵, ص: ۲ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵/۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ۱۱۵ از ۲۱۱ 
و پس فرمود به قلم که بنویس عرض نمود چه بنویسم فرمود بنویس آنچه خواهد شد و آنچه کائن و پدیده است تا روز قيامت پس 
قلم نوشت در ورق که از نقره روشن‌تر بود و از یاقوت با صفاتر سپس آن صفحه را پیچید و در رکن عرش نهاد و سپس قلم را ختم 
نمود و دیگر چیزی نمیگوید و نمی‌نویسد و آن همان کتاب مکنون است از آنست همه نسخه‌ها مگر که لغت شما عربی نیست پس 
چگونه نمی‌فهمد معنی کلام را. 
کسی بدیگری میگوید این کتاب را نسخه‌ای از آن بردار مگر نسخه از آن کتاب دیگر نیست و آنست مفاد (َ ک تنس ما کم 
مفسر گوید در حدیث رسیده است که قلم فرشته است و هم‌چنین لوح نیز فرشته است و مراد آنکه فرمود صحیفه را در رکن عرش 
نهاده از نظر تمثیل عرش پرورد گار است بعرش پادشاهان که دارای ار کان و قوائم است. 
و مراد از جمله قلم را ختم نمود کنایه از اينکه آنچه در آن ضبط شده حکم محتوم و لا یتغیر و غیر قابل تحول است و قول امام که 
فرمود مگر که لغت شما عربی نیست اشاره بآنچه در تفسیر آیه ذکر شد. 
در کتاب در منثور بسندی از ابن عباس روایت شده که گفت پرورد گار (نون) را آفرید و آن دوات است و نیز قلم را آفرید سپس 
فرمود بنویس گفت چه انوار درخشان» ج ۱۵ ص: ۲۳۲ 
بنویسم فرمود بنویس آنچه کائن و پدیده است تا روز قيامت از هر عمل شخصی صالح و يا فاجر و نیز از رزق هر مرزوقی از حلال 
و یا حرام و سپس هر چیز را در محل خود بگذار که چگونه در دنیا پدید میآید و چگونه خواهد بود و خروج و زوال آن چگونه 
خواهد بود. 
و سپس بر هر یکک از افراد بشر حافظین قرار داد و بر کتاب نیز خازنان قرار داد که آنرا حفظ مینمایند و هر روز نسخه‌ای از خازنان 
میگیرند راجع به عمل هر فردی در آن روز و چنانچه رزق فنا پذیرد امر پایان می‌یابد و اجل نیز بپایان میرسد فرشتگان و حافظان از 
خازنان طلب نمایند عمل آن روز را. 
خازنان پاسخ دهند برای صاحب تو که درخواست مینمائید در نزد خود چیزی نیست و خازنان رجوع نمایند پس خواهند فهمید که 
او فوت شده است این عباس گفت مگر لغت شما عربی نیست و می‌شنوند که فرشته خازنان گویند (ن کا تنس ما کم تعلْون) 
مگر که استنساخ جز از اصل می‌شود. 
در کتاب در منثور بسندی از ابن عباس روایت نموده گفت در باره آیه که حافظان نسخه‌ای از ام الکتاب دارند که آنچه بنی آدم 
عمل مینماید و انسان عمل می‌نماید بر طبق آنچه استنساخ نموده است فرشته از ام الکتاب. 
و از کتاب سعد السعود تألیف ابن طاوس رحمه اللّه فرمود پس از ذکر دو فرشته مو کل بر مردم در روایتی آن دو فرشته هنگام که 
صبح و شب نازل می‌شوند فرشته مقرب اسرافیل عمل آن شخص را از لوح محفوظ میگیرد و بآن دو فرشته میدهد و پس از اینکه 
دو فرشته باز میگردند صبح و شام و دیوان عمل آن شخص را میآورند اسرافیل آنرا با نسخه‌ای که استنساخ نموده بود مقابله مینماید 
برای اينکه معلوم شود که طبق همان نسخه است که از آن استنساخ نموده است. 
اما لین ما و عملواالصَالحات له رهم فی وختیه: 
بیان منتهی سیر و سلوک اهل ایمان است که باعمال صالحه و اداء وظایف انوار درخشان» ج ۱۵ ص: ۲۳۳ 
خود ملتزم بوده‌اند از نظر اينکه دارای نیروی ایمان و تقوی هستند روح و روان آنان صفاء و نورانیت کسب نموده و رابطه ارادی 
خود را با پروردگار تحکیم نموده پرورد گار نیز هر یک از آنان را در جوار رحمت و فضل خود سکونت دهد و همه گونه نعمتها 
برای آنان آماده خواهد شد. 
ذلک هو لور لین 
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نهایت سیر و سلوکک اهل ایمان پیروان مکتب عالی قرآن آنستکه در دنیا که دوره آزمایش است نه پیروی از برنامه مکتب قرآن 
ادامه دهند و روح و روان خود را صفاء و نورانیت بخشیده و از هر آلودگی رذایل اخلاقی و خودستائی پا کیزه نموده و رابطه ارادی 
خود را با آفرید گار تحکیم نموده و شعار خود را عبودیت و انقیاد فرار دهد. 
بدین منوال دوره آزمایش خود را با توفیق و فضل پرورد گار بپایان رساند آنگاه که در آستانه مرگ درآید مورد مژده و بشارت 
ملک الموت علیه السلام قرار خواهد گرفت و در عوالم برزخ و صحنه قیامت با کمال اطمینان رحمت و فضل پرورد گار او را فرا 
خواهد گرفت نهایت ارتفاهبشر از طریقا کساب همین است: 
و ما لین زوا عم تکن آیانی ثلی علیکم اشتکبرئم و کم نوم مجریین: 
بیان نتیجه سیر و سل وک بیگانگان است که فرشتگان غلاظ و شداد بطور توبیخ بهر یک از آنان گویند مگر آیات و علایم و دلائل 
واضح وحدانیت پرورد گار برای شما خوانده نشده و رسولامن از جانب پرورد گار بسوی شما اعزام نشده‌اند و در نتیجه در برابر 
دعوت رسولان بمبارزه برخاسته دعوی رسالت آنان را انکار نموده‌اند. انوار درخشان» ج ۰۱۵ وی ۲۳۲ 
و ٍذا قیل ٍ وَغ له عّ و لسع لا ریب فیها قم ما ری ما لسع 
از جمله سخنان توبیخ آمیز فرشتگان به بیگانگان آنست که در دنیا که رسولان بهر یک از شما تذ کر داده و بروز قيامت تهدید 
می‌نمودند به این که بشر در برابر عقیده و عمل خود مسئولیت خواهد داشت و زندگی بشر زندگی بر اساس تفکر و تعقل و درک 
کلیات است و حقیقت انسان نیز روح و نیروی عاقله و صورت و فعلیت آن نیز صورت علمی و اعتقادی او است و آن هرگز فناء‌پذیر 
نخواهد بود ولی رسولان که شما را تهدید می‌نمودند آنان را استهزاء نموده سخنان آنان را ببهوده می‌پنداشتند و در برابر دعوت 
رسولان و تهدید آنان پاسخی نگفتید جز اينکه ما عالم قيامت را تصور نمی‌نمائيم بلکه امریست محال و امکان ناپذیر ان تن الط 
از جمله پاسخ بیگانگان آنستکه ما سخنان رسولان را نمی‌فهميدیم جز اینکه بی‌پایه و بی‌اساس است و ما هرگز نمیتوانیم به این 
گونه سخنان که مبنی بر وقایع آینده است تصدیق نمائیم. 
و بدا هم مین ما عملوا و حاق بهم ما کاوا به بستهزژن: 
در عالم قيامت از نظر اينکه کاملترین نظام امکانی است بشر نیز که محصول از نظام خلقت است در عالم قیامت از نظر اينکه سیرت 
و جوهر وجودی خود را کسب نموده و در اثر گذر از عالم دنیا و نیز از عالم برزخ آنگاه که بعالم قیامت احضار بشود ذات و 
ذاتیات او ظاهر گشته و عبارت از افعال اختیاری و گناهان و اندیشه‌های باطل که همه آنها در برابر او آشکار شده و زیاده سبب 
وحفت او خراهند بودو آیه رد لو آن بتها ره آضا تمیدا) ناظر بهمیم یقت اس که اعمال نگیم و گناهان او حاضر بوده که 
نتواند آنها را انکار نماید فقط آرزو نماید ای کاش انوار درخشان» ج۱۵ ص: ۲۳۵ 
از من دور بوده و در اين موقع خطر به پیشگاه کبریائی قبایح و گناهان مرا فرا نمیگرفت و در حقیقت سیرت شرک و گناهان که 
عبارت از تیره گی و محرومیت از رحمت است هر یک از بیگانگان را فرا خواهد گرفت. 
و آیه از جمله آیاتی است که دلالت دارد به این که حرکات ارادی و افعال اختیاری بشر سیر وجودی است که در عالم قيامت هر 
یک بحد رشد رسیده اعمال صالحه بصورت نعمت و سبب صفاء و نورانیت روح در عالم قيامت خواهد شد بهمین قیاس قبایح 
اعمال و گناهان در عالم قیامت بحد رشد رسیده از شون وجودی بیگانه ظهور نموده و عقوبتی است او را فرا گرفته از درون او 
ظهور خواهد نمود. 
و قیل یوم تنساکم کما یسم لقاء بَویکع هذا: 
بیان آنستکه از جمله س رگذشت بیگانگان در صحنه قیامت آنستکه بهر یک خطاب تهدید و توبیخ آمیز شرف صدور می‌پابد به اين 
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که در دنیا و نظام اختیار هر چه رسولان شما را تهدید نموده و بروز قیامت تذ کر داده و یاد آوری می‌نمودند پیوسته در مقام تکذیب 
برآمده و آنرا واقعه بی‌اساس و افسانه می‌پنداشتند و سیرت این چنین خودستاتی آنستکه در عالم قیامت نیز بهیچ یک از بیگانگان 
نظر و توجه نشود و مورد اعراض قرا گیرند باعلام به این که رابطه‌ای با رسولا.ن نداشته‌اید و محروم از هر خیر و رحمت خواهید 
بو د. 
و مأواکم ار و ما کم من ناصرین: 
و نیز بهر یکک از بیگانگان اعلامم میشود که منتهی سیر و حرکت جوهری شما عقوبتهای زیاده بر تصور است و هرگز با رسولان 
رابطه‌ای نداشته جز مبارزه با دعوت آنان بدینجهت رسولان نیز از هیچیک از بیگانگان شفاعت نخواهند نمود. 
ذلکم بتکم نتم آیات ال وا نکم لیا ال نیا 
بیان سخنان توبیخ آمیز فرشتگان است به بیگانگان و کفار گویند که انوار درخشان» ج۵ ص: ۲۳۶ 
شقاوت و عقوبتها که بدان گرفتار شده‌اید سیرت آن سخنان هتک آمیز است که در باره رسولان می گفتید و نیز علاقه بزند گی در 
دنیا هر یک از شما را مغرور نموده نظر به این که کفر و عناد در قلوب شما رسوخ نموده بود. 
فالیزع لا یرون منها و لا هم بُشتختبون: 
و نظر به این که کفر و عناد و مبارزه با رسولان در قلوب هر یک از بیگانگان رسوخ نموده سیرت آن بعد و قطع رابطه و محرومیت 
از رحمت پرورد گار است بر این اساس هرگز از عقوبت دوزخ رهائی نخواهند یافت زیرا شقاوت و خلود در عذاب سبب شده که 
عذری هر یک از بیگانگان پذیرفته نخواهد شد. 
له امد رَبٌ الّماواتِ و رب اّض رَبْ العاّمین: 
بیان آنستکه حمد و مدح اختصاص دارد بآفرید گار که کرات بیکران و زمین پهناور را آفریده و رب و مدبر همه موجودات ریز و 
کلان است به اين که در هر یک از آنها آثار و فوائدی نهاده و در باره هر یکث نظام خاصی فرمانروا است و نظام جهان گرچه بر 
اساس تبدل و تحول نهاده است ولی هر لحظه آنرا بسوی صحنه پهناور ابد سوق میدهد و غرض از خلقت جهان آزمایش و سیر و 
سل وک بشر است که در پرتو افعال اختیاری و اندیشه‌های که صورت اعتقادی است ذات و ذاتیات خود را هر فردی بیابد و بصحنه 
قيامت رهسپار گردد و عقیده و انديشه حق و باطل خود را و هم‌چنین مجموع حرکات ارادی خود را بصورت حقیقی مشاهده نماید 
آنگاه در پیشگاه کبریائی محکوم بسعادت و یا شقاوت گردد و سیرت صفاء و نورانی و يا سیرت تیره و ننگین خود را بیابد و به 
نعمتهای جاودان و یا بعقوبتهای همیشگی محکوم گردد بالاخره هر یکک از افراد آنچه کسب نموده و ذات و ذاتیات خود را کسب و 
بدست آورده بر حسب استحقاق برخوردار خواهند بود و همه از شون تدبیر و حسن نظر ساحت پرورد گار است که تنها او شایسته 
پرستش و مستحق عبودیت است. انوار درخشان» ج۱۵ ص: ۲۳۷ 
و له الکترباء فی السّماوات و الأْض: 
لام حرف بمعنای ملکیت و اختصاص است بیان نتیجه حسن تدبیر در باره نظامهای موجودات است که تحت نظام واحد عمومی 
صورت میگیرد لازم آن نیز اختصاص عظمت و رفعت و قدرت بساحت آفربد گار دارد و سرتاسر عوالم امکانی پرتوی از فیوضات 
او اش 
و هو لیر الحکیم: 
بیان آنستکه هر دو صفت فعل پرورد گار است و جهان مسطوره و نمونه‌ای از عزت وجودی و قدرت بی‌نهایت و حسن تدبیر ساحت 
کبریائی است با اينکه موجودات ریز و کلان جهان بر اساس حرکت از نقص بسوی کمال و بر اساس تحول و تبدل نهاده شده عین 
حکمت است و نقصی در آن مشاهده نشده و تحقق نمی‌یابد. 
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انوار درخشان» ج ۱۵ ص: ۲۳۸ 

سوره احقاف ..... ص : ۲۳۸ 

اشاره 

در مکه نازل شده ۳۶ آیه است بشم ال لخن ی الجیم 
[سوره الأحقاف (۴۶): آبات | تا ۱۴] .... ص : ۲۳۸ 
اشاره 


بشم له امن الحیم 

حم (۱ یل الاب من ال یز اعکیم (0 مان لقماوات والض و میم بان ول شعری و این کنو فا 

نژ مترضوت (۳) ریم ما تذغون من ون اه آژونی ما دا وا بن از أم َْنتزک فی اشماوات ونی یکناب من 

یی مذا و أنرة من جلم کم صادقین (۴) 

ما ام من ون له تن لا یستجیب له الی یم لاعف و هم عن فعانهم غالون (۵) و |ٍذا خر اس کائُوا هم آغداء 

و کارا باتهم کافرین () و ادلی یم آیام ناب قال ای گقزو لها ام مدا متخ میب (0 ام یقن رال 

ان ات قلا لکوت لی من ال 2 افو آغلم با تیصو فیه کفی به شهیدا نی و بتکم و و او الرّجیم (۸ فُلْ ما کنث پذعا 
ین رل و ما ذری ما بل بی ولا بکم ی ما یوحی ی و ما نا الا تذیر شین )٩(‏ 

قل رین کان من ند اه و ثم به و هد شاد من نی رال علی مثله تن و استکبئم له لا بفیی ام امین 

2 ۰ و قال لین نوا لین لالز کال کیرا ما تبون یه ول لوا به ون هذا فک دیع (۱۱ وین یله کناب 

موسی اماماً و مه و هذا کتاب مُصَّق لساناً ریا لیلذر این طلموا و بشری للمخینین (۲ اد لین قاوا رب له تاقوا 

لا وش علیهغ و لا هم یرون (۱۳) ولیک أَضحات ال خالدین فیها جزاة بما کاُوا عون (۱۴) 


انوار درخشان» ج ۰۱۵ ص! ۳۴۳۰ 
(شرح) .... ص :۲۴۰ 


حم- تتریل اْکتاب میّ له اغزیزاحکیم: 

توا ما رل و اما ضرف که ور سم مق یه کلم قزیل است وا یبای عفتان توق اس ر ماد 
آنستکه کتاب الهی و آیات قرآنی معجزه آسا از مقام شامخ ربوبی شرف صدور يافته است. 

العزیز الحکیم: 

فقو سفت قسل زروود کاو است او سس ات طوت ازروسکمک کیان صدور ارات کرمداست کب اه کار ای لت و 
اندوت آنست و جائیخه تزول آبات فر آنی بر سول ضلی الله غلیه و آله نبود.غرض اصلی از خلفت جهان ظاهر و آشکار نبود, 

ما نا المماوات و الرض و ما هم بالق وج ی م 
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از جمله آثار فعل پروردگار خلقت کرات بیکران آسمان و زمین پهناور است و غرض از آن ثبات و دوام و استقرار آنها است گرچه 
بر اساس حرکت و تحول نهاده شده و هر لحظه هر ریز و کلان از موجودات بهره‌ای از هستی بآن موهبت میشود ولی ثابت و برقرار 
خواهند ماند و موجودات مادی و جهان طبع مرکب از اجزاء و ذرات بی‌شمار پیوسته و هر جزء و ذره‌ای نیز نظام خاصی در آن 
فرمانروا است و از مجموع نظامهای بی‌شمار موجودات نظام واحد عمومی همه انوار درخشان. ج ۰۱۵ ص: ۳۳۱ 
را در حبطه تدبیر در آورده و نیاز هر پدیده‌ای را برمیآورد و آنرا بسوی کمال و غرض از خلقت آنست سوق میدهد. 
وج مُتشی: 
در عین حال که اساس موجودات جهان طبع بر تحول نهاده شده و بطور ثابت و برقرار خواهد ماند منافات ندارد که ثبوت و استقرار 
جهان تا هنگامی است که نظام آن و نظام کرات برقرار باشد و نظر به اين که هر حرکت زود یا دیر بپایان خواهد رسید و هنگام که 
نظام جهان گسیخته شود نظام دیگری کاملتر و بطور ابت و ابدی در عالم امکان گسترده خواهد شد و در نتیجه نظام امکانی بدین 
صورت حق و ابت و ابدی باشد و مسطوره‌ای از صفت عزیز و حکیم و ابدیت ساحت قدس کبریائی خواهد بود و لین کفروا عَا 
آنذووا غفرضوق؛ 
بیگانگان از نظر اينکه مسولیتی متوجه خود در اثر اعمال اختیاری نمی‌اندیشند در مقام انکار روز قيامت برماً یند با اینکه هدف 
دعوت رسولان تهدید عموم مردم است از حضور در صحنه قيامت زیرا تهدید بروز قیامت اساس تعلیم و تربیت بشر و سوق آنان 
بسعادت و فضائل اخلاقی است و نظر به این که بیگانگان در مقام تکذیب رسولان برمیآیند از عقوبتهای ابدی در دوزخ غافل 
هستند. 
قل آ ریم ما تَذغوَ من دون له وی ما ذا لوا ین ال مهم شوک فی الشماوات: 
آیه خطاب برسول صلی اللّه علیه و آله نموده مبنی بر احتجاج با بت‌پرستان است که پاره‌ای از آثار فعل معبودان خود را ارائه دهند 
که چه نوعی از مخلوقات را آفریده و پدید آورده‌اند نظر به این که بت‌پرستان گرچه خلق و ایجاد را اختصاص بساحت پرورد گار 
میدانند و فقط تدبیر پاره‌ای از موجودات را از شون معبودان خود پندارند. 
ولی بطور بداهت تدییر بمعنای ادامه وجود بهر موجود است که در اثر حرکت بکمال برسد و غرض از آن حاصل شود بنابراین هر 
کر تدبیر در باره انوار درخشان» ج ۱۵ ص: ۲۴۲ 
موجودات توآم با خلق و تجدد فیض وجود و هستی است که بدین وسیله بسوی کمال سوق داده شود بر این اساس احتجاج بر اين 
مبناست که معبودان چه اثری از خلقت و ایجاد دارند. 
ناگزیر پاسخ گویند که هیچ پدیده‌ای را بوجود نیاورده‌اند و شاهد آنستکه دعوی بت‌پرستان که تدبیر پاره‌ای از موجودات بعهده 
معبودان می‌باشد دعوی است گزاف و بدون دلیل بلکه دلیل بر امتناع آنست. 
از استجاج با بت‌پرستان بدین بیان که از کتابهای آسمانی مانند تورية و انجیل ارائ دهند که گواهی دهند که معبودان و اصنام 
شرکت و دخالت در خلقت پاره‌ای از موجودات داشته‌اند. 
و یااز آثار علم و دانش که از پیشینیان بورائت برده‌اند که معبودان و بت‌ها در خلق و ایجاد پاره‌ای از موجودات دخالت داشته و 
دارند. 
پاسخ نسبت باین احتجاج نیز منفی است که کتابهای آسمانی و نیز از مبانی علمی پیشینیان دلیل بر تأثیر و دخالت معبودان خیالی و 
اصنام در خلق و آفرینش موجودی دخالت نداشته بلکه بحکم فطرت و خرد هم چنانکه خلق و آفرینش اختصاص بساحت کبریائی 


دارد بهمین اساس تدبیر و پرورش موجودات نیز اختصاص بآفرید گار خواهد داشت. 
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ون أَضل من یعون دون الّه تن لا بشتجیت له الی یوم لام آیه مبنی بر توبیخ بت‌پرستان است که ضلالت برای بشر زیاده 
بر این تصور نمی‌رود که معبودان خیالی و اصنام و بت‌ها انشا زار انا حاجت و نیازهای خود را بخواهند و هر چه اصرار 
نمایند تا پایان جهان پاسخ از آنها نشنوند از نظر اينکه فاقد نیروی احساس هستند. انوار درخشان» ج ۱۵ ص: ۲۴۳ 
و مُم عن ذعانهم غافلون: 
از نظر اینکه معبودان خیالی و اصنام فاقد حس شنوائی و بینائی هستند در این جهان هرگز درخواست بت‌پرستان را نمی‌فهمند بدین 
جهت انتظار پاسخ از معبودان سفهی خواهد بود. 
و در آیه جمله (مَنْ لا يَشتجیبٍ) و هم‌چنین صفت غفلت در باره معبودان ذ کر شده اشاره بآنست که در دنیا بصورت ظاهر بر حسب 
این نظام معبودان و اصنام فاقد حس هستند ولی در نظام کاملتر در مقام دفاع از خود خواهند برآمد و تکذیب نمایند پرستش 
بت‌پرستان را. 
و هم‌چنین اطلاق غفلت و صفت غافل بر معبودان نیز از این نظر است که غفلت زوال توجه و از شون فکر و خرد است گرچه 
معبودان در این جهان فاقد خرد و فکر هستند و اطلاق غفلت بر آنها مورد ندارد ولی در نظام کاملتر و کاملترین نظام امکانی 
معبودان نیز صاحب خرد و فکر خواهند بود. 
و از آیه استفاده می‌شود که معبودان به نیازهای بت‌پرستان پاسخ نخواهند گفت تا روز قیامت ولی در صحنه قیامت در مقام تکذیب 
و دفاع از قبول عبادت آنان برمیاً یند. 
و هم‌چنین غفلت معبودان از نیاز و خواسته‌های مردم سبب شده که پاسخ به بت‌پرستان نداده‌اند ولی در عالم قیامت متوجه غفلت 
خود در دنیا خواهند بود اشعار به این که وجود و هستی خودیابی است و ملازم با زندگی و ادراک و شعور خواهد بود ولی در این 
جهان هر موجودی مادی بطور ناقص خود را می‌یابد مانند وجدان و یافتن در حال غفلت انسان و بی‌خبری از خود ولی همین وجود 
ناقص توآم با غفلت در عالم قيامت بکمال و رشد میرسد گذشته از اینکه در آن نظام کامل خود را بطور کامل می‌یابد و واجد حس 
ادراک و شعور خواهد بود سهل است در آن نظام کامل نیز متوجه می‌شود که در دنیا نیز ادراک ناقص‌تری داشته است. انوار 
درخشان» ج۱۵» ص: ۲۴۴ 
و |ذا مش الا کانوا نم آغداء و کانوا بعبادتهع: کافریت: 
محتمل است قید جمله من لا بستجیب باشد در عالم قيامت که هنگام محشور شدن بشر از اولین و آخرین است معبودان خیالی و 
اصنام در مقام دفاع از مدعیان و بت‌پرستان خود برمیایند و خود را معاند و دشمن بت‌پرستان معرفی خواهند نمود و ظهور سیرت 
محبت و علاقه قلبی بی‌اساس است که بت‌پرستان نسبت بمعبودان خیالی خود در دنیا داشته و اظهار مینمود و نیز استفاده می‌شود که 
وجود و هستی بطور اطلاق در نظام کامل قیامت ظهور بیشتر و ادراکك زیادتری خواهد داشت. 
هم چنانکه آیه (ّ الدَار الخرَهُ لهی الحَوانْ لو کانوا یلو ناظر باین حقیقت مرموز است که میان نظام اين جهان با نظام عالم 
قیامت تفاوت جالب توجه است و آیات قرآنی نیز بدان مکرر تذ کر داده است. 
و |ذا تثلی لیم آیائنابینات قالٌ این کفَزوا لک لا جاءمم هذا رز مبینْ: 
مبنی بر توبیخ کفار و بت‌پرستان مکه است چنانچه آیات کریمه قرآنی که اعجاز آمیز است برای قوم عرب که لغت آنان فصیح ترین 
لغت است خوانده شود با اينکه بطور حتم فریفته اعجاز آنها شده ولی از نظر خودستائی و غرور در مقام انکار بر آمده اعجاز آن را 
مستند بسحر آشکار میخوانند. 
آم َُوَون اقّرا فان اقلا کون لی من الهش 
در جمله‌ام یقولون از نظر تادب نسبت افتراء را برسول صلی الله علیه و آله نداده بلکه به کفار نسبت داده که آنان در باره رسول این 
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چنین نسبت بهتان گفته‌اند و از نظر تعلیم و احتجاج با کفار برسول اعلام نموده که به کفار بگوید چگونه در باره نزول آیات قرآنی 
بساحت پرورد گار نسبت دروغ دهم چگونه مرا از عقوبت و قهر کبریائی او ايمن خواهد نمود. انوار درخشان» ج ۱۵ ص: ۲۴۵ 
و هرگز کفار نمیتواند مرا از قهر پرورد گار مصون دارند و غرض تهدید و توبیخ کفار است که این چنین افتراء از آنان سبب توجه و 
غضب و قهر کبریانی نسبت بآنان خواهد بود و جزاء جمله ان افتریته در تقدیر گرفته شده و آن جمله مانند یواخذنی بالعذاب است. 
مبنی بر تهدید است که ساحت پروردگار احاطه شهودی دارد بآنچه در باره قررآن کریم نسبت کذب و افتراء گفته‌اید و نیز چه 
عقوبت و شقاوتی دامنگیر کفار و معاند آن شده است. 
کفی به هید بینی و یکم: 
مبنی بر تعلیم طریقه احتجاج رسول صلی اللّه علیه و آله با کفار و بت‌پرستان است که شهادت ساحت پرورد گار در آیات قرآنی به 
این که آیات قرآن از مقام کبریائی شرف صدور يافته است و توسط جبرئیل امین وحی بر رسول هم چه من نازل و فرستاده شده 
کافی است و هم‌چنین شهادت پرورد گار به اين که نسبت افتراء را از من نفی فرموده است کافی است. 
با توجه به این که هر یکک از آیات قرآنی توم با اعجاز و زیاده از طاقت بشری است و کفار مکه و بت‌پرستان نیز در باره فصاحت و 
بلاغت آیات قرآنی آگهی دارند و در این باره نیز شهادت پرورد گار کافی است که فقط از نظر لجاج در مقام اعتراض و نسبت 
ناروا برمياًیند با اینکه در باره آیات قرآنی تصدیق دارند که زیاده بر طاقت و نیروی بشری است و رسول که بشر است هرگز 
نمیتواند آیات هم چه قر آن انشاء نماید. 
و هو لور لرحیم: 
مبنی بر حصر و ذکر دو صفت فعل پرورد گار است که رسول صلی اه علیه و آله آنرا انوار درخشان» ج ۱۵ ص: ۲۴۶ 
بجامعه بشر تذ کر دهد که لازم صفت الوهیت و ربوبیت سوق بشر بسوی کمال و فضیلت و سعادت است و غرض اصلی از خلقت 
جهان آمادگی وسائل برای سیر و سل وک بشر بسوی غرضی است که در انتظار دارد. 
از جمله هدایت و رهبری بشر بسوی مقصد معنوی و سعادت حقیقی است و طریقه سپاس از نعمتهای پرورد گار را از طریق اعزام 
پیامبران با کمک فطرت و ارشاد خرد تأمین فرموده است و رسول جامعه بشر را بصفت رحمت و مخفرت کبریائی او متوجه نماید 
باشد که بعضی بپذیرند و در مقام توبه و رجوع بسوی پرورد گار بررآیند آنگاه مشمول رحمت و فضل قرار گیرند. 
قل ما کت بذعاً مق الشل: 
خطاب برسول صلی اللّه علیه و آله نموده مبنی بر اعلام آنستکه رسول گرامی اسلام نیز بر طریقه سایر رسولان است نظر به این که 
کفار قريش و بت‌پرستان برای رفع مسئولیت خود از خداپرستی و قید عبودیت و پرستش در باره رسول و اعزام شده از جانب 
پرورد گار بسوی بشر شرایطی پنداشته از جمله آنکه موجود ملکوتی باشد و دارای نیروی غیبی و قدرت زیاده بر تصور که هر چه 
بخواهد ایجاد نماید و آلوده به نیازهای و احتیاجات بشری نباشد و نیاز بصرف غذا و معاشرت و رفتن ببازار و تأمين نیازهای خود 
نباشد و این امور را نقصی پندارند و منظور اصلی آنان آنستکه از قبول رسالت رسول گرامی صلی اه علیه و آله امتناع نمایند و 
بدلیل نامبرده در مقام تکذیب رسالت رسول برآیند. 
بر این اساس آیه برسول صلی اه علیه و آله اعلام نموده که صفت رسالت خود را به مردم اعلام بنما همانطور که رسولان پیشین 
مانند ابراهیم خلیل علیه السلام و موسی کلیم و عیسی مسیح علیهم السلام که پیروان بسیاری دارند و بطور تواتر رسیده که افرادی 
ممتاز و راد مردانی از بشر بوده‌اند و از جانب آفرید گار بسوی جامعه بشر اعزام و فرستاده شده‌اند و دین و کتاب آسمانی آنان نیز 


دسترس پیروان آنها انوار درخشان» ج۱۵» ص: ۲۴۷ 
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اکتا 

چگونه کفار و بت‌پرستان در باره رسالت رسول و صادع اسلام اینچنین سخنان بی‌پایه‌ای اظهار مینمایند که بشر چون فاقد نیروی 
غیبی و قدرت است نمیتواند زندگی او ملکوتی باشد ناگزیر رسول از جانب پرورد گار باید فرشته دارای نیروی غیبی باشد. 

و ما آذری ما یلع بی و لا بکن: 

از جمله به کفار اعلام نماید که من مانند ساير افراد بشر هستم و از نظر ضعف و زبونی هرگز آ گهی ندارم بآنچه در باره من 
پرورد گار اتخاذ فرموده و هم چنین در باره دیگران که چه حادثه و پیش آمدی بآنان رخ خواهد داد و نیز قدرت آنرا ندارم که از 
خود دفاع نمایم و از حادثه‌ای که بر من رخ دهد جلوگیری نمایم. 

ان َثْع ال ما یوحی ال و ما آنا یز مب 

جمله استثناء جز آنچه که پرورد گار وحی فرماید و در باره من هرگز تصمیم اتخاذ فرماید از آن پیروی خواهیم نمود و هر چه را 
اتخاذ فرماید می‌پذیرم و جمله ناهیه و بهیئت مضارع و مستثنی دلالت بر دوام و استمرار دارد که هرگز در باره عقیده و انديشه و 
عمل خود اقدامی نخواهيم نمود جز آنچه از تعلیمات ربوبی بمن اضافه شود فقط از آن خواهیم پیروی نمود و شاهد آنستکه از خود 
اراده و تصمیم و عملی نخواهد داشت جز آنچه باو وحی شود آنرا مبدء انديشه و عمل خود قرار دهد. 

و نیز استفاده می‌شود که رسول صلی الله علیه و آله از نظر جنبه بشریت بر حسب طبع فاقد آگهی بر حوادث است ولی رسول صلی 
الله علیه و آله دارای جنبه دیگری است و آن ارتباط با وحی و تعلیمات ربوبی است که واجد همه گونه احاطه شهودی و قدرت 
غیبی خواهد بود ناگزیر خواسته جنبه بشریت خود را به کنار خواهد گذارد صرفا در عقیده و انديشه و عمل تابع دستور وحی 
خواهد بود و از جنبه بشریت خود انوار درخشان» ج۱۵ ص: ۲۴۸ 

نسبت بهیچ چیز تصمیم اتخاذ نخواهد نمود. 

بر این اساس چنانچه در باره رسول صلی الله علیه و آله و یا اوصیاء علیهم السلام از ساحت کبریائی تصمیم اعلام شود از همان 
پیروی خواهند نمود و از خودشان تصمیم دیگری نخواهند داشت. 

بعبارت دیگر بر حسب مفاد اطلاق آیه رسول صلی اللّه علیه و آله از جنبه بشریت و شخصیت خود هیچگونه انديشه و اقدام و يا 
عملی نخواهد داشت و اراده و تصمیمی نخواهد گرفت جز آنچه دستور بآآن صادر شود آنگاه تصمیم خواهد گرفت و بطور حتم از 
آن دستور پیروی خواهد نمود چه وفق طبع بشریت او باشد و یا مخالف. 

گفته شده که سیره و روش رسول صلی الله علیه و آله بر طبق جریان عادی بوده و بر اساس وسایل ظاهری نهاده شده بدین جهت 
در اقدام خود بصواب بوده و چه بسا بخطاء و به غرض و نتیجه نرسیده و غرض از او فوت شده و شاهد آنستکه به غیب احاطه 
نداشته و چنانچه آ گهی میداشت در سعی و عمل خود بخطاء حکم نمی‌نمود و از اينکه در اعمال خود بسیار حوادث ناگواری برای 
او پیش آمده و چنانچه آگهی میداشت بطور حتم خود را در مهلکه نمی‌انداخت. 

هم چنانکه در جنگ احد که بشکست مسلمانان منتهی شد با پیش بینی رسول صلی اللّه علیه و آله و چنانچه آگهی میداشت اقدام 
نمی‌فرمود و با برنامه را تغییر میداد و هم چنین علی امیر ممنان علیه السلام چنانچه آگهی میداشت از واقعه صبیحه نوزدهم ماه 
رمضان اقدام بحضور و حرکت در مسجد کوفه و نماز جماعت نمی‌فرمود پاسخ آنستکه ارواح قدسیه رسول صلی اللّه علیه و آله و 
اوصیاء طاهرین علیهم السلام که وظیفه آنان دعوت بحق و قیام و مبارزه با دنیای شرک و کفر است که جز رسول و تابعین او قدرت 
تحمل همه چه وظیفه‌ای را نخواهند داشت و پیوسته در پرتو تعلیمات غیبی رهبری می‌شوند هرگز از خود اراده و یا اقدامی نخواهند 
نمود. انوار درخشان» ج ۱۵ ص: ۲۴۹ 


هم چنانکه فرشتگان مقرب این چنین هستند (کراماً کاتبین ...لا یشوه بالْوّلِ و هم بر یَعمَلونَ) در باره رسول صلی اللّه علیه و 
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آله بطریق اولی هرگز اندیشه و یا اراده و پا عملی نخواهد داشت جز آنچه بوی دستور صادر شود همان را پیروی خواهد نمود و 
مبدء انديشه و عمل خود قرار میداد. 
از اين بیان استفاده شد که اعلام رسول صلی الله علیه و آله بامیر ممنان علی علیه السللام بحادثه صبیحه نوزدهم ماه رمضان سال 
مقرر علم بآن حادثه از مبادی حرکت علی علیه السلام بسوی مسجد بوده و با کمال میل و اشتیاق زیاده بر ساير ایام در نماز جماعت 
در مسجد کوفه شر کت فرمود زیرا از جنبه بشریت خود اندیشه و اراده‌ای ندارد تا اینکه گفته و اعتراض شود که بضرر و خطر او 
بوده چگونه با قصد بمسجد آمده و به عمد اقدام بخطر خود نموده و خود را بهلاکت افکند. 
بلکه باید گفت که مزده بشارتی بود که رسول صلی اه علیه و آله بوی اعلالم فرمود و آن صحنه را بطور شهود علمی مشاهده 
نموده علی علیه السلام نیز در انتظار وعده تحقتی آن صحنه بوده و با کمال میل بخواسته کبریائی که نقش موثری در نظام جهان و 
در نشر دعوت بحق آنان در اقطار جهان دارد اقدام بحضور در مسجد نمود و بفیض شهادت رسید فیضی که همه رسولان از آن 
بی‌بهره‌اند زیرا که در کعبه معظمه دیده به بیت معمور گشود و در محراب مسجد کوفه صائم نیز دیده از آن بربست و بلقاء ساحت 
کبریائی نائل آمد و گفت (فزت برب الکعبة). 
بعبارت دیگر علم شهودی رسول صلی الله علیه و آله و اوصیاء علیهم السلام بحادثه‌ای در نظام وجود سیرت آن مشاهده صحنه 
مثالی است که ساحت کبریائی از رسول صلی الله علیه و آله و یا از اوصیاء آن حادثه را خواسته و جزء نظام هدایت و اصلاح و 
تعلیمات بشری معرفی فرموده است. 
و بر حسب مفاد آیه (ِنْ نع ال ما پُوحی ایَ) و آیه (انما انبع ما اوحی الی) آنستکه رسول صلی اه علیه و آله خواسته و اراده 
ندارد جز آنچه باو وحی و دستور بآن صادر انوار درخشان» ج ۰۱۵ ص: ۲۵۰ 
کوحه انا واه رد فرار خاخمو آترا اک ان متمانك: 
بر این اساس علم شهودی رسول صلی اللّه علیه و آله بوقوع حادثه خطر سبب اقدام اختیاری وی بآن حادثه می‌شود و آنچه را که 
پرورد گار در نظام تدبیر از رسول صلی الله علیه و آله خواسته تحقق پذیرد. 
علم شهودی قدسیان را نباید قیاس بعلم افراد عادی نمود که سبب امتناع از اقدام آنان بحکم خرد و فطرت می‌شود. 
زیرا مقام عبودیت محض و ابتغاء وجه اه که پرورد گار برسول صلی اللّه علیه و آله موهبت فرموده و او را در اثر برکت این نعمت 
بیمنند شایسته مقام رسالت و خاتمیت نموده و بنیان گذار مکتب عالی قرار داده وظیفه طاقت فرسای او را آیه (ن نم ما یوحی 
لیَ) معین و مشخص نمود که هرگز اقدام بعملی و هم‌چنین خطور هر خاطره‌ای جز از طریق وحی نخواهد بود. 
بعبارت دیگر میزان که عمل و رفتار رسولان سنجیده شود غیر میزانی است با موازین عقل و خرد سنجیده می‌شوند از نظر اینکه عقل 
و خرد بر حسب دستوراتی است که وسیله میل بسعادت و پاداش می‌شود و بشر را بفضیلت سوق میدهد و ساحت پرورد گار اولیاء را 
که از طریق تعلیمات غیبی تربیت می‌نماید بر اساس تاییدات و موهبت‌های خاصه است و مقام آنان ابتغاء وجه له است نه انتظار 
اجر که در آن شاثبه خودستائی است. 
هم چنانکه در کتاب کافی از امام صادق علیه السلام روایت نموده در باره اسمعیل علیه السلام رسول که صادق الوعد نامیده شده 
امام فرمود در اثر آن است که با کسی وعده نمود که بانتظار او باشد و یک سال بطول انجامید پرورد گار او را صادق الوعد 
توصیف فرمود و این عمل را از اسماعیل مدح فرموده با اينکه به نظر عادی خارج از طریقه اعتدال است در اثر آنستکه میزان 
مشجفی اغمال رسولان که بر اساس اتغام وجه الله و تعلیمات غیبی است بطور تاییدات و موهتهای خاصه است بلحاظ حفظ انوا 
درخشان» ج ۱۵ ص: ۲۵۱ 


شخصیت آنان. 
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هم چنانکه بموسی کلیم علیه السلام فرمود (انی اصطفیتک لنفسی) بدیهی است که تعلیم و تربیت رسولان از طریق موهبتهای است 
که آنان را آماده نماید برای قیام بوظائف دعوت جامعه بشر که زیاده بر طاقت پیروان مکتب توحید است. 
و در باره پیروان و دانشجویان مکتب عالی قرآن که دعوت رسول صلی اللّه علیه و آله صادع اسلام را پذیرفته آیه (وّ ما جعل علیِکم 
فی الذین من حرج) سوره ۲۲ حج آیه ۷۷ نیز معین و مشخص نموده که در باره هر یک از اهل ایمان وظیفه حرجی و دشوار تشریع 
نشده و چنانچه تکلیفی سخت و حرج باشد در باره آن شخص تکلیف بخصوص رفع می‌شود و هم‌چنین آیه (ا تلقوا یدیم الی 
الک - ۱۹۳-۲ نیز تذ کر داده که اهل ایمان نباید خود را بمهلکه و خطر افکنند جز در موردی که تکلیف خطری باشد مانند 
جهاد و پا دفاع که حراست دین مقدم بر حفظ بدن است و در غیر آن نباید خود را بمهلکه افکند. 
از اين بیان استفاده شد که وظایف طاقت فرسای صادع اسلام را نباشد قیاس بافراد اهل ایمان نمود. 
زیرا لازم مقام رسالت و خاتمیت پیروی فقط از وحی و دستورات غیبی است آنچه در نظام اقتضاء کند چه بر وفق طبع رسول صلی 
له علیه و آله باشد یا مخالف از جمله قیام او بدعوت توحید و بدین اسلام و مبارزه با دنیای کفر و شرک و عناد که جز رسول 
صلی الله علیه و آله قدرت اجراء آنرا ندارد و قید و شرطی برای وظیفه صادع اسلام در نظر گرفته نشده است. 
هم چنانکه ابراهیم خلیل علیه السلام در اثر شکستن بتهای بتکده نمرودیان محکوم بعقوبتی زیاده بر طاقت گشت و بدان اقدام نمود 
و از آن شائه تهی ننمود زیرا بر اساس اتغام ویحه الله بوذه است ثه به عنظور اجر و پاذاش: 
خلاصه در دعوت رسولان عموما و رسول صادع اسلام صلی اللّه علیه و آله هیچگونه عذری انوار درخشان» ج ۱۵ ص: ۲۵۲ 
از خودداری از قیام بدعوت و انجام وظیفه پذیرفته نخواهد بود. 
بر این اساس وحی و بر حسب اعلام غیبی چنانچه حادثه‌ای مقرر شود که برسول عارض شود و رسول صلی الله علیه و آله نیز آن 
واقعه را در صحنه مثالی مشاهده نماید هرگز از آن شانه تهی ننموده زیرا ساحت کبریائی بر حسب نظام تدبیر و هدایت آن حادثه را 
در باره رسول و با در باره اوصیاء او علیهم التّرلام خواسته است بر این اساس علم شهودی آنان بان حادثه سبب می‌شود که بآن 
حادثه با کمال میل و شوق اقدام نماید. 
و حاشا که علم شهودی آنان بوظیفه و رویداد خود از آن تمرد نمایند زیرا ارواح قدسیه اراده‌ای جز آنچه بهر یکک از آنان دستور 
اور ویک لزید و ما تا الا ده سب 
از جانب پرورد گار دعوت جامعه بشر باصول توحید و بارکان آن از جمله معاد و روز قيامت است و نیز مردم متمرد را تهدید نماید 
از عقوبت روز قیامت و اينکه بشر زندگی او ابدی است و در برابر اعمال و کردار خود مسئولیت خواهد داشت بدون اینکه رسول 
دارای نیروی غیبی باشد که هر چه را بخواهد بیافریند و پا زندگی او ملکوتی و بی‌نیاز از صرف غذا باشد و در باره رسول نباید این 
چنین پنداشت که بر اساس عناد و لجاج و مکابره با ساحت پرورد گار خواهد بود رسولان و مقربان پیشگاه پرورد گار در اثر قیام 
بوظایف عبودیت تا آنجا که اراده‌ای از خود ندارند و به عملی اقدام نخواهند نمود هر آنچه را که پرورد گار از آنان اراده فرماید 
بالاخره در اثر تقرب آنان بساحت پرورد گار و شعار عبودیت کامل پروردگار بانان روح قدس و اهلیت کامل موهبت فرموده که 
مورد قرب و تقرب پرورد گار قرار گیرند و اراده آنان مانع اراده پرورد گار و عمل آنان مانع دستور و امر پرورد گار انوار درخشان؛ 
ج۰۱۵ ص: ۲۵۳ 
می‌باشد. 
وظیفه آنان قیام بدعوت بحق و مبارزه با دنیای ش رک و کفر است و در انجام این وظیفه خطیر هیچ عذری از آنان پذیرفته نخواهد 


بو د. 
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زیرا مقتضای میثاق و عهد و پیمان اکید و موثق که از رسولان گرفته شده باید برای دعوت بحق قیام نمایند و از هیچ عالی و مانعی 
نهراسند وسوسه شعار آنان محض عبودیت باشد بدون اینکه در آن شعار اجر و پاداش و یا شاثبه خودستائی باشد هم چنانکه ابراهیم 
خلیل علیه السلام قبام باداء وظیفه خطیر خود نمود و از محکومیت باتش نمرودیان نهراسید و چنانچه سلامت در انجام وظیفه و 
امنیت از خطر و عدم حرج نیز جزء وظیفه رسولان باشد هم چنانکه در باره پیروان مکتب این چنین است محتاج بعهد و پیمان اکید 
و موثق نیست پس وظیفه حرجی که سبب سقوط وظیفه و تکلیف می‌شود فقط در باره پیروان مکتب و پیروان داعیان بحق است و 
اما داعیان بحق از نظر اينکه وظیفه آنان خطیر است و هیچ یک غیر از رسولان و اوصیاء علیهم التر لام طاقت قیام بدعوت بحق را 
ندارند بدین جهت مردم و قیام آنان بهر وظیفه دینی محدود بعدم حرج و سهولت است و در صورت حرج تکلیف ساقط می‌شود 
ولی در باره رسولان و اوصیاء علیهم الشلام از نظر عهد اکید و پیمان موق که از آنان گرفته شده باید باداء وظایف دعوت بحق قیام 
نمایند و هیچ عایق و مانعی آنان را باز نخواهد داشت از انجام وظیفه گرچه هر خطری متوجه آنان گردد بلکه قید حرج که سبب 
سقوط تکلیف حرجی در باره اهل ایمان در مورد خاص می‌شود بطور عزیمت معرفی شده که چنانچه اقدام بوظیفه حرجی بنماید 
آزاد پذیرفته نخواهد بود و باطل شناخته می‌شود گرچه این نظر بر خلاف امتنان خواهد بود انوار درخشان» ج ۱۵ ص: ۲۵۴ 
لآ ریم ان کات من ند له و تم به و شهد شام من نی ٍشرائیل علی مثله من و اشتکبوئم: 
خطاب برسول صلی الله علیه و آله نموده چگونه اهل مکه و بت‌پرستان بقرآن کریم اعتراض نموده و انکار مینمایند در حالی که 
فردی از بنی اسرائیل بتوریهٌ کتاب آسمانی ایمان دارد بقرآن کریم ایمان آورده و نزول آنرا از جانب پرورد گار تصدیق مینماید در 
حالی که کفار و بت‌پرستان در مقام مبارزه بر آمده و انکار می‌نمائید 1 له لا دی الم الظالمیت: 
پروردگار هرگز گروهی که از نظر لجاج نزول آیات قر آنی را از جانب پرورد گار انکار می‌نمایند هدایت نخواهد فرمود. 
گفته شده مراد از شاهد از بنی اسرائیل عبد الله بن سلام که از علماء بهود بوده در مدینه دین اسلام را پذیرفته آنرا تصدیق نمود آیه 
ناظر بآنستکه کفار و بت‌پرستان تکذیب می‌نماید در صورتی شخصی که پیرو دین و کتاب تورية بوده با مشاهده آیات اعجاز آمیز 
قرآن ایمان آورده است و شاهد آنستکه این آیه در مدینه نازل شده در صورتی که سوره احقاف سوره مکی است. 
و قالْ لین روا لین توا لو کان یر ما سَقّونا اه 
آیه بیان آنستکه کفار و بت‌پرستان به اهل ایمان گویند چنانچه نزول آیات قر آنی از جانب پرورد گار بود و خیر در آن بود اهل 
ایمان بر ما سبقت نمی‌جستند و بآن ایمان آورند زیرا چنانچه خیر و صالح بود ما آنرا تصدیق مینمودیم و بمسلمانان سبقت 
یو دم 
ول غ بدا بهقَیفُولونَ مذا اک قَدیغ: 
و نظر به این که بنزول آیات قرآنی ایمان نیاورده نا گزیرند که نسبت دروغ قدیم و افسانه بآن دهند. انوار درخشان» ج ۱۵ ص: ۲۵۵ 
و من قتله کناب مُوسی ماما و رَخمَةٌ و هذا کناب مصدّق لسانا عریّا: 
چگونه کفار و بت‌پرستان آیات قرآنی را انکار مینمایند در حالی که تورية کتاب آسمانی بر موسی کلیم علیه السلام نازل شده بنی 
اسرائیل نیز از آن پیروی مینمودند و قرآن کریم نیز کتاب آسمانی معجزه آساو بلغت عربی شیوا است کتاب توراهُ را تصدیق 
مینماید. 
نز لین ما و بُفری لَمخیییین: 
و غرض از نزول آیات کریمه قرآنی بناگذاری مکتب عالی توحید و دعوت جامعه بشر به پیروی از برنامه اعتقادی و اخلاقی و 
عملی آن است و نیز تهدید متمردان و مژده به پیروان که برنامه مکتب را پذیرفته و نیکو کار هستند. 


ان و له نم انا لا توف لیم ولا هم عون 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۷ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲ ۱۲۱۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. ج۱۵, ص: ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۱۲۶ از ۲۱۴۲ 
بیان آنستکه گروهی که معتقدند که پرورد گار رب و زمام تدبیر بشر را بعهده دارد و بالاخره باصول توحید ایمان آورده و بر آن 
استقامت مینمایند و در قلب آنان ایمان رسوخ نموده و در آن شائبه تزلزل و شک نیست آیه بآنان بشارت و مژده داده که با اطمینان 
خاطر خواهند بود و هرگز بر آنان بیم و هراسی رخ نخواهد داد و نیز حزن و اندوه بآنان عارض نخواهد شد زیرا لازم ذاتی ایمان و 
تحکیم رابطه با پرورد گار استقامت روح و اعتماد بآفرید گار خواهد بود. 
اراک مات ال خالدی فیها جزاء بما کانوا یعون 
بیان سیرت اهل ایمان است که در اثر استقامت در اداء وظایت دینی و قیام و پیروی از برنامه قرآن آنان را ساکنان جوار رحمت 
معرفی نموده و بطور خلود در آن سکونت خواهند نمود در اثر اينکه باصول توحید ایمان آورده و باعمال صالحه و اداء وظایف 
استقامت نموده‌اند و بدین طریق فضایل اخلاقی و قلب سلیم کسب نموده‌اند و خود را شایسته سکونت دائم جوار رحمت و فضل 
نموده‌اند. 


انوار درخشان» ج ۰۱۵ ص! مره 
[سوره الأحقاف (۴۶): آبات ۱۵ تا ۲۰] .... ص : ۲۵۶ 
اشاره 


و وی الانسان بولیّه اخسانا له کزها و وضع کوهاً و نله و فصاله لوق شهرا عا عّی |ذا بآ وم أزتعیق سَهّ قال 
آَوزغنی آن آشکر نقتتک البی آتعنت علی و علی وللقی و آن آغعل صایحا وضاة و آضلخ ی فی دیب نی تبث ایک و نی 
می الْمشلمی (۱۵) آولکت لین بل عم خسن ما عبلیا و تجاوعن تینانهم فی أضیحاب لح وید الق الّذی کائوا 
یروت (۱۶ و ای قال وه آف تکما | یدای ان زج وق لت ود ین ی و شم نت ثان له وک آمن رن وَغد 
لَه عنَ ول ما ذا سای لین (۱۷) ولیک ین لیم لول فی انم قذ خلت من قیلهم من ان و انس هم کنو 
خارین 0۸ کل جات با قیاق الم زو رت (00 

و یوم برض لین کفژوا علی الا دم باتک فی عیاتکم لیا و اه متفتم بها فالیزم تجروّن غذاب الْهونٍ بما تم تکیوون 
فی الَأض بغیر ال و بما کتغ تشون (۲۰) 

انوار درخشان» ج ۱۵ ص: ۲۵۷ 


(شرح) .... ص : ۲۵۷ 


و وی الانسان بولِیه اسان لته کزماً و وضعته کزها و مه و فصاله تون هرا عا ععّی |ذا بلغ له 

آیه مبنی بر توصیه و تاأکید در باره خوشرفتاری و حسن سلوک با پدر و مادر است و برای اثبات و جلب نظر فرزندان دوران حمل 
مادران را یادآوری مینماید که بکراهت دوره حامله گی خودشان را میگذرانند و پیوسته در مشقت بسر میبرند و سنگینی حمل و بار 
درونی آنان نیز هر روز رو بافزايش است و هم‌چنین حزن و اندوه زايش قلب آنان را ما زارد تا هنگام وضع حمل که بسیار سخت و 
دشوار است و بر حسب بعضی روایات چنانچه در آن حال بخطر افتد حایز درجه‌ای از شهادت خواهد بود. 

و خر و فضالاً ار 1 

و نیز بمنظور جلب نظر رأفت فرزندان نسبت بمادران مدت حامله گی و دوره رضاع و شیرخوارگی نوزاد را یادآوری مینماید که از 


نیرو و شیره جان و بدن خود او را غذا میدهد و رشد و نیرو می‌بخشد و مجموع دوره حامله گی و ارضاع که بنوزاد خود شیر میدهد 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۵۳۵۳۷ ۲ 

انوار درخشان. ج۱۵, ص: ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۳۷ از ۲۱۴۱ 
سی ماه بطول خواهد انجامید و نظر به این که بر حسب طبع رشد نوزاد باید دو سال دوره ارتضاع را بگذراند. 
تست | وت بوضغن لام حولین کاملین) ۲- ۲۳۴ انوار درخشان ج ۱۵ ص: ۲۵۸ 
تقته انا( مه ر فا ری رادم هی شوت ک کی ات مات اقا یل ما طرل یاکاند و تال از فا 
گرفته شده بمعنای جدائی طفل از شیر است که مدت آن دو سال است. 
خی ادابم ده وب تین سَتَة 
تا اینکه بحد رشد و شانزده سالگی برسد و نیز بچهل سالگی که بر حسب عادت دوره رشد و قدرت و کمال عقل و خرد است نائل 
گردد. 
قال رب آَوزغنی آن آشکر نقمتک ای آنعفت علی و علی والَْیٌ: 
آنگاه از پرورد گار عز اسمه درخواست نماید بار الها بهره‌ای از سپاس نعمتهای ظاهری مانند صحت بدن و امنیت و سعه رزق و 
هم‌چنین از نعمتهای معنوی و باطنی مانند استقامت در ایمان و فضیلت اخلاقی بمن موهبت فرما که بشکر گذاری آنها قیام نمایم و 
هم‌چنین شکر نعمتها به پدر و مادرم ارزانی فرموده که مرا تربیت نموده‌اند و رنجها و زحمات دامنه‌داری را متحمل شده‌اند. 
و أنْ أعمَل صالحاً توضاه: 
و نیز مرا توفیق ده که بتوانم مداومت باعمال صالح بنمایم که مورد رضایت و خشنودی پرورد گار باشد. 
و طخ ی فی دی 
و هم‌چنین فرزندان مرا صالح قرار ده که هم خود آنان در زندگی نیک بخت و از صلاح بهرمند گردند و در باره من نیز رفتار نیک 
داشته و رفع احتیاج مرا بنمایند. 
خلاصه مرا توفیق فرما و از نعمتهای ظاهری و باطنی و معنوی بهرمند نما و نیز بسپاس همه گونه نعمتها که مرا فرا گرفته قیام نمایم 
ور است. انوار درخشان» ج۱۵» ص: ۲۵۹ 

3 بت ایک و ای من المشلمین: 
"۳ روردگارا در مقام توبه و رجوع بسوی فضل تو برمیایم و مرا از جمله اهل ایمان پرهی کار قرار بده که در مقام رضا و تسلیم 
باشم و هرچه را در باره من تقدیر فرمائی بدان رضایت داشته خوشنود باشم و اراده و خواست خود را پیرو اراده پرورد گار نمایم. 
آوتیک این تفیل عم آخمن ما لوا و و جاور عن سینانهم فی آضحاب ان 
آبه در مقام منت و قدردانی از اين گروه اهل ایمان است که پیوسته از پرورد گار خواستار آنند که نعمتهای ظاهری و باطنی بآنان 
موهبت فرماید و بخصوص در مقام سپاسگزاری از نعمتها بر آیند که سعادت و رستگاری است. 
و از نظر فضل پرورد گار نیز اعمال صالح آنان که توفیق نصیب آنان نموده ثواب و اجر زیاده موهبت فرماید و نیز گناهان آنان را 
مورد عفو و آمرزش قرار دهد و آنان را نیز در صف اهل بهشت ساکنان جوار رحمت و فضل قرار دهد. 
وغة السَذّق الّذی انوا بُوعَدُون: 
باستقامت در ایمان هم‌چنین او را مورد انجاز وعد قرار دهد و آنچه را که از فضل وعده فرموده انجاز فرماید. 
در کتاب کافی از امام صادق علیه الشلام روایت نموده فرمود هنگامی که فاطمه علیها التلام حامله شد به حسین علیه الشلام جبرئیل 
امین حضور رسول صلی اللّه علیه و آله آمد عرض نمود فاطمه فرزندی خواهد داشت که او را امت اسلام بقتل میرسانند پس از 
رحلت تو و چون فاطمه حامله شد بحسین کراهت داشت 
و هم‌چنین هنگام وضع حمل کراهت داشت و امام فرمود دیده نشده مادری انوار درخشان» ج۱۵ ص: ۲۶۰ 
هنگام وضع حمل و زایش کراهت داشته باشد ولی فاطمه علیها السلام این چنین بود در اثر اينکه میدانست که او را بقتل میرسانند. 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷: ۱ ۵۷ 


۲ ۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. ج۱۵, مص: ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۲۸ از ۲۱۴۱ 
و در روایت دیگر جبرئیل علیه الرلام عرض کرد یا رسول الله پرورد گار ترا سلام میرساند و بشارت میدهد به این که در ذریه و 
فرزندان تو امامت و ولایت و وصایت قرار خواهد داد. 
رسول صلی الّه علیه و آله فرمود راضی و خوشنود هستم و سپس بفاطمه فرمود او نیز راضی شد امام فرمود چنانچه آیه نگفته بود 
که اصلح فی ذریته هر آینه همه فرزندان او امام می‌بودند و نیز حسین علیه ال لام از فاطمه شیر نياشامیده و نه از دایه‌ای بلکه او را 
نزد رسول صلی اه علیه و آله آورده و انگشت ابهام خود را در دهان حسین میگذارد آنرا میمکید و تا دو روز او را کافی بود بر 
این اساس گوشت بدن حسین علیه ال لام از گوشت رسول صلی اللّه علیه و آله و خون او از خون رسول صلی الله علیه و آله است 
و طفلی در شش ماه زائیده نشده جز یحیی بن زکریا و حسین بن علی علبهما السلام و ی قال رلتیه أف تکما آتمداننی آن 
آخرج و فد خلت اون من قیلی: 
نظر به اين که نامی از انسان مومن شاکر و سپاسگزار از نعمتهای پرورد گار را ذکر نموده از نظر تعلیم و ارشاد فرد دیگری که ضد 
آن و اهل عناد باشد و در مقام تمرد از امر پدر و مادر بر آید و منکر عالم قيامت گردد و بگوید بسیاری از اقوام از دنیا در گذشته 
هیچ یک بار زنده نشده‌اند چگونه میتوان زند گی بشر را همیشگی تصدیق نمود. 
پاسخ آنستکه در صورتی که آنچه را که پرورد گار وعده فرموده بار دیگر زنده شدن بشر در صحنه عالم قيامت است بنابراین از 
اينکه اقوام بسیاری که مرده‌اند هیچ یک بار دیگر زنده نشده‌اند دلیل بر نفی عالم قيامت نخواهد بود. 
و ما ییستفیان له ویک آمن ان وغ له ع. 
در حالی که پدر و مادر آن فرزند شقی بخدا تضرع و زاری مینمودند و انوار درخشان» ج ۱۵ ص: ۲۶۱ 
و بفرزند شقی خود میگفتند وای بر تو باول توحید و روز قيامت ایمان بیاور پرورد گار از طریق رسول خود اعلام نموده وعده 
پروره کار ری قایت و فلت تایذبر استه قم لیا ها باه 
فرزند شبی بپدر و مادر خود پاسخ میگفت که اعتقاد باصول توحید و عالم قيامت از سخنان و افسانه‌های مردم پیشین است که بر 
اساس استوار نخواهد بود. 
ولیک الذین ح علیهم لول فی آمم قذ خلت من تلهم من اْجنْ و انس هم کاوا خاسریت: 
با سرت فوانو اتاس گرزگان ان ات که مخ و طانسته ند که مره ختریت زان کرک مات فا و اون فرش که 
شقاوت ذاتی و زیان لازم وجودی آنان خواهد بود و از آیه استفاده میشود که حکم مرگ در باره جن نیز جاری است هم چنانکه 
در باره بشر فرمانروا است. 
و لکل رجات ما عملوا و مهم و شم لا بمون: 
هم چنانکه ایمان و تقوی که فضیلت انسانی است دارای درجات و مراتب بی‌شمار است بتعداد افراد اهل ایمان بهمین قیاس در عالم 
قیامت درجات و مراتبی است برای اجر و پاداش آنان که بر حسب ضعف و شدت و استقامت ایمان درجه اجر هر یک متفاوت 
خواهد بود پرورد گار اجر و پاداش اهل ایمان را بحقیقت ایفاء خواهد فرمود و همان اعمال صالحه آنان را رشد داده سیرت آنها که 
رضایت و خشنودی و نعمتهای است در اختیار اهل ایمان خواهد گذارد. 
از آیه استفاده شد که اجر و پاداش اهل ایمان ظهور اعمال صالحه آنان خواهد بود که زیاده بر نعمتهای که ظهور و تقوی است هر 
یک از اعمال صالحه نیز بصورت نعمت جاودان رشد و ظهور خواهد نمود. انوار درخشان» ج ۱۵ ص: :1 
و یم بُقرض این کرو عّی الا 
بیان عقوبت بیگانگان در عالم قيامت است از جمله آثار و سر گذشت کفار در صحنه قيامت آنستکه هر یک از آنان را بدوزخ 


عرضه مینمایند و هر لحظه سیرت کفر و عناد آنان شعله‌ور و فروزان میشود مانند جاذبه مغناطیسی که دوزخ آنان را بسوی خود 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۴۲۵6060 
انوار درخشان. ج۱۵, م: ۲ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵/۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۲۹ از ۲۱۴۱ 
جذب می‌نماید و هم‌چنین در اثر سنخیتی که روان پلید کافر یا دوزخ دارد بار دیگر جاذبه روح کافر دوزخ را بسوی خود جذب و 
جلب مینماید تا اینکه پس از حکم محکومیت بموقع اجراء گذارده شود و بیگانگان بسوی دوزخ سوق داده شوند و نیروی جاذبه 
دوزخ هر یک از آنان را فرا بگیرد و بطور دائم جذب نماید. 
با توجه به این که نظام عالم قيامت نظام کامل است و دوزخ و شعله‌های آن دارای شعور و ادراک خواهد بود در اثر سنخیتی که 
کفر و عناد با کبریائی پا دوزخ که مظهر غضب و عقوبت است دارد پیوسته در عالم برزخ و قیامت نیز در کشش و جذبه پی‌درپی با 
یکدیگر خواهند بود. 
و آیه لا بُرضون علیها ضُدَوّا و عیتیا) ۲۶- ممن ناظر باین سنخیت و نیروی جاذبه است که دوزخ با روح پلید کفار دارد که 
پیوسته در حرکت و هر یک جذبه خود را بکار میبرد و در عالم برزخ بطور تمثل این دو نیرو بکار میرود و در عالم قیامت بطور 
حفیقت و واقعیت است. 
أَذعمٍ طباتکم فی عباتکم الا و امتعتم بها: 
از جمله سخنان که فرشتگان غلاظ و شداد باهل دوزخ گویند و بمنظور تعلیم و تربیت دانشجویان مکتب قرآن آنرا در آیات کریمه 
نقل نموده آنستکه بدوزخیان گویند که هر یک از شما بیگانگان در دنیا لذت و بهره‌ای نفسانی را بکار برده و با عناد و ناسپاسی 
آفرید گار از نعمتهای دنبا لذت و بهره خود را استیفاء نموده دیگر انوار درخشان ج ۱۵ ص: ۳۶۳ 
در عالم قيامت حق استیفاء و التذاذ از نعمتهای عالم آخرت نخواهید داشت زیرا لذت در دنیا از نعمتهای پرورد گار سازش با کفر و 
ناسپاسی دارد. 
از نظر اينکه بهره و لذت از خارج و از علل خارجی استمداد میشود ولی التذاذ از نعمتهای عالم قیامت از شئون صفاء روانی و 
نورانیت است و اختصاص باهل ایمان دارد و بیگانه در اثر خبث ذات و محرومیت از رحمت پروردگار جز از عقوبت دوزخ و آتش 
حسرت روانی بهره‌ای نخواهد داشت. 
فالیزع ثجرَ عذاب هون پما کشتم تَستکبزون فی الض بر الق و بما کتشع تفشقون: 
بیان نتیجه کفر و شرک بیگانگان است که فرشتگان غلاظ و شداد به بیگانگان گویند و اعلام نمایند که در عالم قيامت از نظر اینکه 
ظهور سیرت تیره کفر و شرک هر یک از کفار و بیگانگان است همانطور که در دنیا در اثر غرور و نخوت در جامعه بشر و فتنه و 
فساد پدید آورده و با دعوت رسولان بمبارزه برخاسته و مردم را بدین مرام ترغیب مینمودند سیرت این روح پلید و آثار فساد و 
نکبت بار آنان در عالم قيامت آنستکه در عقوبتهای خوار کننده خواهند سکونت نمود. 
در کتاب ارشاد و در منثور روایت شده که برای صدور حکم در باره بانوی حامله‌ای که در ماه ششم فرزندی آورده نزد خلیفه عمر 
آوردند از صحابه سژال نمود علی علیه ال لام فرمود نباید او را سنگسار نمود زیرا آیه (و له و فصالهُ ثلائوت شهرا) و نیز آیه (و 
قالش افو اه آبانت ایتک سای امه کی اتراق هیک اتی ی امس نارای آناس ضر تست حافای را رها 
نمایند و گفته شده که بار دیگر در ماه ششم فرزندی آورد. 
در کتاب تهذیب بسندی از عبد اه بی سنان از امام صادق علیه السلام روایت نموده که فرمود در پاسخ سوال پدرم که حاضر بودم 
از آیه حتی اذا بلغ اشده فرمود مراد حالت احتلام است. 
در کتاب خصال از ابی بصیر روایت شده که امام صادق علیه السلام فرمود انوار درخشان» ج ۱۵ ص: ۲۶۴ 
چنانچه شخص به سی و سه سال عمر او برسد بحد بلوغ و کمال نیرو رسیده و چنانچه چهل سال از عمر او بگذرد بنهایت رشد 
رسیده و سپس چنانچه بچهل و یک سالگی برسد رو بنقصان نیرو خواهد گذارد و شایسته است کسی که عمر و زندگی او به پنجاه 


میرسد خود را در حال بستر بیند و در آستانه مرگ بداند. 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲ ۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۲۲860۸60 
انوار درخشان. ج۱۵؛ ص: ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۳۰ از ۲۴ 
در تفسیر مجمع در مورد آیه اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم نقل شده در حدیث است که عمر بن خطاب گفت وارد شدم بر رسول 
صلی اه علیه و آله در مشربه‌ام ابراهیم در حالی که او خوابیده بود بر فرش که بدن او نیز بر روی زمین بود و در زیر سر او متکا بود 
که از لیف خرما است بر او سلام گفته عرض نمودند یا رسول اه تو رسول خدا و صفوة خلق هستی بدین روش زندگی مینماثی در 
حالی که کسری و قیصر پادشاهان بر تخت و سریر طلا و فرش حریر و دیباج می‌نشینند رسول صلی الّه علیه و آله فرمود آنان در 
دنبا بطیبات و لذتها رسبده و استفاده مینماید و انقطاع پذیر است لذتهای آنان ولی لذتهای ما در عالم قيامت خواهد بود. 


انوار درخشان» ج ۰۱۵ ص! ۳۶۵ 
[سوره الاحقاف (۴۶): آبات ۲۱ تا ۲۸ .... ص : ۲۶۵ 
اشاره 


و اذکز آخا عاو ذ نرق باأعقاف و قذ خلت اد من بين تیدنه وین له لا قرشوا لا ال ٍئی أحاف علیکم عرذاب یزم 
یم (۲۱ الا نکن عن آلهین ینابم نان نت ین الضایتین (0۷ ال نم الم ند له رک ما آزیدلت به و 
لکنی آراکم ما تجهلون (۲۳ لا ره عارضا تفیل آزویبهم فا هذا عارض شفطزن بو ما اج به ریخ فیها عذاب آل 
(۲۴) مر کل یأر نها قأیخوا لا ری لا تسام کذیک تجزی لزع الفجریین (۲۵) 

ود مهم فما ان مکنا کم فیه و جع هم معا و تصارا و نما آغنی علع سمغهع و لا آبصازمع ولا هم ین شین 2 
کج موق پا ال و حاقبهم م کاوابوییزژن(0۶) فد دا ماعولکع ین ری و رز یاب زجقوة 
(۲۷ تلو لا تصَرمَم ای انوا من ذون له قَبان له بل صلوا هم و ذلک افکهع و ما کاوا با تون (۲۸) 

انوار درخشان» ج ۰۱۵ ص: ۲۶۶ 


(شرج) .... ص : ۲۶۶ 


و اذکو آخا عاد لذ ند مالقا و قذ لت ال من بین ده وم خلفه ال توا ال 

آیه خطاب برسول صلی الله علیه و آله نموده جریان دعوت رسول هود علیه السلام را بیان نموده قوم خود را که در سرزمین احقاف 
سکونت داشته آنان را دعوت بتوحید و خداپرستی می‌نمود و احقاف سرزمینی است در جنوب جزيرهٌ العرب که آثار و نشانه‌ای از 
ساختمانها و منازل آن بجا نمانده در حالی قیام بدعوت قوم خود نمود که رسول و پیامبری بر آن قبیله قبل بر آن و نه بعد اعزام 
تشایه ان 

هود رسول علیه الم لام قوم خود ساکنان سرزمین احقاف را بتوحید و خداپرستی دعوت مینمود و اينکه اصنام و بتها را پرستش 
ننمائید و آفرید گار جهان را عبادت و ستایش نمائید نی آخاف علَیْکمْ عذاب ۳ 

هود ی آنی در کمترین لحظه و به عقوبت پرورد گار قالواآ نا تأفکنا عنْ 
آلهتنا نا بما دنا ان کلت من الصّاوقین: 

قوم هود در پاسخ می‌گفتند آنچه ما را بآن دعوت مینمائی که بت‌های خود را انوار درخشان» ج۱۵» ص: ۲۶۷ 

پرستش ننمائیم تصدیق نخواهیم نمود و بدعوت تو یمان نیاورده و غرض تو آنستکه ما را باز داری از پرستش بتهای که شعار 
قومیت ما است. 


قال ما الم ند له و لمکم ما لت به: 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
انوار درخشان. ج۱۵, مص: ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲ صفهه ۱۳۱ از ۲۱۴۱۲ 
هود علیه السلام بپاسخ قوم خود میگفت علم بچگونگی عقوبت شما نزد آفرید گار است و باو اختصاص دارد و من بآن آ گهی 
ندارم و تنها آنچه مأموریت دارم آنستکه شما را تهدید نمایم که چنانچه دعوت مرا بتوحید و خداپرستی نپذیرید محکوم بعقوبت و 
هلااکت خواهید شد. 
و لکنی آراکم قَوما تجهلون: 
هود علیه السلام قوم خود را متمرد خواند که در اثر عناد بهلاکت خواهند محکوم گشت فلا رو عارضاً فشتفبل أَدیتهم قالُوا مذا 
عارض مُمطرنا 
قوم متمرد هود هنگامی که در افق آن سرزمین ابرهای تیره و تاریک را مشاهده نمودند مسرور شدند که ابرهای سنگین و باردار 
سرزمین خشک و سوزان احقاف را سیر آب خواهد نمود. 
بل هو ما استفجلتم به ریخ فیها عذاب آلیم: 
قوم هود از نظر لجاج توجه ننموده و تهدید هود پیامبر علیه السلام را نشنیده گرفته ابرهای تیره و تاریکك که نمونه غضب و عقوبت 
پرورد گار بود ابرهای بار دار و سنگین پنداشته و مسرور بودند که سرزمین مرده و خشک آنان را باران زنده نموده حیات خواهد 
بخشید غافل از اينکه ابرهای تیره بصورت باد تند آتش‌زا در آید که همه را بهلاکت می‌افکند. انوار درخشان» ج ۰۱۵ ص: ۲۶۸ 
دعر کل شیء باثر رها فأضتبوا لا بری لا مساکنهم: 
ناگهان باد تند و تیره وزیدن گرفت و هر چه در آن صحنه از بشر و حبوانات و نباتات بود همه را سوزانید و بهلاکت افکند و هیچ 
اثر و نشانه‌ای از قوم هود باقی نماند جز منازل و خرابه‌های آنها کذلکك نجزی الْقزء المجرمین: 
مبنی بر تهدید است که بدین منوال بسرعت و بدون مقدمات آفرید گار چنانچه بخواهد تبه کاران و بیگانگان را بهلاکت میافکند و 
لد مکاهم فیما ان عکناکم فیه و جعلنا هم ترعم و اتصارا و ید فا نی علهع ترعفهع ولا بصارمع ولا دهع من شنء 
خطاب تهدید آمیز به کفار مکه و بت‌پرستان است که پرورد گار قوم هود را از قدرت و نیرو و کثرت جمعیت بهرمند فرموده زیاده 
بر کفار قریش و مکه زیرا آنان را از نیروی شنوائی و بینائی و عقل و خرد و صنعت زیاده بهره‌مند نموده و از نظر این که قوم هود در 
مقام تکذیب و انکار دعوت هود برآمده هیچیک از نیروهای که در اختیار داشتند آنان را از خطر عقوبت و هلاکت ایمن نداشت 
هنگامی که مشیت پرورد گار بدان تعلق یافت که قوم هود را عقوبت فرماید بیدرنگ بموقع اجراء گذارد. 
ثرا شوت بلات ال حاق بهغ ماک هنزو 
از نظر اینکه قوم هود زیاده در مقام تکذیب و انکار دعوت هود پیامبر علیه السلام برمیآمدند و گفتار و سخنان او را سبکك شمرده 
استهزاء مینمودند و ساحت کبریائی را هتک مینمودند بر این اساس ناگهان عقوبت الهی آنان را فرا گرفت و همه را بهلاکت افکند 
لد َهلکنا ما عولکم من الری: 
خطاب تهدید آمیز بکفار قرش و بت‌پرستان مکه است چه بسیار از اهل انوار درخشان» ج ۰۱۵ ص: ۲۶۹ 


م‌ 


و ساکنان سرزمین حجاز و جزيرة العرب که در اثر تکذیب دعوت رسولان آنان را بهلادکت افکنده‌ايم و حرف لیات للم 
زجفون: 

آیات و معجزات و نشانه‌های بسیاری بآنان ارائه داده پس از آنکه رسولانی بسوی آنان اعزام نموده بمنظور اینکه شاید متوجه شوند 
و بسوی خداپرستی باز گردند و بدعوت رسولان و بحکم فطرت و خرد گوش فرا دهند. 

لو لا رهم الذین اَحَذوا من ذون الله قزبانً له بل ضلوا هم 

آیه مبنی بر توبیخ است پس چه شد که اصنام و بت‌ها که معبود خود اتخاذ نموده بمنظور اينکه نزد آفرید گار شفاعت مینمایند بلکه 


رابطه الوهیت و تدییر خود را از پیروان خود قطع نموده و گمان بی‌اساس بوده که معبودان از آنان هنگام حوادث و پیش آمدها 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ج۱۵, مص: ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۳۲ از ۲۱۴۱ 
کمک و باری خواهند نمود. 
و ذلکک کم و ما کاوا یرون 
این چنین است نتیجه اينکه اصنام و بت‌هائی را بی‌اساس معبود خود اتخاذ نماید و در انتظار باشند که هنگام حادثه آنان را کمک و 
پاری نمایند 


انوار درخشان» ج ۰۱۵ ص! ۳۷۰ 
[سوره الاحقاف (۴۶): آبات ۲٩‏ تا ۳۵] .... ص : ۲۷۰ 
اشاره 


و رون الک ترا من الْجن یش تمغون اقآ فلا عض وه قالوا نع و فلا قضی و لی قزمه نرق (۲۹ قالا یا تا 
ممغنا کت رل ین ید فوسی فلا ما ین یه بفیی ای ان و الی طريي منتقیم(۳۰) با نا جرا داجی اه و آیو ب 
یز کم ین دوبکم و یجزکم ین تعذاب لیم (۳۱ وم لا یْجب داع ال فیس بفجز فی الأزْض و یس له 5 
ولیک فی ضلال مین (۳۷ و با نله بیع الشماوات و از وم یف بلق بقاور علیآن خی العزتی ی 
علی کل مَیء قبی (۳۳) 

و یوم برض الذیَ مرو علی ار أ لس هذا بالق قالوا بلی و رَنا قال وا لعذاب بما کم تکفژون (۳۴) فاضبو کما صَبر 
وا العزم ین الٍشل و لا تترتفجل لَهْم كانَُم بزم رن ما بوعرذو لم یلا الا ساعة من نهار بلاغ هل یک لا الوم لاتوت 
(۳۵) 


انوار درخشان» ج ۰۱۵ ص! ۳۷ 
(شرح) .... ص : ۲۷۱ 


و اد صَفنا ایک ترا من الْجن بستمون امن ما حضزوة قالواأَنْصتُوا فلا قضی وا الی قزمهع منذریت: 

اسان سول میتای اه یه آ هروه و ملد گر در یی گرق قهه عاسق چیه ات ۲ بان آ ۵ سک روز کار 
گروهی از جن را بسوی رسول فرستاده برای اينکه آیات قرآنی را که رسول قرائت مینماید بشنوند و هنگام که آن گروه حضور 
یافتند بیکدیگر اعلام نمودند که سکوت نمائید که آیات قرآنی که خوانده می‌شود بشنویم و بفهمیم و پس از اينکه قرائت آیات 
پایان یافت اعراض نموده و بسوی قوم خود با زگشتند در حالی که جریان را حکایت نموده و آنان را از انکار و تکذیب قرآن منع 
نموده و تهدید بعقوبت مینمودند. 

او ا توعنا نا عشنا کب رل ین بغد موسی مصلتاً لا بین دنه 

این گروه بقوم خود اعلام نمودند که ما از رسول صلی اللّه علیه و آله آیا ت قرآنی را شنیده که بعد از موسی کلیم علیه السلام نازل 
شده و توریةٌ کتاب آسمانی را تصدیق مینماید. 

یی ای ال و الی طریق ششتقیم: 

صفت قرآن کریم است که بتوحید و خداشناسی هدایت مینماید و به انوار درخشان» ج ۱۵ ص: ۲۷۲ 

طریق مستقیم عبودیت رهبری می‌نماید و پیروان مکتب قرآن هرگز از طریقه عبودیت منحرف نخواهند شد و برنامه آن اصول 
اعتقادی و وظایف عملی و فضایل اخلافی است. 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۱۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ج۱۵, مص: ۲ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۱ صفهه ۱۳۳۲ از برع۲ 
اقَومنا جوا داعق الله و آیُوا به یز لکغ من دنُوبکم و ُجوکم من غذاب آلیم: 
این گروه نفرات جن بقوم خود اعلام مینمودند که رسول گرامی صلی 1 عله و آله را که بتوحید و خداپرستی دعوت مینماید 
اجابت نموده و بدین اسلام ایمان آوردند بمنظور اينکه پرورد گار از گناهان و کفر گذشته شما د رگذرد و هر یک از شما را از 
عذاب دردناک و عقوبت دوزخ ایمن فرماید. 
محتمل است مراد از ذنوب و گناهان کفر و تأخیر تصدیق نزول قرآن و قبول دعوت رسول صلی اللّه علیه و آله باشد از نظر اینکه 
جن موجود مجرد و غیبی است جز ایمان باصول توحید وظیفه‌ای ندارند با اينکه قبل بر آن ایمان بتوربه داشته شاهد آنستکه این 
گروه از مومنان برسالت موسی کلیم علیه السلام و بکتاب توریةٌ بوده‌اند. 
و من لا ُجت داعی ال فیس بمشجز فی الأض و یس له من ذونه أَویاءه 
از جمله دعوت گروه جن تهدید است هر که دعوت رسول صلی الله علیه و آله را بشنود و بفهمد و نپذیرد بضرر و زیان خود اقدام 
نموده و ضرر و زیانی بساحت پرورد گار نرسانیده و جز آفرید گار مخلوقی نمیتواند متمرد را از خطر عقوبت رهائی بخشد. 
ولیک فی ضَلال مبین: 
و هر که دعوت رسول صلی اللّه علیه و آله را نپذیرد و نزول قرآن را تکذیب نماید طریقه تمرد و خودستائی پیموده و بضلالت و 
گمرهی و ملاکت محکوم خواهد بود. انوار درخشان» ج۵ ص: ۲۷۳ 
آ ولغ رون ال انذٍی عل الّماوات و لأض و لغ یی یهن بقایر علی آن بخیی الْموْتی: 
آیه مبنی بر توحید فعل پرورد گار است که کرات بیکران و زمین پهناور را خلق نموده و آفریده است و پیوسته موجودات و انواع 
بی‌شمار پدیده‌ها را تدبیر مینماید و هر گز سبب عجز پرورد گار نبوده و نخواهد بود بطور بداهت قادر است که مرد گان را بار دیگر 
زنده نماید و روح بهر یک از افراد بشر بدمد و آنان را بصحنه و عالم قيامت احضار نماید. 
لیب غلی کل شینء دی 
آیه پاسخ سوال و استفهام آیه متصله است مبنی به این که آفرید گار بر هر چه امکان پذیرد و مشیت پرورد گار بآن تعلق بیابد و در 
نظام جهان جزء و خواسته باشد پرورد گار بر ایجاد آن قدرت دارد. 
بعبارت دیگر شرایط و امکانات از شون و لوازم موجود و خواسته است و مشیت و اراده پرورد گار قاهر و وابسته بشرط نخواهد بود. 
و یرم برض لین نوا علی الّار لس هذا الق قالو بّلی و ربا 
از جمله آثار عالم قيامت و روز رستاخیز آنستکه بیگانگان و کفار را بدوزخ عرضه و ارائه میدهند و بطور تهدید بآنان گفته میشود 
مگر که دوزخ دروغ و افسانه است که آنرا در دنیا تکذیب مینمودند و دعوت رسول را انکار می‌نمودند بیگانگان خواهند گفت 
بخدا س و گند که ما آنرا تصدیق مینمودیم. 
قال فقو لعَذاب بما کم تکفزون: 
امر تکوینی صادر عذاب دردناک که نتیجه کفران نعمت پرورد گار و ناسپاسی او است بچشید که عقوبت همیشگی خواهد بود. 
انوار درخشان ج ۱۵ ص: ۲۷۴ 
فاضبز کما بر ولو الم من ال و لا تستفجل له 
ند سید تست ار رس ی اه طیهی آلتانیت ها تیاه مرت سا سارک و صاووبا حفای ی کسیر 
شکیبائی را پیشه خود نمائی هم چنانکه رسوللان صاحب دین و کتاب آسمانی مانند نوح و ابراهیم و موسی و عیسی علیهم السلام 
صبر و شکیباتی را سیره خود نموده بودند ای رسول هرگز در باره عقوبت کفار و بیگانگان شتاب منما که قيامت بس نزدیک است. 


کانهع یم یرون ما یوعدون لع یلوا ٍلا ساعة من نهار: 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ج۱۵, مص: ۲ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۳۱ از ب(ع۲ 
بر بیگانگان در صحنه قيامت هنگام مشاهده عقوبت‌ها که برای آنان آماده است مانند آنستکه بخاطر آنان زند گی نکبت بار در دنیا 
چند لحظه و اند ک از یک روز بوده است. 
بلاغ هل هلک لا لمْ الْفاسمون: 
بیان خششت آیات فر آنی اشت: که دعوت شحو مقضباعال اتعلاقی استاو بر رسول سل الله علیهو آله‌تازل شته تمتظرو اینکه 
جهان بشریت را بمکتب عالی قرآن دعوت نماید و از برنامه آن پیروی نمایند. 
بدیهی است که مورد تهدید آیات قرآنی قرار نخواهد گرفت جز آنان که از پیروی از دعوت قرآن سرپیچی نمایند و از حریم 
عبودیت خارج شوند بهمین قیاس ه رگز وسیله نجات و رستگاری نخواهد بود جز در باره اهل ایمان و پیروان مکتب قرآن. 
در تفسیر قمی در باره آیه (و اد رفن ایک تفر مق اْجنْ) است سبب و شأن نزول آیات آنستکه رسول صلی الّه علیه و آله از 
مکه خارج و بسوی سوق عکاظ روانه شد و بهمراه او زبد بن حارثه بود بمنظور اینکه مردم را دعوت بدین اسلام نماید و در آن 
سفر کسی دعوت او را نپذیرفت و سپس بسوی مکه با ز گشت و هنگامی که انوار درخشان» ج۵ ص: ۲۷۵ 
بوادی رسید که نام آن وادی مجن است در آخر شب قرآن میخواند گروهی از جن بآن وادی رسیده چون قرائت قرآن را از رسول 
صلی الله علیه و آله شنیدند بعض از آن گروه به بعض دیگر گفتند ساکت شوید و پس از اينکه رسول قرائت را پایان داد گروه جن 
رفتند بسوی قوم خود در حالی که آنان را تهدید مینمود (قالوا یا قومنا) الی آخر. 
سپس گروهی از جن بنزد رسول صلی اه علیه و آله آمده و اسلام را پذیرفتند و ایمان آوردند و رسول صلی الله علیه و آله نیز 
احکام اسلام را بآنان تعلیم فرمود و آیه نازل شد ال آوییی الآ اشتمع تن اْجنْ». 
و آیه حکایت مینماید قول آن گروه جن را و رسول صلی اللّه علیه و آله نیز بر آنان ولی معرفی نمود و بعض اوقات بخدمت رسول 
شرفیاب می‌شدند و رسول نیز امر فرمود به امیر منومنان علیه السلام اصول عقاید را بآنان تعلیم دهد و احکام اسلام را بآنان بیاموزد 
بعض از آنان مومن و بعض کافرند و بعض ناصبی و بهود و مسیحی و مجوس فرزندان جن هستند. 
و نیز در تفسیر قمی است که از عالم علیه السلام سال شد از ممنین جن آیا داخل بهشت می‌شوند فرمود نه بلکه برای پرورد گار 
حظیره‌هائی است میان بهشت و دوزخ در آنها مومنین از جن و فساق از شیعه خواهند بود. 
در کتاب کافی بسندی از ابن ابی یعفور روایت نموده گفت شندم امام صادق علیه السلام میفرمود سادات و بزرگان رسولان پنج 
نفر هستند و آنان اولو العزم از رسولان و محور عالم هستند نوح و ابراهيم و موسی و عیسی و محمد صلی الله علیه و آله و علی 
جمیع الانبیاء سلام له تعالی الدائم. 
ق ا اه 


انوار درخشان» ج۱۵» ص: ۲۷۶ 

سوره محمد ..... ص : ۲۷۶ 

اشاره 

سی و نه آیه دارد در مدینه نازل شده پشم الّه الرَخم لحم 
[سوره محمد (۴۷): آبات | تا ۶] .... ص : ۲۷۶ 


اشاره 


۳۴۲656۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۲۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
انوار درخشان. ج۱۵, مص: ۲ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۱ صفحه ۱۳۵ از ۲۴۲ 


بشم الله ال خمن الرحیم 

الْذِین کفزوا و صَدُوا عنْ مبیل الله أَضل أَغمالهُم (۱) و این آمَوا و عملوا السَالحات و آمنوا بما رل غلی مُمّدِ و هو الق من 
رهم کفر عنم میتاتهم و آضرلع بالهم (۷) ذلکک بان الّذین کفروا توا لباطل و أن لین عوائبغوا الق من رهم کذلک 
یَض رب الله لاس تلهم (۳) فاذا لقیتم الذیق کنرّوا فضوبت رقاب عّی |ذا أنختموع فشذُوا الوناق اما ما ید و لا فداء عّی 
تضع الب آوزازها ذلک و لو بشاء له اضر مهم و لکن لیلوا بغضکم پیعض و لین قبلوا فی سبیل اله قلن بْضل أغماهم (۴) 


مبهدیهم و بُضلخ باه (۵) و یُدخلهم لته رها هم (۶) 
انوار درخشان» ج ۰۱۵ ص! /82 


(شرح) .... ص : ۲۷۷ 


ی کَوا و لوا عنْ سبیل ال 

آیه بیان آنستکه کفار و بت‌پرستان بدعوت رسول صلی الله علیه و آله گوش فرا نداده و آیات کریمه قرآنی را تکذیب می‌نمایند و 
نیز در مقام مبارزه با دین اسلام بر میاآیند و مردم را باز میدارند از اينکه توجه بدین اسلام نموده و دعوت آنرا بپذیرند. 

هرگز سعی و مبارزه آنان نتیجه نداشته و بیهوده خواهد بود و هرگز نمیتوانند مبارزه نمایند از نظر اینکه دعوت دین اسلام و طنین 
آیات قرآنی و دعوت آن اقطار جهان را فرا خواهد گرفت و مردم و جهان بشریت را بتوحید خالص و بمکتب عالی دعوت خواهد 
نمود و آیه نسبت اضلال را بپرورد گار داده بر حسب ربوبیت پرورد گار آنستکه وسیله هدایت بشر را دسترس آنان گذارد بر این 
اساس کفار و بیگانگان نمی‌توانند از دعوت و گسترش دین اسلام منع نمایند و مردم را از توجه بمکتب قرآن باز دارند. 

و این آموا و عملوا الَالحاتِ و منوا پما رل علی مُمّد: 

بیان آنستکه اهل ایمان و پیروان مکتب قر آن باعمال صالح ملزم هستند و نیز به قرآن کریم که بر رسول گرامی صادع اسلام صلی 
الله علیه و آله نازل شده ایمان آورده تصدیق می‌نمایند. انوار درخشان» ج ۰۱۵ ص: ۲۷۸ 

و جمله مبنی بر تصریح در باره ایمان بآیات قرآنی است که بر رسول صلی اه علیه و آله نازل شده است. 

و و ال من رَهغ: 

مبنی بر تاکید آنستکه قرآن کریم نازل از جانب پرورد گار و حق و ثابت و دلیل هر حقيقت است و نیز از مقام کبریائی شرف صدور 
یافته و بمنظور تعلیم و تربیت بشر و هدایت آنان بسوی فضیلت و مقام انسانیت است و قرآن مسطوره‌ای از صفت ربوبیت پرورد گار 
است و در دنیا و عوالم دیگر آثار درخشان آن بظهور میرسد. 

کنر عتهم مهم و آضلع باه 

بیان نتیجه ایمان و نیروی تقوی و تصدیق قرآن و پیروی از مکتب قرآن است که سبب مغفرت و آمرزش گناهان ميشود و نیز رذایل 
خلقی را رفع و ترلزل انديشه را زائل مینماید. 

آضلخباهم: 

و نیز سبب صلاح و سلامت قلب و پاکیزه گی از رذائل خلقی خواهد شد و بالاخره طریق سعادت برای آنان آماده خواهد نمود. 

و اطلاق جمله شامل صلاح و سلامت قلب و فکر در باره زندگی دنیوی میشود چه از نظر زندگی شخصی و چه از نظر اجتماع زیرا 
ممن عضو صالح است و سازش با سایر اعضاء و افراد جامعه خواهد داشت. 


و از لحاظ زند گی در عالم قيامت نیز از نظر اينکه ظهور سیرت بشر است لا محاله صلاح بیشتر و ظاهرتری خواهد داشت زیرا صلاح 


۳۴۲666۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۲۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ج۱۵, مص: ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰/۵۲۲ صفحه +۱۳ از باع۲ 
و سلامت قلب بشر و خلق و عمل او در دنیا در عالم قیامت ظهور زیاده بر صلاح در دنیا خواهد داشت زیرا نیروی ایمان و تقوی و 
صلاح خلق و سلامت قلب در این جهان صفاء انوار درخشان» ج ۱۵ ص: ۲۷۹ 
و نورانیتی دارد و در اجتماع درخشنده و امتیاز و فضیلت او نسبت بافراد جامعه جالب توجه خواهد بود. 
و صفاء و نورانیت روح و روان اهل ایمان که بر حسب نظام کلی در عالم برزخ و قيامت در سیر و تکامل بوده در جوار رحمت و 
فضل زیاده بر حد که مقعد صدق در پیشگاه قدس کبریائی است و نهایت سیر ارواح قدسیه است استقرار می‌بابد. 
ذلک با لین کَموا لوا الباطل: 
آیه بیان آنستکه کفار و بیگانگان از نظر اينکه پیرو باطل هستند سعی و مبارزه آنان نیز با دعوت قرآن کریم بیهوده خواهد بود 
ه رگز اقدامات کفار نمیتواند طنین دعوت قر آن را که پیوسته در اقطار جهان طنین انداز است پنهان و با بی‌اثر نمایند. 
و أَن لین آموا وا ان 
هم‌چنین اهل ایمان و پیروان مکتب قرآن از نظر اينکه پیرو حق و حقیقت هستند و در اثر حق و راه ثابت حرکت و سیر می‌نمایند 
پیوسته بصلاح و سعادت خواهند بود و در پرتو حق و دین اسلام پاینده خواهند بود و بهترین دلیل نیات و استقرار آنان آنستکه پیرو 
حتی بوده و در پناه آن در همه عوالم بصلاح و سعادت خواهند بود کذلک یرب له لاس أمتالهم. 
در آیات قرآنی برای اثبات حقایق بمثال باد آوری می‌شود و هم چنانکه حق در نظام امکانی ثابت و بر قرار و زوال ناپذیر است 
بهمین قیاس پیروان حق حقیقت در پرتو آن پیوسته بصلاح و سعادت خواهند بود کفر و ضلالت که بر خلاف نظام است متزلزل و 
ثبات‌پذیر نخواهد بود بهمین قیاس پیروان آن لحظه‌ای قرار و ثبات نخواهد یافت. انوار درخشان» ج۵ ص: ۲۸۰ 
قاذا ی این وا شوب الوقاب. 
بیان آنستکه هنگامی که با بیگانگان و کفار در رزم و حالت جنگ برخوردند با آنها بجنگ و نبرد و ستیز برخاسته آنها را بقتل 
پرسائند ضرب الرقاب بمعنای زدن با شمشیر بگردن است و مراد قتل است. 
عیّی |ذا ندرم مدا لَناق: 
تا هنگام که از کفار بسیاری را بقتل رسانید آنگاه هر چه میسر است از آن دستگیر نموده باسارت خود در آورید. 
اما ما بغد و اما فداء: 
بسا نان بتک تاه اتاتسا از از اد هم هس کی فده سارت شرا ترس ام زر ان مت یاهع ایا ۳اه 
نموده و یا بعض آنان را برقیت و بردگی خواهید درآورد و يا اينکه از آنان عوض گرفته بقید پرداخت مال آزاد نموده و یا در 
عوض با مسیر از مسلمانان که در اسارت کفار در آمده‌اند تبدیل نمائید که یک و یا چند اسیر از کفار را داده فرد و یا افرادی از 
اسراء مسلمانان را که در اسارت کفار در آمده‌اند آزاد نمایند. 
حتّی تَضع لت آوزازها: 
این حکم جواز باسارت درآوردن کفار هنگام پایان جنگ است که حرب و نبرد تبعات خود را و خونریزی‌ها را بپایان رسانیده 
باشد. 
و گفته شده که مراد سلاح جنگ را بزمین نهاده و کنایه از خاتمه جنگ است. 
در کتاب کافی و تهذیب از امام صادق علیه السلام روایت نموده فرمود پدر بزرگوارم میفرمود برای جنگ مسلمانان با کفار دو 
حکم است چنانچه جنگ برپا است و سلاح بزمین نهاده نشده و از لشکر کفر کسی کشته نشده چنانچه از انوار درخشان» ج ۱۵ 
ص: ۲۸۱ 
کفار اسیر گرفته شود امام مختار است او را بقتل برساند و يا دست و پای او را بخلاف یکدیگر قطع نماید و او را واگذارد تا بمیرد 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۲۲86060 
انوار درخشان. ج۱۵, ص: ۲ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ۱۳۷ از ۲۱۴۲ 
(ّماعجزاء لین یُحاربُون الَ) امام فرمود حکم دیگر پس از اينکه جنگ خاتمه یافت و بسیاری از دشمن کشته شد چنانچه از کفار 
اسیر گرفته شود امام مخیر است که بر او منت گذارد و او را آزاد کند و یا اینکه از او عوض بگیرد و با برقیت و بردگی درآورد و 
همه برده شوند و بهر حال چنانچه اسراء دین اسلام را قبول نمودند حکم آنان حکم سایر مسلمانان خواهد بود. 
ذلک بیان آنستکه حکم در باره گرفتن اسیر از کفار همین است و بس چنانچه پس از پایان جنگ و خونریزیها باشد گرفتن اسیر 
مانعی ندارد ولی قبل از پایان جنگ باید اسیر بقتل برسد و از کفار کم شود. 
و ز بشاء اضر منهه: 
چنانچه پرورد گار بخواهد و مشیت او تعلق بیابد می‌تواند کفار را بوسائلی بهلاکت افکند نیاز به جنگ و نبرد مسلمانان با آنها 
نداشته باشد. 
پروردگار کفار و بت‌پرستان را بطریق عادی بهلاکت نمی‌افکند بلکه بمنظور آزمایش و اينکه مسلمانان در مقام دفع شر آنها ب رآیند 
و در جنگ از آنها بقتل رسانند وسیله اجر و پاداش افراد سلحشور شود چنانچه افرادی از مسلمانان کشته شوند بحیات ابد و شهود 
رحمت و فضل پرورد گار انتقال خواهند یافت. 
و آیه ( لا تسین این لوا فی سبیل الّه وتا بل ياه عل رهم برَُون. 
ناظر باین حقیقت است که کشته شد گان در راه اسلام و جنگ با کفار نمرده‌اند بلکه بحیات و زندگی و شهود بیشتری انتقال 
خواهند یافت و به نعمتهای زیاده بر تصور متنعم خواهند بود و چنانچه مسلمانان از افراد کفار بقتل برسانند اجر و ثواب زیاده بر 
تصور خواهند یافت. انوار درخشان» ج۵ ص: ۲۸۲ 
و لین لوا فی مبیل الّه تن بُضل أَغمالهم: 
مسلمانان که در جنگ با کفار بقتل برسند دین خدا را تأْیید نموده و فداکاری آنان هر گز بیهوده نخواهد بود بلکه از جمله وسایل 
نشر دین اسلام و تحکیم آن و بمنزله پایه گذاری آنست و همانطور که در دنیا فداکاری آنان تأثیر در احیاء حق و اماته باطل دارد 
بهمین قیاس در عالم برزخ کشته شد گان در راه اسلام سبب حیات و شهود آنان و نعمتهای مثالی زیاده بر تصور خواهد داشت. 
و جمله (ن بْضل أغمالَهُع) بیان قدردانی از فدا کاری سلحشوران اسلام است که بی‌فایده و بی‌اثر نبوده که فقط اکتفاء باجر و ثواب 
در آخرت باشد مانند اعمال صالحه دیگر بلکه تصریح بآنستکه در تحکیم دین اسلام و پایه گذاری آن با رسول اکرم صلی الله علیه 
و آله شرکت نموده و سهمی بسزا خواهد داشت و شرکت افراد سلحشور در انجام وظیفه دعوت رسول صلی اللّه علیه و آله و مبارزه 
با شرک نهایت سعادت می‌باشد. 
مبنی بر مژده بکشته شد گان در راه اسلام و دفع شر کفار است به این که پرورد گار در اثر شهادت هدایت و بهره زیاده بر تصور از 
ایمان و اعمال صالحه بهر یک از مقتولان موهبت فرموده و نیز قلب و روان آنان را صالح بطور اطلاق قرار خواهد داد و در او شاثبه 
طلاح و رذالت نباشد و ملحق بصالحان و اولیاء و رسولان خواهد بود. 
و نتیجه آن شهود و شهادت لحظه‌ای قبل از فوت است که برای اطمینان خاطر و مشاهده سعادت خود هیچ حالت انتظار نخواهند 
داشت و بیدرنگ از زند گی دنیوی بزند گی و حیات و شهود برزخی زیاده بر تصور انتقال خواهند یافت حیات و زندگی و شهود 
مقتولین زیاده و غیر قابل قیاس بزندگی اهل ایمان در عالم برزخ نخواهد بود. انوار درخشان» ج۱۵ ص: ۲۸۳ 
هم چنانکه حیات اهل ایمان بقیاس شهداء و کشته شد گان اموات خوانده شده مقتولین نیز احیاء و در مقعد صدق به پیشگاه کبریاتی 


از رزق معنوی و شهود روانی و نعمتهای مثالی بهرمند خواهند بود از جمله امتیاز مقتولین و شهداء اسلام آنستکه خون بدن و لباس 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۲۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۲۲860۸60 
انوار درخشان. ج۱۵, مص: ۲ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۱ صفهه ۱۳۸ از ۲۱۴۲ 
آنان بمنزله غسل و کفن آنان معرفی می‌شود از این جهت غسل از آنها ساقط است و مرقد آنها مقدس و زیاده بر اهل ایمان محترم 
خواهد بود و از اطلاق جمله (فن یُضل مهم استفاده می‌شود که همه اعمال اختیاری کشته شد گان در دوره زند گی از نظر 
اینکه بفداکاری آنان در راه نشر دین اسلام پایان یافته همه بحساب فداکاری و مقدمه آن شناخته خواهد شد و سیرت این چنین 
فضل پرورد گار آنستکه احیاء خواهند بود در حالی که سایر اهل ایمان در عالم برزخ اموات معرفی شده‌اند. 
و یذ خلهم ال عرَفها له 
از جمله آثار قتل فی سبیل اللّه و در راه نشر دین اسلام و دفع شر کفار آنستکه بیدرنگ پس از شهادت و کشته شدن داخل بهشت 
بمناسبت عالم برزخ خواهند شد در حالی که بطور شهود فرشتگان رحمت مقامات و منازل آنان را بکشته شد گان ارائه میدهد 
تفسیر قمی از پدرش از بعض اصحاب از امام صادق علیه السلام روایت نموده که فرمود سوره محمد آیه‌ای از آن در باره اهل بیت 
رسول صلی اللّه علیه و آله و آیه‌ای در باره بنی امیه است. 
در تفسیر مجمع در باره آیه (قذا لین کرو قوب الرقاب) آنچه از ائمه اوصیاء علیهم السلام رسیده آنستکه اسراه جنگی 
دو حکم دارند بعضی از آنان دستگیر می‌شوند قبل از پایان جنگ در باره آنان امام مخیر است میان اينکه آنان را بقتل برساند و یا 
دست و پای آنان را بخلاف یکدیگر قطع نماید و آنان را انوار درخشان» ج۱۵» ص: ۲۸۴ 
واگذارد تا خون از آنان خارج شود و در باره آنان منت و يا اخذ فداء جایز نیست و قسم دیگر از اسیران جنگی که ٍ پس از پایان 
جنگ دستگیر شوند امام مخیر است میان اينکه بر آنان منت گذارد و آزاد نماید و فداء بمال و یا عوض و یا برقیت و برده گی آنها 
را در آورد و چنانچه در هر حال اسیران دین اسلام را پپذیرند آزاد خواهند شد و مانند سایر مسلمانان خواهند بود 


انوار درخشان» ج ۰۱۵ ص! ۳۸۵ 
[سوره محمد (۴۷): آبات ۷ تا ۱۵] .... ص : ۲۸۵ 
اشاره 


ابا لین وان تلض ژوا لَه بِنْضوکم و بت یب آفدامکم (۷ و لین کروا تالم و آَصَل أَغمالَهع (۸) ذلک بنهُمُ کرشوا ما 
رل خبط مایم ( الم ییا نی از یو یف کان عاٌ ین بن هم کت ال یه و پکانرین تاه (0۰ 
ذلک با له موی این منوا ون لکفرین لا تولی له (۱۱) 

و له بل لین آمتوا و عملوا الصَالحات جات تمجری من تختها هار و لین کفَروا تون و با کلون کم تأکل لام و الا 
ما ین قوسکه یی آشوجنکه ماج(05 قمن کق لیبق ده 
کر و و ام (۱۴) یوعد او فا نهاز من مام عبر آسن و ناژ ین لین لب" ۳ 
یف رین الق ری را من رَبهم کمن هو خالٌِ فی الّار و روا 


انوار درخشان» ج ۰۱۵ ص! ۳۸۶ 


2 
۳ 


(شرح) .... ص : ۲۸۶ 


اب لین آمُوا ان نوا ال نْصوکم و بت یت آفدامکم: 
آیه خطاب بمسلمانان و سلحشوران در صحنه جنگ با کفار است که چنانچه در مقابل کفار استقامت نموده و در قتل آنان سعی 


۳۴۲۵66 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲ ۲۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
انوار درخشان. ج۱۵, مص: ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفهه ۱۳۹ از ۲۴۱۲ 
نمایند دین اسلام را پایه گذاری و شر دشمنان آنرا دفع نموده و با وظیفه رسول گرامی صادع اسلام صلی اللّه علیه و آله شرکت 
نموده‌اید پرورد گار نیز جنگجویان را نصرت و یاری خواهد فرمود از جمله در دلهای کفار رعب و ترس پدید خواهد آورد و از 
مقاومت مسلمانان کفار ثات خود را از دست خواهند داد. 
بدیهی است غرض جنگجویان نباید شهرت و اظهار شجاعت و يا بدست آوردن غنیمت و مانند آن باشد بلکه فقط بمنظور اداء 
وظیفه و شرکت با رسول صلی له علیه و آله و دفع شر کفار باشد و بت أَدامکم: 
اعتماد بپرورد گار و تصدیق وعده و مژده بهترین وسیله مقاومت و پایداری در جنگ با دشمن است زیرا چنانچه از آنان بقتل برساند 
اجر و پاداش زیاده بر تصور دارد و چنانچه کشته شود بزندگی و حیات ابدی و شهود مقاماتی که زیاده بر تصور است نائل خواهد 
شد همین بشارت را هنگام جنگ در نظر داشته یگانه وسیله‌ای است که فضل پرورد گار شامل آنان شود انوار درخشان» ج ۱۵ ص: 
۲۸۷ 
این کفروا نش هم و َضل أَغمالهم: 
مبنی بر تهدید و نفرین بر کفار معاندان است که با دین اسلام بمبارزه برخواسته‌اند پرورد گار آنان را س رکوب نموده بزمين سقوط 
خواهند کرد و نیرو و قدرت خود را از دست خواهند داد و همه اعمال و کوشش آنان با مبارزه با اسلام بیهوده و بی اثر خواهد بود 
و در قيامت نیز بخلود در شقاوت و دوزخ محکوم خواهند بود ذلک هم کرو ما رل له خبط آغمالهم: 
بیان سبب سقوط آنان بزمین و سر کوب شدن آنها است از نظر اينکه با نزول آیات قرآنی بر رسول و بناگذاری مکتب قرآن در 
جامعه بشر و دعوت رسول صلی الله علیه و آله مبارزه مینمایند و مردم را از قبول دعوت او باز میدارند. 
در نتیجه انديشه عناد با ساحت کبریائی همه اعمال آنان که به خیر و کارهای نیک بوده بیهوده خواهد شد. 
روایت از امام ایی جعفر علیه السلام است که فرمود آنچه در باره علی علیه السلام نازل شده کراهت دارند. 
ع بییژوا فی الض فیلطزوا کیت کانٌ ابا لد من قیلهع درل هم و للکافرین لها 
آیه مبنی بر تهدید کفار است که بسرزمین اقوام و ملت‌های پیشین گذر ننموده‌اند و مشاهده نمایند که چگونه پروردگار آنها را 
بهلاکت افکنده و اموال و منازل و عقار و بستانهای آنان را نابود نموده است تا عبرت گیرند. 
و للکافرین لها 
مبنی بر تهدید کفار است که کفار برسول صلی اه علیه و آله و بت‌پرستان نیز این چنین انوار درخشان» ج ۱۵» ص: ۲۸۸ 
استحقاق تدمیر و هلاکت را دارند چنانچه مشیت پرورد گار بدان تعلق بیابد اجراء خواهد فرمود و بتأخیر افکنده از نظر مهلت و 
آزمایش است. 
ذلک با له مََلی این ما 
بیان سبب نصرت و یاری ساحت پرورد گار از مسلمانان و جنگجویان است از نظر اینکه اهل ایمان در مقام انقیاد بر آمده و در مقام 
فدا کاری و نشر دین اسلام و دفع کفار جدیت نموده بلکه شر کت در اداء وظیفه رسالت رسول صلی اللّه علیه و آله نموده این چنین 
مقام از اطاعت و انقیاد مستلزم مولویت کبریائی خواهد بود که امور آنان را پرورد گار متعهد باشد و آنان را بسوی سعادت هدایت و 
رهبری فرماید و وسایل سیر و سلوک آنان را فراهم آورد و هر یکک از آنان را توفیق فرماید که طریقه عبودیت را ادامه دهند و در 
عوالم دیگر نیز مورد فضل و مولویت کبریائی قرار گیرند. 
ولایت و تدبیر و تصدی زمام امور از لوازم خلق و آفرینش است بدین جهت ولایت بطور اطلاق اختصاص باآفرید گار دارد. 


و از آن جمله ولایت رسول است بر حسب آیه (انما کم ال و رَوله) ولایت پرورد گار بر بشر عبارت از تدبیر امور و نیز ولایت 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۵/۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
انوار درخشان. ج۱۵, مص: ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ۱۰ از ۲۱۴۱ 
تشریع که رهبری بسوی سعادت باشد و چنانچه بشر در مقام انقیاد برآید و از اوامر و نواهی و وظایف دینی که پرورد گار مقرر 
فرموده اطاعت نماید ولایت و رهبری پرورد گار را پذیرفته پرورد گار نیز امور و نیازهای او را برمیآورد و وسایل سیر و سلوک او را 
سعادت آماده میفرماید. 
و چنانچه از اوامر و نواهی و وظایف الهی تمرد نماید ولایت و تدبیر و رهبری پرورد گار را انکار نموده از حریم ولایت پرورد گار 
خارج شده است. 
و أَنَالکافریی لا مولی له 
کافر و بیگانه از نظر اینکه رابطه اطاعت و انقباد را از پرورد گار قطع نموده انوار درخشان ج ۸۱۵ ص: ۲۸۹ 
از حریم ولایت و تدبیر پرورد گار خارج شده است. 
اهل ایمان در اثر انقیاد و قیام باداء وظایف دینی از جمله نشر دین اسلام و دفع شرّ کفار که از وظایف مهم اسلامی است پرورد گار 
نیز ولایت و تدبیر امور و انتظام زندگی و سعادت اهل ایمان را بعهده دارد و وعده فرموده است و در باره کفار و بیگانگان از نظر 
تمرد آنان از حریم اطاعت پرورد گار خود را خارج نموده مرجع و پناهی ندارند اعمال ارادی آنان از نظر اینکه بر طربقه ضلالت و 
گمرهی است سب تیره‌بختی و هلاکت در دنیا و عقوبت دائم در آخرت خواهد بود. 
نله ُذحل الْذینَ منوا و عملوا السَالحات جات تجری من تشتها اهاز 
بیان ولاعیت پرورد گار نسبت باهل ایمان و اعمال صالحه است که در مقام انقیاد و طاعت وظایف الهی برآمده و تدبیر و ولایت و 
رهبری پرورد گار را در دنیا پذیرفته در دنیا هر لحظه پرورد گار باهل ایمان توفیق داده که باطاعت خود ادامه دهند و در عالم آخرت 
سیرت ایمان و اعمال صالحه آنان را ظاهر نموده بصورت سرور روانی و نعمتهای جاودان خواهد در آمد. 
و در بهشت جوار رحمت و فضل پرورد گار که در آن نهرها از هر سو جاریست سکونت خواهند نمود و در جمله یدخل دخول اهل 
ایفان را در بهشت تست به ولات‌ و لیر بروزد کاز داذه است: 
لین کمژوا تون و ی کلون کما تأکل انامه 
بیان حال و روش بیگانگان است نظر به اين که در زند گی همت و هدفی ندارند جز خوردن و خواب و مانند اینها و تمتع و خوش 
گذرانی مانند چهارپایان که از حد بهیمیت هرگز خارج نشوند ولی اهل ایمان نیاز بغذا دارند برای انوار درخشان» ج ۱۵ ص: ۲۹۰ 
عبادت نه برای لذت. 
و ار موق له 
از نظر اینکه در دنیا جز خودخواهی همت خود را بکار نبرده و در قطب مخالف با پرورد گار راه پیموده و رابطه اعتقادی و ارادی 
خود را از پرورد گار قطع نموده سیرت تیره آنان که از رحمت پرورد گار محروم و بی‌بهره‌اند جز دوزخ که مظهر نقمت پرورد گار 
است جایگاهی نخواهند داشت. 
سکونت کفار در دوزخ به پرورد گار نسبت داده نشده از نظر اينکه از حریم ولایت و تدبیر پرورد گار خودشان را خارج نموده 
پناهگاهی جز دوزخ و من وه هی أَشدْ فرهْ من مینک ای خر جنک هلکناشم: 
مبنی بر تهدید کفار و بت‌پرستان مکه است که چه بسیار از اهل و ساکنان شهرها که جمعیت آنان زیاده و نیرو و قدرت آنان قابل 
قیاس باهل مکه نبوده بهلاکت افکنده‌ايم و سبب عبرت کفار مکه نخواهد بود و ترا از آن شهر اخراج نمودند مبنی بر طعن باهل 
که است:, 
در حالی که هنگام اجرای عقوبت ناصر و نیروئی نتوانست آنان را از هلااکت رهائی بخشد بهمین قیاس اهل مکة صنادید آنان کشته 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
انوار درخشان. ج۱۵ مص: ۲ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۲۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷ صفحه ۱۱ از ۲۱۴۱ 
شدند و گروهی نیز باسارت در آمدند أفْمَنْ کانَ علی یه من رَبْه: 
بیان آنستکه هرگز سیر و سلوکک اهل ایمان قابل قیاس به سیر و روش کفار و بیگانگان نخواهد بود زیرا اهل ایمان بر حسب یقین و 
ایمان باصول توحید و پیروی از برنامه مکتب قرآن وظیفه اعتقادی و وظایف عملی آنان واضح است و هیچگونه تزلزل ندارند. انوار 
درخشان» ج ۱۵ ص: ۲۹۱ 
کمن زین له شوم ععله و نوا أَواعم: 
هرگز سیره ال ایمان قابل قیاس به کفار نخواهد بود زیرا روش بیگانگان پیروی از هوی و هوس است که حقیقت شقاوت و 
محرومیت از رحمت خواهد بود. 
و نظر به این که حقیقتی در مرام آنان نیست جز غرور و خودخواهی هدف و مقصدی نخواهند داشت که حقیقت ضلالت و 
گمرهی و بی‌پناهی و خروج از حریم ولایت آفرید گار خواهد بود. 
لاله ای وعد اون فیها آنهاز من ماء عر آسن و آنهاژ من آبن لغ یز طغعه و آنهاژ من خفر لد ارب و آنهاژ ین عترلی 
2 
بیان اوصاف بهشت است که قابل توصیف نبوده و زیاده بر تصور می‌باشد بهشت که وعده گاه اهل تقوی است اشعار به این که 
نیروی تقوی اعتقادی یعنی ایمان ابت و مستقر و نیز خویشتنداری از گناهان سبب استحقاق و سکونت اهل ایمان و تقوی در بهشت 
خواهد بود. 
در بهشت جوار رحمت و فضل پرورد گار نهرها از آبست که هرگز تغیبر پذیر نیست و نیز نهرها از شیر است که هرگز طعم و مزه 
آنها فاسد نمی‌شود و همچنین نهرها از آشامیدنی‌ها که سبب لذت می‌شود و باعث صداع و درد سر نمی‌شود مانند خمر در دنیا. 
و هم‌چنین از عسل صافی و خالص از شمع و موم و بی‌نقص خواهد بود و لَُمْ فبها من کل المرات: 
در بهشت از هر گونه میوه‌ها برای آنان حاضر و منزه از عیب و نقص خواهد بود و مَعفرَةٌ من ربهم: 
از جمله در بهشت خاطره نا گوار مانند خطور گناهان و لغزشها که در دنیا انوار درخشان» ج۱۵ ص: ۳۹۲ 
داشته هرگز بخاطر خطور نخواهد نمود زیرا از فضل پرورد گار گناهان و لغزشهای اهل ایمان محو و نادیده گرفته شده بطوریکه 
بخاطر نیز خطور نخواهد نمود که سبب ملالت و تاأثر گردد مغفرت و آمرزش مخصوص است که بصفت رب نسبت داده شده و بر 
یا مت توا است کف مر اند فی الاز و شتا مات ما : 
آیه استفهام انکاری و مبنی بر مقایسه میان کسی است که با دلائل قطعی خداشناس است و اعتماد بفضل و رحمت پرورد گار دارد با 
کسیکه از هر نعمت محروم و در شقاوت ذاتی و دوزخ بطور خلود معذب است و میان آنکه در نعمت زیاده بر تصور بطور خلود 
متنعم است با کسیکه اعمال زشت و زیبا را تمیز نمیدهد و در آتش برای همیشه سکونت دارد و نیز مقایسه نعمتهای بهشت مانند 
شیر و آشامیدنیها و عسل و میان آب گداخته جوشیده دوزخ است که سبب قطع احشاء و درون اهل دوزخ خواهد شد در تفسیر 
مجمع در مورد آیه (ذزک باتهم کروا ما رل ال) اصام ابی جعفر علیه السلام میفرمود کراهت دارند از اینکه در باره علی علیه 
السلام آیات قرآنی حقیقتی را بیان نمایند و نیز در مجمع در مورد آیه (کمن زین له شوه عََله) مروی از امام ابی جعفر علیه السلام 
منافقان هستند ظاهر آنستکه هر دو از نظر تطبیق باشد 
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ِ أمعاءَهُم: 


انوار درخشان» ج ۰۱۵ ص! ۳۹۳ 
[سوره محمد (۴۷): آیات ۱۶ تا ۳۲] .... ص : ۲۹۳ 
اشاره 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲ ۱۵/۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
انوار درخشان. ج۱۵, مص: ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۱۲ از ۲۱۴۱ 


ومع تن نیع |لیک ی |ذا رجا ین جدک فان لین آوثا ال ما ذا ال نلک این ی له غلی یه وکا 

م (۱۶ و لین اهنوا زاغ دق و آتامم ومع (۱۷ هل یرون | الا الَاعة آَنْ یذ جء راطها نیما 
هم راهم (0۸ امه لا لاله و اتغیر یلبک و للمزیین و المزیناب وله بقلم نکم و علواکم (۱۹ و و 

و 

له مّ الموْتِ فاولی له (۲۰) 

طا و ول مفزو قبذا عم ات مها له لکان خیرم (۲۱ قیلعت م ا َویخم نیوا فی اأْرض و تقطغو 

آحاتکم (۲۲) آولنک یله ال فص عَهُم و آغمی َبَصارَهُم (۲۳ قرو لقن مغ علی قلوب لها (۲۳) رد لین 

انوا علی أذبارهم من بغد ما تن له دی السَیطانْ سول لَهُمْ و أنلی لَهُمْ (۲۵) 

ی ی ی 

تم شم وت رتم ریم بش و رت ین ال هم اک( ۳۹ 

و نکم عیتعلم المجاجتیین منکم و الشابرین ولا آبازکم (۳۱) این زا و مان یلاله و شا لرشول من 

مد ما تیگ ین هم دی آن بَضوُوا له یا و میخبط أغماله (۳۷) 


انوار درخشان» ج ۰۱۵ ص! ۳۹۵ 
(شرح) .... ص : ۲۹۵ 


و هم تن یستیع ایک عتّی اذا روا ین جنک قاوا دی وا للم ما ذاقال یا 

آیه مبنی بر توبیخ کفار مکه و منافقان و بت‌پرستان است بعض از آنان که خواندن آیات قرآنی رسول صلی الله علیه و آله را 
می‌شنوند پس از اينکه از آن مجلس بیرون رفته از مسلمانان خواهند سوال نمود که چه میگفت و چه میخواند و از نظر غرور و 
خودستائی با اينکه مفاهیم آیات را می‌فهمند از نظر استهزاء و یا از نظر غرور سژال مینمایند که غرض آیات که رسول می‌خواند چه 
بود. 

ولیک لین طبع له علی وم و او أَاعم: 

بیان مذمت و توبیخ کفار است از نظر اينکه پیرو هوی بوده و غرور و خودستائی آنان مانع می‌شود که آیا ت قرآنی و تهدیداتی که 
در باره کفار در آیات یادآوری شده بفهمند چون نمی‌خواهند بفهمند. 

آیه پیروی از هوی و غرور و خودستائی را سبب طبع قلب معرفی نموده از نظر اينکه عصبیت سبب می‌شود که بتهدید و مفاد آیات 
توجه ننماید و غرض را نفهمد و مفاد طبع قلب یعنی نمی‌خواهد توجه کند و بفهمد و آنرا آیه نسبت بپرورد گار داده زیرا لازم غرور 
و خودستائی آنستکه پرورد گار قلب او را تیره مینماید که مطلب حق را نفهمد و اندیشه شرک و کفر و عناد در روان رسوخ نموده 
زوال و يا تغییر پذیر نخواهد بود. انوار درخشان» ج ۱۵ ص: ۲۹۶ 

و قلب که محکوم بهوی و هوس نباشد بفطرت خدا داده هر حقیقتی را بأآن القاء نمایند می‌فهمد و می‌پذ‌برد. 

و لین اهتَوا زامع هُدی: 

بیان آنستکه اهل ایمان که هدایت يافته و دانشجویان که آیات کریمه قرآنی را بشنوند بر ایمان و تقوی و معارف آنان افزوده 


وی او گر 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۳۵۳۷ :0۷ ۴۲860۸60 
انوار درخشان. ج۱۵, مص: ۲ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۱6۳۲ از ب(ع۲ 


و آتَاُع تَقواهغ: 

و نیز سبب زیادی تقوی و نیروی خویشتنداری از گناهان و تبری از رذائل اخلاقی آنان می‌شود زیرا ایمان و تقوی از جمله فضائل 
نفسانی است و دانشجویان مکتب قر آن در اثر فهم آیات و پیروی از وظایف الهی بر نیروی علم و ایمان و تقوای آنان افزوده خواهد 
شد و هر یک از صفات ایمان و تقوی از کمالات نفسانی است و درجات بی‌شمار خواهد داشت. 

هل نون لا السَاعةًآن تیم بل فد جاء آشراطها: 

بیان آنستکه پس از شنیدن آیات قرآنی از رسول گرامی نظر به این که بانکار خود ادامه میدهند چه انتظار دارند جز اينکه نا گهانی 
مرگ آنان فرا رسد برزخ و قیامت برپا شود و دیگر هنگام پشیمانی و ایمان گذشته و روز جزاء و کیفر فرا رسد آنگاه ایمان و اظهار 
ندامت سودی نخواهد داشت. 

عُقَذ جاء أَشُراطها: 

نظر به این که در آیه بغتهُ و بطور نا گهانی برای فرا رسیدن قیامت قید شده برای تقریب آن همه شرائط و امکانات فرا رسیدن قیامت 
نیز تحقق يافته از جمله شرایط روز قیامت خلقت بشر است و نیز تشریع دیانتهای آسمانی است و بخصوص تشریع دین اسلام و بعشت 
وتو ی الله علیهو آلهو تزول آنات‌قر آنی و تاسیس مکی عالی فورح برای اقات انشکه فرابط کی قیابت همه خسنی, بافته 
که ناگهان فرا خواهد رسید انوار درخشان» ج ۰۱۵ ص: ۲۹۷ 

و چنانچه کفار و معاندان در انتظار باشند که با مشاهده قیامت ایمان آورند در اشتباهند. 

زیرا عالم قیامت عالم جزاء است ایمان و تصدیق در آن سودی نخواهد داشت نا گزیر باید هنگام زندگی در دنیا ایمان آورند و 
نرول آیات قرآنی را از جانب پرورد گار تصدیق نمایند و لجاج و عناد کفار و بت‌پرستان که قلوب آنان را فرا گرفته هر گز نخواهند 
پذیرفت و به شرک و کفر دیرین خود باقی خواهند بود. 

نی هم زذ جاءَهُم ذ کراهخ: 

بیان نتیجه انتظار آنان است که چنانچه عالم قيامت که در انتظار آن هستند آنان را فرا رسد هرگز تذ کر و ایمان آنان بدین اسلام و 
نزول آیات قر آنی سودی نخواهد داشت. 

الم لا 4۱ ال له و استقفر دبک و لین و لَمومنات: 

نتیجه ذکر آیات کریمه گذشته است و اينکه کفار و بت‌پرستان با شنیدن آیات معجزه آسا از رسول صلی الله علیه و آله در مقام 
اظهار تردید و انکار برآمده و دانشجویان و پیروان مکتب قرآن نیز آیات را شنیده پذیرفته و سبب افزايش علم و معارف الهی و 
زیادی نیروی تقوای آنان گردیده است. 

آیه مبنی بر تا کید و اعلام بدانشجویان است که توحید که اساس کمال و فضیلت نفسانی بشری است تذ کر داده ناگزیر بشر بحکم 
فطرت و خرد و با اعلام آبات قرآنی توحید و یکتائی آفرید گار را معتقد باشد و در آن شاثبه شرکک و تردید نباشد و اسْیَعفر 
و نیز خطاب برسول صلی الّه علیه و آله است که نظر به این که قیام بدعوت جامعه بشر بمکتب قرآن بسیار امر دشوار و وابسته به 
شرافط و امکانانت بسبازی در هر زمان است و الا خره ذنب که پرسرل سل الله علیهو آله شب ادهش بلاط تراقضی اسکا که 
قیام برسالت انوار درخشان» ج ۰۱۵ ص: ۲۹۸ 

در جهان بشریت دارد و بر حسب اقتضاء هر زمان و مکان تحقق پذیرد و آیه بر این اساس تأکید در باره رفع نواقص نشر دین اسلام 
و پایه گذاری بناء همیشگی مکتب قرآن در جهان نموده است. 


و مین و الموُینات: 
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همچنین از نظر ولایت که بر اهل ایمان پیروان مکتب قرآن دارد و از نظر رأفت بآنها در باره طلب مغفرت و آمرزش نسبت بگناهان 
آنان ب رآمد و هم‌چنین در باره نواقص اعتقادی و عملی آنان از پرورد گار درخواست دفع آنرا بنماید. 
آیه مبنی بر امر باستغفار و درخواست مغفرت و آمرزش گناهان از پرورد گار برای اهل ایمان پیروان مکتب قر آن است و بطور حتم 
پذیرفته خواهد شد. 
و گفته شده از آیه استفاده می‌شود که برای رسول اکرم صلی الله علیه و آله سه حال است یکی نسبت بساحت کبریائی که او را 
بوحدانیت و احدیت بشناسد و نسبت بخودش به این که از ساحت پرورد گار درخواست عصمت و دوام آنرا بنماید و نسبت باهل 
ایمان در باره آنان از ساحت پرورد گار طلب مغفرت و آمرزش بنماید و بر آن استقامت نماید. 
بیان احاطه علمی و شهودی پرورد گار است نسبت به بشر و تحولات که از هر لحاظ بر او رخ میدهد از ایمان ثابت و خاطرات قلبی 
و منویات و تزلزل در ایمان و حیات و زند گی در دنیا و انتقال بعالم دیگر و چگونگی زندگی او در عالم برزخ و قيامت و هم‌چنین 
احاطه شهودی بوجود هر فردی از بشر در عالم اصلاب و ارحام که بطور قوه و یا وجود مخصوص بهر یک در نظام وجود. 
و بالاخره هیچیک از انواع موجودات مانند بشر معرض تحولات پی‌درپی قرار نمیگیرد از نظر اینکه سیر و تحولاتی ریشه‌دار و عمیق 
که هر فردی از عالم الست دارد تا بعالم اصلاب و ارحام انتقال بیابد و بهمین قیاس از هنگام که در انوار درخشان» ج۵ ص: ۲۹۹ 
این نظام وجود مخصوص بیابد و هر لحظه سیر و حرکت ارادی و سلوکک جوهری و همه گونه حرکات و تحولات که هر لحظه باو 
رخ میدهد و ممکن است در طی حرکات و تحولات که هر لحظه باو رخ میدهد و ممکن است در طی سیر و حرکت تحولات و 
تقلباتی باو عارض شود و همچنین هنگام انتقال بعالم برزخ که از نتایج اعمال خود تحولاتی باو رخ دهد همه و همه از شون احاطه 
علمی پروردگار است که از ازل و ابد بر آنها آ گهی داشته است. 
بر این اساس شایسته است که اهل ایمان پیروان مکتب قر آن از آنها بیمناک باشند و در هر حال بپرهیزند از مخاطرات و رسول صلی 
له علیه و آله برای آنان طلب رحمت و استرحام از ساحت کبریائی می‌نماید و از شون ولایت رسول صلی اه علیه و آله معرفی 
9 
ور ی را لا را قرو ادا ان شور تیا 
اهل ایمان و دانشجویان مکتب قرآنی از نظر انس بفهم آیات قرآنی که از رسول صلی اللّه علیه و آله بشنوند و در آن باره تدبر 
نمایند و به حقایقی از معارف راه یابند پیوسته در انتظار نزول آیات و تعلیم و آموختن آن بودند و از تأخیر آن نگران می‌شدند. 
اذا رک شورة هکم و ذکه فیها الْعتالء 
چنانچه سوره‌ای که حکم قتال در آن درج است و با تهدید و وعید در بر دارد گروهی که ایمان آنان ضعیف است و با گروه منافق 
معاشرت دارند هنگام خواندن آیات کریمه محکمه با وحشت بتو نظاره کنند مانند دیدگان کسیکه در حال احتضار است بتو 
یت گرگ 
ریت لین فی قلوبهم موض یرون [لیک نظر امش عیّه من الْموْت: 
گروه منافق و کسانی که نیروی ایمان آنان ضعیف است و علاقه بزندگی دلهای آنان را فرا گرفته از نظر وحشت از شنیدن دستور 
قتال با دید گان بهت زده انوار درخشان» ج ۱۵ ص: ۳۰۰ 
نظاره کنند مانند آنکه بحالت احتضار و مرگ در آمده‌اند. 
لیم 


هم‌چنین شایسته است که بدین صورت وحشت‌زا در آیند مانند کسی که مرگ و احتضار او فرا رسیده است. 
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طاعَةٌ و ول مَغزوف فُاذا عَرع ار و توا ال لکان خیرا له 
بیان آنستکه دستور قتال که در آیات صادر شده مورد اطاعت مسلمانان قرار گرفته و نیز قتال دستور و عمل معروف و شناخته شده 
نزد عقلاء میباشد زیرا اساس اصلاح هر اجتماع دفاع از دشمنان است و چنانچه در باره دفاع از دشمن مساهله شود منتهی بفساد 
جامعه خواهد شد. 
و محتمل است طاعة خبر برای مبتداء التال باشد که قتال طاعت است مانند زید عدل و چنانچه جنگ و قتال صورت بگیرد و 
مسلمانان در جنگ با کفار و بت‌پرستان شرکت کنند بخر و صلاح آنان خواهد بود زیرا محبط زند گی و زیست خود را ایمن از 
دشمن قرار میدهند. 
ادا عم اف 
شرط است وجوب آن حذف شده مانند جمله تخلفوا و خالفوا که آغاز اظهار اطاعت و انقیاد می‌نمایند و هنگام عمل در مقام 
مخالفت و تمرد برمیاً یند. 
لو صََقوا ال تکان یر هم 
و چنانچه در مقام انقیاد برآیند و بر حسب عمل قول و گفتار خود را تصدیق نمایند و در مقام پیروی از رسول صلی اللّه علیه و آله 
پرآیند ایمان خود را بعرصه ظهور در آورده بخیر و صلاح آنان خواهد بود. 
هل عسیتم ٍن تولیتم آن یلوا فی ال ض و وا أَحامکم: 
آیه مبنی بر توبیخ کفار و منافقان است آیا جز فساد و فتنه از شما بوقوع انوار درخشان» ج ۱۵ ص: ۳۰۱ 
نخواهد پیوست زیرا گفتار شما آنستکه چگونه قتال نمائیم در صورتی که قبائل اعراب همه خویش یکدیگرند. 
پاسخ آیه آنستکه جز فساد در جامعه بشر از شما ظهور نخواهد نمود از طریقه غارت و نهب اموال که مستلزم قتال و جنگ است از 
جمله دختران خود را زنده دفن مینمودند مگر آن قطع رحم نبود. 
در کتاب کافی و تفسیر قمی است آیه در باره بنی امیه نازل شده است. 
و خلاصه آیه آنستکه چنانچه از دستور قتال اعراض نمائید و از دین رسول تمرد کنید و بعادت جاهلیت باز گردید به همان فتنه و 
فساد و ری نت محکوم خواهید بود. 
ولیک لین هم له هم و آغمی أبَصارَهُم: 
منافقان از نظر اظهار تمرد از حضور و شرکت در جنگ مورد لعن و طرد از رحمت قرار گرفته‌اند و دیدگان آنان طریقه هدایت را 
یبند و گوش شنوا نداشته و هرگز حقایق را نشنوند. 
فلا یت بو لقن آم غلی قلوب فلا 
مبنی بر توبیخ است که منافقان در آیات قرآنی تدبر ننموده و نمی‌اندیشند که طریقه هدایت و سعادت را بيابند و در اثر عدم تدبر و 
تفکر قلب آنان از فهم و کشف حقیقت بی‌بهره خواهد بود مانند اينکه قتل شده و نیروی ادراک از آنان سلب شده است. 
د الَذِینَ ارتدوا علی آذبارمع من بغد ما تلهم الهُدّی: 
بعض آنان که از حق و حقیقت رجوع نمایند ولی حق برای آنان ظاهر و آشکار است بحضور رسول صلی اللّه علیه و آله اظهار 
اسلام می‌نمایند ولی با دوستان و هم کیش خود اظهار کفر دیرین خود مینمایند. انوار درخشان» ج ۰۱۵ ص: ۳۰۲ 
السطانْ سول له و آثلی له 
منافقان از نظر رابطه باطنی که با نیرنگهای شیطانی دارند گفتار و اعمال آنان را زینت می‌بخشد و خطاهای آنان را موافقق صلاح و 


خواسته خود می‌دانند و آمال و آرزوهای آنان را طولانی و دامنه‌دار می‌نماید. 
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ذلک بتهُمقالوا لین کرهوا ما رل له کم فی بَخض ال 
منافقان به کفار و بت‌پرستان گویند که ما در باره قیام علیه مسلمانان از شما پیروی مینمائیم ولی بطور پنهانی اقداماتی مینمائیم و 
بظاهر نمیتوانیم با کفار موافقت کنیم و پیوسته در انتظار فرصت هستیم که با مرام شما موافقت نمائیم. 
و له یم اشرارَهُم: 
صفت فعل و احاطه علمی بر راز و منویات منافقان است که چه وعده‌ها با کفار و بت‌پرست دارند. 
فکیت اذا تم الملانکة ضربون جوم و أَبارهم: 
مبنی بر تهدید است چگونه خواهد بود هنگام که در آستانه مرگ قرار گیرند فرشتگان غلاظ و شداد برخسار و برو و پشت آان با 
ضربات شکننده مینوازند ذلک هم ایا ما آشخط ال و کروا رضواله خبط آغمالهم: 
عقوبت در آستانه مرگ از نظر پیروی از نیر گهای شیطانی است و اطاعت پرورد گار و از حضور در جنگ کراهت دارند و نفاق و 
عناد قلبی آنان سبب حبط اعمال و ایمان آنان شده است و پیوسته نیز مورد عقوبت قرار خواهند گرفت. 
ام یب این فی تلوبهم مرض آن آن بُخرح ال أضغانهم: 
مبنی بر توبیخ منافقان است گمان کنید در اثر نفاق و کفر که در قلوب آنان سرایت نموده و با مسلمانان بظاهر اظهار موافقت 
متا تنل پرورد گار کینه و سیرت انوار درخشان» ج۱۵؛ ص: ۳۰۳ 
پلید آنان را برای مسلمانان آشکار نخواهد فرمود نه چنین است بلکه بطور حتم کینه و خیانت آنان را باسلام و مسلمانان بعرصه 
ظهور خواهد درآورد و آنان را از زمره کفار و بت‌پرستان معرفی خواهد فرمود. 
ول شاه َرکع هم ماع و رم فی لخن ال 
چنانچه پرورد گار بخواهد و اراده قاهره او بدان تعلق بیابد که هر یک از منافقان را برسول خود معرفی نماید چه از رخسار آنان و با 
از سخنان و کنایاتی که در گفتار انحرافی آنان درج است خواهد هر یکک از منافقان را معرفی نموده و از آنان در حذر باید بود. 
و ال یلم آغمالکم: 
صفت احاطه علمی و شهودی بر راز دلها و منوترات و خاطرات مردم و بر اعمال و مقاصد آنان است و امری بر ساحت کبریائی او 
پنهان نخواهد بود از اینرو برای هر یک از اعمال صالحه مسلمانان اجر و پاداش مقرر فرموده هم‌چنین برای اعمال ناپسند منافقان 
کیفر و عقوت آماده فرموده است. 
و یلم عثی تقلم المجامدین منکم و الصّابرین و لوا آبازکم: 
آیه س و گند یاد نموده که از اثر تکلیف به جهاد و سایر وظایف سخت هر یکت از افراد را بمعرض آزمایش قرار میدهد بمنظور اینکه 
هر یک از افراد مجاهد که حضور در جنگ را پذیرفته شرکت نموده شناخته و آشکار شوند و هم‌چنین افرادی که در برابر وظاتف 
الهی استقامت نموده صبر را پیشه نمایند بر حسب عمل و خارج بعرصه ظهور در آیند. 
با توجه به این که غرض از دستور قتال معرفت و شناخت اهل ایمان صابر است که در اثر قبول و حضور در صحنه جنگ مجاهدت 
و اطاعت خود را بعرصه ظهور انوار درخشان؛ ج ۰۱۵ ص: ۳۰۴ 
خواهند درآورد این غرض اصلی از امر بقتال است و اصلاح جامعه نیز بر آن مترتب خواهد بود. 
و بطور تلوبح و ضمنی نیز منافقان و تبه کاران که از قبول و حضور در صحنه جنگ سرپیچی می‌نمایند آشکار و شناخته خواهند 
فی: 
و مفاد (حتّی تغلم المْجاهتدین) آنستکه هر یک از مجاهدان را در اين نظام در اثر عمل صالح آشکار نمائیم و بر حسب این نظام 


ظهور نمایند و گر نه پرورد گار بر سیرت و حقیقت هر یک از آنان احاطه علمی دارد و منظور سیر و تکامل هر یک از افراد است 
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در این نظام که از مراتب ظهور علم پرورد گاری باشد. 
و گفته می‌شود از جمله علم فعلی پرورد گار ظهور مجاهدان و نیروی صبر و نیروی مجاهدت آنان است. 
ای روا و لوا عن سپیل ال و او لرشول من بغد ما تلهم الهدی آن یَضوُوا له مت و میخبط آغمالهم: 
مبنی بر تهدید کفار و بت‌پرستان است از نظر کفر و انکار آبات قرآنی و اينکه مردم را نیز باز میدارند از اينکه دین اسلام را پپذیرند 
و با دعوت رسول صلی اللّه علیه و آله مبارزه می‌نمایند با اینکه دلایل صحت دعوت رسول را فهمیده‌اند مخالفت این گروه کفار و 
بت‌پرست ه رگز ضرر و زیانی به نشر دین اسلام در جهان نخواهد داشت و هرگز کفار از کفر و مبارزه خود با رسول صلی اه علیه 
و آله نتیجه‌ای عاید آنان نخواهد شد. 
زیرا کفر و ش رک و عناد با حق و مبارزه با دعوت رسول صلی الله علیه و آله سیرت تبره و پلید کفار و اندیشه روانی آنان است و 
صورت عقیدتی و انديشه آنان در این جهان کفر و عناد است و در جهان دیگر خلود در شقاوت و عقوبتهای همیشگی خواهد بود. 
و میخط أغمالَُم: 
از جمله لازم کفر و شرک آنستکه سعی و کوشش کفار در القاء فتنه و نفاق انوار درخشان» ج۱۵. ص: ۳۰۵ 
در میان مسلمانان و خیانتها که بکار برده‌اند هیچ یک ضرر و زیانی برای مسلمانان نخواهد داشت و جامعه اسلام نیز نباید از آنان در 
غفلت باشند. 
تفسیر مجمع طبرسی از امام ابی جعفر و امام صادق علیه السلام در مورد آیه (ذلک باه ایو ما آنخط له و کروا رضوله 
خبط أَملَهُع) روایت نموده امام فرمود بنی امیه کراهت داشتند از اينکه آبات قرآنی در باره ولایت علی نازل شده باشد. 
تفسیر برهان از ابن شهر آشوب از امام باقر علیه السلام روایت نموده در مورد معنای آیه فرمود کراهت داشتند از اينکه در باره 
ولایت علی علیه السلام در روز بدر حنین و بوم بطن نخله و روز ترویه و روز عرفه پانزده آیه در جحفه نازل شده که رسول صلی 
له علیه و آله از مسجد الحرام و جحفه و غدیر خم گذر مینمود. 
در تفسیر مجمح در مورد آیه (و مهم من شرمع (لیکک) از اصبغ بن نباتة از امیر مومنان علیه السلام روایت نموده که امام فرمود ما 
بحضور رسول صلی اه علیه و آله بودیم و ما را از آیات که نازل شده بود خبر میداد و میخواند و من آیات را ضبط نمودم و هر که 
بود آنرا حفظ نمود و هنگامی که از مجلس بیرون آمدیم سوال نمودند چه میگفت. 
در تفسیر مجمع بسندی از حذيفة بن یمان روایت نموده میگفت که من بد زبان بودم و سخنان ناسزا باهل و همسر خود میگفتم و 
عرض نمودم یا رسول صلی اللّه علیه و آله من پیمناک از آن هستم که در دوزخ عقوبت شوم رسول صلی اللّه علیه و آله فرمود باید 
استغفار بنمائی و من هر روز یکصد بار استغفار می‌نمايم. 
در کتاب در منشور بسندی از اغر مزنی روایت نموده گفت رسول صلی ال علیه و آله میفرمود که بر قلب من خاطره عارض می‌شود 
و من هر روز یکصد بار استغفار مینمایم. 
در تفسیر مجمع در مورد آیه أ فلا برون القرآن فرمود چگونه در مفاد آیه انوار درخشان» ج۱۵ ص: ۳۰۶ 
تدبیر و تفکر نمی‌نمایند پس حکم کند بحق در باره آنان از امام ابی عبد له و ابی الحسن علیهما السلام است. 
در کتاب توحید بسندی از محمد بن عماره روایت نموده گفت سژال نمودم از امام صادق جعفر بن محمد علیهما السلام مرا خبر 
فرما از پرورد گار آیا برای او صفت رضاء و سخط و غضب است امام فرمود بلی ولی نه مانند آنچه در بشر است بلکه غضب 
پرورد گار عقاب او است و رضای او اجر و ثواب او است. 
در تفسیر مجمع در مورد آیه (و غرم فی لخن اقوْلٍ) از ابی سعید خدری روایت نموده گفت لحن قول بغض و دشمنی منافقان 
با علی بن آبی طالب بود و ما می‌شناختيم منافقان را در زمان رسول صلی اه علیه و آله به بغض و اظهار عداوت با علی بن آبی 
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طالب. 
در کتاب در منثور بسندی از این مسعود روایت نموده گفت ما وسیله‌ای در زمان رسول صلی اللّه علیه و آله نداشتیم برای شناسائی 
منافقان جز بغض با علی بن آبی طالب. 


انوار درخشان» ج ۰۱۵ ص! ۳۷ 
[سوره محمد (۴۷): آبات ۳۳ تا ۳۸].... ص : ۳۰۷ 
اشاره 


ی الذین ایا لو یش سول و لا بو آغمالکم (۳۳ دای کنزوا و نوا عن یلاله ماو شم کف 
قیفر للم (۳۴ فلا تهثا و تذغوا ای الم و 1 یرم آغمالکم (۳۵ ما الیل لیب و نز 
و ی توا بوتکم کم و لا یتلکمآنولکم ۳۶ ند موه تیهفکن توا و رخ آضغانکم ۲۳۷ 

ما شم مزلم تشذعون لوا فی تببل له فیلکم تن بل و من بح ل فانما تخل عن تیه والله ای و نتم اه ون تلا 
یشتیدل قوماً غیرکم نم لا بتکوئوا کم (۳۸) 

انوار درخشان» ج ۱۵ ص: ۳۰۸ 


(شرح) .... ص : ۳۰۸ 


یا یا الْذین منوا طیغوا له و أَطیقوا سول و لا تبطلوا أمالکم: 

خطاب باهل ایمان است مبنی بر تأً کید اینکه با حصول علم و ایمان باید بعمل و اطاعت ملازمت نمود و ایمانی که در آن شاثبه 
شرک و کفر باشد عمل را نیز باطل و بیهوده خواهد نمود از نظر اينکه افعال اختیاری انسان سیر وجودی است که از مجموع افعال او 
صورت میگیرد و هم‌چنین که افعال ارادی انسان در حرکات و سیر وجودی او در آینده تأثیر خواهد داشت و سبب کمال و رشد 
عمل می‌شود. 

هم‌چنین که در امر صنایع هر چه بیث بیشتر مداومت به عمل نماید بر مهارت او افزوده میشود بهمین قاس نسبت بافعال اختیاری که 
تشن ای نی ی رت 
هم چنانکه در باره شهید در جنگ با کفار در افعال و گناهان گذشته او تأثیر بسزائی خواهد نمود و سیثات او بصورت حسنه خواهد 
03 ۰ ۳ ۰ ۳ ۹ ح۰ م۰ حَ 

در آمد بالاخره همه افعال اختیاری بشر مرتبط بیکدیگرند از نظر اینکه از دو نیروی روانی و نیروی جوارحی صورت میگیرد. 

ولا تبطلوا آغمالکن: 

آیه پس از تأکید در باره اطاعت از پرورد گار و از رسول صلی اه علیه و آله تذ کر داده انوار درخشان؛ ج۱۵ ص: ۳۰۹ 

شده که اندیشه و عقیده و اعمال ارادی گذشته اهل ایمان امکان دارد باطل و بیهوده و مورد حبط قرار بگیرد محتمل است از این 
نظر باشد که همه افعال اختیاری بشر که سیر وجودی و خودیابی است بالاخره ذات و ذاتیات خود را کسب می‌نماید و نهفته خود را 
می‌یابد و این حرکت اختیاری و سیر وجودی تا هنگام که در آستانه مرگ قرار گیرد ادامه خواهد داشت 

بدین لحاظ ممکن است همانطور حرکت ارادی رو سیر وجودی بسوی کمال و فضیلت باشد امکان دارد که حرکت ارادی و 
بانحطاط گذارد و آیه اشاره به نکته مهمی است که در هر عمل خیر و کسب کمال و فضیلت باید رعایت شود که آنچه کسب 
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نموده بانحرافی از دست ندهد که همه حرکات و زحمات خود را باطل و بیهوده نماید. 
و جمله (لا تبطلوا آغمالکع) را فقهاء در خصوص ورود بنماز فریضه تطبیق نموده که پس از شروع نباید آنرا باطل نمود که مشروع 
نخواهد بود و این شاهد آنستکه همه سیر و حرکات ارادی اهل ایمان قابل بطلان است. 
و نظر به این که سیاق آیه مبنی بر تأ کید در باره جهاد و جنگ با کفار و بت‌پرستان است و قبول و اطاعت آن شاهد بر ایمان و 
مجاهدت در راه نشر دین و شرکت با وظیفه رسول صلی اه علیه و آله معرفی شده و انکار و امتناع از حضور در جنگ شعار نفاق 
و کفر و ارتداد شناخته شده است. 
آیه آغاز اطاعت پرورد گار و پیروی از فرمان رسول صلی الله علیه و آله را مطرح نموده و غرض تصریح در باره اقدام به قتال با 
بت‌پرستان و کفار است و زمینه و توطثه برای اينکه امتناع از شرکت در قتال و در جنگ با کفار شعار نفاق و بطلان ایمان و عمل 
قلبی و عمل جوارحی است و امتناع از حضور در جنگ سبب ارتداد از حریم اسلامی و ظهور نفاق قلبی و کفر درونی عملا معرفی 
شكه استة:, 
و گفته شده ظاهر آیه منع از ابطال عمل بخطور ریاء حال عمل و یا عجب انوار درخشان» ج۰۱۵ ص: ۳۰ 
و یا منت بر رسول صلی الّه علیه و آله در اثر گرویدن باسلام است که هر یک عمل را باطل و بیهوده می‌نماید. 
ولی ظاهر سیاق امتناع از اطاعت پرورد گار و تمرد از فرمان رسول صلی اه علیه و آله است نسبت به بسیج لشکر اسلام بصحنه 
جنگ و دفع شر کفار و بت‌پرستان است که از نظر تأ کید امتناع از حضور در جنگ سبب خروج از حریم اسلام و ارتداد و نفاق 
معرفی شده است. 
لذِینَ کفژوا و صدُوا عن سبیل له ماوا و مغ کفاز قلن یر له له 
آیه مبنی بر تأکید اطاعت پرورد گار و قبول اوامر رسول صلی الله علیه و آله است آنان که در اثر تمرد از دستور بسیج از حریم 
اسلام خارج شده و این عمل نفاق آمیز سبب منع از نشر دین اسلام در جهان است و سپس توبه ننمایند و بدین حال در آستانه 
م رگ درآیند و بمیرند در حال کفر و ارتداد مرده‌اند و از نظر اينکه کفر و ارتداد در روان آنان رسوخ نموده رابطه اعتقادی خود را 
از پرورد گار قطع نموده هرگز مورد مخفرت و آمرزش قرار نخواهند گرفت. 
فلا تهنوا و تذغوا ی الم و عون 
آمش شسوو تفا کر تاصایت دورن سکم وکا ریت اوه کار ی ریز شاه 
ندهند و پیوسته به پرورد گار اعتماد داشته و بهترین پشتیبان است و بمنظور اداء وظیفه الهی و نشر توحید و شرکت در وظیفه طاقت 
فرسا رسد ل کی ال غیه و آله در گر کت تمافلد: 
با توجه باین حقایق هرگز در خاطر جنگجویان ضعف و فتور رخ نخواهد بود زیرا اقدام باین عمل سبب فخر و ثبات قدم و استقامت 
می‌شود بخصوص با توجه به این که چنانچه کشته شود بی‌درنگ مورد بشارت رضایت و خوشنودی پرورد گار انوار درخشان؛ 
ج ۰۱۵ ص: ۳۱۱ 
قرار خواهد گرفت که از هر نعمت لذیذتر و نیز به نعمت‌های روانی و سرور دائم متنعم خواهد بود و همه خطاها و گناهان از عمل و 
سیرت او محو شده و بصورت حسنات خواهد ظهور نمود. 
از این حالت تعبیر به شهادت شده که بیدرنگ رحمت و فضل پرورد گار او را فرا خواهد گرفت و از حیات و زندگی دنیوی 
بزند گی و حیات و شهود زیاده بر تصوری انتقال خواهد یافت و به قیاس حیات اهل ایمان کامل در برزخ حیات بیشتر و شهود زیاده 
است که آیه تذکر داده بر حسب آیه (و لا تسب این لوا فی سبیل ال نوات بل ياه عل رهم یرو 


مقتولین در راه نشر دین اسلام را مانند سایر اهل ایمان نپندارید که مرده‌اند بلکه زنده‌اند بزندگی حقیقی و شهود روحی و روانی به 
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این که نعمتهای عالم برزخ را بطور تمثل مشاهده می‌نمایند و نعمتهای جاودان نیز بآنان عرضه خواهد شد. 
و توا (لی الَلم: 
و نیز منع لشکر اسلام است از اينکه در برابر کفر و ش رک درخواست صلح نمایند که اظهار ضعف و زبونی و تسلیم در برابر کفر 
است. 
و ام عون 
مبنی بر تأ کید است چگونه در مقام درخواست صلح برآیند در حالی که نیروی باطنی و ظاهری لشکر اسلام بغیر قباس قوی‌تر و 
نیرومندتر است و بطور حتم چنانچه نیروی درونی و جوارحی خودشان را بکار ببرند غالب پر دشمن خواهند بود زیرا با توجه و 
اندیشه اينکه بسیج آنان بر طبق دستور رسول صلی اه علیه و آله و تحت لواء او در پیشرفت بمقصد و غلبه بر دشمن و ایمن از هر 
طاشن رن درد 
و له معکم: 
مبنی بر تشویق و تعلیم جنگجویان اسلامی است که چنانچه بحقیقت باین انوار درخشان ج۱۵» ص: ۳۱۲ 
نکته مژده توجه نمایند با هر نیروی میتوانند مقاومت نمایند و هرگز در خاطر آنان ضعف و زبونی خطور نخواهد نمود به اين که 
بطور شهود بيابند که ساحت کبربائی بهمراه و پشتیبانی آنان خواهد بود و هر حرکت و اقدامی نمایند با نیروی غیبی است که 
بانجاح و رستگاری توآم خواهد بود. 
پرورد گار با اهل ایمان و هم‌چنین با صبر و شکیبائی آنان در حوادث معیت دارد بلحاظ آنستکه نیروی صبر و بردباری اهل ایمان را 
تقویت می‌فرماید هم‌چنین معیت ساحت کبریائی با جنگجویان بلحاظ آنستکه در پیشرفت و غلبه بر دشمنان همراهی مینماید. 
بدیهی است چنانچه جنگجویان همین حقیقت را درک نمایند و بیقین مژده پرورد گار را بپذیرند هرگز مغلوب نخواهند شد برای 
آنان خطور عظمت دشمن مفهوم ندارد و پیروی صورت اعتقادی جنگجویان را تقویت نمی‌نماید مانند اينکه بطور شهود بیابند که با 


هر حرکت و جدیتی که در برابر مقاومت با دشمن بکار ببرند ساحت پرورد گار با آنان همراه و معیت دارد. 


و آن یترکم أغمالکن: 

مبنی بر مژده به جنگجویان در صحنه جنگ با کفار است که هرگ عمل و اقدامی که بنمائید ناقص و بی‌فائده نخواهد بود زیرا 
نیروی غیبی در آن عمل شرکت و تأثیر دارد و هیج نیروی مادی و تجهیزاتی نمیتواند با نیروی غیبی مقاومت نماید. 

و آیه مبنی بر وعده نجاح و غلبه بر کفار است چنانچه در مقام اطاعت پرورد گار و پیروی از دستور رسول صلی اه علیه و آله 
برآیند و نیز مژده‌ای که بآنان داده صورت اعتقادی و خاطر آنان باشد بطور حتم بمشیت قاهره کبریائی ظفر و پیروزی را نصیب 
لشکر اسلام خواهد فرمود انوار درخشان» ج ۰۱۵ ص: ۳۱۳ 

نما لیا الا مب و له 

بیان چگونگی زند گی دنیوی است و منظور مقایسه با زندگی عالم قیامت که همیشگی و بر اساس سرور و بر اقتضاء ذاتی و 
اکتسابی است که در دنیا از طریق افعال اختیاری آنرا کسب نموده و ذات و ذاتیات خود را تحصیل نموده است و در عالم قيامت 
بظهور میرسد و از آن بهرمند می‌شود. 

زند گی دنیوی بر اساس سلسله‌ای از عقاید اعتباری و مقاصد و همی و انديشه و خیال است هم چه بازیچه کودکان که جز سرگرمی 
غرضی بر آن مترتب نخواهد بود و انسان را از صرف فکر بامر مهم‌تر باز میدارد ولی حبات که غرض اصلی است زندگی در 
آخرت در باره اهل ایمان زند گی شهودی و دائم است بدین جهت خیر محض و مصون از نقص و زوال خواهد بود. 


تناو وا زیم ورگ ولا بتکم آولکم 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
انوار درخشان. ج۱۵, مص: ۲ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۱ صفحه ۱۵۱ از ۲۱۴۱ 
بیان مقایسه زند گی دنیوی بشر است با زندگی اهل ایمان در آخرت. 
آیه بیان آنستکه چنانچه باصول توحید ایمان آورده و از گناهان و رذایل اخلاقی بپرهيزید در عالم قيامت از نعمتهای همیشگی 
بهرمکد غرآهند شد وف امرال شما را طلب نمی‌نماید که همه:را خر راه دا به تهیدستان انقاق انیا در برایر تعست‌ها که 
پرورد گار در عالم قیامت وعده فرموده است. 
ان ینتلکموها یفکم یلوا و یخرخ آضغانکم: 
چنانچه مقرر شود که اموال خود را به تهیدستان انفاق نمائید از بذل اموال خود امتناع خواهید نمود و حسد و رشک برده بضلالت و 
گمراهی خواهید محکوم گشت. 
هم مّلاء تن لفقوا فی سبیل اه فیلکم من ببخل و من یل اما تخل عن تفسه: 
بیان آنستکه از بذل همه اموال خود به بینوایان امتناع نموده و سبب ضلالت انوار درخشان» ج۵ ص: ۳۱۴ 
و گمرهی خواهد شد که چنانچه از هر یک خواسته شده که از مال خود مقداری به بینوایان بذل و انفاق نمائید رشک و حسد 
ورزیده و از بذل مال امتناع نمایند از بهره‌مند بودن از مال خود بخل ورزیده و از مال خود بی‌بهره و از عمل خیر خود را محروم 
نموده است زیرا بذل مقداری از مال به بینوایان بمنظور آسایش افراد اجتماع است که نقص و نیاز آنان را برآورده و در نتیجه نقص 
از اجتماع رفع و زندگی عموم میسر و متوازن هم گردد. 
و دستور بذل مقداری از مال به بینوایان بمنظور رفع نقص از اجتماع است و ساحت پرورد گار بی‌نیاز است از مال مردم بلکه منظور 
بهرمند شدن صاحب مال و ذخیره نمودن برای زندگی در عالم قيامت او است. 
و الله ال 
مبنی بر حصر است زیرا آفرید گار جهان پهناور را از کتم عدم پدید آورده و سرتاسر موجودات بی‌نهایت آنرا تدبیر مینماید و نیاز 
همه آنها را هر لحظه در بر آنان میگذاود بی‌نیاز و غنی بالذات است و حاجت و نقص و امکان در ساحت او راه ندارد. 
وم الا 
مبنی بر حصر است از نظر اينکه پرورد گار بشر را آفریده و محصول از خلقت جهان معرفی نموده و بدینوسیله آسایش آنان را فراهم 
نموده و بدینوسیله نیازهای هر فردی را بر او میگذارد و از پرتو وجود و هستی نیز او را پی‌درپی بهرمند مینماید و نیز او را 
بخداپرستی رهبری و همدایت مینماید که زندگی خود را انتظام بخشد و نتیجه اینکه بشر فقیر و محتاج بالذات بساحت آفرید گار 
است که غشی بالذات می‌باشند. 
و ولا یبیل تم غرکم کم لا بکوثا کم 
مبنی بر تهدید است چنانچه از وظیفه مقرر تمرد نمایند و باصول توحید معتقد انوار درخشان» ج ۵ ص: ۳۱۵ 
نبوده و بوظایف دینی رفتار ننمایند و از بذل مال به تهیدستان امتناع نمایند و شعار زندگی خود را ایمان و انقیاد قرار ندهند هر آینه 
پرورد گار از نظر حسن فعل که پرتو از کمالات ربوبی در برداشته باشد قوم دیگری را بوجود خواهد آورد که شعار آنان عبودیت و 
فضیلت باشد و مسطوره‌ای را از نظام شریف ربوبی ارائه دهد. 
در تفسیر قمی است (و ان جوا للم فاجنخ لها) فرمود آیه منسوخ بآیه (فلا تهوا و تَُعُوا الی للم و تم لو و ال تعک) 
می‌باشد. ۱ 
در کتاب در منثور باسنادی چند از ابی هربرة روایت نموده گفت از رسول صلی اه علیه و آله آبه (و ان لوا بعتییل وم یر کم 
لا یکوئُواأالکم) سوال شد یا رسول الّه کیننداینان که چنانچه ما اعراض نمائیم پرورد گار قوم دیگری را بیافریند رسول صلی 


الله علیه و آله دست خود را به شانه سلمان نهاده فرمود این شخص و قوم او است بخدا سوگند که روح محمد در حیطه قدرت او 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۵۷ 


۲ ۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
انوار درخشان. ج۱۵, مص: ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۵۲ از ۲۴۱ 
است چنانچه ایمان وابسته بکره ثریا باشد از نژاد فرس راد مردانی بان خواهند رسید. 
در تفسیر مجمع است ابو بصیر از امام باقر علیه السلام روایت نموده که میفرمود آیه (و ان تَا) مفادش آنستکه ای قوم عرب 
بجای عرب قومی غیر آنان پرورد گار ایجاد خواهد فرمود یعنی موالی و از نژاد غیر عرب است. 
و نیز تفسیر مجمع از امام صادق علیه السلام روایت نموده که میفرمود بخدا س وگند که قوم دیگری بهتر از عرب که از جمله موالی 
است بجای عرب خواهد آفرید. 
و الا هگ 


انوار درخشان» ج ۰۱۵ ص! ۳۶ 


سوره فتح ..... ص : ۳۱۶ 

اقازه 

در مدینه نازل شده مشتمل بر سی آیه است بشم له امن ارحیم 
[سوره الفتح (۴۸): آبات ا تا ۷].... ص : ۳۱۶ 


اشاره 


نا تک تثحا یا () لیففر لک ال ما تم من دبک و ما رو یم نععته علیکک و بهدیکک صتراطاً مت کقیماً (0) و ینْض رک 
له تضراً عزیزا (۳) هو لّذی رل لَكینةٌ فی قلوب امین لیزداٌوا (یماناً عع ایسانهم و له ود الّماواتِ و لزْض و کال ال 
علیماً حکیماً (۴) 

لیذحل المزمیین و المژینات جابِ تجری من تشیها انا خالدین فیها و بکفر علهم میناتهم و ان لک علد ال زا عظیماً (۵) و 
ان الْمنافقین و المنافقاتِ و لش کین و لش کات اسان بلّه طنْ الَوء علیهم دانرةٌ الوم و عضب ال علیهم و هم و اعد 
ُم جهّم و ساءعث تصیراً (۶ و له مود الّماواتِ و الَزض و کاّ ال عزیزً عکیماً (۷) 


انوار درخشان» ج ۰۱۵ ص! ۳۷ 


(شرح) .... ص : ۳۱۷ 


شأن نزول آیه آنستکه در سال ششم هجرت رسول صلی الّه علیه و آله با گروهی که قریب یکهزار و چهارصد نفر بودند از مدینه 
حرکت و بقصد زیارت و مناسکک حج و چون بسرزمین ذی الحلیفه رسیدند احرام بستند برای عمره مفرده و رسول صلی اه علیه و 
آله شصت و شش گوسفند برای قربانی آورده بود و چون خبر حرکت و توجه رسول صلی اللّه علیه و آله با گروهی انصار بسمت 
مکه بقریش و کفار رسید خالد بن ولید را با دویست نفر بهمراه او فرستادند که از حرکت رسول صلی اه علیه و آله مانع شوند و 
خالد در کوهها با آنها معارضه مینمود و هنگام ظهر فرا رسید رسول صلی اللّه علیه و آله با اصحاب باداء فریضه قیام نمودند خالد 
اراده کرد که بمسلمانان حمله ببرد از نظر اينکه نماز خود را قطع نمی‌کنند که دفاع نمایند و خالد گفت نماز دیگری برای آنها مقرر 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۲۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲60/60 
انوار درخشان. ج۱۵, مص: ۲ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۵۳۲ از ب(ع۲ 


میگود. 
جبرئیل امین آیه (و |ذا کنت فیهم َأَقّتَ هم الصَلاةٌ) نازل شد و روز دوم رسول صلی اللّه علیه و آله و همرهان او بسرزمین حدیبیه 
وارد شده رسول صلی اه علیه و آله در آن سفر بسیار مردم بادیه نشین را دعوت نمود کسی بیاری و کمک او نیامده و در آن سفر 
شرکت ننمودند. 

رسول صلی الله علیه و آله عثمان را فرستاد بسوی مکه بابی سفیان و بزرگان قریش اعلام نماید که برای جنگ حرکت ننموده بلکه 
غرض زیارت خانه کعبه و اداء عمره انوار درخشان, ج ۱۵ ص: ۳۱۸ 

مفرده است کفار قریش عثمان را حبس نمودند رسول صلی الله علیه و آله بمنظور تجدید عهد و پیمان نزد شجره از مردم همرهان 
خود عهد و بیعت گرفت که در صورت مقتضی با کفار قریش جنگ نمایند و از معر که فرار نتمایند پس از مذاکرات بسیار کفار 
قریش سهیل بن عمرو را بحضور رسول صلی اه علیه و آله فرستادند رسول باو فرمود امر را بر خود سهل نمائید سهیل گفت پیمان 
را در ورفی بنویسید. 

رسول صلی الله علیه و آله به علی علیه السلام امر فرمود که در ورقه بنویسد بسم الله الرحمن الرحیم سهیل گفت اما رحمن را 
تب بصن رکه تا که ای ره رازم ارس مود 

رسول صلی الله علیه و آله دستور فرمود بنویس باسمک اللهم اين عهد و پیمانی است میان محمد رسول اه سهیل گفت چنانچه ما 
تصدیق داشتیم که تو رسول هستی ترا از مکه و کعبه اخراج نمی‌نمودیم و با تو قتال و جنگ نمی‌نمودیم بدین جهت بنویس محمد 
بن عبد الله. 

رسول صلی الله علیه و آله فرمود من رسول خدا هستم تصدیق نمائید و یا تکذیب کنید و به علی امر فرمود که کلمه رسول اللّه را 
محو نماید علی عرض کرد چگونه صفت رسول اللّه را محو کنم رسول ورقه را گرفته کلمه رسول اللّه را محو نمود. 

سن غلی بخ ای ظالب مان را توش این شهند و مات اثبت که مه یش غیت الله با سمل بش عهرو فراز کادة است ی هرفن 
عهد نمودند که میان رسول و مسلمانان با کفار مکه ده سال جنگ متا رکه شود و مردم در امان باشند و در قبیله از یکدیگر صرف 
نظر نموده و هر که از اصحاب محمد بسوی مکه برای زیارت میآید چه حج و با عمره و يا برای کسب و خرید او در امان است 
خون و مال او در امان است و هر که از قریش بسوی مدینه برای گذر بسوی مصر و یا شام بياید او نیز باید خون و مال او در امان 
باشد. 

و نیز هیچیک بدیگری غدر و حیله بکار نبرد و رفع هر گونه کدورتها شده انوار درخشان» ج۱۵» ص: ۳۱۹ 

باشد و هر که خواهد از عموم وارد باسلام شود و صحابت محمد را بپذیرد مختار است و در امان خواهد بود و هر که خواهد به 
عهد و پیمان قريش وارد شود مختار است و در امان خواهد بود و قبیله خزاعه فریاد برآوردند که ما عهد با رسول محمد داریم و 
قبیله بنو بکر گفتند که ما هم پیمان با قریش خواهیم بود. 

آنگاه که عهدنامه نوشته و پابان یافت رسول صلی اه علیه و آله فرمود ما را اجازه دهید که برای زیارت خانه کعبه وارد مکه و 
مسجد شویم. 

سهیل گفت من با بزرگان عرب گفتگو نموده‌ايم زیارت کعبه برای سال آینده باید بتأخیر افتد. 

سهیل گفت از جمله پیمان آنستکه از قریش هر که بسوی مدینه بیاید گرچه اسلام را پذیرفته باشد باید او را بما بازگردانی و هر که 
از مسلمانان نزد ما آید ما او را بتو رد نخواهیم نمود. 

مسلمانان گفتند چگونه با اینکه اسلام را کسی پذیرفته تسلیم کفار و مشر کین شود رسول صلی اه علیه و آله فرمود هر که از ما 


مسلمانان بسوی قریش روانه شود از رحمت خدا دور شده و هر که بسوی ما بياید ما او را بقريش باز میگردانیم و چنانچه پروردگار 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 
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در قلب او اسلام رسوخ نموده باشد پرورد گار او را نجات بخشد سهیل گفت شرط دیگر آنکه امسال بسوی مکه توجه ننمائید و 
بسوی مدینه باز گردی و در سال آینده ما از مسجد خارج میشویم و با اصحاب خود وارد مسجد بشوید سه روز مدت اقامت شما 
باشد و نباید سلاح بهمراه داشته باشید جز سلاح سبکک و سلاح شخص سواره. 
و شرط دیگر اينکه هدی و قربانی بهمراه خود نیاوری که ما آنها را حبس مینمائیم فرمود ما قربانی بهمراه خود میآوریم و شما رد 
نمائید آنها را. 
آیه مبنی بر اظهار منت بر رسول صلی اه علیه و آله است که ساحت پرورد گار نصیب تو انوار درخشان» ج ۱۵ ص: ۳۲۰ 
فرمود فتح آشکاری را که اساس دین اسلام بدین وسیله پایه گذاری می‌شود و دین اسلام و دعوت رسول صلی الله علیه و آله در 
جهان پایدار خواهد ماند و بر حسب شأن نزول که پس از باز گشت از حدیبیه و انعقاد پیمان رسول صلی اه علیه و آله با کفار 
قریش که بنمایندگی سهیل بن عمرو انجام یافت سوره نازل شده مبنی بر منت بر رسول و اينکه در اثر صلح و متا رکه جنگ مدت 
ده سال با کفار قریش و نیز حق اينکه سال آینده سه روز حق ورود در شهر مکه و توقف در آن داشته. 
و نیز مسجد الحرام در حالی که تهی از کفار باشد در اختیار مسلمانان قرار گیرد برای انجام مناسک. 
با اینکه رسول صلی اللّه علیه و آله و همرهان وی در سال ششم هجرت بقصد زیارت کعبه از مدینه خارج شدند در میان راه رسول 
صلی الله علیه و آله از اعراب بادیه نشین دعوت میفرمود که با او همرهی نمایند پاسخ مثبت ندادند و همانطور که آیه حکایت دارد 
از اينکه مردم گمان میکردند که سفر آنان برای هیچیک باز گشت بمدینه نخواهد داشت از نظر اینکه همرهان رسول صلی اللّه علیه 
و آله معدود قلیلی هستند و متوجه بسوی مکه کانون شرکک و بت‌پرستی و مرکز کفار و معاندان می‌شوند و با آنان هرگز نمیتوانند 
مقاومت نمایند و هنگام که بوادی حدیبیه رسیدند خالد بن ولید و همرهان وی مانع شدند از اینکه رسول صلی اللّه علیه و آله و 
همرهان وی از آن وادی حرکت کنند رسول صلی الله علیه و آله عنمان بن عفان را نژد قريش بسوی مکه فرستاد او را دستگیر 
نموده حبس نمودند. 
از فزشی گروهی از مکه نزد رسول سل الله علیه و آله آمله تا تعرض و تهدید گذارخنل ها اینگه مها ین غمرو شمانند کی از 
قريش آمده آغاز درخواست صلح و پیمان نمود رسول صلی اه علیه و آله نیز طبق عهدنامه با شرایط چندی که یادآوری شد نوشته 
و مورد امضاء قرار گرفت. 
در کتاب در منثور بسندی از عروه روایت نموده گفت هنگام رسول صلی اللّه علیه و آله از حدیبیه بسوی مدینه باز میگشت بعض 
اصحاب گفتند که ما در این جنگ فتح و پیروزی انوار درخشان» ج ۵ ص: ۳۲۱ 
نصیب ما نشده زیرا ما را از زیارت کعبه منع نمودند و قربانی خود را در حدیبیه ذبح نمودیم این سخنان اعتراض آمیز برسول صلی 
اه علیه و آله گفته شد. 
رسول صلی ال علیه و آله فرمود چه سخن ناسزاتی است این پیمان و معاهده ما با کفار قريش بزرگترین فتح و پیروزی بود از نظر 
اينکه بت‌پرستان ملتزم شدند که ما بسلامت باز گردیم و التزام دادند که سال دیگر سه روز وارد مسجد الحرام شویم و آنان از 
مسجد خارج شوند. 
مسلمانان گفتند صحیح است هم چنانکه رسول صلی اللّه علیه و آله اعلام فرمود بزرگترین فتح و پیروزی نصیب اسلام و مسلمانان 
در سفر حدیببه است. 
و در آیه بجمله (بّ نا آیکک) با تأکید و اظهار عظمت که در بر دارد ذکر شده از نظر اینکه سفر رسول صلی الله علیه و آله با 


گروهی اندک بقصد ورود بمکه و زیارت و حج و منتهی بعهد نامه‌ای گشت و بدرخواست کفار و بت‌پرستان صورت گرفت که 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. ج۱۵, مص: ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰۵۲۲ صفحه ۱۵۵ از ۲۱ 
مدت ده سال جنگ متا رکه شود و نیز قبول آنان به این که سال آينده رسول (ص) و همرهان او سه روز در مسجد الحرام توقف 
نموده برای انجام زیارت و طواف این پیش آمد سبب می‌شود که فتح مکه میسر شود. 
بدیهی است فتح مکه و اينکه کعبه معظمه که قبله اسلام است در تصرف اسلام و مسلمانان درآید نعمت بیمانندی است که 
پرورد گار از فضل خود نصیب اسلام و مسلمانان نمود زیرا کعبه کانون شرک بوده و بر فراز مقدس آن بت‌ها نهاده و در ناحیه‌ای 
بعوق و نسر بوده چگونه میتوان آنرا قبله شناخت. 
بر این اساس از جمله پایه‌های توحید خالص که شعار اسلام است بر قبله بودن کعبه نهاده شده که باید از تصرف بت‌پرستان خارج 
و بت‌ها که بر فراز و در اطراف آن بوده شکسته و بیرون افکنده شوند و بوسیله پیمان حدیبیه این امر بنا نهاده شد و در سال هشتم 
هجرت مکه معظمه و آن سرزمین بدون جنگ و خونریزی در تصرف اسلام درآمد و همه ساکنان آن نیز باسارت در آمده و نیز 
انوار درخشان» ج۱۵ ص: ۳۲۲ 
آزاد شدند و در هیچیک از سفرها و جنگ‌ها که برای رسول (ص) و لشکر اسلام پیش آمد مانند حدیبیه آثار درخشان در بر 
نداشته و فتح مبین خوانده نشده است. 
لیشفر تک ال ماقم من دبک و ما تک 
بیان غرض از فتح مکه و رفع آثار ش رک از مسجد و از کعبه معظمه است. 
و از جمله (یغفر بهیئت مضارع و غفران بمعنای ستر و رفع نقص و زوال تبعه است و نظر به این که بنا گذاری مکتب قرآن در جهان 
و دعوت مردم جهان بطور عموم به پیروی از برنامه آن و قیام بمبارزه با دنیای کفر و ش رک امری است که وابسته به شرایط و 
امکانات بی‌شماری است که از آغاز بعشت رسول (ص) بآن قیام نموده از جمله ار کان آن آنستکه کعبه معظمه قبله و شعار توحید 
جهانیان باشد و تحقق این رکن و فتح مکه سبب پیشرفت مساعی و اقدامات رسول (ص) بوده و به نتیجه درخشان دست يافته و 
نواقصی که از آغاز بعشت که قریب بیست و یک سال گذشته و برای آن چاره‌ای نبود میسر گشت. 
و بعبارت دیگر شعار اسلام و قبله مسلمانان در این مدت متمادی کعبه کانون بت‌پرستی بوده چه نقص زیاده بر تصور و تناقضی 
است که رسول (ص) و اسلام و مسلمانان بدان تناقض گرفتار بودند هم‌چنین دعوت رسول (ص) باسلام و پیروی از برنامه عالی 
قرآن و اداء فرایض پنجگانه در مقابل کعبه که آميخته باین نقص است متزلزل بود و چنانچه این نقص ترمیم نمی‌شد و کعبه معظمه 
کانون بت‌پرستی و در تصرف بت‌پرستان بود تا آخر دهر از دعوت رسول (ص) این منقصت رفع نمی‌شد و از دین خالص اسلام و 
از برنامه دانشگاه عالی آن تیره گی و آمیختگی به شرک رفع پذیر نبود و نمیتوان آنرا مکتب توحید خالص شناخت. 
از اين بیان استفاده شد که پیمان حدیبیه و فتح مکه و کعبه معظمه مرکز و کانون توحید بودن چه تأثیری در پایه گذاری اسلام و 
بعشت رسول (ص) و بنا گذاری مکتب عالی قرآن در جهان برای همیشه خواهد داشت که تمام مساعی طاقت فرسای زیاده انوار 
درخشان» ج۱۵ ص: ۳۲۳ 
بر بیست سال رسول (ص) را حیات ابد بخشید و چنانچه فتح مکه نبود و شهر مکه در تصرف اسلام و رسول (ص) در نمیاآمد تا 
آخر جهان این منقصت زوال پذیر نبود و دین اسلام توحید خالص نبود. 
هم‌چنین دعوت رسول صادع اسلام بر اساسی استوار نبوده است از اين بیان استفاده شد که مغفرت که بساحت کبریائی نسبت داده 
شده رفع نقص از مقام رسالت و دعوت رسول (ص) و از برنامه قرآن بوده نه از شخص رسول (ص) که با اشکالاتی مواجه شود. 
شاهد دیگر آنکه نسبت بآیات قرآنی نیز همین رفع نقص و تفسیر و تکمیل صدق می‌نماید. 
زیرا آیه له عّی لاس جج ال و هم‌چنین آیه ول وجهک شَطر المنجد الحرام). 


و نظاثر آنها گرچه بر حسب مفاد مبنی بر توحید خالص بوده و هست ولی در خارج تحقق آن خواه ناخواه آميخته به شرکک بود و 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۴۲860۸60 
انوار درخشان. ج۱۵, ص: ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفهه ۱۵۷ از (ع۲ 
این نقص نیز لازم قهری است و رفع این منقصت جز بفتح مکه که فتح مبین معرفی شده تصور نبود. 
گفته شده بلحاظ اينکه مغفرت متعلق به ذنب و اضافه بضمیر خطاب شده و ذنب نیز متقدم و متأخیر داشته است ظاهر آن مغفرت 
شخص رسول است. 
پاسخ آنستکه در بیست سال از زمان بعشت و دعوت رسول (ص) اين نقص در شون مکتب توحید خالص بر حسب ظاهر بوده و قابل 
رفع ظاهری نیز نبوده است و فرایض یومیه مثلا مقایل کعبه اداء می‌شد که بر حسب خارج شاثبه شرک در آن بود بهمین قیاس برای 
هميشه و پایان جهان بشریت بوده و فقط در اثر فتح مکه این نقص از گذشته و آینده رفع شد. 
و نیز گفته شده که مراد از ذنب عمل تبعم دار است و دعوت رسول (ص) در نزد کفار و بت‌پرستان چه قبل از هجرت و چه پس از 
هجرت عملی ناسزا بود و هرگز انوار درخشان» ج۱۵ ص: ۳۲۴ 
قابل صرف نظر از انتقام نبود و پیوسته کفار در صدد انتقام از رسول بودند و به خونخواهی کشته شدگان خود در جنگ بدر و 
احزاب بوده برمیاً مدند. 
بدین جهت رسول (ص) در موقع خطری قرار گرفته بود اینک در این سفر برای زیارت حج که بوادی حدیبیه رسیدند و خالد بن 
ولید آنها را مانع شد از حرکت بسوی مکه در مورد خطرناکی قرار گرفته‌اند ولی پیمان حدیبیه که فتح مکه را برای آینده میسر 


ساخت رفع این خطر را از رسول (ص) نمود و آتش حسرت و انتقام کفار خاموش گشت. 


بیان غرض از فتح مکه است که نعمت رسالت و دعوت جامعه بشر بتوحید خالص و بمکتب قرآن را بر اساس فتح مکه استوار نمود 
و تاهنگام که مکه در تصرف کفار و بت‌پرستان باشد و نیز بر کعبه و بر فراز آن بت‌ها نهاده شده دعوت بمکتبی بود که در آن 
شائبه شرک بود و بدون آمیختگی به شرکک صورت نمیگرفت. 

و یَهُدیک صراطاً میم 

از جمله توحید افعالی که برسول صلی الله علیه و آله منت گذارده فتح مکه در اثر پیمان حدیبیه است که دعوت رسول صلی الله 
علیه و آله را بر اساس صراط مستقیم و خالص توحید استوار نمود و نعمت رسالت را تمام و بکمال رسانید و برنامه مکتب عالی را 
بر توحید خالص بر حسب واقع و ظاهر پایه گذاری نمود. 

و تنْض رک ال را عزیزاه 

از طریق فتح مکه که پرورد گار برسول صلی اه علیه و آله نصرت فرمود و بر کفار و بت پرستان مکه غلبه یافت و آنان را باسارت 
درآورد آثار درخشان آن در جهان برای هميشه باقی و بجا خواهد ماند و نیز برای هميشه کفر و ش رک سرکوب و ريشه آن از 
قلوب مردم سرزمین پهناور جزیرة العرب کنده شد و دین اسلام بر همه دیانتها غلبه یافت و بطلان آنها را بدلیل آشکار اثبات نمود. 
انوار درخشان» ج۵ ص: ۳۲۵ 

بیان توحید افعالی است و برسول صلی الله علیه و آله و بر لشکر اسلام که همراه رسول بودند منت نهاده به این که پرورد گار نیروی 
سکینت و مقاومت در برابر دشمن را بآنان موهبت فرمود و سکینت عبارت از نیروی سکونت و استقرار قلب و بات اراده و روح 
است در مقابل حادثه نا گوار که مستند بایمان و اطمینان خاطر باشد. 

بدیهی است که سکینت و استقرار قلب نیروی زائد بر روح و اعتقاد قلبی و ایمان است که قبل از پیش آمد واجد آن حد از صورت 
اعتقادی ایمان بوده است بر این اساس نیروی سکینت مرتبه بالاتر از روح و نیرومندتر از ایمان است و در حقیقت سکینت عبارت از 


نیروی و حیات جدیدی است که سبب استقامت در برابر دشمن می‌شود و نور بیشتری است که روح از آن صفاء می‌یابد و تیره گی 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۲۳۵۳۷ :0۷ ۴۲86060 
انوار درخشان. ج۱۵, مص: ۲ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۵۷ از ۲۱۴۱ 
وحشت از خطر دشمن را رفع مینماید و نیروی پایداری و حبات باهل ایمان میدمد و آیه تعبیر بانزال نموده مبنی بر اينکه نیروی 
سکینت و ثبات قلب بر تو و موهبتی است از فضل پرورد گار که باهل ایمان و همرهان رسول صلی اه علیه و آله افاضه فرموده 


ات 

و سکینت که در آیه ذ کر شده مرتبه متوسط از نیروی ثبات و استقامت عملی برابر دشمن است و قابل ازدیاد و کثرت و شدت 
می‌باشد و بدین جهت در آیه اختصاص آن باهل ایمان همرهان رسول صلی اللّه علیه و آله معرفی شده است و در روح و روان آنان 
نیروی سکینت استقرار یافته است. 

و سکینت که برسول صلی اه علیه و آله موهبت فرماید مقام عالی و استقرار روح قدس است که هر گز تزلزل و یا زوال پذیر 
نخواهد بود. 

لیردادوا ٍیمان ایمانهغ: 

بیان غرض از انزال و موهبت سکینت باهل ایمان همرهان رسول صلی الّه علیه و آله است که ایمان و صورت اعتقادی آنان ثبات و 
استقامت یابد و در اثر نیروی سکینت انوار درخشان» ج۱۵» ص: ۳۲۶ 

مقاومت آنان در برابر دشمن افزایش یابد و نظر به این که نیروی ایمان عبارت از صورت اعتقادی باصول توحید و انقیاد جوارحی 
است که بر طبق عقیده قلبی جوارح نیز انقیاد نماید. 

زیرا روح و عقیده قلبی نسبت باعضاء و جوارح بمنزله نیروی تدبیر و ایجاب است و هر یک از اعضاء بمنزله نیروی قبول و پذیرش 
است و اين نسبت تأثیر و تأثر و ایجاب روح و پذیرش اعضاء بدن پیوسته ثابت و برقرار است. 

یعنی روح ایمان دارای نیروی تدبیر و ایجاب است و هر یک از اعضاء بدن دارای نیروی اعداد و انقیاد است و چنانچه روح نیروی 
تدبیر خود را نسبت به هر یک از اعضاء از دست بدهد و آن عضو را نیروی اعداد و آماده گی ندهد نیروی تدبیر و ایجاب خود را از 
دست داده و فقط صورت علمی بدون ایجاب و تأثیر خواهد بود در این صورت روح صورت علمی و خاطراتی است که فاقد نیروی 
ایجاب و تاثیر در اعضاء خود می‌باشد. 

از این بیان استفاده شد که روح ایمان عبارت از نیروی ایجاب و تدبیر در اعضاء و جوارح است که هر یک از جوارح را نیروی 
اعداد و آماد گی بدهد. 

بالاخره روح ایمان بر طبق عقد قلبی خود واجد نیروی ایجاب و تدبیر می‌باشد یعنی بتواند اعضاء خود را نیروی اعداد و آماده برای 
فرمان بدهد و آنها را بعمل و حرکت وادارد و چنانچه روح و صورت اعتقادی فاقد نیروی ایجاب و تدبیر باشد و نتواند اعضاء خود 
را آماده حرکت و انقباد نماد فاقد نیروی ایمان خواهد بود. 

روح بالاخره صورت علمی است که فاقد ایجاب و تأثیر در خارج می‌باشد و اعضاء بدن خود را بحرکت در نمبآورد و نیروی اعداد 
نها نمیدهد و استفاده شد که نیروی ایمان باصول توحید که رکن دین معرفی شده عبارت از عقیده قلبی باصول دین و به برنامه 
آن و دیگر التزام عملی و انقیاد از وظایف دینی است. 

بعبارت دیگر روح ایمان باصول و ارکان دین عبارت از صورت علمی و اعتقاد ثابت و برقرار است که با نیروی جوارحی طبق آن 
عمل و رفتار نماید انوار درخشان» ج۱۵ ص: ۳۲۷ 

زیرا انسان دارای دو نیروی اراده و دیگر نیروی حرکت و عمل است و چنانچه صورت عمل در خارج نداشته باشد اراده بحد نصاب 
نرسیده و صورت خطور علمی بیش نخواهد بود. 

بالاخره علم و عقد قلبی باصول و ارکان دین یکی از دو رکن ایمان است و التزام عملی بمقتضای آن بطوریکه در خارج آثار عملی 


بر علم مترتب شود رکن دیگر ایمان معرفی می‌شود بر این اساس ایمان باصول توحید عبارت از عقد قلبی بتوحید و به یگانگی 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۳۵۳۷ :0۷/۰ ۴۲60/60 
انوار درخشان. ج۱۵؛ ص: ۲ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵/۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۵۸ از ۲۴۱ 
پرورد گار است و نیز بر طبتق آن اظهار عبودیت نماید و آفرید گار یکتا و بی‌همتا را پرستش نماید و چنانچه عقد قلبی او باصول 
توحید توأم با عمل و اظهار عبودیت نباشد فاقد ایمان باصول توحید است در صورتی که عالم باصول توحید می‌باشد ولی بآن ایمان 
حقیقی ندارد. 
پس التزام عملی بایمان قابل شدت و ضعف و کثرت عددی و قلت می‌باشد به اين که بهمه وظائف الهی رفتار نماید و از گناهان 
بپرهیزد و یا به پاره‌ای از وظایف و واجبات عمل نماید و بعض دیگر را ترک نماید و هم‌چنین از بعض گناهان بپرهیزد و ایمان التزام 
عملی تنها بوظایف الهی نیست هم چنانکه منافق که عقیده قلبی باصول توحید ندارد با اينکه بوظایف دینی بر حسب ظاهر عمل 
بلکه ایمان م رکب از عقیده قلبی باصول توحید و نیز التزام عملی بوظایف دینی که مرحله ظهور و فعلیت آنست و هر دو نیروی 
اعتقادی و عملی قابل شدت و ضعف و زیاده و نقص خواهد بود. 
بهمه وظائف هميشه ملتزم باشد یا به بعض آنها رفتار نماید و به پاره دیگر تخلف و تمرد نماید و هم‌چنین به لحاظ قوه و شدت 
معنوی اعمال عبادی و خلوص آنها چه از لحاظ توجه هنگام انوار درخشان» ج ۱۵ ص: ۳۲۸ 
اداء وظیفه عبادی و چه بلحاظ ارتباط آن با قوه ایمان و خلوص آن که زیاده قابل قوه و ضعف و شدت است زیرا قوه ایمان نا گزیر 
اثر آن عمل عبادی قربی و خالص خواهد بود هم چنانکه ضعف ایمان سبب عمل عبادی است که فقط تکلیف ساقط می‌شود بدون 
اینکه مقرب باشد. 
صورت اعتقادی و عقد قلبی باصول توحید فعلیت و صورت روح و روان است که بر اساس استدلال باشد و یا بطور شهود و از جمله 
غرض نیست و خاطراتی بطور تجدد امثال صورت بگیرد و شدت آن بکثرت تجدد امثال و ضعف آن بقلت تجدد و وقوع فترت در 
آنها باشد. 
ایمان قلبی و هم‌چنین شهادت ظهوری از عقیده قلبی است و اظهار آن نیز جزء تحقق اعتقاد است زیرا ایمان بدون اقرار لفظی اسلام 
و ایمان تلقی نمی‌شود بلکه قوام اعتقاد باصول توحید عبارت از عقیده قلبی و دیگر اقرار و شهادت بارکان توحید و صحت رسالت 
عامه و خاصه و دیگر اقرار و تصدیق بمعاد است. 
و یگانه رابطه بشر و اهل ایمان با ساحت پرورد گار که مورد قبول و پذیرش قرار میگیرد و صعود می‌نماید همانا عقیده باصول 
توحید و اظهار آن و این رابطه میان اهل ایمان با ساحت کبریائی و اختصاصی است و تعبیر بصعود در آیه (الّهیَض عٌَ الْکلمْ) شده 
بتناسب آنستکه شهادت لفظی و اعتقاد قلبی رشد و ظهوری بی‌نهایت دارد و بسوی کبریائی او برای هميشه متوجه است. 
درجات بی‌شمار و صورت و فعلیت و رشد روح و روان بشر است که بساحت پرورد گار رابطه معنوی دارد و عقیده ظهور آنست و 
و در حقیقت قیام بوظایف دینی اظهار توحبد و اعلام عملی و ظهور ایمان در خارج است و تخطی از وظیفه شاهد آنستکه در آن 
شالبه انحطاط و تزلزل است و ایمان ثبات ندارد بلکه گناه تکذیب عملی ایمان است و بفرض که گناه مورد مغفرت انوار درخشان» 
ج۵ ص: ۳۲۹ 
و عفو قرار بگیرد از رفعت و تأثیر ایمان کاسته شده و از بسط نور آن تمثیل بطیران پرند گان شده که مرتبه نازلی از حرکت و صعود 
است. 


و پس از آلودگی روح ایمان به گناه صفا و نورانیت فطری خود را از دست داده و چنانچه شایسته منصبی از مناصب الهی بوده در 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 
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انوار درخشان. ج۱۵, مص: ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۵٩۹‏ از ۲۱۴۱ 
اثر ارتکاب گناه از صلاحیت ساقط خواهد شد. 
و ظاهر از جمله (لیرّدادوا ایماناً مغ ایمانهع) آنستکه همرهان رسول صلی الله علیه و آله در سفر حدیبیه که با دفاع و جلوگیری 
دشمن مواجه شدند و خالد بن ولید مانع شد از اینکه رسول صلی اللّه علیه و آله و اصحاب او بسوی مکه حرکت نمایند پرورد گار 
بهر یک از وفاداران آن مردم نیروی سکینت و سکونت قلب و ثبات ایمان موهبت فرمود که در برابر خطر مقاومت نماید و از دستور 
رسول صلی اه علیه و آله پیروی نمایند و موهبت سکینت که پرورد گار بهر یک از آنان بوده بطور صفت و ارتقاء درجه ایمان 
آنان بوده و برآزم و گی آنان افزوده شد که نقص پذیر نباشد. 
پرورد گار نیز از فضل خود آن صحنه خطر را یک باره بصحنه صلح منقلب نمود که به ورود سهیل بن عمرو و اعلام درخواست 
صلح مبنی بر متار که جنگ در مدت ده سال بود و بصورت عهدنامه صلح حدیبیه تثییت شد گرچه از جمله شرایط آن با ز گشت 
رسول صلی اه علیه و آله و مسلمانان بسوی مدینه بود ولی در سال آینده همان عهدنامه تأثر خود را نمود و به فتح مکه بدون 
و له منود الشماواتِ و لأرْض: 
لام بمعنای ملکیت و اختصاص است آنستکه همه موجودات آفریده و پدید آورده ساحت کبریائی هستند و لازم خلقت آنستکه 
قائم بساحت او و همه نیروهای غیبی و مادی بفرمان اویند و وسائط اراده و تدبیر پرورد گار در نظام جهانند مثلا در آتش نیروی 
سوزانیدن نهاده که در اين نظام آثار آن بظهور برسد. 
از جمله نیروی سکینت و سکونت قلب باصحاب رسول صلی اه علیه و آله که در آن انوار درخشان» ج ۵ ص: ۳۳۰ 
صحنه تیره و تاریک و خطر صبر و بردباری را بفضل پرور دگار بکار برده و از دستور رسول (ص) پیروی نموده نا گهان صحنه 
بصورت صلح و سازش درآمد که هیچ مترقب نبود و هیچیک از سفرها و جنگهای رسول بنام فتح مبین معرفی نشده است و آیه از 
نظر توحید افعالی پرورد گار پیش آمدهای چند روزه غیر مترقب جنک حدیبیه را جنود کبریائی و از مظاهر آن معرفی مینماید. 
و کان ال سا ما 
هر دو صفت فعل پرورد گار است در اثر قدرت بی‌نهایت هر چه را بخواهد ایجاد نماید مانع و عائقی از او جلوگیری نخواهد نمود. 
و خلاصه همه افعال و آ ار ظهوری از قدرت و حکمت است نه آنستکه افعال و آ ار کبربائی او بر طبق حکمت میباشد بلکه قدرت 
و حکمت و صلاح و اتقان نظام جهان محصول آثار ربوبیت و صفات کامله او است. 
یذحل المزمنین و الْمزمنات جنات تجری من تخیها لها 
جمله عطف به آیه (رُدادّوا ایماناً) می‌باشد و مبنی بر منت بر اصحاب رسول (ص) است که از دستور بسیج او پیروی نمودند و بر 
حسب روایات در اثناء راه رسول (ص) مردم بادیه نشین را دعوت می‌نمود ولی کسی اظهار موافقت ننمود فقط منحصر به تعداد 
یک هزار و چهارصد نفر از مدینه بودند که بهمراهی رسول (ص) بصحنه حدیبیه وارد شدند و معرض تهدید قرار گرفته و رسول 
(ص) در آن میان از اصحاب خود تجدید عهد و بیعت نمود و آیه مبنی بر وعده باصحاب رسول (ص) است و در آیه الممنات را 
ضمیمه نموده شاهد آنستکه بهشت اخحتصاص بمردان ندارد بلکه میزان ایمان و تقوی است. 
خالدین فیها: 
جمله حال است خلود در بهشت جوار رحمت و فضل پرورد گار ظهور خلود انوار درخشان» ج ۰۱۵ ص: ۳۳۱ 
در سعادت و رسوخ ایمان و تقوی در روان است و همانطور که ایمان و صورت درخشان اهل ایمان و تقوی در قیامت ثابت و ابدی 


و غیر قابل زوال و تغییر است اثر آن نیز که خلود در جوار رحمت باشد ظهور می‌نماید. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 
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انوار درخشان. ج۱۵, ص: ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفهه ۰ب از اع۲۱ 
مبنی بر منت بر اهل ایمان است که ورود و دخول در بهشت جوار رحمت بر تقدیر ایمان کامل است که در آن شائبه تمرد نباشد و 
روح و روان صفاء و نورانیت داشته و قابل سکونت در جوار رحمت باشد نا گزیر اثر رحمت پرورد گار آنستکه گناهان و نواقص 
خلقی و عملی که داشته‌اند رفع و مورد عفو قرا خواهد نمود تیره گی و کدورت گناهان را زایل فرماید. 
و کال ذلکک عند لّوا عظیما 
مبنی بر اعلامم منت بطور ابد است که نهایت تعالی و ارتقاء بشر و نهایت نجاح و رستگاری او در سیر و سلوک در نظام اختیار 
آنستکه خود را در اثر پیروی از مکتب قرآن و در نتیجه تعلیم و آموزش به سعادت برساند و به نعمت‌ها زیاده بر تصور که 
پرورد گار وعده فرموده و از همه آنها مهمتر رضایت و خوشنودی و اراده مطلقه است که بآنان موهبت فرماید خود را صالح و مورد 
فضل قرار دهد. 
و یْعب المنافقین و لمافقات و لش کین و اش رکات: 
نظر به این که نظام اختیار بشر را دو دسته متقابل ترتیب می‌نماید و هر که از دستور رسول صلی الله علیه و آله رفتار نماید و از 
برنامه مکتب قرآن پیروی نماید بسعادت رسیده فوز و رستگاری نصیب او خواهد بود. 
و گروه دیگر که از نظر غرور خودخواهی بدستور رسول صلی الله علیه و آله رفتار ننمایند و با او مبارزه نمایند چه طریقه نفاق را 
پيشه نمایند و با شرک و کفر رابطه خود را از پرورد گار قط نموده‌اند و در دنیا محکوم به تیره‌بختی و ش رک بوده انوار درخشان؛ 
ج ۱۵ ص: ۳۳۲ 
و در عالم قيامت محکوم بعقوبت ابدی و خلود در دوزخ خواهند بود. 
و منافقان را بر مش رکان مقدم داشته محتمل است از این نظر باشد که ضرر و خطر اهل نفاق زیاده بر اهل شرک است زیرا منافقان 
نفاق و عناد خود را بر حسب طبع پنهان می‌نمایند و معاشرت با مسلمانان دارند از همه افراد مستحضر می‌شوند و با کفار رابطه دارند 
و سبب اختلال نظام و اختلاف مردم خواهند شد. 
با تأأکیدی که در بر دارد مبنی بر توبیخ منافقان و مشرکان است که از غرور و خودپرستی این گروه در باره ساحت کبریائی چه 
سخنان ناسزا و بی‌پایه میگویند زیرا اساس تیره‌بختی و شقاوت بشر انکار صفات واجب و قطع رابطه عبودیت از مقام کبریانی است 
که بسوی دشمن رسول را فرستاده است و اینکه پرورد گار کمک و باری نخواهد فرمود از رسول صلی الله علیه و آله. 
َلیهم دایرهُالموء: 
مبنی بر انشاء و تهدید است که آنان شایسته آنند تیره‌بختی و شقاوت آنان را فرا بگیرد و بعقوبت همیشگی نیز محکوم گردند. 
و عُضب ال ایهم و هم و أعدَ هم جهن و ساءث مصیرا 
و نیز مبنی بر تهدید و نفرین است که غضب مقام کبریائی که حقیقت شقاوت و ريشه و اساس محرومیت از رحمت است بر آنان 
باد و نیز پرورد گار آنان را از رحمت خود برای ابد بی‌بهره فرموده از نظر اينکه رسول خود را بسوی دشمن فرستاده و او را کمک 
نخواهد نمود پرورد گار برای هر یکک از آنان دوزخ را مکان قرار داده چه بسیار دشوار زیاده بر تصور خواهد بود. 
و له مود السّماوات و الرض و کال ال عزیزاً حکیما: 
جند بمعنای لشکر آماده فرمانبری است و سماوات از سمو گرفته شده انوار درخشان» ج ۱۵ ص: ۳۳۳ 
بمعنای علو و بر قدسیان و فرشتگان گفته می‌شود از نظر اينکه فرشتگان دارای نیروی غیبی زیاده بر تصورند و آماده برای صدور امر 
از مقام کبریائی هستند و هم‌چنین موجودات مادی از ریز و کلادن و انواع بی‌شمار آنها همه مأمور اجرای تدبیر و دستورات 


پرورد گارند و بر این وسائل عادی نظام تأثیر و تأثر و فعل و انفعال و حرکت و تحول در جهان استوار است. 


۳۴۲656۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۲ ۱۵۲۱۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵60/60 
انوار درخشان. ج۱۵, مص: ۲ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۱ صفحه ۱۶۱ از ۲۱ 
آیه بیان آنستکه غرض از خلقت جهان و سیر و سلوکک و آزمایش بشر است همه نیروهای غیبی و مادی که پرورد گار آفربده هر 
لحظه بکار برده شده و در نتیجه گروهی را در اثر پیروی از مکتب توحید و از رسول صلی اللّه علیه و آله بمقامی از سعادت و نجاح 
رسانیده و گروه بی‌شمار دیگر در غرور خودپرستی بضلالت و گمرهی محکوم شده‌اند و همه محصول نظام متقن است که 
پرورد گار بمنظور آزمایش بشر مقرر فرموده است. 
و کات له عزیزاً عکیما: 
هر دو صفت فعل است نظام یکنواخت جهان و هم‌چنین نتیجه سیر و سل وک بشر در عالم قيامت ظهور خواهد نمود و مسطوره 
صفات جمال و جلال کبریائی هستند. 
در تفسیر برهان روایت بسیاری در باره نزول سوره فتح و نیز در باره مفاد آیه (لیغفر له من ذنبکک) نقل شده است و جریان را بطور 
تفصیل ضبط نموده باًنها مراجعه شود. 
انوار درخشان» ج۱۵ ص: ۳۳۴ 


[سوره الفتح (۴۸): آبات ۸ تا ۱۰] .... ص : ۳۳۴ 


اشاره 


د در 


ِا آوسلناک شاهدا و شرا و تذیراً (6۸ لوا بالله و وله و تعرروة و وه و نموه بُکرهُ و آصیلا )٩(‏ ان الْذیق پبایغوتک اما 
باون له ید الله وق آبدیهم من نک فانما یکت علی تسه و من آوفی بما عاعد عَلیه له فسیژتیه جرا عظیماً (۱۰) 


انوار درخشان» ج۵ ص: ۳۳۵ 


(شرجح) .... ص : ۳۳۵ 


ازشلتا کک شاهدا و معشرا و تلیرا: 


1 
آیه مبنی بر اعلام منصب شهادت و رسالت رسول صلی اللّه علیه و آله است که ساحت پرورد گار او را بسمت رسالت بطور اطلاق و 
عموم بسوی جامعه بشر اعزام فرموده و از جمله وظیفه او شهادت بر اعمال و ایمان و کفر مردم است که با نیروی غیبی و روح قدسی 
خود با اعمال صالح و طالح و منویات و عقاید صحیح و فاسد هر یکک از افراد بشر آ گهی دارد و شرح چگونگی سعادت و مقام 
ولایت و وساطت او در باره فیوضات تکوینی و تشریعی و هدایت و دعوت جامعه بشر بتوحید خالص در آیات سوره بقره ۲- ۱۴۲ 


ذکر شده است و لازم منصب شهادت در دنبا اداء شهادت و فیام بشفاعت در قیامت خواهد بود. 


دعوت رسول صلی الله علیه و آله و قیام او به بنااگذاری مکتب عالی قرآن و بیان برنامه اعتقادی و خلقی و عملی آن باید توأم به 
بشارت و تهدید باشد و به پیروان مکتب قرآن و دانشجویان وعده سعادت و نعمتهای جاودان دهد و هم‌چنین به گروهی که در مقام 
معارضه برمیآیند و با دعوت او بمبارزه برخاسته تهدید به کفر و عقوبت نماید و بالاخره دعوت رسول صلی اللّه علیه و آله بر بشارت 
و تهدید استوار خواهد بود. انوار درخشان» ج۱۵ ص: ۳۳۶ 

تزمرا نار وشرلهر عزتوقر بوووتار تتقضره بکیه و اسلا 

بیان غرض از اعزام و رسالت رسول صلی الله علیه و آله است که در نتیجه دعوت بمکتب قرآن بدعوت او پاسخ مثبت داده و 


توساشست سالهت. کترعاکن اصفانتتوانسب او انمان آورده و که وساله رسول ی الله‌عله و آلهرا تخد ماک که رگن رن 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۲۱۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. ج۱۵, ص: ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۱۶۲ از ۲۱۴۱۲ 


هط 


است.ه تغرروه و توقدوه: 


اهل ایمان و دانشجویان مکتب قرآن بدعوت رسول و تعلیم او باید ساحت کبریائی را بوحدانیت و یکتائی و بصفات واجب او را 


شرح و بیان تعزیر و توقیر پرورد گار است که به تسبیح و تنزیه ساحت او از نقص و امکان پیوسته هر صبح و پسین قیام نمائید. 
دای بایغوتک نما یبایعو له ید له وق َبدیهم: 

بیان تتفیذ بیعت اهل ایمان است با رسول صلی اه علیه و آله هر که با رسول صلی الله علیه و آله بیعت کند و عهد و پیمان منعقد 
نماید با ساحت قدس پروردگار بیعت نموده و عهد و پیمان بسته است. 

اتعقاد بیع و پسان با وسول ی الله غلیه.و له بهعت اصفقه و مصافحه و دست یک کر دافه بوده کنانه از اننکه قذرت شود را 
در اختیار اراده و امر رسول صلی الله علیه و آله قرار میدهد که هر چه امر و دستور بفرماید پپذیرد و تمرد ننماید و بیعت و عهد 
وسیله اظهار ایمان و انقیاد و اطاعت قلبی است که بعرصه ظهور در میآید و بمنزله التزام قولی و زیاده بر آن التزام عملی است. 

در آیه از نظر تشریف رسول و تنفیذ بیعت اهل ایمان را با رسول و نیز تثبیت مقام رسالت و نمایندگی او از ساحت پرورد گار آیه 
(ید) یعنی دست رسول صلی الله علیه و آله انوار درخشان» ج۱۵ ص: ۳۳۷ 

را ید ساحت قدس خود معرفی نموده و فرمود له وق أَبْدیهم) ضمنا مبنی بر چگونگی عهد و بیعت است که باید دست رسول 
بر میان و کف دست اهل ایمان نهاده شود و قرار گیرد. 

هم چنانکه در آیه (و ما ریت ذْ ریت و لک له رمی) ۱۸- انفال افشاندن رسول صلی اللّه علیه و آله خاک را بر رخسار کفار در 
جنگ بدر را از نظر تشریف رمی ساحت پرورد گار معرفی نموده است. 

مبنی بر تهدید است که بیعت و عهد با رسول صلی الله علیه و آله بیعت و پیمان با ساحت پرورد گار است به اطاعت و انقیاد که بر 
اساس عبودیت ذاتی و بطور حتم است و قابل نقض نخواهد بود. 

بر این اساس هر که در مقام نقض عهد خود با رسول صلی اه علیه و آله برآید بضرر و زیان خود اقدام و ایمان خود را نقض 
نموده و با ساحت کبریائی پیمان شکنی نموده است و هم چنانکه در اثر وفاء بعهد با رسول صلی الله علیه و آله بوظیفه ایمانی خود 
ردو اسهم خر رگ عقی قل و پیمان شکنی نیز بضرر خود اقدام نموده است. 

و من آفی بما عاهة علیةُ له میتی جرا عظیما: 

مبنی بر تا کید بوفاء بعهد و پیمانی است که با رسول صلی الله علیه و آله بسته و بمنزله عهد و پیمان با ساحت قدس پرورد گار است 
بدان وفاء نماید و طبق عبودیت خود رفتار نموده پرورد گار نیز بر حسب مقام ربوبیت خود اجر و نعمتهای بزرگ و زیاده بر تصور 
برای او آماده خواهد فرمود. 

و از آیه استفاده می‌شود که بیعت با رسول صلی اللّه علیه و آله مبنی بر تجدید عهد و قبول ولامیت رسول صلی الله علیه و آله و 
الترام قلبی و عملی بآن است و بیعت نیز مانند صورت انوار درخشان» ج ۱۵ ص: ۳۳۸ 

اعتقادی است که باید ادامه داشته و بر التزام خود ثابت باشد و چنانچه شک و با شبهه بر روان رخ دهد در اعتقاد تزلزلی رخ داده 
است و ثبات و استقامت اعتقادی را از دست داده است و همچنین بیعت با رسول صلی اه علیه و آله که قابل نکث و نقض است در 
صورتی بیعت با رسول صلی الله علیه و آله بیعت با ساحت پرورد گار خواهد بود که بر بیعت ثابت بماند و نقض ننماید و گر نه لغو 
و باطل خواهد شد کاشف آنستکه از آغاز باطل بوده است. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۴۲60/60 
انوار درخشان. ج۱۵, مص: ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰/۵۲۲ صفحه ۲ب از باع۲ 
هم چنانکه از قید دیگر (و من أَفی بما عاعید له ل) تصریح بشرط عهد آنستکه باید هر لحظه ملازم با وفاء به بیعت باشد و 
چنانچه وفاء ننماید و بالتزام خود باقی نباشد بیعت نقض شده بیهوده خواهد بود. 
نتیجه آنکه اجر عظیم و نعمتهای جاودان برای بیعت کنند گان بر تقدیر وفاء بطور اطلاق به بیعت است که مقرون با نقض عهد نباشد 
گرچه در زمان اندک باشد و بعبارت دیگر آیه در مقام تنزیل بیعت با رسول صلی اه علیه و آله در حدیبیه بمنزله بیعت با ساحت 
کبریائی است و رکن دیگر وفاء بعهد و به بیعت است هم چنانکه در آیه (قذ رضتی ال عن میا بایغونک تخت السْجرة) 
نیز رضایت پرورد گار از بیعت و هم چنین به تبع آن از بیعت کنند گان رضایت دارد بقید وفاء به بیعت است بطور اطلاق و چنانچه 
نقض بیعت نماید کاشف آنستکه مورد رضایت پرورد گار از ابتداء نبوده است هم چنانکه ایمان باصول توحید در صورتی شناخته 
می‌شود که بر حسب عقد قلب و التزام عملی بطور مستمر استوار باشد. 
بعبارت دیگر اجر و نعمتهای عالم قیامت اثر بیعت کنند گان است در صورتی که ادامه داشته و هیچ مقرون به نقض بیعت نشده باشد 
و چنانچه نقض نموده باشد اجر و ثواب نخواهد داشت بهمین میزان بیعت در صورتی مورد رضایت پرورد گار خواهد بود و 
هم‌چنین به تبع آن بیعت کننده در صورتی مورد رضایت بوده که بطور اطلاق ادامه داشته باشد و چنانچه نقض نماید کشف انوار 
درخشان» ج۵ ص: ۳۳۹ 
می‌نماید از آغاز بیعت مورد رضایت پرورد گار نبوده نه بیعت و نه بیعت کننده مورد رضایت پرورد گار نبوده است. 
در کتاب عیون بسندی از عبد اه بن صالح هروی روایت نموده که از امام علی بن موسی الرضا علیه السلام سوال نمودم در باره 
روایتی که اهل حدیث نقل نموده‌اند به این که اهل ایمان ساکنان بهشت در منازل خود پرورد گار را زیارت می‌نمایند امام فرمود ای 
ابا صلت پروردگار محمد رسول صلی اللّه علیه و آله و سلم را فضیلت و برتری داده بر همه رسولان و فرشتگان و طاعت او را بمنزله 
طاعت خود معرفی نموده و هم‌چنین بیعت با او را بیعت با ساحت خود معرفی نموده و زیارت رسول را در دنیا و آخرت زیارت 
سا هت هایگ 
و آیه فرمود (مَن ُطع سول فد ُطاع ال و نیز فرمود (ّ لد پولک لا ایو ل) (رٌ له وق أَدیه) و نیز رسول 
صلی اه علیه و ال سلم فرمود هر که مرا زیارت نماید در حال حیات من و يا بعد از فوت من محققا ساحت پرورد گار را زیارت 
نموده است و درجه او در بهشت بالاترین درجات است و هر که زیارت نماید او را در درجه او در بهشت بتحقیق پرورد گار را 
زیارت نموده است در کتاب ارشاد در طی حدیث بیعت امام رضا علیه السلام گفته شد مأمون خلیفه عباسی نشسته بود در حالی که 
برای امام رضا علیه السلام دو وساده بزرگ نهاده بودند که پهن بود بر فراش و نیز امام رضا علیه السلام را نشانیده بودند در نزد او 
پر سر مبارک او عمامه بود و شمشیر نزد او بود. 
مأمون خلیفه بفرزند خود عباس امر نمود که با امام رضا علیه السلام بیعت کند و سبقت نماید بر سایر مردم پس دست مبارکك خود 
را برداشت و برابر خود و باطن دست بروی مردم بود. 
مأمون عرض نمود دست خود را باز گذار که بیعت با تو بنمایند امام فرمود رسول اکرم صلی اه علیه و آله و سلّم این چنین مردم با 
او بیعت می‌نمودند در حالی که دست او بر روی دست مردم بود. 


انوار درخشان» ج۱۵ ص: ۳۴۰ 
[سوره الفتح (۴۸): آبات ۱۱ تا ۱۷]... ص :۳۴۰ 


اشاره 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ ۸ 


۲ ۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ج۱۵, مص: ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۲۱۵6۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷ صفحه ۱,۱ از (ع۲ 
میقول لک الَمحفون من اغراب شتا نوا و أهلونا قاسیَعفو نا ء رون باتهم ما لیس فی قلوبهغ قلفَمن یفیک کم من له 
یبن آرد یکم را و "<< ۰ 
وین یک فی ویک وم ظنّ السَوء ء و کت قوم ور 0۷ و من لغ وین له و زشوله ان تن للکفرین تعیراً (۱۳) و 
لک التماوات و الأژّض عفر لََنْ تاه و ات فقاه و کان اه عتور) مها (۱۳) ین السای و ام بیع 
دما وا کیعکم پریشون آن یلوا کلم له قل ن تشر نا کذلکم قالّ ال من یل فقو بل تخشدوتنا بل کاوا لبون 
لا یلا (۱۵) 
و ی وم و آز هون فان توا بوتکم له جر عسا وان 5 لا کما 
وی َعذبکع عذبا ما (۱) لیس علی الأغمی عرخ و لاعلی اج عرخ و لاعلی اعریض وج و من بطع لو وله 
داح 


انوار درخشان ج۵ ص: ۳۴۱ 
(شرح) .... ص :۳۴۱ 


سول تک المحلفون مر الأغراب شَتْنا آقوالنا و هلونا قاشتغفه نا 

آیه بیان گفتار و سر گذشت گروهی از اعراب است که از همرهی در سفر حدیبیه با رسول صلی اه علیه و آله امتناع نموده‌اند. 

نظر به این که در سال ششم هجرت در ماه ذی قعده رسول صلی اللّه علیه و آله اعلام فرمود که تصمیم دارد برای عمره و حج بسوی 
مکه سفر نماید و دعوت فرمود که مردم بادیه نشین مانند قبیله غفار و اسلم و اشجع و مزینه در این سفر با او همراهی نمایند و از نظر 
اینکه اعلام نموده باشد که غرض از سفر زیارت خانه کعبه و عمره و حج افراد است قربانی بسیار نیز بهمراه آوردند. 

اعراب بادیه نشین از پیروی فرمان رسول صلی اللّه علیه و آله تمرد نمودند از نظر اینکه بسوی مکه و کفار قریش روانه شوند نیروی 
مقاومت با آن را ندارند و همه با اصحاب رسول بقتل خواهند رسید. 

آیه شرح حال و عذرخواهی مردم بادیه نشین را بطور اعجاز و قبل برای رسول بیان نموده چنانچه آنان را عتاب نمایند که از دستور 
رسول صلی الله علیه و آله تمرد نموده‌اند خواهند پاسخ گفت ما بحر است اموال و اهل و خانواده خود اشتغال داشتیم و از همرهی 
در این سفر معذور بودیم و از رسول درخواست عفو خواهند نمود. انوار درخشان؛ ج ۱۵ ص: ۳۴۲ 

یلو بِتتَهِم ما لیس فی قلوبهع: 

آیه سخنان آنان را تکذیب نموده و هم‌چنین عذرخواهی آنان بی‌اساس است و درخواست مغفرت از گناه خود نیز بظاهر است و نیز 
پذیرفته نخواهد بود قْلْ من یفک کم من له یذ آراد بکع او آراد یک تفع 

خطاب برسول صلی الله علیه و آله مبنی بر تعلیم توحید افعالی پرورد گار به متخلفان است و بآنان اعلام بنما با اینکه پرورد گار مدبر 
و مالک و زمام امور بشر در حیطه قدرت او است چنانچه بخواهد که ضرر و یا نفعی و یا غنیمت بدست آورند هرگز کسی نمیتواند 
مانع شود و چنین می‌پنداشتند که تخلف از همرهی رسول صلی اللّه علیه و آله سبب رفع خطر قتل از آنان خواهد بود و نیز سبب 
سلامت مال و اهل و خانواده آنان خواهد بود. 

و چنانچه بمنظور کمک و همرهی رسول صلی اه علیه و آله در این سفر شرکت مینمودند رضایت و خوشنودی پرورد گار را جلب 
نموده و تمرد آنان از قبول دستور و از همرهی با او نه ضرری را از خود دفع نمودند و نه خیر و سودی را بسوی خود جلب نمودند 
حفظ مال و حراست اولاد و خانواده طریقه عقل و خرد است ولی مجوز آن نیست که از اداء وظیفه دینی و همرهی رسول صلی الله 
علیه و آله که بدان امر فرموده امتناع ورزند زیرا بر حسب ولایت بطور اطلاق که رسول صلی اه علیه و آله بر اهل ایمان و پیروان 


۳۴۲666 ۲۱60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ج۱۵, مص: ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷ صفهه ۱۶۵ از ۲۱۴۱ 
مکتب قرآن دارد آنچه را که بهر یکک از آنان امر فرماید سلب صلاحیت از آنان خواهد نمود و حق تمرد از دستور و اشتغال بامور 
دیگر نخواهند داشت. 
بل کانّ ال بما تلو خبیر 
میتی بر تهلذ ید است به این که بادیه تشینان که رسول ی الله غلیه و آله از آنان طلب تصرت و همرهی نمود که‌با او در این سفر 
شرکت نمایند عذری نداشته و حفظ و حراست مال و اهل غرض آنان از تمرد نبوده بلکه فقط فرار از خطر بود که چنانچه با رسول 
انوار درخشان» ج۵ ص: ۳۴۳ 
صلی الله علیه و آله همرهی نمایند و بسوی مکه روانه شوند نیروی مقاومت با کفار قریش را ندارند با اصسحاب رسول بقتل خواهند 
رسید و برای تخلف از دستور رسول هیچگونه عذری نداشته‌اند جز ضعف ایمان و انکار ولایت رسول صلی اه علیه و آله بر آنان. 
یل تشم آن آن لب الوشول و لین الی آخلیهع بدا 
بیان انحاطه علمی بر منوبانت بادیه تیان اظر اف فده است که غرقن آنان از تقلت از همراهی وسول ی الله علیه و آله از نظر 
قرار از خطری است که متونجه برسول: و همرهان آو خواهد بودو از ضعف ایمان چین بندارند که هیچیکک از رسول صلی الله علیه 
و آله و همرهان وی از این سفر خطرناک بوطن خود باز نخواهند گشت. 
ورین ذلک فی قلویکم: 
اندیشه متخلفان از نظر سنخیتی که با نیرنگهای شیطانی دارند اين پیش آمد خطر را در باره رسول صلی اللّه علیه و آله و همرهان 
وی تقویت نموده زیاده سبب تمرد آنان از همراهی با رسول گردید به این که چنانچه دستور رسول صلی الّه علیه و آله را بپذیرند 
بطور حتم خود را بخطر افکنده‌اند. 
و تم طَنْ الشوء و کنتم وم ور 
و از جمله نیرنگ شیطانی آنستکه در باره پرورد گار نیز پندارند رسول صلی الله علیه و آله را بسوی دشمن اعزام نموده بدون اینکه 
از او پشتیبانی نماید و او را بخطر افکنده است و نیز از غرور و خودستائی سخنان ناروا بساحت پرورد گار گویند و صفات کمال او 
را انکار نمایند و رابطه ذاتی خود را با پرورد گار نادیده گیرند و کم وم ُورا: 
بدین جهت در جامعه بشر فتنه و فساد را برای همیشه پایه گذاری نموده‌اند بدین جهت خود را نیز بهلادکت افکنده‌اند. انوار 
درخشان» ج۵ ص: ۳۴۴ 
و من لم ین بل و شوله: 
بیان آنستکه ایمان بتوحید وابسته بایمان برسالت رسول صلی اللّه علیه و آله می‌باشد و تمرد و انکار رسالت رسول مستلزم انکار 
توحید خواهد بود. 
انا غتذنا للکافرین سعیرا: 
جمله تفریع برای آنان که نسبت بصفات و نعمت تدییر و آفرینش پرورد گار را انکار نمایند و نیز رسالت رسول صلی الله علیه و آله 
را انکار و عملا با او مبارزه نمایند نعمت آفرینش پرورد گار و تعلیم و تربیت رسول صلی اه علیه و آله را کفران نموده آتش و 
شعله‌های دوزخ برای آنان آماده شده است. 
و له ملک الکماوات و الزض بر لِعن شاه و بَعلت من شام 
در اثر اينکه کرامت بی‌شمار آسمان و زمین پهناور و موجودات ریز و کلان را آفریده و مخلوق آفرید گارند در حیطه قدرت و 
تدبیر او هر لحظه خواهند بود و نظر به این که غرض از خلقت تعلیم و تربیت بشر است و لازم صفت ربوبیت و تدبیر پرورد گارند 
آنستکه در جهان مکتب عالی توحید را بنا گذارد و رسول صلی اللّه علیه و آله را برسالت بسوی بشر اعزام فرماید و برنامه مکتب 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۵/۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. ج۱۵, مص: ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه +۱ از ۲۱۴۱ 
قرآن را دسترس عموم گذارد و عموم مردم را به پیروی از آن دعوت نماید و نیز اعلام نماید و به پیروان مکتب قرآن و دانشجویان 
نوید سعادت و فضیلت دهد و نواقص وجودی و خلقی آنان را ستر و رفع نماید و به گروهی که در مقام انکار و مبارزه با رسول 
برآیند بعقوبت ابدی و شقاوت ذاتی تهدید نماید. 
و کات له عَفُواً َحیما 
هر دو صفت فعل و مبنی بر تا کید و دعوت اهل ایمان بدرخواست بمغفرت از گناهان است چنانچه در مقام توبه و پشیمانی برآیند و 
نیز از پرورد گار پیوسته انوار درخشان» ج ۱۵ ص: ۳۴۵ 
طلب رحمت و توفیق نماید پرورد گار آنان را مشمول آمرزش و رحمت خواهد فرمود. 
ول حون (ذا لبم الی مغانم دوه 
آیه مبنی بر اخبار به این که پس از خاتمه جنگ حدیبیه که بسوی مدینه باز گردند جنگ خیبر پیش خواهد آمد و بسهولت غلبه و 
پیروزی نصیب لشکر اسلام خواهد شد ولی از نظر اینکه بادیه نشینان مدینه از همرهی رسول صلی اه علیه و آله امتناع نموده‌اند 
بعد از اينکه مشغول حفظ و حراست مال و اهل خود بوده و از همرهی رسول در سفر حدیبیه بی‌بهره شده‌اند. 
و از شنیدن خبر جنگ خیبر و فتح و پیروزی و بدست آمدن غنایم بسیار متخلفان از همرهی در سفر حدیبیه نیز بطمع اخذ غنیمت 
افتاده خواستار شرکت در جنگ خیبر خواهند شد تا اینکه بغنایم دست یابند و ضمنا کذب گفتار و عذر خواهی آنان از تخلف از 
رسول صلی اللّه علیه و آله و در حدیبیه به این که حراست مال و اهل خود سبب تخلف شد آشکار گردد که دروغ بوده زیرا 
چنانچه حراست مال و اهل سبب تخلف از همرهی رسول صلی الله علیه و آله می‌شود چگونه در جنگ خیبر درخواست شرکت در 
آن جنگ می‌نمایند. 
درون فکم: 
متخلفان از سفر حدیبیه خواهند از رسول (ص) درخواست نمود که در جنگ خیبر شر کت نمایند. 
ُریذون آن یبد لوا کلام 1 
غرض متخلفان از شرکت در جنگ خیبر آنستکه از غنایم آن نیز سهمی بهره‌مند شوند و حکم اختصاصی که پرورد گار برای لشگر 
که در جنگ حدیبیه حضور یافته‌اند از غنایم خیبر مقرر فرموده نقض نمایند و مانع شوند از اینکه غنایم خیبر انوار درخشان» ج ۱۵ 
و ۳ 
بافراد لشکر که در جنگ حدیبیه شرکت نموده اختصاص یابد. 
قل ن تیُونا کذلکم قال ال من یل 
خطاب برسول (ص) بمتخلفان اعلام بنما که بر حسب فرمان پرورد گار که قبل بر آن صادر شده نباید در جنگ خیبر همرهی نمائید 
و در غنایم آن شرکت داشته باشید. 
خلاصه شرکت در جنگ خبر اختصاص بافرادی از لشکر دارد که در سفر حدیبیه با رسول صلی الله علیه و آله همرهی نموده‌اند و 
غنایم جنگی خیبر اختصاص بآنان خواهد داشت و متخلفان از سفر حدیبیه بی‌بهره خواهند بود. 
بدیهی است که اخبار از وقوع جنگ خیبر با این خصوصیات بطور اعجاز بوده و بهمان طور نیز بوقوع پیوست. 
تقو لوق کل نو 
از نظر تشریف خطاب برسول گرامی صلی الله علیه و آله است به اين که متخلفان خواهند پاسخ گفت که این حکم اختصاص 
شرکت در جنگ خیبر بافراد خاصی از مسلمان از جانب پرورد گار نیست بلکه از نظر حسادت و رشک است که رسول و همرهان 


وی در سفر حدیبیه بما متخلفان دارند ما را مانع می‌شوند از اينکه در جنگ خیبر شرکت نمائیم و از غنائم آن بهرمند گردیم. 


۳۴۲656۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۵۳۷ ۱ :0۷ ۲۲860۸60 
انوار درخشان. ج۱۵, مص: ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۶۷ از ۲۱۴۱۲ 
بل کائوا لایَْهُوَ الا یلا 
ای رسول گرامی صلی اه علیه و آله سخنان متخلفان از نظر آنستکه بهره‌ای از معارف ندارند و قاصرند از اينکه چنین گمان 
بی‌اساس در باره رسول سبب خروج آنان از حریم اسلام خواهد شد چه آنکه حکم اختصاص شرکت در جنگ خیبر را بافرادی از 
مسلمانان داده که در سفر و جنگ حدیبیه همرهی و شرکت نموده‌اند و متخلفان را منع فرموده و در نتیجه از شرکت در جنگ خیبر 
و از غنايم آن انوار درخشان» ج ۱۵ ص: ۳۴۷ 
متخلفان را محروم نموده است و این حکم پرورد گار را که بآنان اعلام نموده بر اساس حسد رسول و همرهان وی در حدیبیه 
پنداشته‌اند غافل از اینکه اینگونه سخنان بی‌پایه هت بساحت پرورد گار و تکذیب قول رسول صلی اللّه علیه و آله می‌باشد و سیب 
قرع خارج شوند. 
قل لین من الأغراب سَتَدِعون اٍلی زم أولی ۳ شدید ْقاتلوتهع و ُسلمون: 
آیه عطاب برسول صلی ال علیه و آله است متخلفان از همرهی در جنگ حدیییه از شرکت در جنگ خیبر بی‌بهرهاند و بآنان اعلام 
بنما که پس از جنگ خیبر دعوت خواهند شد بجنگ با قومی که نیرومند و سخت دل هستند که با آنها بقتال و جنگ بپردازید و یا 
سر ی 
وم آولی بأس: 
و برد کت شیم مراد مرازن ربا خن است وی گنه شه یت و بابک وبا روم اس واگ کرک ابت ظ با 
این که این چند جنگ پس از جنگ خیبر بوقوع پیوست و از جمله (قَاتلوتَهم و یمُوَّ) استفاده می‌شود باید مش رک باشند که 
قبول جزیه وسیله پایان جنگ نخواهد بود زیرا اخذ جزیه فقط در باره اهل کتاب مقرر است. 
فان تطیغا کم لجع 
ای رسول گرامی به متخلفان وعده ده چنانچه در جنگ شر کت نموده حاضر شدید پرورد گار اجر و پاداش از نعمت‌های و سلامت 
در دنیاً و در صورت شهادت از نعمت‌های روانی و سرور و نعمتهای جاودان بهرمند خواهند بود. 
و ان 7 لا کما تلم من قبل بعکم عذابا یم 
و چنانجه از حضور و شر کت در جنگ که دعوت شده‌اید امتناع نمائید انوار درخشان» ج ۱۵ ص: ۳۴۸ 
کفران نعمت نموده و بعقوبتهای سخت و دردناک محکوم خواهید بود. 
یس علی الأغمی رخ و لاعلی لعج رخ و لاعلی العریض حرخ: 
بیان آنستکه در باره گروهی که عاجزند و يا از نظر نقص عضو و يا بیماری سخت بر آنان حرج و دشوار است شرکت در جنگ از 
آنان حکم جهاد و قتال با کفار رفع شده است. 
و استفاده می‌شود که میزان برای رفع حکم حرج و صعوبت است چه حکم قتال باشد و یا هر حکمی از احکام اسلامی بر این اساس 
دین اسلام دین سهله و سمحه معرفی شده است. 
و من بطم ال و رشولهبُذحله جات تجری من تشتها لها 
بیان با تن تایه گزوهی از اهل ایمان است که در مقام اطاعت پرورد گار بر آمده و بر طبق امر رسول صلی الله علیه و آله در 
جنگ شرکت نمایند برای آنان خلود در نعمت‌های زیاده بر تصور مقر و آماده خواهد بود. 
و من یل یه عذاباً یم 
و هر که از مسلمانان از دستور جنگ تخلف نماید به عقوبتهای دردناک و زیاده بر تصور معذب و محکوم خواهد بود. 


ار درخشان» ج ۰۱۵ ص: ۳۴۹ 
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۲ ۱۵/۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
انوار درخشان. ج۱۵, م: ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰۵۲7 صفحه ۱۶۸ از ۲۱۴۲ 


[سوره الفتح (۴۸): آیات ۱۸ تا ۲۸] .... ص : ۳۴۹ 
اشاره 


لد رضی ال ی میا بایغونک تخت اجره تلم مافی قلوبهم رل لسکینة عیهم و آنبهم تحا ری (۱۸) و منانم کی 
وه وکا ال یر عکیما (۱۹ وعت کم ال تدایع کی دنا بل تکم مه و کت یدق اس عتکم و شکرق نا 
زین و بهبیکم صراطًنستقیماً (0۰ و آشری لم تفیژوا یه قذ حاط لها و کال غلی کل شنم درا (۱ و آز کم 
این کفزوا ور الَذبر تم اون وا ولا تتصیراً (۲۷) 

ال ی قذ لت من تبل و آنتجد لته ال یلا (0۳ و هو ای کف بیع عتکم و آندیکم علیم یطن مک ین بق آ 
کم هم و کا له بسا تون بمب ۳۳) کم لین زوا وحم کم عن اتمنجد ارام و هی تغکوف تلع مه ول 
لا رجال ون و نساه ینتم تخلقوشمآ تلم نکن ستهع عبت لم تنل ال فی زخعته من شاه و2 تلو ود 
ذین کنوا هم عذا لیا (۵ رذ جیل این کتروافی تلهم الب عیالجاملة رل له کیت علی زسروله و علی 
۱« و کال ال بکل شین ء علیماً (۲۶) مد دق ال رز وله ابا بالعتق لخن 
لْمشجد ارام ان شاء له آمنین 1 معلقین سکم و فقشرین لا تخافو فعم ام توا قجعل بل ذون ذلک تقحا ترا ۷ 

و ای آزتل زشوله دی و دین ال ره علی این کله و کفی بالّه هید (۲۸) 


انوار درخشان ج۵ ص: ۳۵۱ 
(شرح) .... ص : ۳۵۱ 


وضی ال عن الْمینیی اذ بایشوتکک تشت ال 

آیه در مقام قدردانی و اعلام رضایت از اهل ایمان است که در سفر حدیبیه دعوت رسول صلی اللّه علیه و آله را پذیرفته به همرهی 
او بقصد عمره از مدینه خارج شده و بسوی مکه رهسپار بودند. 

و نظر به این که در سرزمین حدیبیه با دفاع و جلوگیری خالد بن ولید مواجه شده ناگزیر توقف نمودند زمینه طرح جنگ پیش آمد 
با اینکه رسول صلی الله علیه و آله به کفار قریش و بت‌پرستان مکه اعلام فرمود که غرض از توجه به مکه برای انجام عمره است 
ولی کفار متقائد نشدند. 

بر این اساس رسول صلی اه علیه و آله از همرهان خود خواست که با او بیعت نمایند مسلمانان قبول نموده اقدام به بیعت با رسول 
صلی الله علیه و آله نمودند در زیر درخت معهودی در همین سرزمین حدیبیه و نظر به این که موقعیت حساسی بود و اقدام به بیعت 
هر یک از همرهان با رسول صلی الله علیه و آله مورد رضایت ساحت پرورد گار قرار گرفت و آیه در مقام قدردانی است با اینکه 
رضایت پروردگار صفت فعل او است و عبارت از جزاء و اجر او است و بدیهی است که اجر و جزاء نیز برابر عمل خیر و صالح 
خواهد بود. 

در آیه رضایت پرورد گار در اثر بیعت هر یک از همرهان است ولی از نظر انوار درخشان» ج۵ ص: ۳۵۲ 

اينکه بیعت عملی مهم و موقعیت حساسی بوده و سبب می‌شد که پرورد گار زیاده از رضایت به بیعت به نسبت به بیعت کنند گان نیز 
اظهار رضایت بفرماید در حقیقت بیعت حیثیه تقلیلیه بود برای رضایت پرورد گار از بیعت کنند گان. 


بر این اساس آیه تعبیر به س و گند نموده که ساحت پرورد گار در باره بیعت همرهان رسول صلی اه علیه و آله اعلام نموده که مورد 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. ج۱۵, م: ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۶۹ از ۲۱ 
رضایت کبریائی بوده و وعده اجر و ثواب بهر یکک از آنان فرموده بلکه بیعت بقدری مورد رضایت بود که بیعت کنند گان نیز مورد 
رضایت پرورد گار قرار گرفته‌اند از نظر اينکه هر نقص خلقی و عملی داشتند بیعت آنها را جبران نمود و نیز بیعت رضوان نامیده 
شده است. 
عم ما فی قلوبهخ: 
تفریع و بیان آنستکه پرورد گار احاطه دارد بمنویات افرادی از اهل ایمان که در مقام بیعت با رسول صلی الله علیه و آله برآمده فقط 
آنها که با صدق نیت نموده و از رسول و قدم صدق بیعت نموده و از رسول صلی الله علیه و آله هميشه پیروی می‌نمودند پرورد گار 
از بیعت آنها رضایت دارد و هم‌چنین از بیعت کنند گان که با صدق نیت بیعت نموده از آنان نیز رضایت دارد به تبع رضایت از 
بیعت آنان. 
در حقیقت صدق نیت و صفاء باطن هر یک از بیعت کنند گان که پرورد گار از عمل و بیعت آنان در اثر وفاء رضایت دارد از 
افرادی که به بیعت خود وفاء نموده و نقض ننموده رضایت داشته باشد. 
کتاب در منثور بسندی از ابن عباس در مورد آیه (فعَلم ما فی قلوبهغ رل کي علیهع) روایت نموده گفته فقط نیروی سکینت بر 
افرادی نازل شد که بر بیعت خود وفادار بودند. 
از جمله آثار صدق نیت آنان در باره بیعت با رسول صلی اه علیه و آله اينکه پرورد گار نیز بر هر یک از آنان که نیت صدق 
ات نیروی سکینت و بات قلب و استقرار انوار درخشان ج ۱۵ ص: ۳۵۳ 
خاطر موهبت فرمود که پس از اقدام به بیعت بر ثبات و استقامت آنان نیز عملا افزوده شد و عهد و پیمان را بپایان رسانیدند. 
و أبهم قلح قریبا 
و نیز برای آنان فتح خیبر را مقرر فرمود و بر حسب آیه گذشته شرکت در جنگ خیبر را نیز اختصاص به بیعت کنند گان در سرزمین 
حدیبیه مقرر فرمود به اين که متخلفان را منع فرمود از حضور در جنگ خیبر از نظر اینکه جنگ خیبر بدون قتال سخت منتهی به فتح 
می‌شود و غنائم بسیاری دسترس لشکر اسلام خواهد افتاد. 
و نیز گفته شده که فتح قریب که بآنان وعده داده شده مراد فتح مکه است که در اثر همرهی بیعت کنند گان صحنه جنگ حدیبیه با 
خالد بن ولید بپایان رسید و با سهیل بن عمرو بصلح انجامید و زمینه آماده شد که سال آینده مکه و آن سرزمین در تصرف اسلام و 
مسلمانان درآید. 
و نیز گفته شده مراد از فتح قریب فتح خیبر و چند جنگ دیگر است پس از آن خواهد بوقوع پیوست. 
و مغانع یی أحْذونه 
از جمله آثاری که بر بیعت همزمان رسول صلی اه علیه و آله مترتب شد غنایم بسیاری است که در جنگ خبر و دیگر جنگها که 
در اختبار بیعت کنند گان در حدسه خر ار کاخ ال عزیزاً عکیما: 
ذکر دو صفت فعل پرورد گار مبنی بر اينکه در برابر یعت همرهان و هم‌چنین از بیعت کنند گان با رسول صلی اللّه علیه و آله اظهار 
رضایت فرمود و جنگ خیبر را بسهولت بدون خطر پرورد گار خاتمه نبخشید و یهود مغلوب و کشته شدند و غنائم بسیار در اختیار 
مسلمانان در آمد و نیز غنائم جنگی را اختصاص به بیعت کنند گان داده و بهود خیبر انوار درخشان؛ ج ۱۵» ص: ۳۵۴ 
را بهزیمت و هلادکت محکوم فرمود این حوادث و پیش آمدها بر حسب حکمت بود که نمونه‌ای از رضایت و خوشنودی و وعده 
اجر و واب بسیاری است که در باره بیعت کنند گان مقرر فرمود. 


ود کم ال مغانم کف تأخذوتها فعّل لک هذو: 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
انوار درخشان. ج۱۵, ص: ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۷۰ از ۲۱۴۱ 
از جمله قدردانی و اظهار رضایت از بیعت کنند گان آنستکه بطور اعجاز آمیز آیه خبر میدهد که پرورد گار از فضل خود در آینده 
نزدیک در جنگ خیبر غنائم بسیاری در اختیار بیعت کنندگان خواهد گذارد و غنایم خیبر بخصوص با کوتاهترین مدت بدست 
لشکر اسلام در میآمد و پس از آن جنگهای دیگر بوقوع خواهد پیوست. 
و محتمل است مراد از جمله لْ کم هذه) صلح نامه حدیییه باشد از نظر اهمیت آن و اينکه نتبجه آن در آینده فتح مبین و فتح 
مکه است. 
و کت آندی اس عنکم: 
از جمله حادثه و پیش آمد که بطور اعجاز آمیز آیه خبر میدهد آنستکه پس از ورود لشکر اسلام که از بیعت کنند گان تشکیل بود 
با رسول صلی اه علیه و آله که وارد مدینه شدند مقرر شد پس از بیست روز بسوی جنگ خیبر عزیمت نمایند و هنگامی که لشکر 
اسلام به سرپرستی و قیادت رسول صلی اه علیه و آله از مدینه خارج شد و بصحنه و سرزمین خیبر عزیمت نمایند گروهی از قبیله 
بنی اسد و غطفان که از متخلفان از بیعت حدیبیه معرفی شده بودند از نظر لجاج تصمیم گرفتند که ناگهانی وارد شهر مدینه شده و 
دست بغارت بزنند و نیز از نظر اينکه بر حسب دستور رسول صلی الله علیه و آله متخلفان محروم بودند که در جنگ خیبر شرکت 
نمایند نظر به این که خبر غنایم خیبر را از رسول صلی الله علیه و آله شنیده بودند در مقام رخصت و شرکت در جنگ خیبر 
برآمدند و پس از منع صریح رسول صلی اه علیه و آله گروهی از آنان تصمیم گرفتند که هنگام غیبت رسول صلی اللّه علیه و آله 
و لشکر اسلام از انوار درخشان» ج ۱۵ ص: ۳۵۵ 
شهر مدینه دست بغارت اموال اهل مدینه بزنند ولی از فضل پرورد گار این تصمیم نقش بر آب شد. 
و محتمل است مراداز آبه (و کنت ازدی التاس) آن باشد که پروره گار شر خالد بن ولید را که بنا داشت سرزمین خدبیه را 
بصورت جنگ خونین در آورد و اهل مکه نیز یکمک او در جنگ و دفاع شرکت نمایند پرورد گار از فضل این صحنه را بصورت 
صحنه صلح درآورد و سهیل عهدنامه را امضاء نمود و بصلاح و فتح مبین و فتح مکه نزاع پایان یافت. 
و لتکون آيةُ وین 
بمنظور اینکه هر یکک از وقایع با خصوصیات آنها بر اساس اعجاز و اخبار قبل از وقوع بوده است که به پاره‌ای از آنها اشاره شد. 
و یَهُدیکم صراطاً مُشتقیما: 
و نیز اخبار وقایع جنگ و فتح و غنائم بسیار و سایر علائم قبل از وقوع سبب هدایت و وثوق و جلب نظر و اثبات بسط و نشر دین 
اسلام است. 
و آخری لم تفیژوا علیها قذ أَحاط ال با 
و نیز از جمله پیش آمدها جنگهای دیگر و غنائم بسیاری که بآنها دست نخواهند یافت ولی پرورد گار بر آنها احاطه علمی دارد. 
گفته شده جنگ هوازن و نیز جنگ روم و فارس است که پس از فتح مکه صورت گرفت. 
و کانّ ال علی کل شَیء قدیرا: 
شیء صفت مشبهه بمعنای مفعول و خواسته است هر چه را مشیت قاهر او تعلق پیابد قدرت آنرا دارد بدون قید و شرط و هر گونه 
قید و شرط باشد از شون موجود و خواسته است. انوار درخشان ج۱۵ ص: ۳۵۶ 
خلاصه جنگ خیبر آنستکه هنگامی که رسول صلی اللّه علیه و آله از سفر حدیبیه بسوی مدینه باز گشت بیست شبانه روز در مدینه 
توقف فرمود و سپس بسوی خیبر حرکت نمود. 
ابن اسحاق بسندی از ابی مروان اسلمی از پدرش از جدش روایت نموده گفت در لشکر اسلام من نیز همراه بودم در خدمت رسول 


۳۴۲656۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. ج۱۵, مص: ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۱۷۱ از ۲۱۴۱۲ 
رسول صلی اه علیه و آله دستور توقف و زیست داد عرض نمود بار الها آفرید گار کرات بالا و آنچه بر آن سایه افکند و آفرید گار 
زمین‌های هفتگانه و آنچه بردارند و آفرید گار شیاطین و هر چه را بضلالت افکند ما از ساحت کبریاتی تو سال می‌نمائيم خیر این 
قریه و خیر اهل آنرا و خیر آنچه در آنها است و نیز پناه می‌بریم از شر این قریه و شر اهل آن و شر آنچه در آنست فرمود پیش روید 
بنام آفرید گار. 
و نیز سلمة بن اکوع گفت از مدینه خارج شدیم بهمراهی رسول صلی الله علیه و آله بسوی خیبر و شبانه راه پیموده و شخصی از قوم 
عامر بن اکوع گفت آيا از اشعار خود ما را بهرمند نمی‌نمائی اشعاری در پیمودن راه خواند. 
هنگام که جنگ برپا شد مرحب پیش آمد و عامر به جنگ و زد خورد با او بصحنه جنگ درآمد و یهودی شمشیر خود را بر سر 
عامر زد و شمشیر عامر چون کوتاه بود به پای بهودی اصابت ننمود و از او گذشت بر خود عامر اصابت نمود بدین جهت بزمین افتاد 
سلمه گفت گروهی از اصحاب وسول صلی الله غلیة.و آله ی گفتند که سنگی عامر باطل و بیهوده شد زیرا ود را بقغل وسائید. 
سلمه گفت بحضور رسول صلی الّه علیه و آله در حالی که گریان بودم عرض نمودم بعض اصحاب میگویند که عامر جنگ او 
باطل شد و خود را بقتل رسانید رسول فرمود دروغ گفته‌اند عامر دو اجر و پاداش دارد. انوار درخشان» ج ۱۵ ص: ۳۵۷ 
و نیز سلمه گفت خیبر را ما محاصره نمودیم تا اينکه گرفتاری پیش آید و پرورد گار آنرا از ما رفع فرمود و آن گرفتاری این بود که 
رسول صلی اه علیه و آله پرچم را به عمر بن خطاب سپرد و گروهی را بهمراه او بمیدان فرستاد و هنگام برخورد باهل خیبر عمر و 
همرهان او از صحنه جنگ باز گشتند عمر همرهان خود را نسبت به ترس و بیم داد و به عمر نیز همرهان و لشکر او نسبت بیم 
میدادند. 
رسول صلی الله علیه و آله نیز دردسر عارضش شده بود و پس از اينکه مختصر رفع کسالت او شد سژال فرمود جریان جنگ خیبر 
به کجا رسید جریان باو عرض شد فرمود فردا پرچم اسلام را بکسی خواهم سپرد که پرورد گار او را دوست می‌دارد و رسول اه نیز 
او را دوست میدارد و او نیز پرورد گار و رسول را دوست میدارد. 
کرار غیر فرار از صحنه جنگ باز نخواهد گشت تا هنگامی که پرورد گار فتح را بدست او اجراء فرماید. 
و نیز گفته شده بالجمله لشکر اسلام ساکنان خیبر را محاصره نمودند و پیش آمد سختی نیز رخ داد و پرورد گار آنرا بر مسلمانان 
گشود و آن پیش آمد این بود که رسول صلی اه علیه و آله پرچم را به عمر بن خطاب واگذار و با او عده‌ای روانه میدان شدند و 
با اهل خیبر که مصاف دادند عمر عقب نشینی کرد و لشکر بسوی رسول صلی الله علیه و آله آمده که عمر بیمناک شد از اينکه به 
تن 23 
و رسول صلی اللّه علیه و آله نیز بر او دردسری عارض شد و چون عافیت یافت سوال نمود که نتیجه جنگ چه شد رسول صلی اللّه 
علیه و آله فرمود فردا پرچم را به کسی خواهم واگذار نموده که دوست دارد خدا را و رسول او را کرار غیر فرار است هرگز از 
صحنه جنگ باز نگردد جز اينکه پرورد گار بدست و قدرت او خیبر را فتح نماید. 
و و فلکم لین نوا لا دبا تم لا ببجذون وا و لا صیراٌ 
مبنی بر بشارت است هنگام که کفار اقدام بقتال و جنگ با مسلمانان نمایند انوار درخشان ج ۰۱۵ ص: ۳۵۸ 
از نظر اينکه عقیده قلبی بآفرید گار ندارد و باو اعتماد نمایند و نیروی و خاطر آنان ثبات و استقامت بخشد از صحنه جنگ اعراض 
خواهند نمود زیرا غرض اصلی کفار سلامت و آسایش و خروج از صحنه جنگ است و چنانچه عرصه بآنان تنگ آید بمنظور دفع 
خطر قتل از خود از صحنه فرار خواهند نمود چه آنکه بهلاکت افتاده و زیانی زیاده برای آنان نخواهد بود. 
ولی لشکر اسلام از نظر اينکه قتل و شهادت در صحنه خونین جنگ را بهترین شعار اسلام و سعادت می‌دانند هرگز شکست و 
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اعراض از صحنه جنگ نخواهند نمود. 
بالاخره لشکر اسلام از نظر اينکه قتل را در صحنه جنگ نهایت سعادت و شهادت می‌دانند فرار و یا اسارت هر گز نخواهند داشت و 
فقط ورود هر یک از آنان بصحنه جنگ برای کشته شدن است و یا پیروزی و غلبه بدشمن خواهد بود شق سوم ندارد و هر دو 
سعادت حقیقی است. 
نظام جهان بر آنستکه پرورد گار پیوسته رسولان را که بسوی جامعه بشر اعزام نماید بمنظور تعلیم و رهبری مردم است و آنان را 
رعایت و کفالت خواهد فرمود و در مرام و مقصد آنان را موفق فرماید و هم‌چنین لشکر اسلام که برای نشر دین اسلام دعوت جامعه 
بشر بخداپرستی و دفع شر کفار و بت‌پرستان اقدام نمایند آنان را نصرت و یاری خواهد فرمود و چنانچه لشکر اسلام بر حسب 
دستور از رسول صلی الله علیه و آله پیروی نمایند هررگز با شکست مواجه نمی‌شدند و هر حادثه ناگواری که در جنگ رخ داده از 
نظر تخلف از دستور رسول صلی الله علیه و آله بوده است. انوار درخشان» ج ۱۵ ص: ۳۵۹ 
و هو ای کف دهم عنکم و آندیکم عنهع بیطن که من بغد آن آظترکم علیهع: 
شأن نزول آنستکه بت‌پرستان مکه چهل نفر را در سال حدیبیه فرستادند که از مسلمانان جل و گیری و تير اندازی نمایند و هنگام نماز 
صبح از کوه تنعیم پائین آمده بمسلمانان در حال نماز حمله نمایند و رسول صلی اللّه علیه و آله آنها را نفرین نمود و دید گان آنها 
نابینا شده نتوانستند به‌بینند مسلمانان نیز بآنها همجوم آورده محاصره نموده آنها را دستگیر نمودند ولی بعد آنها را رها نمودند. 
آیه مبنی بر منت بر مسلمانان است که پرورد گار در سرزمین حدیبیه که از حدود حرم مکه است مسلمانان را باز داشت از اینکه به 
کفار قريش هجوم آورند و هم‌چنین کفار را باز داشت که بقتال مسلمانان متوجه شوند. 
من بغد ان کم علیهم و کانّ ال بما تون بصیر 
چشس از آنتکه فر که ا که همه مسلمانان خمرآه رسول ضلی الله علهو آلهبیاا او تموفند سم فتوت آنانشد با اککه از نظر 
کثرت جمعیت و نیز در اثر اينکه در اطراف مکه و بلاد آنان بوده بدین جهت تعبیر ببطن مکه نموده که در اطراف مکه بوده غلبه با 
کفار بود ولی پرورد گار از نظر مصلحت صلح را مطرح نمود و ضمنا در آیه اشاره نموده که طرح صلح نه از نظر اقتضاء کفار بوده 
بلکه مسلمانان را باز داشتند از ورود بمسجد الحرام و خلاصه طرح صلح از کفار نبوده بلکه بفضل پرورد گار بود که پيشنهاد نمایند. 
و دق معکوفاً آن یل مه 
از جمله از نظر عداوت کفار با مسلمانان مانع شدند مسلمانان که بهمراه خود از مدینه قربانی آورده بودند و برای عمره در مکه ذبح 
نمایند بلکه در همان سرزمین حدیبیه پس از طرح صلح قربانی‌ها را ذبح نمودند. انوار درخشان» ج۱۵ ص: ۳۶۰ 
و ولا رجال ون و نساء مُومناث لم موم آن تطوْع: 
بیان سبب طرح صلح حدیبیه است نظر به اين که از مردان ممن و بانوان مومنه که در مکه بودند و با کفار اختلاط داشته و امتیازی 
نداشتند چنانچه بنای قتال و جنگ می‌شد آن گروه مسلمان مرد و زن در این میان بقتل می‌رسیدند و سبب نگرانی و اختلال نظام 
بود و نیز مورد سرزنش کفار قرار می گرفتند که گروهی از مسلمانان و هم کیش خود را نیز بقتل رسانیده‌اند. 
بر این اساس پرورد گار از فضل صلح را در آن زمینه طرح فرمود که کفار توسط سهیل بن عمرو برسول صلی الله علیه و آله پیشنهاد 
نمودند و با موافقت طرفین عهدنامه تنظیم و بامضاء طرفین رسید. 
یل ال فی رخعیه من بشاء: 
بیان غرض از طرح صلح است بمنظور اینکه گروهی از مسلمانان در میان جنگ بی‌جهت بقتل نرسند پرورد گار صلح را در میان 
مسلمانان و کفار مکه طرح فرمود که گروهی را که پس از صلح دین اسلام را پذیرفته از هلاکت و قتل نجات بخشند. 
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چنانچه اهل ایمان از کفار امتیاز داشتند هر آینه پرورد گار کفار را محکوم بعقوبت نموده در باره آنان بدست مسلمانان بموقع اجراء 
می گذارد. 

اذل لین کژوا فی قلویهم الَبيّة عميّةالجاهلی: 

عامل جمله اذ کر در تقدیر گرفته شده و بیان اجراء عقوبت بر کفار است از نظر اينکه کفار و بت‌پرستان در قلوب آنان عصبیت 
جاهلیت رسوخ دارد و غرور و خودپرستی آنان سبب می‌شود که سیره جاهلیت را هميشه شعار خود قرار دهند انوار درخشان ج۱۵ 
و ۳۳ 

به این که انسان نباید نسبت باحدی انقیاد نماید و اطاعت و پیروی و صفت انقیاد را برای بشر نقص می‌پندارند از این رو حاضر 
تتعنک که یکستوی رسول:ضلی الله علبه و آله عد پرست شوید و براعن ساخت پرورد کار ده درآ نند: 

لاله کته علی شوله و علی نی 

جمله تفریع بیان آنستکه پرورد گار نیز نیروی وقار و سکینت را برای رسول و همرهان او که بیعت نمودند موهبت فرمود. 

هم چنانکه کفار فریش حمیهٌ جاهلیت و عصبیت خود را بکار بردند پرورد گار نیز نیروی سکینت و ثبات قلب را بمسلمانان موهبت 
فرمود. 

بدیهی است که نیروی سکینت و ثبات قلب موهبت الهی است ولی حميةٌ جاهلیت رذیله غرور خودپرستی و شقاوت است و نیروی 
سکینت که بر رسول صلی الله علیه و آله موهبت می‌شود عالی‌تر از روح قدس و از شون آنست ولی سکینت که باهل ایمان و بیعت 
کنند گان موهبت شد از شون روح ایمان و تقوی و درجه عالی از آنست. 

و رهم کلمةٌ لُوی: 

و موهبت دیگر که پرورد گار بمسلمانان الهام فرمود الزام قلبی بتقوی و پرهیز از گناهان و از تمرد از دستور رسول صلی اه علیه و 
آله است و این نیرو تفسیر سکینت است که هر دو سنخ موهبت الهی است نیروی سکینت ثبات قلب و اعتقاد باصول توحید است و 
پیروی و الترام کلمه تقوی نیروی عملی و پیروی از دستور رسول صلی الله علیه و آله می‌باشد. 

در کتاب علل از رسول صلی اه علیه و آله روایت شده میفرمود در تفسیر لا اله الا له کلمه تقوی است که پرورد گار موازین عمل 
اهل ایمان را زیاد و سنگین مینماید. 

در کتاب کافی از امام صادق علیه السلام روایت شده سوال شد از کلمه تقوی فرمود ایمان است. انوار درخشان» ج۵ ص: ۳۶۲ 

و در مجالس از رسول صلی الله علیه و آله روایت شده که میفرمود علی علیه السلام رایهُ هدایت و امام اولیاء است و ور برای 
کسانی است که مرا اطاعت نمایند و آن کلمه‌ای است که اهل تقوی بان ملتزم هستند. 

و نیز در خطبه‌ای علی علیه السلام فرمود من عروة الوثقی و کلمه تقوی هستم. 

مفسر گوید مفاد جمله و الزمهم کلمهٌ التقوی آنستکه بر حسب عمل ملتزم باداء وظایف الهی بودن است. 

و کائوا َحق بها و أهْها: 

بیان آنستکه اهل ایمان شایسته‌ترند به اي که سکینت بانان موهبت شود و هم چنین بکلمه تقوی و از نظر اينکه از رسول صلی اه 
علیه و آله انقیاد دارند زیرا که اهل ایمان و تقوی هستند. 

و گفته شده در آیه تقدیم و تأخیر رعایت شده (و کانوا اهلها و احق بها) می‌باشد یعنی اهل ایمان اهل کلمه لا اله الا اه هستند 
بدین جهت احق و شایسته‌ترند بت‌پرستان به نزول سکینت بر آنها. 

و نیز گفته شده مفاد آیه آنستکه اهل ایمان اهل و احق هستند که وارد مکه معظمه شوند ظاهر آنستکه اهل ایمان شایسته‌ترند 
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بدخول در مکه بلکه از نظر اينکه رسول صلی اللّه علیه و آله امل و ساکن آن بوده است. 
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و کال ال بکل ی لیم 
صفت فعل و احاطه بر سراثر و ضمایر مردم است و اهل ایمان شایسته‌ترند به نیروی ثبات اعتقادی و التزام عملی و ظاهر آنستکه 
کلم التقوی یگانه موهبت پرورد گار است که به بشر فضیلت داده شده و آن روح ایمان که حقیقت عبودیت و انقیاد است چه بر 
حسب عقیده و چه بر حسب اطاعت و انقیاد عملی و عبادت از روح ایمان و تقوی میباشد نه مطلق روح بدون قید تقوی 
خلاصه آیه بیان آنستکه نعمت پرورد گار مبنی بر منت و عطیه و موهبتی است انوار درخشان» ج ۱۵ ص: ۳۶۳ 
که نیاز ببدل ندارد و هرگز موهبت او نیز گزاف و بیمورد نخواهد بود بلکه در مورد صالح و شایسته موهبت میفرماید و ذ کر صفت 
کال بکل شیم علیما) بیان آلسسکه موهبت او براسانی سکت اسکنو هر گرب انتانی گزاف و بی اسب نخراهد بود: 
لد صدّق ال وله ایا بات 
بیان آنستکه پروردگار در عالم خواب قبل از خروج از مدینه برسول صلی الله علیه و آله از آیه فرمود که مسلمانان وارد مکه و 
مسجد الحرام شده‌اند بدین جهت جریان خواب را رسول صلی اه علیه و آله باصحاب اعلام نمود و اصحاب بسیار خوشوقت و 
مسرور شدند و گمان کردند که در این سفر که برای عمره بسوی مکه روانه شوند میتوانند وارد مکه و مسجد الحرام بشوند عمره 
مفرده بجای آورند و هدی و قربانی بسیاری نیز بهمراه آوردند. 
و پس از اینکه در سرزمین حدیبیه بمخالفت خالد بن ولید مواجه شدند و در نتیجه بصلح انجام یافت بقید اينکه از همان مکان 
مسلمانان بسوی مدینه باز گردند و چون حدیبیه بسوی مدینه مراجعت مینمودند بعض افراد منافق گفتند بنا بود که وارد مسجد 
الحرام شده پس از طواف و زیارت تقصیر و حلق نمائیم و ما نتوانستیم وارد مسجد شویم در صورتی که وعده ورود بمسجد الحرام 
داده بود. 
بدین جهت آیه نازل شد مبنی بر اينکه منام و رژیت در حال خواب رسول صحیح است و مقدمه اصلی آن که شگفتآور است 
پی‌ریزی شد و سال آینده بر حسب عهدنامه حدیبیه بطور حتم می‌توانند وارد مسجد الحرام شده عمره بجا آوردند. 
لخن الْمسجد الْخراع: 
آیه س و گند یاد نموده که بطور حتم انشاء اه وارد مسجد الحرام خواهند شد و فاصله میان عهدنامه حدیبیه و ورود بمسجد الحرام 
یک سال بطول خواهد انجامید انوار درخشان» ج۱۵ ص: ۳۶۴ 

و التزا ار کت ری تیه و وراه ملع برد 

ِنْ شاء لآ ی 

تعلیق بمشیت فرسود از نشر اینکه پرورد گار علم و اساطه دارد بافرادی از لشکر که در این سدت فوت نمایند و موفق نشوند و 
گروهی که سال آینده برای عمره وارد مسجد الحرام می‌شوند. 
ی 
محلقین سکم و مُقَصَرین لا تون 
هنگام احرام و انجام عمره بعض افراد سر خود را خواهند تراشید و بعض دیگر موی سر و پا خود را کوتاه و تقصیر خواهند نمود و 
از آیه استفاده می‌شود که هنگام احلال و خروج از احرام مخیر است مخیر است میان حلق و تقصیر و این حکم عمومیت دارد و يا 
اختصاص به عمره دارد بحث فقهی است. 
فعلم ما لمْ تغلموا: 
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خارج مقدمات آن فراهم گردد. 
از جمله امتیاز اهل ایمان از کفار است که چنانچه از سرزمین حدیبیه بسوی مکه عزیمت می‌نمودند منجر بقتال می‌شد و گروهی از 
مسلمانان نیز پس از قرار داد صلح حدیبیه اسلام را قبول نموده کشته می‌شدند خلاصه تأخیر ورود بمکه از زمان صلح و قرارداد 
حدیبیه خیر و مصالح بسیاری در برداشت و در اثر احاطه علمی پرورد گار حوادث جهان ظهور علم فعلی او خواهند بود. 
جعل من دون ذلک َثحا ریب 
بمنظور تأمین مصالح چندی در تأخیر ورود بمسجد الحرام صلح حدیبیه انوار درخشان؛ ج۱۵؛ ص: ۳۶۵ 
صورت گرفت که زمته آماده‌شود و سال آبنده بطور آمان مسلمانان وارد مسجد شده مناسک:و عمره رابجا آورند: 
مراد از فتح قریب عهدنامه حدیبیه است که زمینه را آماده نمود که مسلمانان بتوانند بطور امان از خطر جنگ برای عمره وارد مسجد 
الحرام شوند و چنانچه صلح حدیییه و عهدنامه تنظیم نشده بود ه رگز مسلمانان نمیتوانستند وارد مسجد الحرام شوند جز اینکه بقتال 
منجر گردد و خونریزی شود و در اینصورت نیز عمره صورت نمی‌پذیرفت ولی تحقق صلح حدیبیه و نوشتن عهدنامه و التزام 
مسلمانان به این که پس از قرارداد صلح بیدرنگ بسوی مدینه باز گردند و کفار قریش نیز ملتزم شدند که سال آینده در موسم سه 
روز مسجد الحرام را در اختیار مسلمانان قرار دهند و کفار مسجد الحرام را واگذارند با این شرایط قرارداد صلح حدیبیه صورت 
گرفت و در حقيقت بدین وسایل فتح نهانی مکه که از شعاثر الهی و رکن توحید است پایه گذاری شد. 
۳-۳ 1 سول بالُدی و دین الق لیطهرة علی الین کله: 
آیه مبنی بر منت و اعلام صفت فعل پرورد گار است و در جمله آثار صفت ربوبیت کبریائی اعزام رسول گرامی صادع اسلام است 
بمنظور هدایت و رهبری بشر بسوی سعادت و خداشناسی. 
هدایت رسول صادع اسلام صلی اه علیه و آله و دعوت جامعه بشر بتوحید فرع آنستکه پرورد گار بوی هدایت حقیقی موهبت 
فرموده باشد آنگاه او را بسوی جامعه بشر اعزام فرماید و آنچه را که پرورد گار بوی موهبت فرموده رسول نیز بشر را بدان سو سوق 
دهد پس هدایت رسول صلی الله علیه و آله مجرد رهبری بشر و اعلام وظایف الهی و يا ارائه طریق عبودیت نیست. 
بلکه هدایت حقیقی و همیشگی است و عبارت از نیروی و جاذبه تأثیر و تصرف و ولایت معنوی است که بر بشر دارد و در اثر انقیاد 
دانشجویان مکتب قر آن طهارت انوار درخشان, ج ۱۵ ص: ۳۶۶ 
روانی و صفای روح و قرب برحمت پرورد گار را بيابند و اهل ایمان با خلوص در مقام عبودیت برآیند و واجد درجه قرب شوند و 
دعوت رسول صلی الله علیه و آله از آغاز ورود دانشجو بمکتب قرآن شروع و تا ابد ادامه دارد که بجوار رحمت دانشجویان را 
پررسائك. 
و دین الْق: 
عبارت از توحید خالص و صراط عبودیت است یعنی واقعیت و ورانیتی است که در کمون اهل ایمان نهفته و آنرا در پرتو پیروی از 
مکتب قرآن بظهور می‌رساند و از طریق اعتقاد و عمل صالح و انقیاد نسبت ببرنامه بمقام عالی انسانیت و بجوار رحمت برساند. 
هم‌چنین هدایت باطنی قرآن کریم و اوصیاء علیه السلام با نیروی معنوی اهل ایمان پیروان قرآن را فرا میگیرد و در پرتو جذبه 
هدایت معنوی و تصرف غیبی واسطه میان آفرید گار و اهل ایمان خواهند بود و این حقيقت و معنویت هرگز زوال پذیر نخواهد بود. 
بلکه پیوسته با جذبه باطنی که پرتوی از هدایت حقیقی آفرید گار است بدعوت بشر ادامه میدهد و رسالت رسول صلی اللّه علیه و 
آله ظهوری از صفت فعل و اتقان تدبیر پرورد گار است که نظام جهان را نمونه‌ای از نظام شریف و پیروان مکتب قرآن را 
مسطوره‌ای از صفات کمال کیربائی ارائه دهد. 
و از جمله آثار حسن تدبیر در باره رسالت رسول آنستکه بجهان بشریت دعوت او روح دمیده و حیات ابد می‌بخشد و فضیلت بشر 
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را بر موجودات آشکار می‌سازد و او را غرض از خلقت معرفی نموده و ساحت کبریائی بخلقت گسترش ابدی صحنه پهناور هستی 
نه بالیده جز بآفرینش بشر بر کبریائی خود آفرین گفته و بمنطق آیه ظهور آن تحسین همانا رسالت رسول صلی اه علیه و آله و 
بنا گذاری مکتب قرآن است که در جهان ثابت و برقرار خواهد بود و جز خداپرستی خالص انوار درخشان» ج۱۵ ص: ۳۶۷ 
و پیروی از مکتب قرآن در جهان تحقق نپذیرد. 
محتمل است از جمله آثار غلبه دین اسلام و ظهور آن صلح و قرارداد حدیبیه باشد که بت‌پرستان را ملتزم نماید که ورود رسول 
صلی الله علیه و آله و مسلمانان را برای مناسکک حج بمسجد الحرام بپذیرند که بنظر عادی امر محال بنظر میرسد ولی بر حسب وعده 
ساحت پرورد گار بر اينکه دین اسلام و طنین دعوت آن اقطار جهان را فرا خواهد گرفت و مردم جهان را به پیروی از برنامه مکتب 
قرآن دعوت نماید اين امر را تسهیل نمود. 
و کفی بالّه شهیدا: 
مبنی بر صدق رسالت رسول صلی اللّه علیه و آله و اينکه رژیا که برسول ارائه شده صدق محض است و نیز دین اسلام بر جهان و 
جهانیان فرمانروا خواهد بود و انجاز این وعده بتمام هنگام ظهور دولت حقه امام زمان عجل اللّه فرجه خواهد بود. 


انوار درخشان» ج ۰۱۵ ص! ۳۶۸ 
[سوره الفتح (۴۸): آیه ]۲٩‏ .... ص : ۳۶۸ 
اشاره 


مُعمَد سول الله و الذین مَعهٌ شْداءُ علی الکفار حماء ینم ترامع زکعاً مجٌدا ییتفون فضلا مق الله و رضواناً سیماهُم فی وج هم 
ین آثرالشنود ذیک تلم فی اور وم فیالاتجیل عرزم آشرج شطه ره قالط فاستوی علی شوقه بُغجت ارام بیط 
بهم الکمّاز ود له الذین آمتوا و عملوا الصَالحات مهم مَْفرةٌ و جرا عظیماً (۲۹) 


انوار درخشان» ج ۰۱۵ ص! ۳۶۹ 


(شرح) .... ص :۳۶۹ 


رل انامه 

آیه بیان توصیف رسول صلی اللّه علیه و آله و اصحاب گرامی او است. 

محمد از ماده حمد گرفته شده و مصدر آن تحمید و مفاد آن نام و خبر برای ضمیر هو که راجع یه متصله است و تقدیر بر آن هو 
محمد می‌باشد و رسول صفت آن بمعنای اعزام شده و فرستاده شده از جانب پرورد گار بسوی جامعه بشر است. 

لین مَعَهُ شاه علی الکمار ماه هم 

مبتداء و خبر آن به این که اصحاب و گروند گان برسول صلی اللّه علیه و آله در باره کفار سخت و با شدت رفتار می‌نمایند ولی هر 
یک از مسلمانان در باره یکدیگر برفق بوده و رحمت بیکدیگر را رعایت می‌نمایند و بطوری هر یک از مسلمانان از کفار و 
بت‌پرستان احتراز می‌نمودند که بلباس آنها بدن آنان نچسبد. 

هم چنانکه از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود پرورد گار به پیامبری از رسولان وحی فرمود بگو باهل ایمان بمن که از 
لباس دشمنان من پرهیز نمایند و از مطعم و غذای آنان احتراز نمایند و طبق مسلک دشمنان راه و در زند گی سلوکک ننمایند که از 


دشمنان خدا شناخته خواهند شد هم چنانکه اعداء و دشمنان پرورد گار هستند. 
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و هم‌چنین هر یک از اهل ایمان که دیگری را ملاقات می‌نمود بمصافحه انوار درخشان» ج ۱۵ ص: ۳۷۰ 
و بوسیدن روی یکدیگر و نسبت بمخالفت دین توحید بسختی و خشونت رفتار می‌نمودند و در باره اهل دین و خداشناس برحمت و 
مهربانی و با کفار قوی دل و سختگیر باشد. 
تراهم کم شدا: 
بیان صفت دیگر اهل ایمان است که آنان را پیوسته در رکوع و سجده مشاهده خواهی نمود به این که ملتزم باداء فرایض پنجگانه و 


از جمله صفات اهل ایمان آنستکه پیوسته در مقام کسب فضیلت و جلب رضایت و خوشنودی پرورد گارند و نیز طلب و درخواست 
نعمتهای روانی و مثالی در عالم برزخ و نعمتهای جاودان عالم قیامت مینمایند. 

سیماهُم فی وَجوههم من أثر الشجود: 

چهره و رخسار هر یک نشانه اظهار مذلت و خواری به پیشگاه آفرید گار دارند و نشانه سجده در پیشانی آنان بچشم میخورد. 

هم چنانکه در تورية آسمانی از جمله صفات و نشانه اهل ایمان و دانشجویان مکتب قرآن این چنین یادآوری شده است و سیرت 
زیادی سجده در عالم قیامت آنستکه چهره آنان درخشان‌تر و روشن‌تر خواهد بود و آثار مذلت و اظهار خواری به پیشگاه کبریاتی 
از چهره آنان آشکار است. 

و گفته شده که مراد ضعف و زبونی اثر عبادت و بیداری شب از چهره آنان آشکار است و بدن آنان نحیف و بیماری و زبونی در 
اعضاء آنها مشهود است. انوار درخشان» ج۱۵» ص: ۳۷۱ 

ذلک مهم فی وراه رهم فی نجل کرزع آخرج شاه 

مفال آثان در انجیل مانند ثبات و رستنی است که آثار آن در اطراف آن میروید و پیوسته رو بافزایش است: 

ره فاستَفلظ فاشتّوی علی شوقه: 

سپس هر یکک از آثار آن قوی شده و بثمر می‌نشیند. 

ینیب ارّخ 

آنچنان نباتات رشد می‌نمایند و زیاده می‌شوند که زارع و کشاورز از زیادی و خرمی آنها تعجب می‌نماید و مسرور می‌شود هم 
چنانکه زراعت و کشت آغاز ظهور آن کم و ناچیز بنظر میرسد ولی پس از اندک زمانی رشد خواهد نمود بهمین منوال رسالت 
رسول صلی الله علیه و آله که آغاز آن منحصر بفرد بود ولی پس از اند ک زمانی اجتماعاتی از تعلیم او پدید آمد و بتدریج صیت 
دعوت او اقطار جزيرةٌ العرب را فرا گرفت و صدها هزار دانشجو در مکتب او شرکت نمودند. 


بمنظور اينکه بر کفار و گروهی که با دعوت بتوحید مبارزه می‌نمایند س رکوب گردند و ريشه کفر و شرک از قلوب مردم کنده 
شود. 

لین آموا و عملوا الصَالحات مهم مره و جرا عظیما: 

آیه بیان وعده اجر و ثواب در باره اصححاب رسول صلی اللّه علیه و آله است پس از ذ کر صفات و فضایل آنان در آیات متصله ولی 
از نظر اینکه صحابت آنان با رسول صلی الله علیه و آله معرف است و موضوعیت ندارد و آنچه موضوع و سبب اصلی مغفرت و اجر 
عظیم است همانا ایمان و عمل صالح است بدین نظر بعنوان ایمان و عمل صالح بهر یکک از آنان وعده اجر و واب فرموده نه بعنوان 
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وعده افرادی از اصحاب رسول صلی اه علیه و آله خواهند بود که ایمان التزام آنان بعمل صالح تا آخرین لحظات زند گی هر یک 
باقی باشد و چنانچه صحابی که در دوره زند گی خود از حریم ایمان و تقوی خارج شده باشد مورد وعده مغفرت و اجر نخواهد 
بود و کاشف آنستکه از ابتداء نیز عنوان صحابی حقیقی را نداشته است. 
از این بیان استفاده شد که کلمه منهم و حرف من برای تبعیض است به اين که هر صحابی که ایمان و التزام او بتقوی و عمل صالح 
تا آخر زندگی ادامه داشته مورد وعده خواهد بود و بعض دیگر صحابی که از حریم ایمان و تقوی خارج شده باشد مورد وعده 
مغفرت و اجر عظیم نخواهد بود و گروهی که منافق شناخته شده‌اند از آغاز مورد وعده نبوده‌اند. 
هم چنانکه آیه (و ین أغل له روا عّی فا لا لعلَهُم) ۱۰۲ توبه صحابی‌های منافقق را خارج نموده هم‌چنین گروهی که از 
جمله اصحاب رسول صلی الله علیه و آله شناخته شده و صحابی بوده ولی از حریم ایمان و اسلام و تقوی خارج شده‌اند و مرتد 
شناخته شده و یا شناخته نشده مورد وعده مغفرت و اجر از آغاز نبوده‌اند بلکه بطور حتم خارج از حریم اسلام و مرتد شده‌اند گرچه 
معرف ظاهری آنان نیز صفت صحایی بودن باشد. 
هم چنانکه آیه ( لین بایفوتکک انم بایغون لت له وق آبدیهم من تکت اما بت علی تفه و من آژفی بما عاعد له 
ال صریح است به این که بیعت در صحنه حدیییه معرف است و اختصاص بگروهی از بیعت کنند گان دارد که بایمان و عمل 
صالح و به بیعت خود با رسول صلی الله علیه و آله وفادار باشند و گروهی از بیعت کنند گان که از عهد و بیعت خود تمرد نموده و 
عهد خود را با رسول صلی اه علیه و آله نقض نمودند از آغاز خارج از حریم بیعت و عهد با رسول صلی الله علیه و آله بوده‌اند 
بلکه پیعت آنان ظاهری بوده و در حقیقت بیعت وعده قلبی نبوده. 
خلاصه صفت ایمان و تقوی و التزام باعمال صالحه اساس مغفرت و اجر انوار درخشان» ج ۱۵ ص: ۳۷۳ 
و سعادت و صحابی بودن و نفوذ بیعت با رسول صلی اللّه علیه و آله می‌باشد و با فقدان ایمان و تقوی نه صحابی بودن ظاهری موثر 
است و نه بیعت ظاهری با رسول صلی اللّه علیه و آله و حقیقت صحابی بودن و هم‌چنین حقيقت بیعت با رسول صلی اه علیه و آله 
وابسته بایمان و تقوی است حدوئا و بقاء تا آخر عمر و الی الابد. 
هم چنانکه صفت ایمان و تقوی نیز چنین است که ارتداد برهه‌ای از زمان ناگزیر از حریم ایمان و تقوی برای هميشه خارج خواهد 
بود. 
از آیه استفاده می‌شود که صحابی بودن با رسول صلی اه علیه و آله از جمله مزیت‌هائی است برای اهل ایمان و دانشجویان مکتب 
قرآن در عصر نزول قرآن بدون اينکه موضوعیت داشته باشد و آنچه میزان و اساس است همانا صفت ایمان و تقوی حدوئا و بقاء 
می‌باشد هم چنانکه آنرا آیه موضوع قرار داده است. 
و هر یک از صفات و فضائل نیز چنین است و بعض صحابی که تا آخرین لحظات خود موصوف بعنوان (اشداء علی الکفار) و نیز 
عنوان (رحماء بینهم) بطور دوام و استمرار صفات هر یک از اصحاب رسول صلی اه علیه و آله بوده و بر حسب آیه یادآوری شده 
بدان موصوف خواهند بود. 
و در صورتی که بضفات نامرده موصوف نباشند عنوان صفات پیز از آنان زائل می‌شود بهمین قباس عتوان صحایی و با یمت. ثا 
هنگامی که موصوف بایمان و تقوی باشند سبب امتیاز از سایر اهل ایمان خواهد بود بشرط اينکه هرگز عقد و بیعت خود را نقض 
تنوف باشفد: 
در آیه لین یبایغوتک اما باون ال که مورد بشارت و مژده اجر عظیم قرار گرفته بصراحت قید شده خصوص آنان که به 
بیعت خود وفادار بوده و خواهند بود مورد بشارت هستند و نیز تصریح نموده آنان که عهد و بیعت خود را نقض نموده اقدامی 


بضرر خود نموده و از آغاز بیعت نموده‌اند. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۲۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ج۱۵, مص: ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفهه ۱۷۹ از ۲۱۴۱۲ 
هم‌چنین آیه وعد اللّه الذین آمنوا و عملوا الصالحات منهم با اينکه بصراحت انوار درخشان» ج ۰۱۵ ص: ۲۷۴ 
در مقام مدح اصحاب رسول صلی اللّه علیه و آله و دانشجویان دوره اول مکتب قرآن بوده معذلک نظری بصحابت آنان ننموده 
وعده و بشارت اجر عظیم را بخصوص آنان که برای هميشه تحت عنوان اهل ایمان و اعمال صالحه هستند اعلام نموده است بسیاری 
از مفسرین کلمه منهم حرف من را بیان و یا بدل گفته‌اند تقدیر آیه مانند آنستکه (َعََ اهلد آمُوا و لوا الصَالحات مهم ای 
ینت ر آشر شاه اه اطاحق انت وه این سره شارت مش نمسای رف است کشعای آ نات انتان وا 
صالح باشد ولی اطلاق آن در نتیجه عنوان صحابی بودن میزان مغفرت و اجر خواهد بود. 
و لانزم آنستکه عنوان الذین معه یعنی صحابی مورد بشارت مغفرت خواهد بود چه در ایمان و عمل صالح خود ثابت بوده و 
استقامت داشته باشد و یا مرتد و از حریم ایمان خارج شده باشد. 
بدیهی است که مورد بشارت فقط واجد دو شرط ایمان و عمل صالح است و صحابی بودن امتیازی است که سب فضل پرورد گار 
است بدون اينکه موضوعیت داشته باشد و این حقیقت همان مفاد کلمه منهم که حرف من برای تبعیض باشد. 
و چنانچه حرف من در کلمه منهم بیان و یا بدل گرفته شود لازم اطلاق آن آنستکه عنوان الذین معه مفاد کلمه منهم خواهد بود و 
در نتیجه صحابی بودن موضوعیت خواهد داشت گرچه فاقد ایمان و يا عمل صالح باشد مورد بشارت مغفرت بطور اطلاق خواهد 
بود و این بر خلاف صراحت آیات کریمه و مخالف حکم خرد و فطرت می‌باشد. 
چنانچه گفته شود که نزول آیه شاهد بر اعلام بآ نستکه عنوان الذین معه یعنی صحابی بودن اخبار بآنستکه آنان موصوف بایمان و 
عمل صالح هستند و چنانچه معاصی نیز مرتکب شده باشند مورد عفو و مغفرت قرار گرفته‌اند. 
پاسخ آنستکه پس از نزول آیه هر یک از افراد صحابی در دوره دامنه‌دار انوار درخشان» ج۱۵» ص: ۳۷۵ 
زندگی خود چه در زمان حیات رسول صلی الله علیه و آله و چه پس از رحلت او امکان دارد که فردی از اصحابی مرتد شده و يا 
مرتکب گناهان کبیره شده باشد هم چنانکه بتواتر رسیده و مسلم است که بعضی از آنان با بعض صحابی دیگر بقتال برخاسته و 
بطور حتم یکی از آنان از حریم اسلام خارج شده است با این زمینه هرگز نمیتوان عنوان (الذین معه) یعنی عنوان صحابی را مورد 
بشارت مغفرت تصدیق نمود و بطور حتم صحابی بودن گرچه شاهد بر اتصاف آنان بایمان و عمل صالح نیز باشد نمیتوان مورد 
بشارت قرار گیرد و مرجع آن آنستکه بر حسب اطلاق وعده آیه از بعض صحابه وظیفه اعتقادی و عملی رفع شده باشد که مورد 
بشارت مغفرت و اجر عظیم قرار بگیرد یعنی بدون قید و شرط چه ممن باشد یا مرتد مورد مغفرت و اجر عظیم قرار گیرند. 
مغفرت اسم مصدر بمعنای آمرزش گناه و رفع نقص خلقی است و از شون ایمان است و در اثر تیره‌گی و کدورت روح و روان که 
از ارتکاب گناه عارضش شده فقط در اثر توبه و پشیمانی خاطر و یا شفاعت در قیامت مغفرت گناهان تحقق پذیر است و يا ارتکاب 
بعض اعمال صالحه مانند بیعت با رسول صلی اه علیه و آله در حدیبیه که مورد رضایت و خوشنودی ساحت کبریائی قرار گرفته و 
سبب شد که بیعت کننده نیز مورد رضایت پرورد گار قرار گرفته. 
بر حسب آیه (قذ زضی ال عن الما باپقونک تخت السضرَه) و لازم رضایت پرورد گار غفران گناهان خواهد بود. 
هم‌چنین صحابت رسول صلی الله علیه و آله بر حسب آیه مذ کوره (َعَدَ له لین منوا و عملوا الصَالحاتِ مهم عفر آنستکه 
صحابی بودن امتیاز درخشانی است که بعض اهل ایمان بدان نائل شده و سبب مغفرت گناهان و رفع کدورت روان آنان از شرکث و 
کفر و جاهلیت بوده و روان آنان را صفاء و نورانیت بخشیده و بر حسب تأثیر معنوی گناهان آنان را قبول اسلام و صحابت و 
ملازمت با رسول صلی اه علیه و آله تدارک نموده و مورد مغفرت قرار گرفته‌اند. انوار درخشان» ج ۱۵ ص: ۳۷۶ 
خلاصه مغفرت گناهان از شون و لوازم ایمان است که در اثر توبه و پشیمانی خاطر در دنیا و يا اعمال صالحه مانند بیعت با رسول 


صلی الله علیه و آله و یا صحابت او سبب مغفرت گناهان گردد و مغفرت عبارت از عفو از عقوبت گناه که ملالزم با صفاء و 
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نورانیت روان است که در اثر ارتکاب گناهان تیره گی بر روان فاعل مختار عارض شده رفع و بصورت صفاء و نورانیت در آید و 
شایسته رحمت و اجر و ثواب و سرور روان در عالم برزخ و قیامت و نعمتهای جاودان گردد. 
از اين بیان استفاده شد که قوام مخفرت و رفع عقوبت از گناهکار و هم‌چنین زوال تیره‌گی و کدورت روان از گناه بر تقدیر ایمان 
خواهد بود و رکن مغفرت گناهان بقای ایمان است و بدون ایمان مغفرت گناهان و رفع تیره گی خلف فرض است. 
نتیجه آنکه در آیه مذ کوره (وَعََ له لین نوا و عملوا السَالحات مِنْهعٌ) که وعده مخفرت داده شده بر تقدیر بقای ایمان صحابی 
است تا آخرین لحظات زند گی و با زوال و ارتداد مغفرت گناهان مفهوم ندارد. 
و این بیان که در باره مغفرت که در آیه وعده داده شده در باره اجر عظیم و نعمت‌های مثالی در عالم برزخ و نعمتهای حقیقی در 
عالم قیامت که زیاده بر تصور است بر تقدیر تحقق و ثبات ایمان خواهد بود که رابطه ارادی و اعتقادی خود را با ساحت کبربائی 
تحکیم نموده باشد و با ش رک و کفر و قطع رابطه ارادی و اعتقادی از کبریائی تنعم به نعمتهای آخرت مفهوم ندارد و خلف فرض 
است. 
از این بیان استفاده شد که کلمه منهم در آیه حرف من برای تبعیض است و گروهی از صحابه مورد بشارت مغفرت در دنیا و اجر 
عظیم در عوالم دیگر قرار گرفته‌اند که ایمان آنان ثابت و خلل ناپذیر باشد. 
و چنانچه حرف من در کلمه منهم بیان و یا بدل گرفته شود لازم آن اطلاق است و بمنزله (و الذین معه) می‌باشد که بطور اطلاق و 
بدون قید ایمان و عمل انوار درخشان» ج۱۵ ص: ۳۷۷ 
صالح مورد بشارت مغفرت و اجر عظیم قرار گرفته باشند و بر خلاف آیات کریمه و حکم خرد خواهد بود. 
با توجه باین که وعده مغفرت از گناهان قومی و يا از فردی از بشر بطور اطلاق از ایمان و کفر مرجع آن رفع تکلیف و بطلان تشریع 
و احکام اسلامی از مورد است بر تقدیر رفع تکلیف مخالفت و عصیان مورد ندارد بر اين تقدیر نیز مغفرت مفهوم نخواهد داشت و 
از تشریع مغفرت عدم مغفرت لازم می آبد. 
گفته شده که آیه (ترامُغ کعاً ُجداً) شاهد بر آنست که همه اصحاب رسول صلی له علیه و آله واجد شرط و اهل ایمان و عمل 
صالح بوده‌اند و بالاخره هر دو شرط صحت مغفرت را اصحاب رسول (ص) عموما بر حسب شهادت آیه واجد بوده‌اند. 
پاسخ آنست که آیه ترامع ژکماً ججدً) عطاب برسول (ص) است و عنوان نیز الذین معه می‌باشد بنابراین احتصاص بزمان خطاب و 
گذشته دارد و نسبت به زمان آینده و پس از رحلت رسول (ص) تا آخرین لحظات زندگی هر یک خارج از مورد شهادت خواهد 
بود بدین جهت مغفرت در باره عموم اصحاب رسول (ص) بطور اطلاق شامل نخواهد شد بلکه اختصاص به بعض خواهد داشت. 
وا ی 


انوار درخشان» ج ۱۵» ص: ۳۷۸ 

سوره حجرات ..... ص : ۳۷۸ 

اشاره 

نوزده آیه است در مدینه نازل شده است بشم اللهالرَخمن الرحیم 
[سوره الححرات :)۴٩(‏ آبات تا ۱۰] .... ص : ۳۷۸ 


اشاره 
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بشم له امن الرحیم 

با یا لین آمئوا لا ندموا یی یکی الّه و شوه و ئُواللّ ان له 2 بیع عیغ 0۱ ابو این ولا رتخا آضوانکم وق 

ضَوْتٍ ای و لا نجهروا ه بلقزل کجفر بعکم لیخض آذ تخبط آغمالکع و شم لا تشنزون (0) ال یَفْضونَ وا ند 

ویو له ولیک لیاشعن هم وی هم یر وج عطیغ (۳) این نونک من وراء ارات أی رهم لا 

عقوت (۴) 

ولآ ضبزوا عّی تخرج |لبهم لکان عیام و له عَوژ وجیغ (۵) با یبا این نو ان جاه کم فاق بیان یام 

بالط پخوا غلی ما ادن (۶ و ایو نکم زشرول از بطیفکخ فی کین ارم 2 کم 

یمان و رن فی قلوبکم و کرة لیم الکثر و موق و الیطییات ولیک شم ال رن 0 قض ان ال وف ایغ عکیمْ 

(۸ تابن یی تابث ث ردام علی ری الوا ای تیغی عتی تفیء الی آقر له نا 
۱ 

نما اون وا فأضلخواء ین نکم و او له لمکم بو- حَمُون (۱۰) 


انوار درخشان» ج ۰۱۵ ص! ۳/۳۹۰ 


(شرح) .... ص :۳۸۰ 


يا یا لین وا لا ئَدموا ین یی اه و وشوله: 

خطاب باهل ایمان نموده: 

آیه بیان رعایت ادب در پیشگاه پرورد گار و رسول (ص) است با این که در حیطه شهادت و گواهی پرورد گار هستند هرگز در 
امری سبقت ننمائید و رعایت ولایت کبریائی و هم‌چنین اولی بتصرف بودن رسول (ص) را رعایت بنمائید و پیوسته رابطه عبودیت 
خود را با پرورد گار در نظر داشته و در مسیر زندگی طبق دستور رسول (ص) رفتار بنمائید و اراده و خواسته خود را تابع و پیرو 
خواسته و دستور رسول (ص) قرار دهید و در هیچ امری از امور بر آنان سبقت نجوئید و شعار اهل ایمان باید اطاعت و انقیاد از 
دستور رسول (ص) باشد که اطاعت پرورد گار خواهد بود و هرگز به گفتار و با رفتاری اقدام ننمائید جز این که در اثر پیروی از 
دستور آنان باشد. 

و هم‌چنین در گفتگو و پاسخ ادب را رعایت نمائید و بر رسول (ص) سبقت ننمائید و بالاخره در هیچ مورد بر رسول (ص) سبقت 
نجوئید از جمله هنگام راه رفتن بر او مقدم نشوید. 

و مفاد جمله لا تقدموا تأکید در باره رعایت ادب و توجه پروردگار و رسول بر اهل ایمان است و اين حقیقت بر حسب موارد 
مختلف است در پاره‌ای از موارد انوار درخشان ج۱۵» ص: ۳۸۱ 

بیان شرط و يا مانع است مثلا تقدم برسول در حال نماز موجب بطلان خواهد بود و یا سبقت در انجام وظیفه سبب مانعیت و عمل 
عبادی را بصورت لغو خواهد در آورد و هم‌چنین در مورد استفاده از احکام اعتقادی و معارف الهی و وظایف دینی در مقام اطاعت 
و پذیرش برآیند و در برابر پاسخ رسول اعمال نظر و یا اظهار نظر ننمایند بالاخره در همه شون زندگی اهل ایمان باید رعایت مقام 
ولایت ساحت پرورد گار و ولایت رسول صلی اه علیه و آله را بنمایند. 

آیه شعار وجودی اهل ایمان را عبودیت و انقیاد معرفی نموده و شعار زندگی و حرکات اختیاری او را مسئولیت اعلام فرموده و 
حس مسئولیت یگانه موهبتی است که بشر بعهده گرفته از جمله قبول اصول توحید است که از طریق ایمان میتواند خود را باقصی 
درجه کمال و مقام انسانیت برساند و لازم آن پیروی محض است که هیچگاه بر ساحت پرورد گار و یا بر رسول صلی اللّه علیه و آله 


۳۴۲656۲۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ ۸ 


۲ ۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. ج۱۵, مص: ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۸۲ از ۲۱۴۱ 
اظهار پیشی و تقدم ننمایند که تمرد بشمار میآید و سبب حبط عمل عبادی می‌شود و منافی با شعار عبودیت خواهد بود و هر گونه 
تقدم و سبقت بر ساحت کبریائی و بر رسول صلی اللّه علیه و آله در افعال اختیاری بشر ناگزیر در آن شاثبه تمرد و عصیان خواهد 
بود. 
افعال اختیاری بشر سیر و حرکت وجودی است که غایت و غرض خود را کسب کند و بظهور و فعلیت برساند و آن سیرت عبودیت 
و انقیاد او نسبت بساحت پرورد گار و بر رسول صلی اه علیه و آله می‌باشد به این که در شژن وجودی و حرکات فکری و اعتقادی 
و وظایف عملی انقیاد را بپذیرد و در هیچیک از حرکات و افعال او شاثبه تقدم و سبقت نباشد که در قطب مخالف عبودیت راه 
سوق انستگا: 
و خلاصه مفاد (ا توا ی برتّی اللّه و رَشوله) آنستکه با اینکه در حیطه قدرت و تدییر ساحت کبریائی و تحت ولایت رسول 
صلی الله علیه و آله هستند و تاخر و پیروی و انقیاد لازم آنست و هرگز از شعار عبودیت ارادی نیز نباید تخطی نمایند و در انوار 
درخشان» ج۱۵ ص: ۳۸۲ 
حرکات اعتقادی و عملی خود رعایت عبودیت را بنمایند و از حرکات و افعال اختیاری که در آن شاثبه سبقت و يا تقدم بر دستور و 
واه پرورد کار و رسول صلی الله علیةو آلهاست ناند بیزهدند. 
و جمله لا- تقدموا خطاب باهل ایمان و عقد سلبی است مبنی بر تا کید بشعار عبودیت در شون زندگی اهل ایمان است بطوریکه 
هیچگاه در آن شاثبه تقدم و سبقت و تمرد نباشد. 
و اما ال 
مبنی بر تهدید است اهل ایمان باید شعار ایمان و عبودیت و ادب را به پیشگاه کبریائی رعایت نمایند و هم‌چنین مقام ولایت رسول 
صلی الله علیه و آله را پیوسته در نظر داشته باشد و یگانه طریقه سعادت نیروی تقوی و خویشتنداری از هر گونه عملی که در آن 
شاثبه خودستائی است. 
له عمیغ عم 
ذکر صفت احاطه شهودی ساحت پرورد گار است که بر راز و خاطرات قلوب اهل ایمان آ گاه است و بر ساحت او خاطره‌ای پنهان 
نخواهد بود ذکر احاطه علمی پرورد گار مبنی بر تهدید است که اهل ایمان نهایت توجه را داشته در هیچیک از اندیشه و حرکات 
فکری و اعتقادی و جوارحی خود جنبه استقلال و خودستائی نداشته باشد و اعلام به این که بر ساحت کبریائی ظاهر و باطن و سر و 
علانیه و خطور و قصد با تصمیم هر یک از افراد یکسان است. 
یا این آئا لا تفا مق صوت این 
از جمله ادب که اهل ایمان نسبت به مقام عالی رسول صلی اللّه علیه و آله باید رعایت نمایند آنستکه هنگام تکلم و گفتگو خفض 
صوت نماید و هیچگاه در طی گفتار صحابت و صحبت خود بلند و فریاد نزنند که هتکك حریم رسالت خواهد بود و ذکر این مثال 
شاهد آنستکه هر گونه رفعت بر رسول صلی الله علیه و آله مورد صریح آن سبب ارتداد انوار درخشان» ج ۱۵ ص: ۳۸۳ 
و خروج از حریم اسلام بوده و مرتبه نازل آن حرام و گناه شناخته شده است. 
و لا تجهروا له ال کجهر بَعْضکم لیفض: 
مبنی بر تأکید رعایت ادب در سخن و تکلم با رسول صلی اللّه علیه و آله است که مانند سخن با سایر افراد گفتگو ننمائید و فریاد 
نزنید که هتک احترام رسول خواهد بود أن تبط آغمالکم و نم لا تشفزون: 
مبنی بر تهدید است که اهل ایمان چنانچه هنگام صحبت و صحابت در تکلم شائبه خودستائی و هتکك حریم رسول باشد سبب حبط 


همه اعمال صالح او می‌شود زیرا از حدود انقیاد خارج خواهد بود و چنانچه سبب هتک مقام رسالت نبود از نظر اینکه خروج از 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
انوار درخشان. ج۱۵, ص: ۲ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ۱۸۳ از باع۲ 
حریم اسلام نباشد بهمه اعمال صالح او سرایت خواهد نمود و چنانچه فقط سبب حرمت و گناه باشد جنبه و شعار عبودیت همان 
عمل بخصوص را زایل نموده است و آن عمل عبادی صبغه انقیاد نداشته و فاقد نیروی حیات عمل می‌باشد. 
و أَم لا تنهزون: 
نظر به این که هتکک احترام و هم‌چنین عنوان تعظیم امر قصدی است در این صورت هر گونه عملی که مقرون و توأم با قصد هتکک 
باشد موضوعیت داشته و سبب خروج از حریم اسلام خواهد بود ولی در مواردی که مقرون بقصد و ادراک هتکک نیست ولی عمل 
بدون توجه بجنبه برخورد آن برسول سبب حبط عمل صالح می‌شود و نیروی ایمان و روح بآن عمل دمیده نمیشود و عمل عبادی 
ی 
و ظاهر از نمی (ا توا شواک فوَقَ وت ان و لا نجهروا له بالٍْ) نهی تحریمی است از نظر اينکه قبح عقلی دارد و در نظر 
عقلاء شاهد نخوت و خودستاتی است و نسبت برسول صلی اللّه علیه و آله بر حسب نهی آیه فعل محرم بوده و از آنها نهی شده 
است و سبب حبط اعمال و ارتداد و خروج از حریم اسلام خواهد شد. انوار درخشان» ج۱۵ ص: ۳۸۴ 
همچنانکه تصریح مینماید به این که فریاد زدن در برابر رسول صلی اه علیه و آله قیاس به فریاد زدن با سایر افراد نشود که آن نیز 
توأم با وقاحت و غرور است ولی حرمت ندارد و از نظر اينکه در مورد رسول صلی الله علیه و آله سبب هتک و مانند سایر گناهان 
مانند غیبت مومن و يا ستم بدیگری که فعل حرام است نیست و نباید رفع صوت و جهر بقول و فریاد برابر رسول صلی اه علیه و 
آله را بسایر اعمال قییح و زشت قیاس نمود که حرمت ذاتی دارد بلکه سبب حبط اعمال و خروج از حریم اسلام نیز خواهد شد و 
جمله. 
(و أَمْ لا تَشْعزوت): اشاره باین نکته است که قیاس نشود بسایر افعال ر کیکک و گناه که فقط محرم و گناه است بلکه هتکک بساحت 
وسول صلی الله علنهو آله خراهل بوه: 
از بیان گذشته بخصوص با توجه به این که در اين آیه نبی تعبیر شده که جنبه نبوت و تعلیم و تربیت جامعه بشر رعایت شده استفاده 
می‌شود که رسول صلی الله علیه و آله از نظر جنبه نبوت و تعلیم و بنااگذاری مکتب عالی او و نیز از نظر ولایتی که بر عموم دارد 
مقام او را قیاس بسایر طبقات نباید نمود با اينکه فریاد زدن هنگام گفتگو امر عادی و مباح است در باره عموم مردم و همچنین نام 
کسی را در خطاب بکار بردن امر عادی است. 
ولی در باره رسول باید از ذکر نام و خطاب باو خودداری نمود جز بعنوان رسالت و نبوت و گفته شود یا رسول اه ولی نسبت 
بمقام رسالت که اولی بتصرف و سمت تعلیم و تربیت جامعه اسلام را دارد فریاد زدن و جهر در سخن با او هتکث شناخته شده و 
سیب اذیت خاطر قذسن اور است, 
بدین جهت بطور حتم وسیله خروج از حریم اسلام خواهد بود و بدین تفریب نسبت به اوصیاء طاهرین علیهم السلام نیز صادق است 
بخصوص با توجه بعنوان نبی که در آیه قید شده که جنبه تعلیم و تربیت رعایت شده و اوصیاء طاهرین علیهم السلام در این سمت 
کر کت 9 ات درخشان» ج۱۵» ص: ۳۸۵ 
اد لین تون واه علة زشول ال ولیک لین اقتع ال هم لو 
آیه مبنی بر تأکید در باره منع از رفع صوت و جهر سخن با رسول صلی اللّه علیه و آله است و زیاده به این که بر خلالف ادب و 
منافی با مقام ولایت رسول صلی الله علیه و آله است بلکه غض صوت و آهسته سخن گفتن با رسول صلی اه علیه و آله ممدوح و 
بآن سفارش شده است و شاهد بر انقیاد و رعایت مقام ولایت رسول صلی الله علیه و آله می‌باشد و نشانه صفاء قلب و نیروی تقوی 


و فدرت ایمان شناخته شده است. 


هم عفر و جر عظیم: 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۴۲86060 
انوار درخشان. ج۱۵, مص: ۲ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵/۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ۱۸۱ از ۲(ع۲ 
میتی بر بشارت باهل ایمان است که گفتگو و سخن با رسول صلی الله علیه و آله بطور آهسته که زیاده رعایت ادب شده باشد سبب 
مغفرت و آمرزش گناهان و رفع نقص اخلاقی است و زیاده رعایت مقام ولاعیت رسول صلی اللّه علیه و آله می‌باشد و ثواب و 
پاداش زیاده بر تصور برای اهل ایمان مقرر خواهد شد. 
دی بناذونک من وراء جرا أَ رهم لا بفقلون: 
آیه مبنی بر مذمت گروهی است که از خارج حجره و منزل رسول صلی الله علیه و آله را نداء نموده و فریاد برآورده و او را بخروج 
از منزل دعوت مینمودند و این عمل را منافی ادب معرفی نموده و بر خلاف عظمت و بزر گداشت مقام رسول صلی اه علیه و آله 
است و آیه آنان را مردم جاهل و فرومایه اعلام نموده است. 
یا علی تخوج ام تن خیرم 
مبنی بر تأً کید است که از دعوت رسول صلی اه علیه و آله بخروج از منزل خودداری نمایند زیرا منافی با مقام عظمت و ولایت او 
است و باید صبر نمایند بدون دعوت و اعلام تا هنگامی که رسول صلی اللّه علیه و آله بر حسب طبع دعوت مردم را اجابت فرماید و 
از منزل خارج شود. انوار درخشان» ج ۰۱۵ ص: ۳۸۶ 
و له عفور رَحیم: 
ذکر دو صفت فعل مبنی بر مژده است که رعایت ادب و صبر و زیست و در انتظار اینکه رسول صلی الّه علیه و آله بطبع و خواسته 
خود از منزل خارج شود و دعوت مردم را بپذیرد سبب مغفرت و صفاء روان و شمول رحمت باهل ایمان خواهد بود. 
ابا لین آمتوا ان جاء کم فا تا وا 
آیه در مقام امضاء آنچه طریقه عقلاء است که چنانچه شخص فاستی که از سخن خلاف حقیقت دریغ ندارد خبری دهد باید در آن 
باره تفحص نمود چنانچه مورد اعتماد و وثوق بصحت آن بود بدان ترتیب اثر داد و گر نه از اعتبار ساقط خواهد بود و در نتيجه بجز 
کسی که مورد اعتماد و وئوق است نمیتوان ترتیب اثر داد و بر طبق آن رفتار نمود. 
بیان این قاعده از نظر آنستکه انسان در حرکات و سیر و سلوک در زندگی ارادی و اختیاری و علمی خود باید بر اساس بصیرت 
باشد و بدون احاطه و آگهی نمیتوان اقدام بعمل نمود و از طرفی نیز بشر بر حسب طبع آ گهی او بامور محدود است اگزیر باید از 
معلومات و آ گهی دیگران استفاده کند بالاخره نیاز به پیروی از خبر و آ گهی دیگران از ضروریات سیر و سل وک اجتماعی بشر است 
و آنچه که خود فاقد علم و آ گهی بآن است از علم و آگهی دیگران استفاده نماید. 
در اینصورت اخباری که میتوان با نها اعتماد نمود خبری است که بتواتر نقل شده و یا خبری که مقرون بقرینه قطعی است که سبب 
علم و آگهی انسان می‌شود و قسم دیگر خبری است که سبب وئوق نوعی بصحت محتوا و مخبربه باشد و بناء عقلاء نیز عمل 
بخبری است که مورد وئوق و اطمینان بصحت آن باشد مانند آنستکه شخص از خارج آنرا بدست آورده و بآن آگهی یافته است. 
و آیه مبنی بر امضاء طربقه عقلاء است که به خبری فقط میتوان ترتیب اثر داد و بآن عمل نمود که مورد وئوق بطور نوعی باشد و 
بصحت گفتار مخبر اعتماد نمود انوار درخشان» ج ۱۵ ص: ۳۸۷ 
و نیز باید از ترتیب اثر به خبری که وثوق بصحت آن ندارد خودداری نمود. 
آن تٌصیبوا ما بجهالة فتضبوا علی ما فمْ نادمیت: 
باید از ترتیب اثر به خبری که مورد وثوق و اطمینان نیست خودداری نمود زیرا اقدام بعملی است که چه بسا مستلزم خطری خواهد 
بود و قابل تدارک و جبران پذیر نباشد. 
خلاصه در باره خبری که سبب وئوق نوعی نباشد باید احتراز کرد. 
در باره شأن نزول آیه گفته شده و نیز از ابن عباس نقل شده که رسول صلی الله علیه و آله ولد بن عقبهٌ بن ابی معیط را بسوی قبیله 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۳۵۳۷ ۵ :0۷ ۴۲۵60۸60 
انوار درخشان. ج۱۵, مص: ۲ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۸۵ از ۲۴۱ 
بنی المصطلق اعزام فرمود که صدقات و زکوات را از آنان مطالبه نماید هنگام ورود ولید گروهی از قبیله بنی المصطلق که او را 
ملاقات نمودند بسیار اظهار سرور از ورود ولید نمودند. 
بدین جهت ولید از اقبال آنان ظنین شد از نظر اینکه در زمان جاهلیت سابقه سوء و دشمنی میان آنان بود ولید از اظهار مآموریت 
خود و جمع زکوات امتناع نمود بسوی مدینه باز گشت و بر رسول صلی اللّه علیه و آله عرض نمود که بنی المصطلق از اداء ز کوات 
خودداری نمودند در صورتی که بر خلاف حقیقت بوده رسول صلی اه علیه و آله نیز متأثر شد تصمیم گرفت که برای جنگ 
بسوی قبیله بنی المصطلق گروهی را اعزام فرماید آیه نازل شد. 
و اغلفوا اد فک تفرن ال 
بر تهدید و اعلام بآنستکه در حالی که رسول صلی الله علیه و آله حضور دارد باید از قول و سخن باطل خودداری نمائید و از مقام 
ولایت او غفلت ننمائید که پیوسته با الهامات غیبی ارتباط دارد و هرگز فریفته خبر و سخنان بی‌اساس نخواهد شد و باید از دستور او 
رفتار نموده پیروی نمائید و هرگز از او درخواست ننمائید که از خواسته‌های هر یک از شما پیروی نماید و طبق خواسته‌های مردم 
رفتار نماید بلکه لازم ایمان برسالت رسول صلی الله علیه و آله آنستکه در همه امور از او دستور بخواهید و از گفتار و دستورات او 
انوار درخشان» ج۵ ص: ۳۸۸ 
پیروی نمائید و در حوادث و رویدادها باو رجوع نموده کسب تکلیف نمائید و هرگز در خواست ننمائید که از خواسته‌های شما و 
سایرین پیروی نماید. 
مبنی بر تهدید است چنانچه از رسول صلی الله علیه و آله بخواهید که از خواسته‌های شما و مردم در امور پیروی نماید هر آینه خود 
را بضلالت و هلاکت خواهید افکند زیرا ملازم با اعراض از پیروی فرامین او است و تمرد و سرپیچی از اوامر او خواهد بود و لکَنْ 
لب |لیکم یمان و رنه فی قلوبکم و رة کم الکفر و اوق و العضیان: 
آیه مبنی بر امتنان و اظهار منت بر اهل ایمان است که از طریق رسالت رسول صلی اللّه علیه و آله و دعوت او پرورد گار ایمان و 
اعتقاد باصول توحید را در قلوب اهل ایمان و دانشجویان مکتب قرآن القاء فرمود و بآن امر فطری اظهار علاقه می‌نمایند و قلوب هر 
یک از شما بدان صفاء و نورانیت یافته است. 
و در اثر صفاء و علاقه قلبی باصول توحید و پیروی از رسول صلی اه علیه و آله طبعا از کفر و شرک و کفران نعمت‌های پرورد گار 
تبری مینمائید و از گمرهی کراهت دارید و بیزار هستید و از اعمال ناسزا و گناهان اجتناب و دوری می‌نمائید. 
ولیک هم الراشذوت: 
مبنی بر مدح از گروهی از اهل ایمان است که پیوسته متوجه بوده و رعایت مقام ولایت رسول صلی الله علیه و آله را می‌نمایند و 
پیوسته در مقام اطاعت و پیروی از امر و دستورات او هستند و هرگز از او درخواست نمی‌نماید که در امور و حوادث از خاطرات و 
خواسته‌های آنان پیروی نماید اهل ایمان و دانشجویان مکتب قرآن که سیره و شعار آنان انقیاد و اطاعت از رسول بطور اطلاق است 
آنان در طریقه ایمان و عبودیت بمرتبه کامل نائل آمده‌اند و آنچه از حقایق در فطرت و کمون بشر نهاده بظهور آورده‌اند انوار 
درخشان» ج۱۵ ص: ۳۸۹ 
لام له و عم وله لیم عکیم: 
مبنی بر اظهار منت است که آنچه پرورد گار باهل ایمان موهبت فرماید بر اساس فضل است از جمله رسول اسلام را بسوی آنان 
اعزام فرموده و در اثر دعوت و مساعی او از مکتب عالی قرآن پیروی نموده و علاقه قلبی بتوحید و فضائل اخلاقی داشته و از کفر و 


ش رک و رذائل اخلاقی تبری نموده و سایر نعمتهای بی‌شمار دیگر که همه بر اساس فضل است دسترس اهل ایمان نهاده و بدان نیاز 


۳۴۲686۲۱۲60 ۷ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲ ۱۵/۲۱۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. ج۱۵, مص: ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۱۰/۵۲7 صفحه ۱۸۶ از ۲۱۴۱ 


ندارد. 

و ال عم حکيم: 

ذکر دو صفت فعل پرورد گار بیان آنستکه هر گونه نعمت که دسترس اهل ایمان گذارد هدیه و موهبتی است که شایسته مورد است 
و هرگز هدیه و موهبت پرورد گار بطور گزاف نیست که غیر اهل را شامل شود و هر گونه نعمت و هدیه پرورد گار بر اساس فضل و 
حکمت است و رشد اهل ایمان گرچه مسبب و محصول از آن ولی قائم بقوم است و در اثر سیر و سلوک بفضل پروردگار بدان 
نائل آمده‌اند. 

و انْطانّتان مق من لوا فأضلٌوا یماد 

بیان آنستکه چنانچه دو گروه اهل ایمان با یکدیگر به نبرد و زد و خورد برخیزند و بقتال یکدیگر دست بزنند باید میان آن دو گروه 
را اصلاح نمود و کدورت آنان را از یکدیگر رفع نمود و بصفاء مبدل نمود زیرا اصلاح میان مسلمانان بهترین وسیله تعالی و اتحاد 
جامعه است و ه ررگز خطری مانند تفرقه و اختلاف جامعه را تهدید نمیکند از این رو از آن نباید غفلت نمود. 

از رسول صلی اه علیه و آله رسیده است که فرمود خبر دهم شما را بعملی که افضل از صوم و فرایض یومیه و صدقه است عرض 
شد کدام است. 

رسول صلی الله علیه و آله فرمود اصلاح میان دو مسلمان که نقار و کدورت قلبی و ظاهری از یکدیگر دارند. انوار درخشان ج۵ 
صی: ۳۹۷ 

ان بت |خداشما علی ال ری مَقاتلو ای تیفی عثّی تفیء الی أثر له 

و چنانچه گروهی در مقام تعدی و ستم بر دیگری است و به صلح و سازش اقدام نمی‌نماید باید او را بطور اجبار و تهدید و قتال 
بصلح مجبور نمود و بصلح و سازش با طرف دیگر تن در دهد و راضی شود. 

ان فاعث لوا بیهُما بالعدل: 

چنانچه صلح و سازش با خصم را پذیرفت باید بر اساس عدل باشد و در مقام تدارک خسارات و تلفات مالی و بدنی نیز برآید نه 
مجرد ترکك جنگ و بدون غرامت. 

و آفسطوا لد له بح المسوین: 

با تأکیدی که در بردارد مبنی بر التزام بعدالت و میانه روی است که در طی اصلاح حق کسی تضییع نشود و هر ذی حقی باید بحق 
خود برسد زیرا پرورد گار آنان که حقوق مردم را و هم‌چنین حقوق پرورد گار را رعایت می‌نمایند دوست دارد. 

زیون اوه هرا بیق آعویکم: 

بیان آنستکه از نظر اينکه اهل ایمان و پیروان مکتب عالی قرآن برادران دینی و تحت لواء اسلام زندگی می‌نمایند برای حفظ انتظام 
جامعه باید در مقام رفع نگرانی و کدورت میان دو برادر ب رآمد و در این باره نهایت کوشش را بکار برد و در صورت مسامحه چه 
بسا بفساد بیشتری بیانجامد و چنانچه میان دو گروه و جماعت اختلاف و کدورت رخ دهد باید مسلمانان در مقام اصلاح آن دو 
طائفه برآیند و آنان را برادران دینی و ایمانی و عقیدتی یکدیگر و با خود تلقی نمایند و از آثار اجتماعی آنان را بهره‌مند نمائید و 
در آن باره مسامحه هر گز سزاوار نخواهد بود. انوار درخشان» ج۱۵ ص: ۳٩۱‏ 

و انوا له لک توعمون. 

مبنی بر تأ کید در باره رعایت حقوق پروردگار و حقوق مردم با یکدیگر است که اساس و پایه رحمت و فضل پرورد گار بر اداء 
رن شتا ایو دب اس وا اشنا اون اسر اس اتتان مروان پکب‌هالی قر آوترارافران گیگ 


خوانده و معرفی نموده بنام برادران دینی و عقیدتی و برای آن آثار اجتماعی نیز مقرر فرموده از جمله صلح و سازش افراد با 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۴۲860۸60 
انوار درخشان. ج۱۵, مص: ۲ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ۱۸۷ از ۲۱۴۱۲ 
از جمله چنانچه نقار و کدورتی میان دو يا چند برادر رخ دهد باید کدورت را رفع نمایند و بدیگران نیز واجب است در مقام 
اصلاح آنان برآیند و از جمله کمک و یاری یکدیگر نمایند و از جمله غیبت و بد گوتی از یکدیگر ننمایند و در داد و ستد غش و 
نیرنگ بکار نبرند و هررگز بیکدیگر خیانت ننمایند بالاخره برادران ایمانی باشند به اين که طبق برنامه اسلام نسبت با یکدیگر رفتار 
نمایند و اخلاق فاضله را در سیر و سلوکک زند گی نسبت بهمه برادران ایمانی رعایت نمایند. 
و از نظر تأکید در باره اصلاح و رفع کدورت دو یا چند نفر با یکدیگر آیه رحمت پرورد گار را وابسته بصلح و سازش اهل ایمان با 
یکدیگر نموده که فقط در مورد رعایت حقوق برادران ایمانی با یکدیگر امید داشته و در انتظار رحمت و فضل پرورد گار باشند و 
در صورت تخلف انتظار رحمت سفهی خواهد بود. 
آیه لا اون اوَه) حکم اخوّت و برادری را در میان اهل ایمان صادر فرموده به این که هر یک از افراد موظف است آثار 
اجتماعی آنرا در سیر و سل وک زندگی رعایت نماید و بر طبق برنامه مکتب قرآن حقوق اجتماعی و معاشرتی افراد را در نظر گرفته 
در مقام اداء آن بر آیند. 
از جمله اثر بارز اخوت ایمانی صلاح و رفق افراد اهل ایمان با یکدیگر است به اين که نقار و کدورتی میان آنان رخ ندهد و 
چنانچه رخ دهد بیدرنگ در مقام رفع کدورت و اصلاح خاطر طرفین برآیند و در آیه به نکته حساسی اشاره نموده که بیدرنگ 
مسلمانان باید در مقام اصلاح دو نفر و یا دو جماعت و قوم که در مقام معارضه انوار درخشان» ج ۱۵ ص: ۳۹۲ 
و عناد بیکدیگر برآمده بر مسلمانان واجب است که در مقام رفع کدورت آنان برآیند و آنان را با یکدیگر صفاء دهند زیرا اختلاف 
و نقار و کدورت دو یا چند نفر و یا قوم و طاثفه‌ای منشاً فساد و فتنه و اختلال زند گی عموم خواهد شد و رابطه ایمانی میان جامعه 
اسلامی بر اساس اصلاح ذات بین و رفع کدورت افراد است. 
در صحیح بخاری از رسول صلی الله علیه و آله روایت شده که میفرمود مزمن برادر مومن است و هرگز به برادر خود نباید ظلم و 
ستم نماید و هر که در باره حاجت مومن سعی کند پرورد گار حاجت او را برمی‌آورد و هر که اندوهناک و مغموم را رفع غم او را 
بنماید پرورد گار در قیامت غم و غصه او را برطرف فرماید و هر که مسلمانی را مسرور و خوشوقت نماید پرورد گار در روز قيامت 
او را خوشحال فرماید. 
از جمله وصایای رسول صلی اه علیه و آله به علی بن آبی طالب علیه السلام آنستکه فرمود یک میل راه به‌پیما که بیماری را 
عیادت نمائی و دو میل راه بهپیما جنازه‌ای را تشییع نمائی و سه میل راه به‌پیما تا دعوت کسی را بپذیری و چهار میل راه به‌پیما 
برادری را زیارت نمائی و پنج میل راه به پیما دعوت پریشان حالی را اجابت کنی و شش میل راه به‌پیما تا مظلومی را کمک دهی و 
هم‌چنین طلب مغفرت بنما. 
تفسیر برهان از ابن مغازلی در کتاب مناقب روایت نموده و آنرا بحذیفهٌ ابن الیمان نسبت داده گفت رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله 
میان افراد مسلمانان مواخات و برادری مقرر فرمود میان مهاجرین و انصار و میان هر یکک با رفیق او سپس دست علی بن آبی طالب 
را گرفته فرمود این برادر من است. 
حذیفه گفت پس رسول صلی الله علیه و آله سید مرسلین و امام متقیان و رسول رب العالمین است و برای او نظیر و مانندی نیست و 
علی برادر او است. 
تفسیر برهان از کتاب مجالس شیخ نقل نموده باستنادی از عبد الله بن عباس روایت نموده گفت هنگام که آیه (ما رون 
ِخوَهْ) نازل شد رسول صلی اه علیه و آله میان مسلمانان مواخات و برادری قرار داد میان ابو بکر و عمرو میان عثمان و عبد الرحمن 


بن عوف و هم‌چنین برای همه افراد برادری قرار داد و هر یک را با دیگری مواخات انوار درخشان» ج ۵ ص: ۳۹۳ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 
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انوار درخشان. ج۱۵, مص: ۲ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵/۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ۱۸۸ از ۲(ع۲ 
و برادری مقر فرمود بتناسب طرفین سپس رسول صلی اه علیه و آله به علی فرمود تو برادرم هستی و من نیز برادر تو هستم. 
در کتاب مور پسندی چند از انس روات نموه گفت هنگامی که آه(أَیَا لب رل تقو ام وق عزت ای 
نازل شد و ابت بن قیس بن شماس صدای بلندی داشت جهوری الصوت بود گفت من کسی هستم که با رسول صلی اه علیه و 
آله بلند گفتگو می‌نمودیم بدین جهت اعمال من حبط شده و من اهل دوزخ هستم بدین جهت از منزل بیرون نمی آیم و محزون و 
وتو ی الله طلیمو آله عال او را سوال کمردعضی سر کانته‌رقه کفتد رسول ضلی الله عله و آلعال ۶ پرشیده گفت مخ 
با صدای بلند با رسول صحبت نموده‌ام و اعمال من حبط شده است و من از اهل دوزخ هستم و بحضور رسول آمده جریان را عرض 
نمودند رسول صلی الله علیه و آله فرمود این چنین نیست بلکه او از اهل بهشت است و در جنگ یمامه بقتل رسید و جنگ یمامه 
بش از رسک سول خی اللة له و آله بو ده اس 
در کتاب در منثور بسندی چند از حارث بن ضرار خزاعی روایت نموده گفت بحضور رسول صلی اه علیه و آله رسیدم مرا دعوت 
بدین اسلام نمود پذیرفته و نیز مرا امر فرمود باداء ز کات قبول نمودم. 
عرض نمودم یا رسول اللّه صلی الله علیه و آله بسوی قوم خود باز میگردم و آنان را دعوت بدین اسلام می‌نمایم و از آنان زکاة 
مطالبه مینمایم و هر که اجابت نمود کسی را اعزام فرمائید که ز کوات که جمع نموده‌ام از من بگیرد بحضور شما بیاورد. 
پس از اینکه حارث زکوات را از قوم و قبیله خود جمع آوری نمود در انتظار بودیم که فرستاده رسول صلی الله علیه و آله بياید و 
زکوات را برد چون بتأخیر افتاد گمان نمودیم حادثه‌ای رخ داده. 
حارث بقوم خود گفت بنا بود که رسول صلی اه علیه و آله کسی را برای قبض زکوات بفرستد و بتأخیر افتاده نباشد که بحضور 
رسول صلی اللّه علیه و آله بيایند. 
رسول صلی اه علیه و آله نیز ولید بن عقبه را بسوی حارث فرستاد که ز کوات را بگیرد انوار درخشان» ج ۰۱۵ ص: ۳۹۴ 
و بمدینه بیاورد و هنگام که ولید بسوی قبیله حارث میرفت مشاهده کرد که گروهی میآید بیمناک شد بسوی مدینه با زگشت و 
برسول صلی اللّه علیه و آله عرض نمود که حارث از پرداخت زکاة امتناع نمود و میخواست مرا بقتل برساند سپس گروهی را رسول 
صلی الله علیه و آله بسوی حارث اعزام فرمود و حارث نیز با گروهی از قوم خود بسوی مدینه میآمدند در حالی که فرستاده رسول 
از مدینه خارج شده بودند حارث آنان را ملاقات نمود. 
حارث سال نمود به کجا مأموریت دارید گفتند بسوی تو میامدیم گفت برای چه. 
پاسخ گفتند رسول صلی الله علیه و آله ولید بن عقبه را بسوی شما فرستاده بود و گمان کرد که ز کات باو نمیدهید و اراده قتل او را 
دارید حارث گفت بخدا س وگند که ولید را ما ندیدیم و بنزد ما نیامد. 
و چون حارث بحضور رسول صلی الّه علیه و آله آمد حضرت فرمود ز کات را نفرستادی و فرستاده مرا میخواستید بقتل برسانید. 
حارث سو گند یاد نمود که ولید را ما ندیدیم و بسوی ما بیامد و من نیامدم بمدینه جز اینکه دیدم کسی را بسوی ما نفرستادی 
بیمناک شدم از اينکه سخط حادثه‌ای رخ داده باشد از پرورد گار و از رسول او آنگاه آیه نازل شد یا ها لین منوا ان جاء کم 
فاسق تب فتییُوا آن تُصییوا ما بجهال) تا آخر آیه. 


انوار درخشان» ج ۰۱۵ ص! ۳۹۵ 
[سوره الححرات :)۴٩(‏ آبات ۱۱ تا ۱۸].... ص : ۳۹۵ 
اشاره 
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اب این نو لا یشک وم ین وم عسی آذ یکونوا یر مهم و لانساةبن نسم عسی نیک راهن و لا توا آنفسکم و 
لا ابو اقب پنسش ن الاسم وف یمن و نع یب ویک غم شون (۱۱ با یه لین و توا کثیراً من ان 
بغض الط تم ولا تجتشوا ولا یب بش کم بعضا یب آذاکم آن کل لحم هی فکرد موه و نوا له اد ال تب 

جیم 0۷۱ با یه ام ناکم ین در و نی و جعلداکم شغوبا وتیل مارا آخرعکم ملد له ناکم نله لیم خی 
(۳ قالب غرم للم منوا و لک تولوا آلعنا ون و ایس فی ریکع توا هر وله کمن 
آغمالکم شین 1 له عفوژ رحيم ٩۴(‏ نما لمویُون لین متا ال و شوله نم لَغ یزتابوا و جاهردُوا باوالهم و آنفیتهم فی مبیل 
له آواتک هم السَادقونَ (۱۵) 

لآ لاله بدینکم و له یم ما فی الّماوات و ما فی الرّض وال بل شین علیم (۱۶) ون یک آن شلوا قل لا توا 
َليَ اشلامکم تا لین علیکم آن رداک یمان ان کم صادقین (۷) رن له میب الشّماوات و الأرض وال دی بما 
تَفملوت (۸) 

انوار درخشان» ج۱۵ ص: ۳۹۷ 


(شرح) .... ص : ۳۹۷ 


با یا لین وا لا یوقم من تم عسی آن یکونوا عیرا مهم ولا نساء من نساء عسی أنْ یکی عبرا من 

ایکا یله دساف ام اما اما کتررا مسه گ و روا در کف کی ار سک شرت 
استهزاء ننمایند و پیوسته در نظر داشته باشند امکان دارد که آن شخص که او را مسخره نموده و سبک شمرده در واقع و نزد 
پرورد گار بهتر و ارجدارتر باشد. 

و هم‌چنین بانوان یکدیگر را استهزاء ننمایند زیرا امکان دارد که بانوی مورد سخریه بهتر و فضیلت او زیاده باشد. 

بالاخره از جمله وظایف اهل ایمان آنستکه دیگران را باستهزاء نگیرند و مسخره ننمایند و او را در انظار مردم ناچیز و مبتذل معرفی 
ننمایند که خود را این چنین معرفی نموده و در انظار مردم خود را چنین ارائه داده است. 

هم چنانکه نقل شده به لقمان حکیم گفته شده چه بدچهره هستی پاسخ فرمود بدین وسیله میخواهی بر نقش خرده بگیری و یا بر 
قافن 

ولا ئلمرّوا آُمکم: 

از جمله آداب معاشرت آنستکه اهل ایمان عیب دیگری را بوسیله سخن انوار درخشان» ج۵ ص: ۳۹۸ 

و یا اشاره اظهار ننماید و بهر وسیله پاره‌ای از عیوب و نواقص دیگران را اعلام ننماید زیرا که همان نقص و عیب را در خود اعلام 
نموده و هر که در باره امل ایمان عیب‌جوئی و بد گوئی نماید نقص و رذالت و بذله گوئی خود را بمردم اعلام نموده است و در 
انظار مردم و شنوند گان خود را مبتذل و فرومایه معرفی نموده است. 

و لا نیوا باللقاب: 

از جمله آداب معاشرت آنستکه اهل ایمان هررگز دیگران را بلقب ننگین و نشانه بدنام نبرد و بدین وسیله او را به بدنامی یاد نکند و 
او را بدین وسیله در انظار سبکک و مبتذل معرفی ننمایند مثلا سر گذشت و خاطره سوء داشته آنرا بطور لقب بمردم یاد آوری نماید و 
اینگونه رفتارها شاهد بر بذله گوئی گوینده است و ضرر و زیان گوینده کمتر از هتکک آن شخص نخواهد بود زیرا بدین طریق خود 


را هتک نموده و سیرت خود را عیب‌جو و بذله گو اعلام نموده است. 
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بشس الاشم الق ید لایمان: 
مبنی بر توبیخ و تهدید است چگونه با التزام قلبی به برنامه مکتب قرآن در مقام هتک مردم برآید و فردی از جامعه ایمان را لکه‌دار 
کند و او را در انظار مردم بی‌ارزش اعلام نماید و نقصیرا که داشته و مورد فراموشی قرار گرفته بمردم یادآوری نماید و هم‌چنین در 
باره گوینده نیز توبیخ وارد است به این که خود را عضو صالح جامعه ایمانی معرفی مینماید بدین سخن از طریقه ایمان منحرف شده 
ابتذال و فرومایگی خود را حضور مردم ارائه داده و خود را در ایمان و فضیلت و وقار متزلزل معرفی نموده خلاصه گوینده خود را 
که تمرم بی مهن عیرفی تووه هي بت 3ب کری ز بان اعاام مود انیت 
و من لبلب ولیک هم اسعون: 
مبنی بر تهدید است که این چند رفتار فسق و گناه معرفی شده و سبب عقوبت انوار درخشان» ج۱۵ ص: ۳۹۹ 
بوده و نیز مستلزم تضییع حق مردم است و در انظار مردم شخص را هتک و جریحه دار نموده و موقعیت دینی و اجتماعی و 
شخصیت او را نادیده گرفته است باید در مقام توبه و تدارک برآید به این که حق آن شخص را تأمین نماید سپس در مقام توبه و 
مغفرت از گناه خود برآید. 
با با لین توا اج توا کثیرا م من ان اد بَغض ان ان 
آیه بیان پاره‌ای از وظایف و آداب معاشرت است از جمله اينکه اهل ایمان نباید در مقام سوء ظن و بد گمانی به برادر ایمانی خود 
برآید و بآنچه بر حسب طبع گمانی در باره دیگری داشت آنرا اظهار نماید و یا ترتیب اثر بدهد زیرا ظن که خاطر نفسانی است و 
در اثر قرائنی خاطره نفسانی برای انسان رخ میدهد و قهری است و آنچه مورد نهی است ترتیب اثر بانست به این که او را متهم کند 
و نیز بمردم بگوید و موقعیت او را در انظار سلب نماید. 
از اینگونه ظن تعبیر به کثیر شده از نظر اينکه در اثر تحولات در زندگی بسیار اینگونه خاطرات بر انسان در باره دیگران رخ میدهد 
و قراننی پیش میید که به دیگری بد گمان می‌شوند ولی نباید ترتیب اثر دهد از نظر اينکه موقعیت او را هتکک ننماید نه از نظر اينکه 
گمان بد مستند بدلیل نیست بلکه فقط از نظر اینکه موقعیت اجتماعی او را نباید هتک نماید گرچه گمان و سوء ظن در باره آن 
شخص مستند بقرینه صحیح باشد. 
ولا تجتوا: 
از جمله آداب معاشرت آنستکه اهل ایمان نباید در مقام کسب اطلاع از کارهای برادر ایمانی خود برآید و بر عیب و نقص او 
آگهی بیابد و آنچه مورد نهی قرار گرفته تجسس و کسب اطلاع است گرچه پٍ چبن از | گهی ثیر ترثیب اثر ندهند: انوار درخشان» 
ج۱۵ ص: ۴۰۰ 
ولا لب بغضکم بغضاً آیحك آعلکم آن ی کل لخم آخیه مت فکرختفو: 
از جمله آداب معاشرت آنستکه چنانچه به عیب و نقص برادر ایمانی خود آ گهی یافت گرچه مستند بدلیل نیز باشد نباید آنرا 
بدیگری اعلام نماید باید کتمان کند و موقعیت او را در انظار مردم لکه‌دار ننماید و او را ساقط ننموده و حیثیت او را متزلزل نسازد 
زیرا غیبت و ذکر عیب و نقص دیگران و هم‌چنین یادآوری عیب دیگران سبب می‌شود که آن شخص از عضویت اجتماع ساقط 
شده و مورد نفرت قرار گیرد و هم‌چنین رابطه دوستی هر دو با یکدیگر و یا شنونده گسیخته شود بلکه بصورت کدورت و تیره‌گی 
درآید بالاخره در اثر غیبت از یکدیگر افراد نسبت بیکدیگر بد گمان شده و رابطه اخوت و برادری اهل ایمان از یکدیگر در اند کك 
زمانی گسیخته شده و تدارک‌پذیر نخواهد بود. 
هم چنانکه غیبت را مانند بیماری جذام دانسته که بتدریج هر یک از اعضاء بدن را فرا گرفته ساقط نماید چنانچه غیبت در جامعه‌ای 


انتشار یابد وحدت و محبت و رابطه دینی آن جامعه گسیخته شده و افراد نسبت بیکدیگر بدبین شده و اعتماد آنان بیکدیگر سلب 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 
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خواهد شد و یگانه وسیله انقراض و فناء هر اجتماعی نیز بدبینی و پراکند گی افراد جامعه است. 
هم چنانکه در آیه ( بح أعذکم آن بل آخع آخبه میتا) غیبت و ذکر عیب دیگری را بعنزله خوردن گوشت برادر میت خود 
تعریف نموده و مثال زده است که بد گوئی در باره او بمنزله قطع اعضاء و جوارح او است و او را بدین وسیله فانی و نابود کرده و 
نیز گوشت او را خود جویده و فرو برده و امر و عمل پلیدی را انجام داده در حالی که آن شخص متوجه نبوده هم‌چنین برای هميشه 
تبعات نکبت‌بار و هضم این چنین غذای کثیف و پلیدی را باید انتظار داشته باشد و نفرتی را که پدید آورده از ضرر آن دفاع نماید. 
انوار درخشان؛ ج ۱۵ ص: ۴۰۱ 
و نیز آیه آن شخص را میت خوانده و غیبت و بد گوئی در باره او را بمنزله جویدن گوشت او در حالی که مرده است و در غیاب او 
حرمت او را مورد هک قرار داده و نمیتواند از خود دفاع نماید و برای حرمت و اثبات اينکه از گناهان بز رگ است و نیز عقل و 
خرد بقبح آن استقلال دارد و از آن کراهت دارد. 
آیه سیرت غیبت را بمثال آشکار نموده هم چنانکه بطور بداهت از خوردن گوشت برادر خود که مرده است کراهت دارید باید از 
ذکر دیگران نیز کراهت داشته و امتناع نمائید و ظاهر آنستکه جستجوی و کسب آگهی در باره غیبت و نقص دیگران نیز مانند 
غیبت و اعلایم عیب است هم چنانکه از مثال نیز استفاده می‌شود که در غیاب برادر ایمانی در مقام کسب عیب او برآید و غیبت 
بشمار میآید و مورد نهی اکید قرار گرفته است. 
و اما ال 
مبنی بر تهدید است به این که جامعه اسلامی که شعار آنان ایمان و پیروی از برنامه مکتب قر آن است باید پیوسته در باره یکدیگر 
خوش بین باشند و چنانچه شائبه عیب و نقصی در باره دیگران احساس نمود حمل بر صحت نمایند و هرگز در مقام تفحص و 
جستجو برنیایند که منتهی بفتنه و فساد و بدبینی بیکدیگر و تفرقه و پراکندگی اجتماع و سلب اعتماد از یکدیگر خواهد شد و یگانه 
خطری که بجامعه ایمانی رو آورد و از داخل پدید آبد و بروز و ظهور نماید همانا اینگونه اختلافات جزئی و داخلی است و ضرر و 
خطر آن درونی و تدارک آن میسر نخواهد بود و غیر از خطری است که از خارج متوجه جامعه ایمانی شود که در اثر وحدت و 
اتحاد بسهولت بتوان خطر را دفع نمود. 
و آیه در مقام تا کید باهل ایمان است که شعار ایمان ظرف دانشجویان مکتب قرآن را عبودیت و خلوص و صفاء و نورانیت و 
وحدت می‌نماید و اساس فلاح و نجاح و رستگاری برای جوامع اسلامی نیز تقوی و پرهیز از جستجوی عیوب انوار درخشان» ج ۱۵ 
و ۳۶۲ 
دیگران و از اعلام آنست و پرهیز از جستجوی عیوب مردم و هم‌چنین خویشتنداری از غیبت را شعار ایمان و نشانه وقار و سکینت 
مرف موه است: 
اد له اب رجیم: 
صفت رأفت و رحمت ساحت پرورد گار را بدانشجویان مکتب قرآن یاد آوری نموده و آنان را به پرهیز از گناهان و لغزشهای در 
سیر و سلوک زند گی و اجتماعی سفارش می‌نماید و نیز در باره خودداری از سخنان مسموم توصیه می‌نماید. 
و هر یک از اهل ایمان را دعوت می‌نماید که در باره لغزش و سخنان ناسزا و رفتار نفرت آور خود بیندیشند و در مقام تدارکک آن 
برآیند و صحنه تیره و تاریکك که در آن گام نهاده در اثر عذرخواهی صحنه را صفاء و نورانیت بخشند و تیره گی را مبدل بصفاء و 
درخشند گی نمایند تا بدین وسیله مشمول رحمت و مغفرت پرورد گار قرار گیرند و از وحدت افراد اهل ایمان و جامعه اسلامی و 
قدرت ایمان بهرمند گردند و مشمول فضل پرورد گار قرار گیرند. 
اب انس ناکم من کر و آئنی و جعلناکم شغوبا و یل 
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آیه مبنی بر زجر و توبیخ بشر است از اينکه بر یکدیگر اظهار برتری و فخر نمایند زیرا اساس و ريشه فتنه و فساد در جوامع بشری 
همانا تفاخر و اظهار برتری بر دیگران است و چنانچه این رذیله از بشر رخت بربندد اساس صلح و سازش و صفاء در اجتماع بشری 
پایه گذاری می‌شود. 
آیه بیان آنستکه آفرید گار هر یک از افراد را از پدر و مادری آفریده و بوجود آورده و در اثر کثرت و انتشار نسل بشر انشعاب یافته 
و هر از شعبه قیله‌ای صورت. گرفته مانئل اضل و ریفه درخت که‌از آن ساق بدید آمدهو از ساق شاحه‌هاو از هر شااخه شکرقه‌ها 
بهمین قیاس اجتماعات بشری پیوسته رو به تزاید است و در اثر انوار درخشان» ج۵ ص: ۴۰۳ 
مشخصات و نشانه‌هاای بصورت قبایل و طائفه در میاید و اختلاف افراد و امتیاز آنان در اثر ارتباط بقوم و طائفه‌ای در نتیجه مشیت 
پرورد گار است که بر حسب نظام برای هر فردی مقرر فرموده و خارج از میل و خواسته بشر است. 
لتعارفوا: 
بیان نتیجه است که بشر بتواند زند گی بر اساس اجتماع بنماید و با یکدیگر انس گرفته بشناسند و در اثر معاشرت بطور مواسات 
زندگی اجتماعی آنان انتظام یابد و ارتباط و انشعاب با قوم و طایفه‌ای سب فخر و برتری افراد بشر از یکدیگر نمی‌شود. 
و هم‌چنین عوارض دیگر مانند سیاهی و سفیدی و عرب و عجم و ترک و دیلم هیچیک سبب فخر و برتری نمیشود بهمین قیاس 
غنی و فقیر و آزاد و برده و مرد و بانو طول قامت و قصر و کوتاهی آن سبب فخر نخواهد بود. 
آیه بیان آنستکه در پیشگاه کبریانی سلسله بشر از لحاظ خلقت و بهره هستی یکسان و همه مخلوق و آفریده اویند و سایر مشخصات 
و امتیازات بر حسب نظام طبع مقرر شده بدون اینکه سبب فخر فردی و یا قوم و طائفه‌ای بر دیگران باشد و هرگز عوارض و 
مشخصات سبب اختلالف طبقات و امتیاز افراد از یکدیگر نخواهد شد یگانه سبب امتیاز افراد بشر از یکدیگر نیروی تقوی و 
خویشتنداری و ارتباط با پرورد گار و شعار عبودیت و فضایل او است که سبب کرامت او به پیشگاه کبریائی خواهد بود. 
نظام جهان بر معرفت و توجه باین حقیقت که سر آفرینش است استوار خواهد بود و چنانچه اهل ایمان بدین نکته توجه نمایند همه 
مشکلات آنان در زند گی رفع خواهد شد و اصل و منشاً فتنه و فساد که در سرتاسر جهان فرمانروا انوار درخشان ج ۸۱۵ ص: ۴۰۴ 
است و هرگز ريشه کن نشده در اثر عدم توجه و بی‌بهره بودن از درک این حقیقت است و آیه دانشجویان مکتب عالی قرآن را 
بدین حقیقت متوجه می‌نماید که اساس انتظام زند گی بشر بر تقوی و پرهیز از کارهای ناشایسته و گناهان است و از جمله لوازم آن 
آنستکه هیچیک از عوارض و امتیازات سبب فخر و برتری افراد و طبقات بر سایرین نخواهد بود و همه در صف واحد جامعه 
اسلامی را تشکیل میدهند و فقط امتیاز آنان از یکدیگر به فضیلت تقوی و نیروی روانی و استقامت در عبودیت است. 
و غرض آیه رهنمائی و هدایت اهل ایمان و پیروان مکتب قرآن است به اين که بشر در اثر سعی و کوشش که در نهاد دارد و 
پیوسته در مقام کسب فضیلت و مزیت برمياً ید که امتیازی بدست آورد باید در مقام کسب فضیلت تقوی برآید که بهترین نیرو و 
قدرت و امتیاز جوهر وجودی است که سیرت خود را فضیلت بخشیده و سار امتیازات مانند مال و ثروت و نسب و شهرت و نفوذ 
عاریتی است و ارتباط آنها با انسان بر اساس اعتبار است و سبب فضیلت ذاتی و کرامت وجودی نخواهد شد بدلیل اینکه همه آنها 
عاریت و زوال پذیر است. 
و پایه اختلال نظام جامعه بر علاقه بهر یک از اینگونه امتیازات و اظهار فخر بآنها است که سبب اختلاف طبقاتی خواهد شد و 
فضیلت وجودی و کرامت ذاتی بشر بایمان و نیروی تقوی و پرهیز از گناهان است. 
با فضیلت تقوی ممکن است سایر مزیتها مانند مال و روت و نفوذ و شهرت نیز در پرتو ایمان و نیروی تقوی سبب امتیاز و فضیلت 


زیادتری گردد بشرط اينکه در آن شائبه فخر و برتری بر دیگران نباشد. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ج۱۵, ص: ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفهه ۱۹۳ از باع۲ 
و نیز مال و ثروت و نفوذ و شهرت که بر اساس عاریت و اعتبار است مورد تزاحم قرار میگیرند و هر لحظه قابل زوال و تبدل است 
ولی فضیلت ایمان و تقوی مزیّت وجودی و کمال جوهر وجودی ثابت و مستقر بوده و هرگز قابل مزاحمت نخواهد بود. انوار 
درخشان ج ۱۵ ص: ۴۰۵ 
و ایمان و تقوی یگانه رابطه اعتقادی و انقیاد عملی با ساحت پرورد گار و شعار عبودیت است سیرت آن در عالم قيامت سکونت و 
خلود در جوار رحمت پرورد گار است که حبات حقیقی و زندگی ابدی و گوارا و ایمن از هر حادثه خواهد بود. 
و از نظر اینکه آن چه از فضیلت وجودی و اعمال صالحه در روان خود ذخیره نموده صورت حقیقی و روانی امل ایمان و تقوی 
خواهد بود حیات و زندگی او حقیقی و غیر قابل تحول و زوال می‌باشد از نظر اینکه زند گی است که بر اساس ذات و ذاتیاتی است 
که خود را در دنیا با دو نیروی روانی و جوارحی کسب نموده بدین جهت ثابت و غیر قابل تحول و زوال خواهد بود. 
ال لیم یز 
صفت فعل است پرورد گار از نظر احاطه شهودی که بر بشر دارد ایمان و تقوی که کرامت ذاتی و فضیلت وجودی است آنرا برای 
بشر بررگزیده و بدین جهت نیز او را مورد مغفرت و رحمت خود قرار داده و در جوار رحمت او را برای هميشه سکونت داده است. 
ولی مردم فرومایه مال و منال و ثروت و نفوذ و شهرت را برای خود وسیله مزیت و فخر قرار داده که امر اعتباری و عاریتی است با 
اينکه پیوسته مورد مزاحمت قرار گرفته معذلک سر گرم بآنها بوده و علاقه قلبی بآنها از توجه بهر حقیقت آنان را باز میدارد و هرگز 
در باره مسیر خود در زند گی نمیاندیشند به این که کسب فضیلت معنوی بنمایند و بالاخره هیچیکک از قوای فکری و جوارحی خود 
را صرف امور و پیرامون فضیلت و سعادت بکار نبرده و بخیالات بی‌پایه و بکارهای بیهوده گذرانیده. 
قالت راب آمن فل لغ توا و لک قولوا آشلشنا: 
آیه بیان آنستکه گروهی از اعراب بادیه‌نشین حضور رسول آمده اظهار انوار درخشان» ج ۱۵ ص: ۴۰۶ 
ایمان نموده که ما دعوت ترا پذیرفته قبول نموده و از اهل ایمان هستیم. 
گفته شده شأن نزول آیه آنستکه گروهی از قبیله بنی اسد وارد مدینه شده بحضور رسول صلی اللّه علیه و آله شرفیاب شده اظهار 
نموده و به شهادتین اقرار نمودند و گفتند قبائلی بحضور شما پیاده آمده‌اند و با خانواده و فرزندان خود آمده‌ايم ولی در قتال 
شرکت نخواهیم نمود هم چنانچه فلامن قبیله شر کت مینمایند این گروه اظهار ایمان می‌نمایند بمنظور آنستکه از صدقات بهرمند 
گردند ولی در باطن اهل ایمان نیستند. 
پرورد گار امر فرمود که رسول صلی الله علیه و آله بر حسب آیه بآنان خبر دهد که آنان اهل ایمان نیستند بلکه فقط اسلام را 
پذیرفته و اهل اسلام هستند. 
و لا بل یمان فی فلویکم: 
مبنی بر تکذیب دعوی گروهی است که دعوی ایمان می‌نمایند از نظر اینکه اعتقاد باصول توحید و ارکان آن چنانچه در قلب 
رسوخ داشته و صورت علمی و اعتقادی باشد ایمان صادق است که اهل ایمان نسبت بارکان توحید بحقیقت معتقد بوده و بر طبق 
برنامه آن نیز انقیاد عملی داشته باشد و چنانچه در باره بعضی اصول اعتقادی و یا وظایف عملی اظهار انقیاد ننمایند از حریم ایمان 
خارج خواهد بود. 
مثلا- رسالت رسول صلی الله علیه و آله را محصور بزمان حیات او دانسته و پس از رحلت رسول صلی الله علیه و آله دوره تبلیغ و 
رسالت او منقضی شده و پایان یابد بدون اینکه وظیفه تبلیغ دعوت بحق و نشر احکام محول بوصی شود از نظر اينکه رسالت رسول 
صلی الله علیه و آله همیشگی و جهانی است پایان و نسخ‌پذیر نخواهد بود نا گزیر برای ادامه مقام رسالت او وظیفه تبلیغ و دعوت و 


قیام بحق که وظیفه او بوده پس از رحلت او باید محول بوصی گردد که قیام بدعوت رسول را ادامه دهد و چنانچه معتقد بوصی 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۲ ۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. ج۱۵ مص: ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰6/۵۲۲ صفحه ۱۹۲ از ۲۱۱ 
رسول نباشد رسالت رسول گرامی را محدود و مختص بزمان حیات رسول دانسته باعتقاد اینکه پس از رحلت او نیازی بقیام بدعوت 
حق نخواهد بود انوار درخشان» ج ۱۵ ص: ۴۰۷ 
و نیاژ بوصی ندارد که دعوت رسول صلی اه علیه و آله را ادامه دهد. 
آیه این چنین اعتقادی را در باره رسول اسلام صلی الله علیه و آله معرفی نموده و در حقیقت تصدیق بمقام رسالت رسول را محدود 
بزمان حیات او پنداشته و معنای رسالت دائمی و جهانی را درک ننموده است. 
و محتمل است مفاد آیه (و نا سل یمان فیتویکم) آن باشد که بعض اصول توحید را مانشد رکن وصایت که متمم رسالت 
رسول است تصدیق ننماید و در حقیقت رسالت عامه رسولان و رسالت خاصه رسول صادع اسلام را پذیرفته ولی محصور بزمان 
حیات او دانسته که قیام بدعوت بدین اسلام نموده و مکتب عالی قرآن را بنا نهاده و برنامه آنرا معین و مشخص نموده برای اداء 
وظایف رسالت او کافی است و مردم برای هميشه باید بر طبق برنامه مکتب قرآن رفتار نمایند و مرام (حسبنا کتاب اللْه) نیز همین 
است. 
و بعبارت دیگر از جمله اصول توحید اعتقاد به نبوت عامه و نبوت و رسالت خاصه رسول صادع اسلام صلی اللّه علیه و آله است و 
معنای رسالت خاصه رسول همیشگی و جهان است و پایان‌پذیر نخواهد بود و لازم رسالت همیشگی ادامه دعوت بدین اسلام از 
طریق وصی است به این که پس از رحلت رسول صلی اه علیه و آله او قیام بدعوت نماید و وظیفه تبلیغ و دعوت رسول را در 
جهان ادامه دهد. 
وستاقخه شالت وسو ل نی اللهعلندو آله رامصور شمان ات رشول شتارد یه انم که تاسسن فکت فر او تم برخانه 
اعتقادی و عملی و اخلاقی آن کافی است برای ادامه رسول صلی اه علیه و آله به دعوت بحق در حقیقت رسالت همیشگی رسول 
صادع اسلام را درک ننموده بلکه بظاهر و بطور اهمال رسالت رسول را جهانی میداند ولی بدین منوال. 
پر انم اشتای انمان عباوت از اخقفاد مامول تر یا است و مساق وسالت امه رسرل لاله عله و آله آشسعکه رسالت از 
همیشگی در جهان بشریت خواهد بود و پس از رحلت رسول وظیفه تبلیغ و دعوت او بحق و بمکتب قرآن محول شده بوصی انوار 
درخشان» ج ۱۵ ص: ۴۰۸ 
خاص و به سایر اوصیاء او علیهم الم لام که قیام بدعوت نمایند و دعوت رسول صلی اللّه علیه و آله را در جهان برای هميشه ادامه 
دهند. 
و اسلام عبارت از اعتقاد قلبی باصول توحید است از جمله نبوت و رسالت خاصه رسول صادع اسلام صلی الله علیه و آله است که 
رسالت او همیشگی و پایان‌پذیر نخواهد بود و پس از رحلت رسول صلی اه علیه و آله مکتب عالی قر آن و برنامه آن که رسول 
مقرر فرموده مرجع اهل اسلام خواهد بود و برای ادامه رسالت و ادامه دعوت او کافی است بدین بیان استفاده شد که ایمان و اسلام 
هر دو اصل اعتقادی و صورت علمی و قائم باعتقاد قلبی است و تفاوت در معنای رسالت رسول در جهان و ادامه دعوت او است که 
بح طریق انقامو اس اه شون 
و قول به این که اسلام قائم باقرار بزبان و نیز عمل جوارح است که در قلب رسوخ ننموده همین است. 
از نظر اينکه خداشناسی و توحید ذات و صفات پرورد گار باید اعتقاد قلبی باشد و مجرد اقرار بزبان کافی نیست بهمین قیاس اعتقاد 
و تصدیق معاد و رسالت خاصه باید مورد عقیده قلبی باشد بطوریکه قابل شک و تزلزل نباشد. 
پس قول به این که اسلام عبارت امر قائم باقرار و عمل جوارح است ظاهرا چه عقیده او موافق واقع باشد که بآن شهادت داده و بر 
طبق آن عمل نموده و چه موافق نباشند مورد نظر است این از جهت تفاوت مرتبه ایمان باسلام بطور کلی می‌باشد. 
و محتمل است مفاد آیه (قلْ لم ور لک فُوا غنا) آن باشد که ایمان تصدیق به قلب و عقيده است و برای مخاطبان گروهی 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۵۷ 


۲ ۲۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. ج۱۵, ص: ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰6/۵۲۲ صفحه ۱۹۵ از ۲۱۴۱ 
از بنی اسد حاصل نشده بلکه فقط اظهار و اقرار بظاهر است بدین جهت بگوئید که ما اسلام را قبول نمودیم یعنی وارد دين اسلام 
شده‌ایم بمنظور صلح و اينکه ايمن باشیم از قتال لشکر اسلام و نیز برای طمع و استفاده از نفقات و صدقات اسلام است. انوار 
درخشان» ج ۱۵ ص: ۴۰۹ 
و لها بل یمان فی فلویکم: 
مفاد آن باشد که قلوب مخاطبان آماده تصدیق قلبی و اعتقاد بارکان اسلام نیست و ممکن است بعدا ارکان دین اسلام را پپذیرند و 
ایمان آورند. 
و آیه همین مقدار اظهار قبول اسلام را پذیرفته است که بظاهر اقرار مینمایند ولی بقرینه معلوم است که برای حفظ صلح و آسایش و 
نیز طمع و استفاده از صدقات می‌باشد. 
و ان تطیکوا له و شوه لا بتکم من آشمالکم ميت 
مبنی بر بشارت است چنانچه مسلمانان در مقام اطاعت وظایف دینی برآیند و باحکام و سنت‌های رسول صلی اللّه علیه و آله عمل 
نمایند از اعمال عبادی و قربی مسلمانان کسر و کاسته نخواهد شد و همچنین از ثواب اعمال آنان کاسته نخواهد شد. 
1 ال َو َحیم: 
ذکر دو صفت فعل و مبنی بر وعده مغفرت در باره گناهان اهل ایمان و طاعت و عفو لغزشهای آنها است و نیز پس از مغفرت و 
آمرزش گناهان و قبول توبه آنان مورد رحمت و فضل قرار خواهند گرفت و در عالم آخرت متنعم به نعمت‌های جاودان خواهند 
بود. 
ما زیون این منوا له و وشوله نع غ تاو و جاعُوا بأتوالهغ و هم فی عبیل ال 
بیان صفات اهل ایمان و ارکان آنست که بر حسب عقیده قلبی باید بدان معتقد بوده و بطور ثابت و تزلزل ناپذیر باشد و در باره 
رسالت رسول صلی اللّه علیه و آله نیز رسالت و دعوت او باید در جهان ادامه بیابد و ظاهر اطلاق ایمان برسول عبارت از ایمان و 
اعتقاد بدوام رسالت و دعوت او در جهان است که پس از رحلت رسول صلی اه علیه و آله یکی انوار درخشان» ج۱۵ ص: ۴۱۰ 
از اوصیاء او قیام بادامه دعوت او در جهان بنمایند. 
و شرط دیگر آنکه عقیده قلبی و ثابت باشد و معرض ریب و تزلزل قرار نگیرد. 
و شرط دیگر قیام باداء وظایف دینی است از وظایف مالی باداء زکوات و نفقات که بافراد تعلق می‌یابد و مخارج جنگجویان در راه 
دفاع از ثغور مسلمانان و حفظ امتیت کشور که انفاق و بذل مال در راه حفظ دین اسلام معرفی شده است و اين وظیفه مالی بعهده 
عموم که توان دارند بطور واجب کفاتی است و هم‌چنین اداء وجوه واجبه بسایر مصارف دینی که بافراد تعلق می‌بابد. 
و آنیهم: 
هم چنین قیام باداء وظایف بدنی مانند جهاد و دفاع از ثغور کشور اسلامی که مورد هجوم اجانب و کفار قرار گیرد و با حفظ امنیت 
داخلی که مجاهدت در راه اسلام معرفی شده و بطور واجب کانی است و همچنین باداء وظائف و واجبات بدنی مانند وظایف 
عبادی فرائض پنجگانه و صوم ماه رمضان و حج واجب و مانند اینها. 
با توجه به این که جهاد بمال را بر جهاد بدنی مقدم داشته شاهد آنستکه در نظام اجتماعی مسلمانان تأمین نیازهای مالی رکن اول 
است مثلا. تأمین هزینه‌های جنگجویان که از غور کشور اسلامی دفاع می‌نمایند بعهده عموم مردم است که توان آنرا دارند بطور 
واجب کفائی است و این غیر از ز کوات و صدقات و کفارات است که بافراد بخصوص تعلق می‌یابد. 
ولیک هم الصَاوفُون: 


با تأً کیدی که در بردارد مبنی بر تصدیق ایمان گروهی است که واجد صفات نامبرده باشند. انوار درخشان» ج ۱۵ ص: ۳۱۱ 
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آ تلو ال بدینکم و ال یم ما فی الشّماواتِ و ما فی الّْض: 
مبنی بر توبیخ گروهی از اعراب است که اظهار ایمان نموده و مورد تکذیب قرار گرفته مجددا اظهار و اصرار می‌نمایند و آیه آنان 
را توبیخ می‌نماید که از دین خود خبر میدهند در صورتی که پرورد گار عالم است بکذب دعوی شما پرورد گار بر آنچه از 
موجودات ریز و کلان و آنچه در کرات آسمان و زمين پهناور است و احاطه علمی دارد. 
ال بکل شیء علي: 
هر آنچه در نظام از وجود و هستی گسترده بهره‌ای دارد از مراتب علم فعلی آفرید گار می‌باشد. 
نون علیک آن آشلموا قل لا توا عی !شلامکم بل له علیکم آن عداکم للایمان: 
ای رسول گرامی اين گروه از اعراب بر تو منت گذارند که بدین اسلام گرویده و اظهار مسلمانی می‌نمایند در پاسخ آنان اعلام بنما 
که آنچه نعمت و فضیلت است ایمان باصول توحید است که سبب سعادت در دو جهان خواهد بود و اسلام و دعوی قبول آن جز 
آثار ظاهری مانند حفظ و احترام شئون افراد برای جواز ازدواج و یا ورائت او از مترو کات مورث خود ندارد. 
دیگر اينکه دین اسلام را پرورد گار بمنظور تعلیم و تربیت بشر مقرر فرموده و مستند برسول نیست فقط او عهده‌دار دعوت جامعه 
بشر است به پیروی از برنامه آن و هرگز منت بر رسول صلی الّه علیه و آله نخواهند داشت بلکه آنچه وسیله سعادت و فضیلت است 
ایمان و اعتقاد قلبی بارکان دین است که پیروان مکتب قر آن از آن در دنیا و آخرت بهره‌مند خواهند بود. انوار درخشان ج ۱۵ ص: 
۴۱۲ 
بل له علیکم آن عداکم للایمان: 
پروردگار بر همه افراد اهل ایمان منت گذارده که دین اسلام را برای تعلیم و رهبری آنان تشریع نموده و آنان را توفیق داده که 
بدعوت رسول صادع اسلام صلی اه علیه و آله پاسخ دهند و از اوامر و دستورات او پیروی نمایند و به مقامی از فضیلت نائل آیند. 
من و منت: بمعنای ارزانی داشتن و موهبت نعمت است بر کسی و دارای حسن ذاتی است ولی اظهار نعمت به گفتار و اخبار بآن 
قبیح و اذیت است زیرا هر نعمت استناد بساحت پرورد گار دارد. 
بر این اساس دعوت رسول صلی اه علیه و آله جامعه را به پیروی از برنامه قرآن نعمتی است که پرورد گار بر افراد دانشجویان 
ارزانی و موهبت فرمود و قبول اسلام مردم نیز نعمت دیگری است که پرورد گار نصیب اهل ایمان فرموده است و نعمت‌های 
پرورد گار بطور اطلاق از موهبت‌های معنوی و روانی و همچنین نعمتهای مادی و جسمانی همه و همه بر اساس منت و فضل است و 
اعلام هر یکک از نعمتهای پرورد گار نیز نعمت دیگر و منت و فخر و مبنی بر تعلیم و ترغیب اهل ایمان بشک رگذاری است. 
ان کم صادقیت: 
گروهی که در دعوی ایمان صادق هستند فضیلتی را کسب نموده و بهره‌ای از سعادت برده و صلاحیت دارند در اثر صدق دعوی 
ایمان پرورد گار بر آنان منت گذارد که آنان را وهبری فرموده و توفیق داده که دعوت رسول ضلی الله علیه و آله را بذبرند و در 
صف موّمنان در آیند. 
له یم غیب الماوات و الْض و ال بَصیر بما َععلون: 
بیان علم و احاطه شهودی پرورد گار است بآنچه از کرات آسمان و موجودات انوار درخشان» ج ۰۱۵ ص: ۴۱۳ 
بی‌نهایت که در زمین هستند و بر اسرار و نهفته‌ها احاطه دارد از جمله ایمان و اعتقادات قلبی اهل ایمان و راز دلها و اعمال صالح و 
طالح آنها است که بر ساحت پرورد گار آشکار است و غیب و پنهانی در باره پروردگار مفهوم ندارد. 
بر توش اس که سول تین هی الق نود و انش یات تاه تطضال از یهاش رارصا عراز 


سوره‌های بعد از حوامیم تا آخر قرآن است و مفصل نامیده شده‌اند در اثر زیادی و کثرت آیه بشم الله امن الحیم و اینها 
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سوره‌های کوتاه هستند و آیه بسم اه بیکدیگر نزدیکک است. 
در تفسیر مجمع است شأن نزول آیه (لا یش حز موم ین فزم) در باره ثابت بن قیس بن شماس است نظر به اين که نیروی شنوائی او 
باق نو سر رداص مدب هل برق اما م گنود کیک سل ای اه هی لش و فرما نوات زا 
بشنود. 
روزی وارد مسجد شد در حالی که فریضه نماز پایان يافته بود هر کس بجای خود نشسته بود ثابت از روی مردم عبور می کرد و 
میگفتند باو راه بدهید تا اينکه کسی باو گفت همان مکان بنشین پس از آنکه در مکان استقرار یافت گفت کی بود آنکه بمن 
گفت بنشین همین جا آن شخص خود را معرفی نمود ثابت پاسخ او گفت نام مادر او را برد که در زمان جاهلیت مورد طعن بوده 
آن شخص از خجلت و حیاء سر بزیر افکند آیه نازل شد از اين عباس روایت شده است. 
در تفسیر برهان از تفسیر قمی نقل نموده که آیه (ا یَشِحقوم من قزم) در باره صفیه دختر حی بن اخطب زوجه رسول صلی اه 
ی لا فان شون ضایف و قیفر باهصته یت وید کرگی هی تم رت و ناس کفتتل آین هخو پورگ یه ات کته 
وسول لین الله نهر له شکایت تشرد 
رسول صلی ال علیه و آله باو فرمود چه پاسخ گفته‌ای عرض نمود بچه جواب بگویم فرمود فرمود در پاسخ آن دو بگو پدر من 
هارون پیامبر و عم من موسی کلیم له و شوهر انوار درخشان» ج۱۵) ص: ۴۱۴ 
من نیز محمد رسول اه است پس برای چه مرا طعن می گوئیند سپس صفیه همین پاسخ را بعايشه و حفصه گفت باو گفتند اين 
پاسخ را رسول خدا صلی اه علیه و آله بتو آموخته و تعلیم نموده است و آیه (يا با لین آمنوا لا بشخز قرع ین فوم) تازل شد. 
در کتاب در منثور بسندی از سدّی روایت نموده که سلمان فارسی با دو رفیق دیگر همراه او بودند سلمان آن دو را خدمت مینمود 
و برای آن دو طعام آماده مینمود و از آن غذا نیز میخورد. 
سلمان خوابیده بود و هر دو رفیق و هم‌سفر او در جستجوی او برآمدند او را نیافتند آن دو گفتند سلمان غیر اين چه میخواهد که 
غذای آماده نزد او بگذارند چون سلمان آمد او را بحضور رسول صلی اللّه علیه و آله فرستادند که غذا برای دو رفیق خود بدست 
آورد سلمان بنزد رسول صلی اه علیه و آله عرض نمود دو رفیق من مرا بنزد شما فرستاده‌اند که برای آن دو غذا بدست آورم 
چنانچه غذا نزد شما باشد. 
وتول ای الله علیغاق له ف مود هو رقق قر غلا قي رال و غذا غ رخهاند سلمان باز کشت مربان را غر داد آن و رفی‌سلان 
بحموز ول صلی اه عایتی اه آمته عرفی ترجه بخدا که ماع تحروهایم از ری کبرازه این سمل #ههيم: 
وسول ی ال غلیه و له فموهشما بانق سخه کرشت سشماق را کرردهانگ آیه نازل شد ( بح اعد کم آن با کل لختم آخبه 
میت 
کتاب کافی بسندی از سکونی از امام صادق علیه الشلام روایت نموده که رسول صلی اللّه علیه و آله فرمود غیبت و بد گوثی در باره 
ممن برای ضرر بدین غیبت کننده بیشتر و زودتر از بیماری جذام در داخل بدن او است. 
در کتاب در منثور بسندی از جابر بن عبد اللّه روایت نموده گفت روزی رسول صلی اه علیه و آله در ایام تشریق خطبه وداع خواند 
و فرمود ای مردم آ گاه باشید آفرید گار همه شما یکی است و نیز پدر شما یکی است آگاه باشید هرگز عربی بر عجمی فضیلت 
ندارد و نه عجمی بر عربی و نه سیاه بر سرخ و نه سرخ بر سیاه جز بتقوی انوار درخشان» ج ۰۱۵ ص: ۴۱۵ 
بدرستیکه گرامی‌ترین افراد نزد پرورد گار هر که تقوای او بیشتر و زیادتر باشد او گرامی‌تر نزد پرورد گار خواهد بود. 
ای گروه مردم آیا من تبلیغ نمودم اصحاب عرض نمودند بلی یا رسول اللّه رسول صلی اه علیه و آله فرمود آنان که سخنان مرا 


شنیدند بآنها که غاب بوده پرسانند. 
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تفسیر برهان از کلینی بسندی از ابی بصیر از امام ابی جعفر علیه الشرلام روایت نموده فرمود به این که رسول صلی الله علیه و آله 
میفرمود ای معشر مسلمانان که بزبان خود اسلام پذیرفته‌اید از عثرات و لغزشهای برادران مسلمان خود تفحص ننمائید و هر که از 
عثرات و لغزشهای مردم جستجو کند پرورد گار لغزشهای او را پی گیری خواهد فرمود تا اينکه او را رسوا کند. 
و ای مق 


انوار درخشان» ج ۰۱۵ ص! ۳۱۶ 


سوره ق ..... ص : ۴۱۶ 

اف 

چهل و شش آیه است در مکه نیز نازل شده است بشم ال من الرحیم 
[سوره ق (۵۰): آیات | تا ۱۴].... ص : ۴۱۶ 


اشاره 


بشم هرمن ي الرجیم 

ق و رآ المجید ۱ بل عجا آنْجاعشم دهع ال اون عذا قن: عجیب (0)آذا مش و کنا ربا ذلک جع ید (۳) 
علهنا ما تلقّض ال مهم و عنّنا کناب حفیظٌ (۴) 

و بلق ما جاعفم فهع فی آثر یج (۵) ألغ نزو ی الشمء هم کیف بنینما و زین و ما لها ین زوج (۶) و الض 
عتخناها و ما ها زوایی و نا فیها ین کل روج بهیج 60 تیصو و ذگری کل عبد یب (۸) ورن ین الا ماء مبارکا نا 
به جات و حت الحصید )٩(‏ 

۳ 7 و 
تموة (۷ و عاة و ون و وان لوط (۱۳) و أضحاب اب ومع کل گذّب الشل مت فخق وعید (۱۴) 


انوار درخشان» ج ۰۱۵ ص: ۴۱۸ 


(شرح) .... ص : ۴۱۸ 


ق و ان المُجید: 

آیه سو گند یاد نمود به این که رسولی از بشر بسوی آنان فرستاده شده است و قرآن که دارای مجد و کرامت است بدان سو گند یاد 
او ده انشت: 

یل عجبوا آ جاءَهُم مر مهم فقال الکافزون هذا شین عجیت: 

بیان آنستکه بت‌پرستان دعوت رسول را که بسوی آنان فرستاده شده نپذیرفته بلکه اظهار تعجب و تکذیب نموده که چگونه بشری 
که صلاحیت رسالت پرورد گار را ندارد و زند گی او ملکوتی نیست و مانند سایر افراد بشر است و نیاز بهمه احتیاجات بشری دارد 
دعوی رسالت از جانب پرورد گار می‌نماید و مطلب عجیبی را نیز پيشنهاد مینماید و ما مردم را از آن تهدید و بر حذر میدارد به این 


که بشر پس از مرگ و نابود شدن بار دیگر زنده خواهد شد و آیه منکران و بت‌پرستان را کافر معرفی نموده از نظر اينکه در اثر 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۵/۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. ج۱۵, مص: ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰۵۵۲۲ صفحه ۱۹۹ از ۲۱۴۱۲ 
عناد و لجاج در مقام کفران و رد دعوت رسول صلی اللّه علیه و آله برمیآیند و خبر و تهدید رسول را تکذیب مینمایند. 
|ذا شا و کنا تب ذلک وخ بعی: 
استفهام انکاری و مبنی بر تعجب و تکذیب است چگونه بشر پس از م رگ که همه اعضاء جوارح او پوسیده و پراکنده شده و اثری 
از آن بجا نمانده بار دیگر بوجود انوار درخشان» ج ۱۵ ص: ۴۱۹ 
میاید و در صحنه‌ای گرد هم میآیند در صورتی که همه اجزاء بدن و اعضاء پوسیده و بهیئت خاک درآمده و در اقطار جهان 
پراکنده بار دیگر ذرات خاک بصورت اعضاء و جوارح بشر در میآید اين امر محال و امکان ناپذیر است. 
ذلک رخ بعیذ: 
این دعوی رجوع همه افراد بشر بار دیگر و زنده شدن آنان امری است که عقل درک آنرا ندارد و محال است. 
قَذ علمنا ما تفص ارض منم و علدنا کنات عفیظ: 
مبنی بر رد تکذیب بت‌پرستان است و بیان علم و احاطه شهودی پرورد گار است که ذرات اعضاء و جوارح بدن هر یکک از افراد بشر 
که بهیئت خاک در ميآیند همه نزد پرورد گار مورد شهود و احاطه است و هر ذره از ذرات دیگر امتیاز دارند و هر گز بر پرورد گار 
گرد آوردن ذرات خاک بدن و اعضاء بدن هر یک از افراد بشر سخت و دشوار نخواهد بود که همه ذرات خاک بدن و اعضاء هر 
یک از افراد را جدا گرد هم آورده بار دیگر بصورت بدن سابق در آورد. 
و عدّنا کناب عفیظ: 
مبنی بر احاطه پرورد گار است که همه ذرات که از وجود گسترده بهرمند هستند در نزد پروردگار امتیاز ذاتی و وجودی دارند و در 
کتاب و لوح محفوظ هر چه از وجود بهرمند است بر آن عوارضی رخ میدهد محفوظ و جدا ارائه میدهد و هرگز حرکت موجودی 
در جهان و تغییر و با تحولی نیست که کتاب و لوح محفوظ آنرا در بر نداشته باشد و ضبط ننموده باشد. 
خلاصه همه موجودات ریز و کلان و همه تحولات که بآنها رخ میدهد در کتابی که حافظ همه آنها بوده درج است. 
بیگانگان از قصور فکر پندارند چگونه می‌شود اعضاء و جوارح بدن هر فردی از بشر که پوسیده و نابود شده و شخصیت هر فردی 
فانی کآن لم یکن شده گویا که انوار درخشان» ج ۱۵ ص: ۴۲۰ 
بدنیا نیامده است و خاک بدن افراد بشر در اقطار جهان پراکنده‌اند محال است همه ذرات و اجزاء گرد هم آیند و بهم به‌پیوندند و 
بهیئت بدن سابق در آیند. 
غافل از آنند که آفرید گار که همه ذرات را از کتم عدم آفریده و هر موجودی آنچه بر آن از تغییرات و تحولات در سیر و حرکت 
جهان رخ میدهد همه در مقامی از علم و احاطه شهودی آفرید گار که بنام کتاب و لوح که آنچه کان و ما یکون و ما هو کاین 
است در آن بوجودات نوری ثابت و موجود درج و ضبط است و بر هر ذره و قطره مثلا از آبها که چند بار از دریاها در اثر وزیدن 
بادها ابرها تیره و باردار شده باقطار جهان فرو باریده و سپس بصورت گیاهان درآمده بار دیگر باعماق زمین فرو رفته و بدریا 
پیوسته بار دیگر توسط ابرهای سنگین باقطار جهان منتشر و پراکنده شده است همه و همه در کتاب نوری و لوح محفوظ ابت است 
و ابهامی در آنها نیست زیرا بهره بیشتری از وجود و نورانیت دارند. 
در باره هر ذره خاک و اشعه خورشید و هوا نیز اینگونه تحولات و با مشابه آنها را میتوان تصدیق نمود بر این اساس همه ذرات 
جهان در تحول و تنوع هستند و بسوی عالم ابد سوق داده می‌شوند و اختصاص باعضاء و جوارح بدن انسان ندارد بلکه از نظر 
امتیازی که خاک اعضاء و جوارح انسان در دنیا کسب نموده در عالم برزخ تحت نیرو و تدبیر روح در سیر و تکامل خواهد بود 
زیاده بر تحولات که بر موجودات جهان رخ میدهد. 


بدیهی است که هر موجودی در اثر سیر و تحول خواه و ناخواه امتیازات بیشتری را بدست خواهد آورد و خاک اعضاء و جوارح هر 
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۲ ۱۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
انوار درخشان,. ج۱۵, مص: ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفهه ۲۰۰ از (ع۲ 
فردی از بشر امتیاز ذاتی از ذرات خاک سایر افراد خواهد داشت هم چنانکه روح و روان هر فردی امتیاز ذاتی و وجودی از ارواح 
دیگر دارد و هم‌چنین حد وجودی و صورت علمی و اعتقادی و ملکات نیک و بد هر یک از ارواح سبب امتیاز ذاتی ارواح از 
یکدیگر خواهد بود خلاصه نظام هستی و بهره فیض وجود که بر هر ذره فرمانروا است سبب امتیاز انوار درخشان» ج ۱۵ ص: ۴۲۱ 
از سایر موجودات خواهد بود و در اثر ارتباط و وابستگی همه موجودات نظام واحد عمومی همه نظامهای بی‌شمار را در حیطه خود 
تدبیر می‌نماید. 
میتوان در باره امتباز خاک اعضاء بدن انسان از سایر ذرات خاک گفت مانند امتیاز طلا و نقره و مس از حاکک دیگر است از نظر 
اینکه هر یک محکوم بتحولاتی مخصوص بوده که سبب امتیاز و تکامل آنها گشته بهمین قیاس امتیاز ذرات خاک بدن هر فردی از 
بشر یا سایر افراد همان امتیاز طلا را از نقره و از مس خواهند داشت خلاصه امتیاز ارواح بشر از یکدیگر که در همه عوالم محفوظ 
است و بخصوص در جهان تکلیف و آزمایش که هر لحظه در اثر حرکات ارادی و افعال اختیاری سیر و جوهر وجودی خود را 
بدست میآورد و سبب امتیاز بیشتری می‌شود از نظر اينکه از قوه و ابهام بصورت فعلیت در میاید و مغایرت و حد وجودی و امتیاز هر 
یکک از ارواح بشر در جهان بیشتر خواهد شد. 
بهمین قیاس اعضاء و جوارح هر یک از افراد بشر که در حیطه ایجاب و قهر روح در حرکت اعدادی خود کسب مینماید سبب امتیاز 
ذاتی اعضاء بدن هر یک از اعضاء بدن سایر افراد می‌شود و هر یکث محکوم بنظام خاصی خواهد بود. 
این بیان که در باره امتیاز ذاتی اعضاء بدن هر فردی در این جهان از اعضاء بدن ساير افراد جاری است در عالم برزخ و قیامت نیز 
همین امتیاز مربوط خواهد بود. 
مثلا- در عالم برزخ که روح مستقل است ولی از نظر احاطه و تدبیری که در باره اعضاء و جوارح بدن خود در دنبا داشته رابطه 
ایجاب از طرف روح و اعداد از ناحیه اعضاء وابستگی ذاتی و رابطه نا گسستنی میان روح و هر یک از اعضاء بدن خود بوجود آمده 
که هرگز قابل تغییر و اشتباه نخواهد بود در اثر این رابطه ذاتی در عالم برزخ نیز روح و روان همان رابطه ذاتی و ناگسستنی را حفظ 
خواهد نمود بدین وسیله خاک بدن هر فردی از بشر در حیطه تدبیر روح مخصوص بخود در سیر و تکامل خواهد بود مانند سیر و 
حرکت شاخص و سایه آن که هرگز انفکاک پذیر از یکدیگر نیستند. انوار درخشان» ج۱۵ ص: ۴۲۲ 
برای توضیح بیشتری ناگزیر بیان خواهد شد که بشر در باره حبات خود قدرت و اختیاری نداشته و هم‌چنین در باره مدت و 
چگونگی زندگی در دنیا و پایان آن پیوسته در حیطه تدبیر آفرید گار همه عوالم را خواه ناخواه پیموده و پشت‌سر گذارده و خواهد 
گذارد و شاهد بطور حتم است که بشر پس از اينکه در آستانه مرگ درآید روح او که حقیقت و شخصیت انسان است و حیات او 
ذاتی و فناء ناپذیر می‌باشد از نظر اینکه حیات او عقلانی و تعقل و احاطه به کلیات و نهایت تجرد است بعالم دیگر بنام برزخ انتقال 
خواهد یافت. 
در حالی که علاقه تدبیر او از بدن و جوارح خود گسیخته شده و جودا و مستقل خواهد بود و بدن و اعضاء او که بمنزله نیروی 
عامل برای روح بوده محکوم نظام طبع و تحولات آن خواهد گردید و نیز برای همه افراد از اولین و آخرین زند گی و حیات بار 
دیگر در عالم قیامت بطور ابد و کاملتر مقرر شده است. 
روح بشر نیروی ناپیدا آغاز قوه محض از صفر شروع بحرکت مینماید و نیرو و قدرت زیاده بر تصوری در کمون بودیعت دارد و در 
اثر استفاده و بکار بردن نیروها و عوامل ظاهری خود مانند شنوائی و بینائی و نیز از اثر بکار بردن نیروهای باطنی مانند خیال و نیروی 
حافظ از روزنه‌های ظاهری بصحنه جهان با کمک یکدیگر و بگوشه و کنار آن توجه نموده استفاده و بهره‌ها هر لحظه خواهد 
داشت. 


و از حرکت جوارحی بنام افعال اختیاری میتواند بسوی مقصدی که در نظر گرفته روانه شده و نتیجه و فایده آنرا و هم‌چنین نقص 
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۲ ۱۲۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
انوار درخشان. ج۱۵, مص: ۲ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷ صفهه ۲۰۱ از ۲۴۱ 
خود را در اثر یافتن فایده رفع و بکمال برسد و آنرا جایگزین نقص خود نماید. 
حرکت اعضاء و جوارح که بطور تدریج است و هر جزئی از حرکت به پایان میرسد جزء دیگر بوجود خواهد آمد مانند حرکت و 
انتقال از مکان به مکان دیگر و قوام آن بزوال جزئی و وجود جزء دیگر خواهد بود. انوار درخشان» ج ۱۵ ص: ۴۲۳ 
۲- حرکت ذاتی و روانی است که روح در اثر تدبیر و ایجاب و قهر اعضاء و نیروهای خود را بکار می‌بندد بمنظور آنچه که فاقد 
بوده بیاید و بدان حقیقت نائل آید و ادراک کند و واجد آن شود. 
روح از فعل اختیاری خود رو برشد نهاده و نیروی ادراک آن افزایش می‌یابد زیرا جوارح در فعل اختیاری خود نیرو صرف می‌نماید 
و روح از عمل اختیاری و تدبیری خود نیرو کسب مینماید و بر نیروی معنوی خود میافزاید و از قه بصورت فعلیت در میاًید و از قوه 
و ضعف بمرتبه ملکه و صفت ظهور نموده امتیاز بیشتری خواهد کسب نمود ممن کامل در آستانه مرگ که درآید تدبیر خود را از 
بدن عنصری قطع می‌نماید و از تعلق ببدن بی‌نیاز گشته و خود آن استقلال خواهد یافت و در اثر عاری شدن از علاقه جسمانی زیاده 
مورد جذبه و کشش نفوس کلیه الهیه قرار خواهد گرفت و جنبه تجرد و نورانیت و صفاء و احاطه روح زیاده شده رو بافزایش 
خواهد گذارد. 
بطوریکه روح مومن کامل درخواست نیازمندی را با قدرت روح می‌شنود و می‌فهمد و چه بسا حاجت او را از طریق مرموز برآورد. 
روح با بدن عنصری خود دو سنخ تدبیر و فرمانروائی دارد یکی تدبیر و ایجاب طبیعی که تدبیر بدن بر حسب نیاز درونی و بیرونی 
آنرا بعهده دارد و نیز برای هر حرکت و مقصدی ناگزیر بدن خود را بکار می‌بندد و بوسیله حرکت هر مقصدی را بر گزیند بدان سو 
به تکاپو پرميآید. 
سنخ دیگر تدبیر ذاتی و نا گسستنی است که روح در بدن آثار و نشانه‌های بجا می گذارد و در اثر مداومت بعمل ملکه و صفت و 
کمالی را برای خود کسب مینماید. 
مثلا واعظ و خطیب قدرتی در روح سرعت تفکر و سخنوری ایجاد مینماید هم‌چنین صاحب هر حرفه و صنعت قدرت بخصوص 
کسب می‌نماید اینگونه رابطه انوار درخشان» ج ۱۵ ص: ۴۲۴ 
ذاتی از جمله لوازم تشخص و حد وجودی روح و بدن است یعنی کمال ذاتی و لازم تشخص روح به همان تشخص است و حد 
وجودی بدن نیز همان تشخص است اینگونه رابطه و علاقه اصالت دارد و انفکاک‌پذیر نخواهد بود. 
این رابطه بر اساس تدبیر روح نسبت ببدن و نیز اعداد و انقیاد بدن نسبت بروح خواهد بود و در همه مراحل استکمال تا صحنه 
قیامت تدبیر روح نسبت به بدن و هم‌چنین انقیاد بدن نسبت بروح لازم ذاتی هر دو و از نظر نظام کلی حرکت و رجوع بسوی 
پرورد گار معرفی میشود بدن پس از جدا شدن روح از آن نیروی احساس و نمو خود را از دست میدهد و بصورت جماد درمیآید و 
محکوم نظام طبع بوده رو بفساد میگذارد. 
ولی رابطه و جاذبه ذاتی روح از بدن هرگز گسیخته نخواهد شد و بر حسب نظام کلی و رجوع بسوی عالم قیامت تحت تأثیر و 
جذبه روح قرار میگیرد. 
بدن عنصری انسان هنگام مرگ تدبیر طبیعی روح از آن قطع شده محکوم نظام تحول و فساد می‌شود و پس از اندک زمانی 
بصورت خاک درمیآید و چه بسا در اقطار جهان پراکنده شود و هنگام که عالم برزخ بپایان میرسد و صحنه قیامت گسترده می‌شود 
بار دیگر ذرات خاک که امتیاز ذاتی از ذرات خاکهای دیگر داشته و تحت تأثیر و جاذبه روح که نیروی مدبر خود بوده از اقطار 
جهان گردهم آمده باراده پرورد گار بار دیگر بهیئت اعضاء مانند بدن سابق خاک هر یک از اعضاء و جوارح درونی و نیروئی 
بهیئت سابق درمیایند فقط از نظر بدن که بار دوم آفریده شده مثل و مانند بدن عنصری است که در دنیا بوده. 


زیرا جسم چنانچه هیئت و شکل آن تغییر یابد و سپس بهمان هیئت سابق در آید بطور حتم مثل و مانند آنست نه عین آن مثلا قطعه 


۳۴۲686۱۱60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ج۱۵, ص: ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰6۵۲7 صفحه ۲۰۲ از ۲۱۴۱۲ 
آهن چنانچه ذوب و گداخته شود و بار دیگر بهمان هیئت سابق بقالب ريخته شود بطور حتم مثل و مانند هیئت سابق خواهد بود نه 
عین آن. انوار درخشان» ج۵ ص: ۴۲۵ 
حقیقت و شخصیت هر فردی از انسانها به شخصیت روح و نیروی عاقله اوست نه بچگونگی بدن مادی او هم چنانکه در دنیا بدن 
عنصری هر لحظه و ساعت و هر ماه در تحول است مثلا بدن و اعضاء شخص جوان مثل بدن و اعضاء دوره کودکی او است و هرگز 
بدن در دوره از زندگی عین یکدیگر نخواهد بود ولی از نظر اینکه حقیقت و شخصیت هر فردی قائم بروح و نیروی عاقله اوست در 
کودکی و جوانی و پیری عين همان شخص باقی است و منافات ندارد که روح در اثر نیرو و احاطه فکری و نظری و عمل جوارحی 
مراتبی از کمال را پیموده و واجد باشد. 
غرض از شرح گذشته آنستکه شخصیت هر فردی از بشر بروح عاقله اوست نه بمجموع اعضاء و جوارح او که پیوسته در تحول و 
تبدل است و هرگز در روز ثبات و قرار ندارد. 
شخصیت روح به نیروی تفکر و تعقل و احاطه کلیات او است که هر فردی از بشر بمقتضای نیروی عقل و خرد واجد احاطه کلیات 
خواهد بود و نمی‌توان واجد احاطه کلیات نباشد و نمیتوان فرض فردی از بشر خردمند نمود که واجد احاطه کلیات نباشد و روح او 
فقط درک امور را بطور ابهام بنماید مانند حیوانات که هر چه را درک نمایند بطور ابهام و تیره است جنبه درک کلیات ندارد. 
مثلا- گوسفند از مشاهده گرگ احساس دشمنی و خطر از گرگ می‌نماید بدون اينکه بچه جهت بود بچه منظور در صدد خطر 
برمیآید و چنانچه گرفتار حیوان درنده شد چه خطری بآن متوجه می‌شود و چنانچه طعمه آن شود چه میشود و پایان و عاقبت هیچ 
یک را نمیداند. 
بدن و اعضاء و جوارح قوای عمل و حرکت برای سیر و سلوکک روح است از نظر تعلق تدبیری که بر هر یک از جوارح خود دارد 
ولی مغایرت و مباینت ذاتی میان جوارح و روح آشکار است گرچه آغاز تعلق روح به جنین روح موهبت و امانت الهی جنبه نیروی 
نباتی داشته و قوه محض بوده و تجرد حقیقی نداشته ولی در کمون آن نیروی ادراک کلیات بغیر نهایت و زیاده بر تصور بودیعت 
نهاده انوار درخشان» ج۵ ص: ۴۲۶ 
شده بود که پس از سالهای متمادی در دنیا بتلدریج بآنها راه بیابد. 
خلاصه روح نفخه و موهبت الهی است و ظهور و رشد نیروی نباتی مادّه تناسلی است که پرورد گار قابلیت را در ماده تناسلی بشر 
نهاده که با القاء این نیروی الهی نیروی نباتی مادّه که در مضغه بوده باراده کبریائی بصورت نیروی روح و ادراک در میآید و توآم با 
آن می‌شود و با تأثیر نیروی الهی و تأثر و قبول نیروی نباتی مضغه موجود دیگری پدید میاید و فرمود (انشأناه خلقا آخر). 
روح و نیروی عاقله که آغاز قوه محض موهوبی بوده و فاقد صورت ادراکی است از نظر اينکه نیروی ادراک و احاطه زباده بر 
تصور در کمون دارد در دوره زند گی و آزمایش و حرکت جوهری خود بمقاماتی دست خواهد یافت ولی یکمک و اعداد اعضاء 
و نیروهای ظاهری خود مانند نیروی شنوائی و بینائی و غیره تا آنگاه بنصاب مقذّر برسد که بر حسب نظام در لوح محفوظ و مقام 
ظهور علمی کبریائی که در باره او مقرر شده است. 
روح برای احاطه و حّ وجودی خود از اعضاء و جوارح بی‌نیاز گشته و در دوره سیر و تکامل خود را پیموده جنبه تعلقی ذاتی خود 
را بایان رساته‌خاز به فان باعضاه خداره فا کر بابد عاقه میدن خر را غرآن تاغرآه رها فماید آنگاه‌در اسهم کف خر اهد 
در آمد. 
و از جهان تعلق و اسباب به جهان استقلال خواه ناخواه وارد خواهد شد و از زندگی و حیات که بوسیله اسباب طبیعی و خارج از 
ذات و ذاتیات خود بوده انتقال بعالم و زندگی دیگری که خود کفاء و قائم بخود بدون حاجت باسباب خارجی است وارد خواهد 


شد بنام عالم برزخ و حیات بشر در عالم برزخ. 
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بر اساس صورت اعتقادی و قدرت روح و احاطه بر حقایقی است که در دنیا کسب نموده است و حقیقت و جوهر وجودی خود را 
یافته و بدست آورده و بدان نائل شده است و از آن میتوان تعبیر بزند گی خود کفاء نمود که قائم بشخص خود بوده و هیچگونه 
نیازی بخارج از ذات و صورت علمی و اعتقادی ندارد و آنچه واجد انوار درخشان» ج ۰۱۵ ۳۱۷ 
است و جوهر وجودی خود را بظهور رسانیده اساس زندگی خود را پایه گذاری نموده است. 
و بالاخره زندگی بشر در عالم برزخ محصول آنچه از نیروی شهودی روحی و اعتقادی است که در دوره عمل و عقیده آنرا بکار 
برده است یعنی دوره ظهور سیرت هر یکک از اعمال قلبی و جوارحی او فرا رسیده است. 
و آیه (بوع تجد کل تفس ما عم ین یر ُخش را بان عالم برزخ و شهود است هنگامی است که هر روح و روان انسانی آنچه را 
از عمل قلبی و اعتقادی و شهود حقایق و معارف الهی که کسب نموده و نور و صفاء یافته و اشعه معارف و حقایق بر روح ممن در 
دنیا تایده بوده و بطور شهود معارف که از شون توحید ذات و صفات و آثار و تجلیات آنست در خود و روان خود يافته و صورت 
اعتقادی و شهودی و وجدانی خود نموده و بدان متقائد بوده و استقرار داشته و در پرتو شهود معارف الهی و حقایقی که بآن پی 
برده و در خود یافته و تصدیق نموده در عالم برزخ با شهود بیشتر و کاملتری همان حقایق را در روان و ذات خود می‌یابد. 
و از اشعه حقایق صفاء و نورانیتی در روح و روان خود مشاهده می‌نماید که بهجت و سرور و صفاء آن زیاده بر تصور است و بغیر 
از طریق مشاهده حضوری و وجدانی در این عالم نمیتوان آنرا توصیف نمود از نظر اينکه مقامی از ظهور و منزلی از منازل همان 
حقایق در مرحله امکانی است. 
و از جمله اطلاق (ما عملت من خیر) اعمال قلبی و خاطرات و صورت اعتقادی و شهود پاره‌ای از حقایق و معارف الهی که حد و 
حصر ندارد بقدر ظرفیت و نیروی تفکر و حرکت جوارحی که بکار برده بهره‌مند می‌باشد و آنرا واجد است از نظر نیروی خلاقیت 
که پرورد گار در روح و نیروی تعقل و تفکر اهل ایمان نهاده و آنها را بطور شهود و اشهاد احضار فرموده نه بطور حضور و احضار 
خارج از ذات و ذاتیات بلکه حضور شهودی به این که همه صحنه خاطرات و صورت اعتقادیات و شهود که در دنیا داشته همه آنها 
را بطور شهود کامل و کاملتری در روح مومن احضار انوار درخشان ج۱۵ ص: ۴۲۸ 
نموده و می آفریند و بطور تجدد ثابت و دائم خواهد بود. 
خلاصه بطور جمعی صفاء و نورانیتی که در اثر شهود و صورت علمی و اعتقادی بحقایق و معارف که در دنیا داشته پروردگار 
بفضل خود همه را در روح و روان ممن بطور اشهاد و احضار ذاتی میآفریند و پیوسته مقام شهود و ظهور جوهر وجودی خود را 
می‌یابد و واجد خواهد بود نه بطور خطور که تحول و یا زوال پذیر باشد بلکه ظهور و رشد صورت اعتقادی و ارتباط با معارف 
الهی و ظهور شهود حقایق در روح و روان مومن است یعنی بطور تجدد فیض که دوام داشته باشد مانند سایه که از شاخص تخلف 
ناپذیر است. 
و مفاد و اطلاق (ما عملت من خیر محضرا) نیز عمل خلقی و جوارحی و حرکات ارادی و اختباری را نیز شامل می‌شود که بقضاوت 
و ایجاب و قهر روح اعضاء بدن خود را بکار برده و صورت اعتقادی و شهود معارف و حقایق را با عمل و حرکت بمعرض خارج 
بظهور رسانیده و در اثر افعال اختیاری خود آنچه را که عقیده داشته بمرحله عمل و حقیقت درآورده و لباس حقیقت بآن عقیده 
پوشانیده و عقیده نفسانی و روحی خود را تحقق و حقیقت بخشیده. 
بر حسب نظام عمل و سیر و حرکت آنرا در خارج آفریده است و جوهر وجودی و سیرت عقلانی خود را حقيقت داده و بکمال 
رسانیده و از قوه و استعداد بعالم خارج و فعلیت درآمده و صورت حقیقت بعقیده خود داده است و بوسیله افعال اختیاری صورت 
اعتقادی خود را تکمیل نموده و بنصاب رسانیده و بقضاوت پرداخته عقیده خود را بصورت حقيقت در نظام عمل و آزمایش در 


آورده. 
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زیرا نظام عقیده یک مرحله از نظام آزمایش است و مرحله دیگر همانا مرحله قضاوت روح است که بر طبق عقیده باید پیگیری 
نموده و بصورت عمل و حرکت جوارحی عقیده را تکمیل و تصحیح نماید و بدون قضاوت روح و بدون حرکت و عمل جوارحی 
تفکر محض و خیال بس بوده بلکه عقیده را تکذیب می‌نماید و عقیده را تنزل داده انوار درخشان ج ۰۱۵ ص: ۴۲۹ 
و در مقام امتحان و آزمایش از آن عقیده منصرف شده بر خلاف عقیده سابق عقیده ضد آنرا بر حسب عمل اظهار مینماید. 
هم چه رزمنده شجاع که پیوسته شجاعت را در روان خود پرورانیده و صورت عقیده خود قرار داده بطوریکه برابر دشمن استقامت 
خواهد نمود گرچه بخطر و مرگ او پایان پذیرد این چنین خاطراتی در خود ایجاد نموده و آفریده است و بطور تجدد خاطر بآن 
ولی هنگام که در صحنه نبرد قدم می گذارد و دشمن و حریف را از دور مشاهده کند پشت به معر که و بدشمن نموده فرار را برقرار 
ترجیح میدهد و صلاح خود و قضاوت خود را بیدرنگ تغییر داده بضد حکم سابق حکم مینماید و بیدرنگ آنرا بدون هیچگونه 
تفکر نقض مینماید در آن حال این چنین قضاوت می‌نماید که صلاح در عافیت و تن‌پروری و زندگی است نه مبارزه با دشمن و 
حریف. 
بالاخره هنگام عمل که ظهور عقیده و تحقق شجاعت در صحنه نبرد است عقیده سابق خیالی خود را آشکار نمود و صلاح خود را 
در فرار از صحنه اعلام نمود که مبنی بر تکذیب عقیده سابق است. 
از این بیان استفاده شد که عقیده و ایمان بر حسب تحلیل بر دو رکن استوار است اعتقاد قلبی و دیگر عمل بارکان و اداء وظایف 
الهی و چنانچه عقیده و ایمان منشاً عمل بوظیفه نباشد عقیده بکمال و نتیجه نرسیده و خنثی شده بلکه بصورت ضد درآمده یعنی 
عقیده خود را باطل نمود و ضد آنرا اظهار نموده و حکم بضد حکم سابق نموده و بالاخره عقیده سابق خود را تکذیب و نقض 
نموده است یعنی عقیده پس از آزمایش و محکک بصورت عصیان و ایمان بصورت کفران و تمرد ظهور نموده است. 
(و یوم) که در آیه (َع تج کل تس ما عمعل) ذکر شده ظرف شهود و وجدان قرار داده شده عالم برزخ است و امتداد آن 
هنگامی است که به پیشگاه پرورد گار احضار شوند و هر لحظه شهود رو بافزایش خواهد بود و در صحنه قیامت بکاملترین مرتبه 
شهود خواهد رسید. انوار درخشان؛ ج ۱۵ ص: ۴۳۰ 
و آیه و تجد کل تفس ما عمث ین یر مخضرا) در مقام تعریف و توصیف عالم شهود است که آنچه از اعمال قلبی و جوارحی 
که سیر و حرکت در رسیدن به حقیقت و جوهر وجود انسانی است و آنچه که در اثر افعال اختیاری کسب نموده بطور جمعی در 
روان انباشته بود همه آنها را با امتیازات مخصوص بهر یک در روان اهل ایمان احضار می‌نماید. 
چنانچه ایمان باصول توحید و اعمال اختیاری و شعار عبودیت باشد روح و روان صفاء و نورانیتی زیاده بر توصیف خواهد داشت 
زیرا روزنه‌ای بنور حقایق گشوده از آن بهره‌مند می‌شود و اعمال صالح او که در روح بطور جمعی و وجود کاملتر حضور ذاتی 
دارند سیرت آنها رضایت و خشنودی و سرور است و بطور تمثل نیز نعمتهای جاودانی باو ارائه می‌شود و ارائه نعمتهای از طریق 
تمثل نه با مشاهده دید گان بلکه با نیروی بینائی و شنوائی باطنی که روح دارد و در عالم شهود آنها را بکار می‌برد. 
و ما عملث ین شوه ند لز آن ها ومد بیدا 
بیان احضار و اشهاد اعمال قلبی کفر و شرکک و گناهان به بیگانگان است از نظر اينکه کفر و ش رک عبارت از قطع رابطه عبودیت 
ارادی از پرورد گار است در عالم شهود که به تیره گی روح و روان خود آ گاه می‌شوند آرزو و نمایند ای کاش گناهان و محرومیت 
از من بکنار و دور بود و حجاب و فاصله‌ای از من می‌داشت. 
ولی آرزوتی است که هرگز صورت نمیگیرد زیرا کفر و شرکک سیرت روح و روان آنان بوده و لازم آن آتش حسرت روانی و 
وحشت از مشاهده صحنه عقوبتهای از نزدیک خواهد داشت. 
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بل کبُو باق لا جاعم فهم فی أفر عریج: 
گروه بیگانه انکار آنان نه از نظر جهالت و نادانی است بلکه از نظر عناد انوار درخشان» ج ۰۱۵ ص: ۴۳۱ 
تکذیب می‌نمایند با آنکه لازم علم و آ گاهی تصدیق و ایمان بآنست و در باره امر خود متحیرند و در حیرت بسر می‌برند و نمیدانند 
چگونه و بچه دلیل در تکذیب خود اصرار نمایند. 
فلع نْطروا ای الشّماء فُوَُم کیت بتیناها و رها و ما لها من فرو: 
آیه مبنی بر تهدید بیگانگان است با اينکه کرات بی‌شمار شاک بآنها احاطه دارد و در جوّ زیاده بر تصور در حرکت هستند 
با کثرت آنها زیاده بر تصور پرورد گار چگونه آنها را در مدار مخصوص بهر یک در حرکت در آورده بدون اينکه در سیر و 
حرکت آنها هرگز اصطکاکی بآنها رخ دهد و همه کرات بالا بنام ستارگان فروزان و زینت بخش برای اهل زمين می‌باشند این از 
جمله آ ار قدرت بی‌نهایت آفرید گار جهان است. 
ولض متذناها و یا فیها زواسی و نا فیها من کل روج تهیج: 
از جمله آثار قدرت بی‌نهایت آفرید گار زمين پهناور را برای زندگی بشر گسترده بتواند بسهولت در آن زیست کند و در آن از 
کوه‌ها بلند و مرتفع آفریده و قرار داده که توازنی در آن محفوظ باشد که در حرکت و سیر مانند سایر کرات آسمان در مدار 
مخصوص در حرکت باشد. 
و نیز از جمله آثار قدرت پرورد گار خلقت انواع بی‌شمار از نباتات و درختان پر فائده و خوش منظره است که سبب سرور هر ناظر و 
بیننده‌ای خواهد بود پرورد گار همه آنها را از جفت نرینه و مادینه در اثر لقاح آفریده است. 
تیصره و ذری یکل عبد منیب: 
برای اینکه بشر در اثر توجه بهر یکک از اين آیات و دلائل متوجه بخالق و صانم آنها میشوند با نظام واحدی که در همه آنها فرمانروا 
است سبب بینائی مردم گردد انوار درخشان» ج ۰۱۵ ص: ۴۳۲ 
و توجه بآنها بهترین وسیله و دعوت بتوحید و صفات پرورد گار است. 
ول ند الشتتاد ماع ایکا متا هصات ر عم الیو 
از جمله آثار قدرت آفرید گار آنستکه در فصل بهار از جوّ قطرات باران فرو می‌بارد که سبب دمیدن حیات بزمین و آنچه از هسته‌ها 
در خاک پنهانند میشود و سبب برکت و رشد و نموّ نباتات و درختان شده و از محصول آنها رزق بشر و همه حبوانات تأمین 
میگردد. 
و الحل باسقاتِ لها طمْ نضید: 
از جمله رشد و نمو درختان خرما است که بلند و از آنها شکوفه‌ای بنام طلع بدست میآید که گلهای بهم پیچیده دارد ماده تلقیح 
بدرختان خرمای دیگر مادینه است و از عجائب خلقت بشمار میآٍید و باید بوسیله تلقیح همان شکوفه به گل درختان خرمای مادینه 
بزنند تا در نتیجه گلها بصورت ثمره و خرما و رطب در آید. 
در اثر فرو باریدن قطرات باران نباتات و درختان نیروی حیات بانها دمیده می‌شود که مواد غذایی و مواد خواربار از محصول نباتات 
و درختان معاش و نیازهای بشر تأمین شود. 
و نا به بل میا کذلک الْخروج: 
در اثر فرو باریدن قطرات باران در فصل بهار اراضی و سرزمینهای مرده که در فصل زمستان خشکک و اثری از حیات در آنها نبوده 


در فصل بهار همه قطعات زمین را نیروی حیات تازه بخشیده. 
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بهمین قیاس پرورد گار در هر سال فصل بهار بیابانها و زمین‌های مرده را بحرکت و جنبش درمیآورد و چه بر کاتی بر آنها مترتب 
می‌شود بمنظور اینکه نظر بشر را جلب نماید و توجه دهد به اين که بهمین منوال بشر را از اولین و آخرین که مرده‌اند انوار 
درخشان» ج ۱۵ ص: ۴۳۳ 
در صحنه قیامت همه بدن‌های آنان را که بهیشت خاک در آمده بار دیگر روح تازه بآنها دمیده و بصحنه قیامت احضار خواهند شد. 
کب قبلهع رم لوح و ضحاب الرّس و مود و عاد و فرعَزن و وان ُوط: 
آبهخقی سر خیت خاطر رسرلعلی لیم اکن موه کار وت یواست قل از کار دک و بت فان ثرا بسیاری 
که در مقام مبارزه با رسولان برآمده و سر انجام آنان بهلاکت رسیدند از جمله قوم نوح و اصحاب رس است که در آیات گذشته 
سر‌گذشت و چگونگی هلاکت هر یک از آنها ذ کر شده است. 
و َضحابٍ لکد وق کل دب ارشل عْ یی 
نظر به این که همه رسولان دعوت آنان نسبت به قوم خود پر اساس توحید و معاد روز قيامت بود همه از نظر ش رک و کفر و مبارزه 
با دعوت رسولان شایسته عقوبت و هلاکت شدند. 


انوار درخشان» ج۱۵» ص: ۴۳۵ 
[سوره ق (۵۰): آیات ۱۵ تا ۳۸].... ص : ۴۳۵ 
اشاره 


قعینا اي الب هم فی لیس من * و و لد لفنا اسان و تغل ما توشوم به تشه ون ی فرب اه من عبل 
ورد (0۶) ذ یی تیان عن الیمین و عن الشمال فد (۱۷) ما بط من َو لاله قیبٍ ید (۱۸) و جاءث سَکرءٌ الْمُوّت 
ال ذلک ما کت مه تحبدٌ (۱9) 

وخ فی الشور ذلک بو العبد (۲۰ و جاعث کل تفس ععها سایق و شهیدٌ (4۱ لد کنت فی له من هدا فَکَمُنا علکه 
غطاء ک فص لیزع عدیذ (۲۷) و قالقرِ مذا ما ی ید (۲۳) فا فی عنم کل مار عند (۲۳) 

ماع لیر تب ریب (۲۵) ای لمع ال ياه فی وناب دید (0۶ له را ماه و لک کال فی 
ضلاي ی ۳0 ال لا تختصمو لو قذ نت |لیکمباوعید (۲۸ ما لول لو ما بشلام لبید (۲۹) 

یزع ول یجنم عل اب و ول عل من عزیب (۳۰ و آلفب اه لین ربیب (۳۱) مذا ما عون لکل اب عفیظ (۳۷) 
نی الخمن بالیب و جاءبقلب منیب (۳۳ اذخلوها بسلام لک یوم لو (۳۴) 

هم ما اون فیها و لیا تز (۳۵) و کع أَلکنا له ین نزن هم دهع بطشا یا فی الاح رل بل تجیص (۳۶) اد فی 
ذلک لَذُ کری من کانّ 1 له لب و آّیالشنع و و هید (0۳۷ ول خلقنا اتماوات و اَض و ما هم فیس یام و ما مان 
لوب (۳۸) 

انوار درخشان ج ۱۵ ص: ۴۳۶ 


(شرجح) .... ص : ۴۳۶ 


ین تیال بل مغ فی یس من ی ج جد بد: 
استفهام انکاری بیان آنستکه پرورد گار قادر توانا هرگز از خلقت جهان از کرات بیکران و زمین پهناور و موجودات بی‌شمار و هر 
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لحظه در باره تدبیر همه آنها عجز نداشته و با کمال قدرت همه آنها را از کتم عدم پدید آورده و نظام هر یکک را و با نظام عمومی 
آمیخته و با نظام واحد همه را تدبیر مینماید با ظهور قدرت قاهره چگونه قدرت آنرا ندارد که بار دیگر پس از فناء آنها عالم آخرت 
را پیافریند. 
آفرید گار قادر بهمین قدرت لا یزالی که اجزاء و ذرّات بی‌شمار و موجودات ریز و کلان و کرات بی‌شمار را از کتم عدم آفریده و 
پدید آورده و پی‌درپی هر ذره‌ای را از گسترش هستی بهرمند می‌نماید شاهد حتم است بر قدرت بی‌نهایت او که پس از فناء جهان 
عالم آخرت را پدید آورد و بیافریند و همانطور که جهان دیگری را خلق نماید نظام کامل و کاملتری را در آن اجراء نماید از نظر 
اينکه عالم آخرت محصول همه عوالم امکانی و اجزاء آن نیز امتیاز ذاتی از اجزاء و موجودات این جهان خواهد داشت. 
غرض از خلقت بشر در اين جهان آزمایش است که هر یکک از افراد بطور کامل بمعرض آزمایش درآیند بدیهی است نظام که بر 
اساس آزمایش انوار درخشان» ج۱۵. ص: ۴۳۷ 
باشد محدود و موقت خواهد بود و غرض از آن نیز جهان دیگر که کاملتر است و نظام کاملتری نیز در آن فرمانروا باشد که تناسب 
با اجزاء و ظهور سیرت هر یک از افراد داشته باشد. 
بدین جهت نظام عالم آخرت بر ابدیّت و همیشگی است و وجود هیچیک از افراد فناء و زوال پذیر نخواهد بود هم‌چنین حیات و 
زندگی بشر در عالم آخرت ثابت و تغییر یا تحول ناپذیر است بالاخره عالم آخرت کاملترین عوامل امکانی است پرورد گار با همین 
قدرت لا- بزالی که این جهان پهناور را آفریده که بشر هرگز نتوانسته وجود ذژّه‌ای را ارزیابی کند تا چه رسد بجوانب و اطراف 
جهان آ گاهی بیابد چگونه در مقام انکار قدرت کبریائی برمياید و خلق و ؟ ترش عالم آخرت را محال و خارج از قدرت کبریائی 
می‌پندارد. 
و مد خلفناالانسان و تغل ما توس به تشه 
آیه با ذکر س وگند بیان قدرت پرورد گار است که بشر را آفریده و نیروی عاقله و روح که از عالم امر و حیات است در او بودیعت 
نهاده و او را ارجدارترین موجودات عوالم معرفی نموده و به خلق و آفرینش بشر ساحت کبریائی خود را توصیف فرموده و نیز در 
روح و روان بشر نیروی خلاقیت و آفرینش بودیعت نهاده که نمونه و مسطوره‌ای از مجموع صفات کبریائی است و نیروی خالقیت و 
آفرینش روح را هم چه پرتوی از صفت خلق خود معرفی نموده و علم و احاطه پر خاطرات و هواجس روح را از صفات کامله خود 
اعلام فرموده که بشر را آفریده موجودی است ارجدارترین موجودات نیروی روح او نیز زیاده بر توصیف است فقط ساحت 
پرورد گار بر خاطرات و هواجس و صورت اعتقادی و ادراکات او احاطه خواهد داشت. 
مراد از جمله (و تغل ما توس به نَفمَهُ) روح و روان ودیعت الهی است که اختصاص به بشر دارد و سعه و شعاع قدرت و احاطه 
روح انسان نیز زیاده بر تصور است انوار درخشان» ج ۱۵ ص: ۴۳۸ 
و شاهد آنستکه پرورد گار احاطه بر خاطرات و عقاید و صورت اعتقادیات و منویات بشر دارد و نیز صفت احاطه خود را بدینوسیله 
اعلام مینماید. 
روح و روان حقیقت و قوام انسانی است و همه عواطف و کمالات علمی و فضایل خلقی از شژن و سعه وجودی آنست و چنانچه 
ساحت پرورد گار بر روح و خاطرات و هواجس آن احاطه داشته باشد بر سراسر بشر احاطه خواهد داشت و شاهد آنستکه روح 
انسان که حقيقت انسان است ربط محض بآفرید گار است و ربط آن بآفریدگار بیشتر و نزدیکتر از ارتباط انسان بقلب و روح خود 
میباشد و همه خاطرات و نقلیات آن از شون و پرتو احاطه پرورد گار بر روح است. 
و لخن رب له من ختل الوّرید. 


با نیروی خلق و احاطه‌ای که پرورد گار در کمون بشر نهاده و جز او از کنه مخلوق و آفریده خود آگهی ندارد بر او آنچنان قدرت و 
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احاطه دارد که از بشر بخود او نزدیکتر و احاطه بیشتری از خود او باو دارد هم چنانکه رگ و عرق ورید سرتاسر اعضاء و جوارح او 
را اداره می‌نماید و اساس حیات و قدرت او است پرورد گار بر او نزدیکتر و احاطه بیشتر بغیر قیاس بر سراسر وجود او دارد بلکه 
حرکات و جریان نیرو از عرق ورید بهمه اعضاء بشر ظهوری از قدرتی است که پرورد گار در آن نهاده و معنای اینکه پرورد گار 
نزدیکتر است باو آنستکه هر یک ربط محض بآفرید گارند و همه شون روح تحت حیطه شهودی آفرید گارند آفرید گار که مسطوره 
و نمونه‌ای از قدرت بی‌نهایت او خلقت بشر است در او نیروی خلی و آفرینش نهاده شده که سعه و شعاع قدرت خلق او نیز جز 
پرورد گار بر آن احاطه ندارد و نمونه‌ای از نیروی خالقیت کبریائی خود قرار داده بر این اساس بشر هرگز خود را و سیرت و کمون 
خود را نخواهد شناخت تا چه رسد به این که خالق و آفرید گار خود را کما هو حقه بشناسد و یا در باره قدرت بی‌نهایت او آ گهی 
بیابد و پا قدرت و قهر او را محدود پندارد و نسبت بخلق عالم آخرت اظهار نظر انوار درخشان» ج ۰۱۵ ص: ۴۳۹ 
و عجز نماید و آنرا در برابر قدرت لا-یزالی محال پندارد و در خاطر او خلجان کند چگونه بشر که پس از مرگ فانی و نابود 
می‌شود و اثری از او باقی نمانده و مانند آنستکه بدنیا نیامده است چگونه قدرتی است که او را بار دیگر از وجود و هستی بهر مند 
سازد و در نظام دیگری بطور کامل او را از گسترش هستی برای همیشه بهرمند نماید. 
ذ ِمّی تیان عن الیمین ون المال ی 
بیان احاطه پرورد گار بر هر یک از حرکات اختیاری بشر است که بر هر یک از افراد هر لحظه دو نیروی غیبی گمارده از هر سو از 
راست و چپ که بر همه جوانب او احاطه دارند و بر همه نیروها و خاطرات درونی نیک و بد او احاطه شهودی دارند. 
زیرا حرکات و افعال اختیاری بشر بر دو نیرو استوار است نیروی روانی و اختیار که ظهوری از عواطف و کمالات علمی و فضائل و 
با رذایل خلقی او است. 
و دیگر نیروی و حرکات جوارحی است علم و احاطه پرورد گار بر حرکات و افعال اختیاری بشر که سیر و حرکت ذاتی و تکامل 
بشر است بدون واسطه و بطور قیومیت است و از طریق فرشتگان که ناظر بر اعمال و حرکات ارادی بشرند نخواهد بود بلکه غرض 
آنستکه فرشتگان نیز ظهوری از علم و احاطه پرورد گارند که از جانب راست و چپ و درون و بر خاطرات و بر افعال اختیاری و سیر 
و تکامل بشر احاطه دارند همه ظهوری نازل از علم و احاطه کبریائی و قیومیت او است. 
ما یف من قَول یه زقیب عتیذ: 
از جمله آثار قدرت و احاطه ساحت کبریائی آنستکه هر سخن که از بشر طنین اندازد در اثر نظارت دو فرشته مراقب و آماده است 
که تحقق پذیرفته است و همه ظهوری از احاطه قیومیه او است. انوار درخشان» ج۱۵ ص: ۴۴۰ 
و جاعث سکره لت بالق ذلکک ما کنت من تحیذ: 
از نظر اینکه حکم فطری و طبیعی بطور حتم بر هر یک از افراد بشر فرمانروا است روح تعلقی که بر بدن خود تدبیر بطور ایجاب 
دارد پس از پایان دوره آزمایش خواه ناخواه تدبیر روح قطع شده و هنگام که در آستانه مرگ درآید حالت بیهوشی باو عارض 
شود که در نتیجه دیده دل که بصحنه پهناور برزخ و عالم شهود است میگشاید از این جهان منسلخ گشته دیده برخواهد بست 
نا گهان ندای وحشت‌زای بروح که قدم بصحنه شهود گذارده فرا خواهد رسید. 
این همان صحنه تیره و تاریکی است که پیوسته از تصور آن در هراس بوده‌ای و از نظر اينکه خواه ناخواه با نفوس کلیه اتصال و 
ارتباط خواهد یافت اهل ایمان با نفوس قدسیه وابسته و بیگانه با فرشتگان غلاظ و شداد و در احاطه آنان خواهد در آمد. 
اهل ایمان که شعار آنان توحید و به فضایل خلقی آراسته‌اند روح و روان آنان صفاء و نورائیت یافته و در اثر درخشند گی امتیاز 
خاصی خواهد داشت و شایسته آنست که مورد رحمت و مغفرت کبریائی قرار گيرد. 
و بیگانه که قطب مخالفت و ناسپاسی پیموده و از فضیلت و شعار عبودیت و انسانیت بی‌بهره بوده و در اثر تیرگی ذاتی و محرومیت 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
انوار درخشان. ج۱۵, مص: ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۲۰۹ از ۲۱۴۱ 
که در دنیا و جهان اختبار برای خود آماده نموده پس از انتقال بعالم برزخ و شهود و آنگاه به سیرت تیره و نکبت‌بار خود آ گاه 
خواهد گشت و با بصیرت به تیره‌بختی و شقاوت خود توجه نماید هر لحظه بر وحشت و افسردگی خاطر او افزوده گردد. 
و از طرفی حرکات و افعال اختیاری او که کسب سیره و قذارت وجودی خود بوده متمثل شده او را از منظره هولنا ک زیاده رنج 
میدهد پیوسته ندای فرا رسد این همان صحنه تیره‌ای است که از شنیدن آن در حذر بودی به تهدید رسولان گوش فرا نداده و انکار 
نموده اینک برای هميشه بآن محکوم هستید. انوار درخشان» ج ۱۵ ص: ۴۴۱ 
و نفخ فی الصور ذک یوم ال عید: 
نا گهان در صور نفخه‌ای دمیده شود اين همان هنگام روزی است وعده گاه که باولین و آخرین هر لحظه تذ کر داده و یادآوری 
نموده که هر لحظه بشر بسوی این وعده گاه در سیر و حرکت بوده اینکک بدان رسیده آماده ورود بدین صحنه هولناک زیاده بر 
تصور خواهد بود. 
و جاعث کل تذس تعها سایق و هید 
بیان صحنه عالم قیامت است که نفوس بشر از اولین و آخرین بدان صحنه قدم خواهند گذارد و هر یک از نفوس فرشتگانی 
مخصوص او را سوق میدهند و میرانند و به پیشگاه کبریائی عرضه مینمایند و هم‌چنین بهمراه هر یکک از افراد بشر فرشتگانی خواهند 
بود که گواه بر شون وجودی او بوده صحنه‌ای که همه حر کات ذاتی و کسب جوهر وجودی او را بحقیقت متمثل نموده و ارائه 
مید هد . 
لد کنت فی عُفلْ من هذا فْکسَفنا عنکک غطاء ک فیک الیم عدیذ: 
حساب وحشت اثر شرف صدور بیابد و بیگانگان را فرا بگیرد که اين همان صحنه هولناکی است که رسولان پیوسته هر یک از شما 
را یاد آوری می‌نمودند و آنرا بهر یک ارائه میدادند و بطور تمثل خاطر نشان نموده و تیره‌گی و تاریکی و وحشت قبر را بهر یکک از 
نزدیکک که خویشان خود را بخاک می‌سپردند تذ کر داده‌اند و به عیان صحنه هولناک وحشت و وحدت را بهر یک از شما بطور 
حقیقت ارائه داده و نخستین عالم قيامت را بهر یک نشان داده. 
و هم‌چنین رسولان در سخنان تهدیدآمیز خودشان بهر یک از بیگانگان و بهمه افراد بشر تذکر داده که رجوع و باز گشت همه افراد 
بشر از آستانه مرگ و از دریچه قبر به پیشگاه ساحت کبریائی خواهد بود و پیوسته رسولان انجام وظیفه نموده و بشر را باین صحنه 
آشنا ساخته چگونه از اين مناظر هولناک و سخنان انوار درخشان» ج ۱۵ ص: ۴۴۲ 


تهدید آمیز رسولان که ندای آنان جهان و جهانیان را فرا گرفته بدان توجه ننموده و گوش فرا نداده و پرده غفلت بر روح پلید خود 


افکنده‌اند. 
فکسْفنا عنکک غطاء ک: 


رسولان در جهان هر چه اصرار و نیرو در اختیار داشته بکار برده شاید بتوانند بشر را بیدار نموده و بآینده خودشان بصیرت یابند و 
دیده دل گشوده راه خود را ارزیابی نموده بدان طریق مستقیم از رسولان پیروی نمایند گروهی در اثر پیروی از رسولان حقایقی بر 
آنان کشف و آشکار گشت و بهمرهی رسولان و پیشوایان راه را با بصیرت پیموده در جهان اختیار پرده‌ها را بکنار زده و دور نمائی 
از این صحنه را مشاهده نمودند. 

ولی بیگانگان با دیده دل توجه ننموده و گوش فرا نداده همه حقایق و اسرار که رسولان تذ کر میدادند بر آنان پنهان و پیچیده ماند 
و علاقه قلبی بزندگی و پی گیری آرزوها مانع بود از اینکه در اين باره بیندیشند و تفکر نمایند. 

َبصرّک ازع حدید: 

تا هنگام که در آستانه مرگ در آمدند آنگاه خواه ناخواه دیده بصحنه هولناک گشوده هر لحظه برای آنان اسراری خطرناک‌تر 
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۲ ۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ج۱۵, مص: ۲ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۲۱۰ از (ع۲ 
کشف شده و می‌شود و بر شقاوت و محرومیت خود زیاده آ گاه می‌شوند تا اين هنگام که بنهایت بر تیره‌بختی و محرومیت و 
شقاوت خود آ گاه شده و بخود آمده خود را یافته‌اند. 
و قال ریت هذا ما لدَیَ عتبدٌ: 
آیه بیان آنستکه نیروی پلید شیطانی پیوسته قرین و همدوش با بیگانه بوده او را هیچگاه بحال خود نخواهد وا گذارد از نظر تجرد و 
سنخیتی که نیروی و نیرنگ شیطانی با خاطرات و اندیشه‌های بیگانه دارد پیوسته بیگانه از او الهام میگیرد. 
بدین مناسبت نیروی و نیرنگ شیطانی همواره قرین بیگانه خواهد بود انوار درخشان» ج ۱۵ ص: ۴۴۳ 
مانند تابع و متبوع که هرگز جدا نمی‌شوند تا آنجا که تابع خود بیگانه را به محاکمه کشاند و با او احتجاج نماید و او را محکوم 
نماید نیروی پلید شیطانی که قرین و همدوش بیگانه است اعلام می‌نماید که رفیق خود را آورده‌ام برای اجرای حکم. 
گفته شده که مراد از قرين دو فرشته رقیب و عتید است که مراقب عقیده و عمل صالح و طالح مردم هستند و هر دو مآموریت ضبط 
اعمال بشر را دارند هر دو فرشته برای انجام مأموریت و اداء شهادت شخص را برای محاکمه به پیشگاه آفرید گار سوق میدهند و 
حاضر مینمایند. 
دستور شرف صدور می‌یابد بهر دو فرشته رقیب و عتید (سائق و شهید) که بیگانه‌ای را که تحت مراقبت شما بوده به دوزخ بیفکنید 
وک زیت از را لیر ایند 
استفاده می‌شود که هر کافر و بیگانه عناد و عداوت با ساحت کبریائی قلب او را فرا گرفته و از پذیرش راه حق و خداشناسی امتناع 
می‌ورزد و پیوسته در مقام کفران و ناسپاسی نعمتها برمياید و هم‌چنین در باره اعمال اختیاری خود مسئولیت ندارد و روز قیامت و 
حضور به پیشگاه کبربائی را انکار می‌نماید این رذایل پیوسته بهم و مرتبط به یکدیگرند و سبب ورود در دوزخ خواهند شد. 
ای جعل مع له لها آخر: 
بیان و تفسیر بیگانه است که در تدبیر و پرورش موجودات و آفریده‌ها با ساحت کبریانی مخلوق را شریک او پندارد. 
استفاده می‌شود کفران نعمت از همه گناهان و انکار نعمت‌های پرورد گار بزرگتر است که در تدبیر پاره‌ای از امور خدایان خیالی 
خود را شریک پنداشته و او را عبادت و پرستش نمایند. انوار درخشان» ج ۱۵ ص: ۴۴۴ 
َلقاء فی العذاب الشدید: 
مبنی بر تأاکید است به دو فرشته که مراقب بیگانه بودند مجددا خطاب می‌شود که او را بدوزخ افکنید. 
در نتیجه محا کمه و احتجاح بیگانه با قرين شیطانی خود در مقام دفاع از خود خواهد اظهار کرد من رفیق بیگانه را بش رک و کفر 
اجبار ننموده‌ام او خود ذاتا شقی بود از الهامات من پیروی مینمود بدون اينکه اجباری در میان باشد زیرا من از نظر عداوتی که با 
بشر دارم پیوسته میکوشم که با الهامات خود که هر یک افراد را مانند خود هم کیش نمایم و هر نیرو که در اختیار دارم در باره 
همه افراد یکسان بکار میبرم و هر که الهامات مرا پپذیرد از من پیروی نماید باختیار خود از الهامات من پیروی می‌نماید و من این 
رفیق بیگانه خود را بضلالت نیفکنده و مجبور ننمودم خود او از الهامات من پیروی نموده بضلالت افتاده است. 
شیطان از نظر تجرد و پلیدی با خاطرات و اندیشه‌های بیگانگان سنخیت دارد مانند نیروی مقناطیسی افکار و اندیشه‌های بیگانگان را 
بخود جلب می‌نماید و هر چه مردم مبتذل ضعف و پذیرش در برابر جذبه‌ها و القائات شیطانی از خود نشان دهند نیرنگ و نیروی او 
زیاده بر خاطرات آنان تأثیر خواهد گذارد و دعوت شیطان و تأثیر و جاذبیت او نسبت بهمه افراد یکسان است و دعوت و تاثیر 


نیرنگهای شیطانی نسبت بخاطرات افراد بطور طولی است و از مبادی افعال اختیاری بشر و از مبادی اراده و خواست آنان میباشد. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۱۲۱۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. ج۱۵, ص: ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۲۱۱ از باع۲۱ 
و بالاخره نیرنگهای شیطانی قرین و زوج و ریشه خواسته‌های انسان بشمار میاآید. 
بر این اساس در عالم برزخ و قيامت نیز ملازمت و قرین بودن آن دو با یکدیگر انوار درخشان» ج ۱۵ ص: ۴۴۵ 
آشکارتر خواهد شد و حرکات ارادی و افعال اختیاری کافر و بیگانه از دو نیروی فعل و انفعال و تأثیر و تأثر صورت میگیرد و از 
الهامات و نیرنگهای شیطانی و جاذبیت آن از یک سو و پذیرش و انقیاد بیگانه از سوی دیگر صورت میگیرد. 
ال لا تختصموا دی وق مت الیکم بالعید: 
در نتیجه احتجاج که بیگانه با قرين شیطانی خود به پیشگاه آفرید گار می‌نماید و قرین با احتجاج خود بیگانه را محکوم می‌نماید از 
ساحت کبریائی خطاب تهدید آمیز شرف صدور میابد که مقام قدس ربوبی شایسته اظهار خشونت با یکدیگر نخواهد بود و به 
شیطان پلید تذ کر داده شده و نیز رسولان بهمه بیگانگان و عموم بشر اعلام نموده‌اند که هر که از دعوت شیطان پیروی نماید و هم 
آئین او باشد او را در دوزخ خواهیم افکند. 
ما یل لول لد و ما آنابظلاملعبید: 
اعلام قضاء و حکم بطور حتم است که هرگز ساحت پرورد گار بر حسب نظام اتم حکمی صادر فرموده تبدیل و یا تغییرپذیر 
نخواهد بود از جمله قضاء محتوم و حکم غیر قابل تغییر آنستکه کافر و بیگانه با قرین خود نیرنگ شیطانی محکوم بدوزخ خواهد 
بو د. 
و این قضاء و حکم محتوم بر اساس نظام ربوبیت و تعلیم و تربیت بشری است نظر به این که بشر پس از دعوت رسولان بتوحید و 
خداپرستی چنانچه در مقام انکار و مبارزه با رسولان برآید رابطه ارادی خود را از ساحت پرورد گار قطع نموده و خود را محروم از 
رحمت و آمرزش نموده و سیرت تیره و ننگین او جز بعد از رحمت و سکونت در دوزخ در باره او اقتضائی نخواهد داشت. 
یَزع نقول هتم قل اقتلأت و تقول هل من عزید: 
از جمله آثار و نشانه‌های روز قيامت آنستکه پس از صدور محکومیت کفار انوار درخشان, ج ۱۵ ص: ۴۴۶ 
و بیگانگان به شقاوت و سکونت در دوزخ نداء صادر و خطاب بدوزخ می‌شود که آیا دیگر برای سکونت کفار و بیگانگان مکان 
باقی است و یا مملو از بیگانه است و جای پذیرش نیست. 
دوزخ صراحت پاسخ دهد چنانچه از بیگانگان باقی مانده است مکان پذیرش موجود است نشانه غضب نیز بی‌نهایت است. 
بیان حال و سر گذشت اهل ایمان و پیروان مکتب توحید و قرآن است که بهشت در اختیار آنان نهاده شده هر وقت بخواهند در آن 
وارد خواهند شد. 
هم چنانکه در دنیا جهان اختیار شعار خود را عبودیت و انقیاد نسبت بساحت پرورد گار قرار داده‌اند لازم و سیرت درخشان ایمان و 
تقوی آنستکه بهشت که ارج‌دارترین مقامات و عوالمی است که بشر در نهایت سیر و سلوک عبودیت خود پیموده شایسته سکونت 
جوار رحمت ابدی و فضل و مقام کبریائی خواهد شد. 
هذا ما تُوعدونَ کل اب حفیظ: 
مبنی بر دعوت و ادن در بهشت است که آنچه باهل ایمان و تقوی مژده داده شده همین است در اختیار آنان که پیوسته در 
یاد عظمت کبریائی بوده و در مقام انقیاد و وفاء به عهدی که پرورد گار از آنان اخذ و پیمان گرفته است و هميشه رعایت شعار 
عبودیت خود و سپاس از نعمتهای پرورد گار را می‌نمودند. 
من خی ارم بلْعیب و جاء بقلب مییب: 
تفسیر دو صفت اهل ایمان و کلمه و حفیظ است کسیکه از عقوبت ساحت کبریائی پیوسته هراسان باشد در حالی که عقوبت 
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انوار درخشان. ج۱۵, مص: ۲ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۲۱۲ از ب(ع۲ 
دوزخ را مشاهده ننموده کنایه از اينکه در عالم دنیا و اختیار بدعوت رسولان و تهدید آنان گوش فرا داده پذیرفته و هم‌چنین از 
گناهان پرهیز نموده و از عقوبت پرورد گار پیوسته هراسان انوار درخشان» ج۵ ص: ۴۴۷ 
می‌باشد و در اثر پیروی از برنامه مکتب قر آن باصول اعتقادی و نیز بوظائف دینی معتقد و کاملا قیام نماید و ارجدارترین درجات 
ایمان همانا صفاء و نورانیت قلب و اتصاف بفضائل و شعار عبودیت و نیز سلامت آن از رذائل خلقی است هنگام که به پیشگاه 
کبریائی حضور یابد. 
اذخلوها بسلام ذلک یوم الْحلود: 
ای مورا مرن اه دتفیب مت زد سامت است که ارس یو گزازی باست و ان ان 
درود از ساحت پرورد گار و فرشتگان مقرب اعلام میشود و بر هر یک از اهل ایمان ورود آنان در بهشت بطور خلود و همیشگی 
خواهد بود. 
لَهُم ما یشان فیها و لدینا مزید: 
لام حرف بمعنای اختصاص است در حالی که بهر یک از اهل ایمان ساکنان بهشت مشیت و اراده مطلقه بًنان موهبت می‌شود که 
هر چه را اراده نمایند بیدرنگ و بدون وابستگی بشرط پدید خواهد آمد. 
و لین مزید: 
زیاده بر آنچه اراده آنان بآن تعلق بیابد پرورد گار بهر یکک از آنان زیاده موهبت میفرماید که علم و احاطه بآن نداشته‌اند. 
و یا مفاد آنستکه هر چه اراده نمایند پرورد گار زیاده از آن مقدار خواسته دسترس آنان قرار میگیرد. 
بعبارت دیگر مفاد (لهم ما یشاژون) آنستکه برای هر یکک از ساکنان بهشت خواهد بود آنچه را که اراده نمایند و بخواهند و مفاد (و 
لدینا مزید) آنستکه برای هر یک خواهد بود زیاده بر آنچه علم بآن داشته و نیز زیاده بر آنچه بخواهند فضل پرورد گار آنان را فرا 
میگیرد. انوار درخشان» ج ۱۵ ص: ۴۴۸ 
و مفاد اطلاق (لهم ما یشاژون) آنستکه هر چه را از نعمتهای ظاهری و یا کمالات معنوی و باطنی که اراده نمایند در اختیار آنان قرار 
وراه گرفنته: 
و مفاد جمله (و لدینا مزید) آنستکه زیاده بر آنچه اهل ایمان اراده نمایند و بخواهند پرورد گار زیاده بر استحقاق آنان از نعمتهای 
ظاهری و کمالات معنوی و باطنی در اختیار آنان خواهد گذارد از نظر اینکه بر اساس فضل است نه استحقاق با توجه به این که 
اراده و مشیت اهل ایمان ساکنان جوار رحمت هرگز باعمال قبیح و يا بیهوده و بخبائث نخواهد بود زیرا اینان در دنیا که بر اساس 
نظام اختیار است از اینگونه اعمال در حذر بودند تا چه رسد بعالم آخرت که روح آنان ملحق به پیامبران و قدسیان شده است و 
نخواهند جز آنچه را که ساحت پرورد گار بخواهد. 
و کم أَهلکنا هم ین ونم امد هم بطشا یو فی لبلاد عَل من عحیص: 
آیه مبنی بر تهدید کفار و بت‌پرستان مکه است که چه بسیار از اقوامی که در مقام تکذیب دعوت رسولان برآمده در حالی که 
جمعیت و تعداد افراد آنان زیاده و نیرومندتر بودند از اهمل مکه پرورد گار آنها را بهلاکت افکند در حالی که مردم سلحشور و 
جهانگشا بودند بلاد و سرزمین‌ها را تصرف نموده و ساکنان آنها را باسارت در آورده و اموال آنان را بغنیمت گرفته و به تصرف 
خود آوردند هرگز اين اقوام ستمگر از مرگ و فناء چاره‌ای نداشته محکوم بعقوبت شده در باره آنان اجراء گردید. 
لد فی ذلکک لَذ کری من کان له لب و ی السَفع و هو شهیذ: 
این سخنان پند آمیز و سرگذشت پیشینیان وسیله عبرت و آموزش و تربیت گروهی است که دارای قلب سلیم و پذیرا باشد و ضرر و 


نفع و سود و زیان خود را درک کند و تمیز دهد و بفهمد و یا اینکه در مقام استفاده برآیند و بر طبق دستورات وحی رفتار نموده و 


۳۴۲686۲۱۲60 ۷ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲ ۱۲۱۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. ج۱۵, مص: ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۲۱۲ از ۲۱۴۲ 
اطاعت نماید. انوار درخشان» ج ۱۵ ص: ۴۴۹ 
بالاخره در اثر قلب سلیم پند و رهنمودهای آیات را بفهمد و پذیرد و بر ضرر و نفع و سود و زیان خود بصیرت بیابد و یا در مقام 
استفاده و آموزش برآید و از دستورات الهی و دعوت رسولان پیروی نماید. 
آیه نیروی تعقل و ادراک کلیات را مقدم داشته بر نیروی شنوائی و پذیرش تهدید آیات از نظر اينکه حقایقی که در طی سر گذشت 
اقوام پیشین ذ کر نموده چنانچه آنها را درک نمایند و بفهمند و خیر و شر و صلاح و فساد خود را از سررگذشت پیشینیان بفهمند که 
باید بدعوت رسولان گوش فرا دهند و گر نه بهلاکت خواهند افتاد. 
و ی المع و هو شهید: 
و چنانچه نیروی تعقل که بفهمد و ضرر و نفع خود را بیابد نداشته نا گزیر باید در مقام تعلم و آموزش برآید و از نظر تاثیر و 
آموزش تعبیر بالقاء سمع و نیروی شنوائی نموده که دعوت و تهدید رسول بمنزله القاء نیروی سمع و اطاعت در روان اهل ایمان 
خواهد بود که تأثیر بسزائی در فهم و انقیاد پیروان مکتب توحید خواهد داشت و بر حسب مفاد آیه پیروان مکتب عالی توحید که 
س رگذشت اقوام پیشین را از آیات قرآنی می‌شنوند مانند آنستکه مشاهده نموده و حضور داشته‌اند باید تصدیق نموده عبرت بگیرند. 
و هو شهید: 
مبنی بر تأکید است نه مجرد شنیدن بلکه بطور ادراک و شهود روانی که حقایق را بیابد و آ گاهی داشته و طبق آن رفتار نماید. 
کفار و بت‌پرستان که نه خود تفکری می‌نمایند و در باره س رگذشت اقوام پیشین نمی‌اندیشند و عبرت نمیگیرند و نیز بدعوت و 
تهدید آیات کریمه گوش فرا نداده و توجه نمی‌نمایند آنان گروه متمردند و از هر رحمت بی‌بهره خواهند بود انوار درخشان» ج۱۵؛ 
ص: ۴۵۰ 
و دا الّماوات و الْض و ماما فی سیم و ما نا ین َو" 
مین بو تست کف کزات بشما آسماتز مق زیخ پهناور و آنچه در آنها است در شش مرحله. 
و محتمل است که دو مرحله آن در باره پیدایش و خلقت مواد اولیه کرات باشد و چهار مرحله دیگر آن در باره موجودات نباتی و 
حیوانی و تنظیم نیازها و تأمین مواد غذائی و محصول آنها که در چهار فصل هر سال تأمین می‌شود و هرگز تدبیر و پرورش و سیر 
کرات بالا و زمین هر یک در مدار مخصوص بخود و نیز تنظیم حرکات وضعی و انتقالی زمین و نظام واحد که در سرتاسر کرات 
فرمانروا است لحظه‌ای تخلف پذیر نبوده و هر گز سبب بی‌انضباطی و یا تعب و خستگی نخواهد بود. 


انوار درخشان» ج۱۵» ص: ۴۵۱ 
[سوره ق (۵۰): آبات ۳٩‏ تا ۴۵] .... ص : ۴۵۱ 
اشاره 


فاضبز علی ما یَولون و بخ بحقد ریک قیل طلوع الشمس و قبل لوب (۳۹) و من الیل بخ و آذبار سود (۴۰) و استیغ یزع 
ناد مناد من مَکانٍ قریب (۴۱) وم یَسمعُون السَیحة بل ذلک یالوج (۴۷) تن نخیی و ثبیت و یا العصیز (۳۳) 

زع َمَْاأزض عنم برع ذیک و عا نیو (۳۳) 7 أغلم بما یوت و ما نت علیهم بجیار فک بالرآن من بیخاف وعید 
(۴۵) 


انوار درخشان» ج ۱۵ ص: ۴۵۲ 


(شرج) .... ص : ۴۵۲ 


۳۴۲6۵56 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۳۵۳۷ ۱ :0۷ ۲۲86060 
انوار درخشان. ج۱۵, مص: ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ,۱۷۷۷۷۷۷۰۵۱۵۵۲۲۱۷ صفحه ۲۱۲۶ از ۲۴۱ 


قاضبز علی ما یلو و بخ بخشد ریک بل طلو اس و یلعوب 

انش و ض وخبی کال یرل خی سل و الا ایک از اه کفاز ز مخپرمتا9 در رای دعر رل ی ال عای و 
آله و نزول آیات قرآنی تکذیب و مبارزه می‌نمایند و مبنی بر لجاج و انکار روز قيامت است و اينکه بشر پس از فناء و نابود شدن 
بار دیگر محال است که بزند گی خود ادامه دهد. 

و سیخ بحفد ریبک یل طلوع امس و بل لوب 

قطان پرسول سل آلله علن انب که پوس هملد و کل کرمتهای آفزید گازوسیاش اوقم شا وازری اور وش 
صبح و فریضه ظهر و عصر که هنگام پسین و آخر روز است و بهترین شعار عبودیت مداومت و ملازمت بفرایض پنجگانه و به نوافل 
آنها است. 

و من الیل یه و آذبار الشجود: 

و هم‌چنین از جمله شعار عبودیت و مداومت روز و شب بآن آنستکه مقداری از شب نیز باداء فرایض مغرب و عشاء اشتغال ورزد و 
هم‌چنین به تسبیح پس از پایان فرایض و نیز در تعقیب نماز بذ کر و تسبیح ساحت کبریائی مداومت بنما. انوار درخشان» ج ۱۵ ص: 
۴۵۳ 

و استَمغ یوم یناد امن من مکان قریب: 
خطاب برسول صلی اه علیه و آله و مبنی بر تذ کر او است که هر لحظه در مقام شنیدن ندائی روح افزا باش که هنگام نفخه صور 
نداء شرف صدور یابد و عوالم را فرا بگیرد و هر یکک از افراد بشر نیز آن نداء را از نزدیکک بشنود و او را فرا بگیرد و آماده ورود 
بعالم قيامت گردند. 

یز شون السَيعة بالق ذلک یرم ارو 

بیان آنستکه هنگام نفخه صور که بطور حتم تحقق پذیر است شنیده شود و عالم را فرا بگیرد و همه از اولین و آخرین آن صبحه و 
نداء را بشنوند هنگام خروج از قبرها است که ارواح هر یک از افراد به بدنهای آنها اتصال یافته آماده ورود بعالم قيامت خواهند 
تن نخبی و میت و ایا الْمَصیرٌ: 

بیان توحید فعل است که بر بشر هر یک از عوالم بگذرد در اثر دمیدن روح بجنین که آغاز خلقت بشر است به این که در نظام 
خارج وجود مخصوص باو موهبت شود و پس از رشد و نمو دوره جنین را گذرانیده روح و حیات او که قوه محض بوده و ادراکی 
نداشته فاقد همه گونه نیروی و شعور بوده در دوران زندگی او در این جهان بتدریج راه بحقایق یافته از بدیهیات پی بنظریات و 
کلیات برده تا هنگام که روح بمقامی از ادراک و سعه وجودی نائل آمده آنگاه در آستانه مرگ خواهد در آمد پرورد گار روح او 
را قبض فرماید و او بعالم برزخ و شهود انتقال یابد و پس از پیمودن عالم برزخ ناگهان صحنه عالم قيامت گسترده خواهد شد و همه 
افراد بشر از اولین و آخرین به پیشگاه ساحت کبریائی حضور خواهند یافت. 

یز نماض عم سراعا ذیک عشر علینا یی 

بیان پایان عالم پرزخ و آستانه عالم قیامت است هنگامی است که زمین انوار درخشان» ج۰۱۵ ص: ۴۵۴ 

گشوده شود یک باره با سرعت همه بدنهای بشر از اولین و آخرین بخارج پرتاب شوند. 

هم‌چنین آیه (و أَرجت اْض أَقالها) ناظر بهنگام خروج بدنهای افراد بشر از صالح و طالح و مزمن و کافر است از درون قبرها 
بخارج و تعبیر به قل نموده از نظر اینکه خاک بدنهای اولیاء و اهل ایمان ثقل و ارزشمند است مانند طلا و سیم و زر که درون 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. ج۱۵, ص: ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۲۱۵ از ۲۱ 


بیان گسترش صحنه قیامت و هنگام حشر و گرد آمدن همه افراد بشر از اولین و آخرین است که آغاز از قبور درون زمین خاکث» 
بدنهای آنان بخارج انتقال یافته و بهیت اعضاء و جوارح خواهد درآمد و آماده حشر بوده و بسوی صحنه قيامت سوق داده شوند. 

و انقلاب عالم برزخ و خروج خاک اعضاء و جوارح بشر از درون زمین و اتصال یافتن هر یک از ارواح به بدنهای خودشان امری 
است بس سهل و آسان و برابر قدرت بی‌نهایت کبریائی صعوبت و سهولت مفهوم ندارد از نظر اينکه وابسته بقید و شرطی نخواهد 
بود و هر چه را اراده قاهره بخواهد و بدان تعلق بیابد بیدرنگ بوجود خواهد آمد. 

تن آغلم بما یوت و ما لت علیهم بجتار فد کز بارآن من یاف وعید: 

مبنی بر تسلیت خاطر رسول صلی اللّه علیه و آله است که علم و احاطه پرورد گار را بسخنان کفار و بت‌پرستان یاد آوری میفرماید. 

و ما نت علیهم با 

وظیفه رسول تبلیغ و تعلیم بشر است که چنانچه مردم بخواهند بدعوت انوار درخشان» ج۱۵ ص: ۴۵۵ 

رسول پاسخ داده و از دستورات او پیروی می‌نمایند بدون اينکه وظیفه رسول الزام و اجبار آنان باشد و تمرد مردم از دعوت رسول 
سبب مسئولیت او نخواهد بود. 

کز باون من یخاف وعید: 

نتیجه اينکه آیات قرآنی را که برای جامعه بشر قرائت می‌نمائی کفار و بت‌پرستان شنیده در مقام انکار و مبارزه برميآیند در نتیجه 
نزول آیات قرآنی و قرائت آنها برای مردم فقط در باره گروهی است که در باره تهدیدات قرآنی می‌اندیشند و خوف و هراس 
عقوبت دوزخ قلوب آنان را میلرزاند و از شنیدن آیات قرآنی و تهدیدات آن می‌هراسند فقط این گروه پیروان مکتب قرآن و 
داتخجویان هستند که از تعلیمات رسول صلی الله علیهو آله بهره‌متد خراهند بود: 

در تفسیر مجمع امام صادق علیه السلام روایت نموده که سال شد از آیه (و بخ بحشد ریک بل طلوع السفس و بل الغروب) امام 
فرمود هنگام صبح و هم‌چنین عصر و پسین ده مرتبه میخوانی لا اله الا له وحده لا شریکک له له الملکک و له الحمد و هو علی کل 
اق رن 

در کتاب کافی بسندی از حریز از زراره از امام صادق و ابی جعفر (ع) روایت نموده سژال نمود از آیه و ادبار السجود فرمود بعد از 
نماز فریضه مغرب است. 

و نیز تفسیر قمی بسندی از ابن ابی نصر از امام رضا (ع) روایت نموده فرمود چهار رکعت افله مغرب است که بعد از آن خوانده 
ی 1و9 

در کتاب در منشور بسندی از علی امیر مزمنان (ع) روایت نموده فرموده از رسول صلی اللّه علیه و آله سال نمود از جمله ادبار 
النجوم و السجود رسول صلی الّه علیه و آله فرمود ادبار السجود دو رکعت افله بعد از مغرب است و ادبار النجوم دو رکعت نافله 
قبل از نماز صبح است. 

ای ات 


انوار درخشان» ج ۰۱۵ ص! ۴۵۶ 


اشاره 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۴۲۵6060 
انوار درخشان. ج۱۵, مص: ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفهه ۲۱۶ از ۲۱۴۱۲ 


شصت و یکک آیه است در مکه نیز نازل شده است بشم له امن الجیم 
[سوره الذاریات (۵۱): آبات ۱ تا ....]۱٩‏ ص : ۴۵۶ 
اشاره 


بشم الّه من الحیم 

و الا ریات وا (۱) الحاملات وفراً (۲) فالجاریات بشراً ۳ َالمقممات أمرا (۴) 

تما دون صاوق (۵) وا لین ایغ (۶) و التماء ذات الک (۷ کم نی ول مب (۸ یفک عنه تن فک )٩(‏ 

یل رصن (۱۰ این مغ فی عم ساهُوّ (۱۱ یَشئوَ یوم این (۱۲) تروع مغ علّی الا تون (۱۳) دوفُوا فتکع ما 
الذی کم به تَفجلون (۱۴) 

ن لتق فی ناب و عون ٩۵(‏ آخذین ما آنامغ ریم هم کاا بل ذیک مُخینین (۱۶) کاوا قلیلا من الیل ما یعون (۱۷) و 
بالأشحار مُم یرون ۸۳ و فی آتوالهم عت ال و المخژوم ۱۹۱( 


انوار درخشان» ج ۰۱۵ ص! ۴۳۵۸ 


(شرجح) .... ص : ۴۵۸ 


و الّاریاتِ درو" 

آیه سو گند یاد نموده ببادهای تند بیابان که ذرات خاک را منتشر و از سوئی بسوی دیگر پراکنده می‌نماید. 

فالحاملات وفرا: 

و نیز سوگند یاد نموده بابرهای تیره باردار سنگین که آبها را از دریا در بر گرفته باقطار جهان حمل نموده فرو می‌بارند. 

فالجاریاتِ یُشرا: 

و نیز سوگند یاد نموده به کشتی‌ها که در دریاهای ژرف بآرامی و نرمش بحرکت در میآیند. 

لمات أَرٌ 

و نیز س وگند یاد نموده بفرشتگان مقرب که در باره اجرای دستورات صادره از مقام کبریائی هر قسمتی را بگروهی از فرشتگان 
وامیگذارند و در نتیجه اوامر مقام کبریائی که صادر از اراده واحده است بر حسب تنزل و اجراء انشعاب يافته هر گروهی قسمی از 
امر را باید اجراء نمایند. 

این چهار س وگند در باره عوامل غیبی است که نظام جهان بر آنها استوار می‌باشد. انوار درخشان» ج ۱۵ ص: ۴۵۹ 

و جمله و الذاریات ذروا نسبت به نظام جهان بخصوص بیابانهای پهناور است. 

و هم‌چنین جمله فالحاملات وقرا مبنی بر تدبیر نظام حیات زمین خشک و مرده است که در اثر ریزش و نزول قطرات باران سیراب 
گشته و زنده شده حیات بذرات خاک و هسته‌ها دمیده می‌شود. 

و هم‌چنین جمله فالجاریات یسرا در باره سیر و سل وک بشر در اقطار جهان است که بسهولت بوسیله کشتیها بهر یکک از اقطار جهان 
بشر انتقال می‌یابد و کالا و مواد خواربار باقطار جهان حمل و نقل می‌نمایند. 

و نیز نظام تدبیر و اجرای اوامر مقام کبریاتی که فیض و تابش نور هستی و نیروی وجود است هر امری بگروهی از فرشتگان واگذار 


می‌شود که هر گروهی دستور مخصوص را بموقع اجراء گذارند. 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۵۷ 


۲ ۱۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. ج۱۵, مص: ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰6/۵۲۲ صفحه ۲۱۷ از ۲۱۴۱۲ 
در تفسیر برهان و تفسیر قمی است از پدرش هاشم از ابن ابی عمیر از جمیل بن دراج از امام صادق علیه السلام روایت نموده در 
باره آیه (و الذاریات ذروا) امام فرمود بدرستیکه ابن الکوا از امیر ممنان علیه السلام سئرال نمود از آیه و الذاریات ذروا امام فرمود 
بادهای کید است: 
و نیز از جمله (فالحاملامتِ وفرا) سوال نمود امام فرمود ابرهای تیره باردار است و نیز از آیه (الجاریاتِ شرا سژال نمود امام فرمود 
مراد کشتیها در دربا است و نیز از (الْمَقممات أفرا) سوال نمود امام فرمود فرشتگان هستند. 
تفسیر برهان و در کتاب تهذیب شیخ بطور ارسال روایت نموده که امام صادق علیه السلام در باره آیه لقشماتِ آثرٌ) فرمود مراد 
فرشتگان است که ارزاق بشر را از طلوع فجر تا طلوع آفتاب تقسیم مینمایند و هر که در آن وقت بخواب رود روزی او از دست رفته 
است. 
تفسیر برهان از طبرسی روایت نموده که امام ابی جعفر و امام صادق علیهما السلام روایت نموده که میفرمودند جایز نیست برای 
کسی سوگند یاد کند جز بنام پرورد گار ولی پرورد گار بهر یک از مخلوقات که بخواهد سوگند یاد فرماید. انوار درخشان» ج۱۵ 
ی ۰ ۴۶۲ 


جوا چشد سو گندی است که در آبات معصله باد شده به این که آنبجه:از طریق رسول ضلی الله غلیه و آله و 


1 


یات قر آنی وعده 
داده شده‌اند بزند گی در عالم قيامت و حضور به پیشگاه مقام کبریاتی صدق محض و محض صدق است. 

و اد این لواقع: 

و نیز روز قيامت که وعده داده شده هنگام جزاء عقیده و اعمال بشر است بطور حتم تحقق پذیر است هم‌چنین ذکر چهار س وگند به 
نیروهای غیبی که نظام جهان بر آنها نهاده شده و بروز قيامت و عالم جزاء که از طریق آیات قرآنی و اعلام رسول صلی اللّه علیه و 
آله بوده صدق محض است که افراد بشر از اولین و آخرین بطور حتم در آن صحنه حضور يافته هر یک به جزاء و پاداش عقیده و 
عمل خود خواهد رسید و التّماء ذات الْْیْک: 

و نیز س وگند یاد نموده بآسمان و کرات و ستارگان زرین و سیمین که سبب زینت و درخشند گی است و در باره انتظام امور زمین و 
ساکنان آن تاثر شدای و دوش کی زیت خی دارند. 

کم یی َو مختلف: 

جواب سوگند است که در باره عالم قيامت و صدق وعده آیات قرآنی و هم‌چنین در باره نزول آیات بر رسول صلی الله علیه و آله 
که بهم مربوط است اختلاف رأی و نظر دارند از نظر اینکه از حق و حقیقت رو گردانید. 

تفسیر برهان از محمد بن یعقوب بسندی از ابی حمزه از امام ای جعفر علیه السلام روایت نموده در تفسیر آیه کم لفی ول 


مُختف) فرمود در باره ولابت است هر که از آن اعراض نماید از دخول در بهشت محروم و بی‌بهره خواهد بود. انوار درخشان؛ 


مبنی بر تهدید است هر که از طریقه حق و حقیقت اعراض نماید شایسته ضلالت و گمرهی است. 

قل راون لین هم فی عم سامون: 

مبنی بر تهدید و نفرین است آنان که بغیر دلیل و بدون پیروی از حق و اعراض از آیات کریمه قرآنی سخنان و اظهار نظر و ری 
بی‌اساس می‌نمایند پیوسته از رحمت آفرید گار بی‌بهره خواهند بود. 


لین هُم فی عَفر؛ٍ ساهُون: 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲60/60 
انوار درخشان. ج۱۵, مص: ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۲۱۸ از ۲۱۴۱۲ 
تفسیر کلمه متصله است که خراصان و دروغگویان گروهی هستند که در غفلت فرو رفته حقيقت و هم‌چنین خود را فراموش 
نموده‌اند و هر چه در باره امر عالم قيامت آیات قرآنی تا کید نموده و دلایل واضح و آشکار دسترس آنان گذارد نمی‌فهمند از نظر 
اینکه در اثر رذیله لجاج نمیخواهند بفهمند و در آن باره نمی‌اندیشند سوت بان یوم للّین: 
از جمله غفلت آنان از حقایق آنستکه از روز قيامت و وقت آن سوال مینمایند و منظور آنان استهزاء و نیز جهالت است زیرا عالم 
قیامت که در آیات قرآنی مکرر بآن اشاره شده وقت و خصوصیات دیگر آن قابل بیان نیست و اطلاق وقت برای آن از کوتاه نظری 
است زیرا پس از انقراض جهان و فناء وقت و انقراض افلاک و گسیختن نظام دنیا است بر این اساس سوال از وقت تحقق آن 
بی‌مورد است. 
و نیز سوال آنان از وقت و عالم قيامت منظور تعجیز باشد که چنانچه صحت دارد و بر اساس حقیقت است و هنگام عقوبت بر 
منکران باشد اجراء شود. 
ی مُم علی الثار یوت 
از پاسخ استفاده می‌شود که منظور کفار تکذیب و انکار عالم قيامت است انوار درخشان» ج ۱۵ ص: ۴۶۲ 
پاسخ آیه آنستکه هنگام قیامت روزی است که کفار و بیگانگان در دوزخ و به شعله‌های آتشین آن بمورد آزمایش قرار میگیرند 
آنگاه تصدیق خواهند نمود و عقوبت کفر و لجاج با ساحت کبریائی را خواهند یافت. 
توا فتتکم ها الذی کتئع به تَستفجلون: 
از نظر تعجیز امر تکوینی صادر میشود به اين که بچشید سیرت عناد و لجاج با ساحت کبریائی را اين همان وعده و تهدیدی است 
که از نظر استهزاء اجرای آنرا در دنیا خواستار بودید در صورتی که حضور و اجرای آن اختصاص بعالم قيامت دارد 1 لقن فی 
بیان حال و نعمتهای اهل ایمان و تقوی است که در بهشت باغها که سعه و نعمتهای آن زیاده بر تصور است و هم‌چنین چشمه‌سارها 


که از هر سو جریان دارد در اين منازل جوار رحمت و فضل پرورد گار سکونت خواهند داشت. 


‌ِ زر 8و 


آخذین ما آتاهم رهم 
از جمله صفات فاضله اهل ایمان ساکنان بهشت آنستکه در دنیا هر چه را پرورد گار نصیب هر یک فرموده پذیرفته سپاسگزار بودند 


بدون اینکه شکایت داشته باشند. 

هم انوا قبل ذلک مُخیینین: 

از جمله اوصاف فاضله اهل بهشت آنستکه در دنیا شعار آنان در زند گی احسان بوده و نیکو رفتار بودند و پیوسته باعمال صالحه و 
اداء وظایف الهی و رعایت حقوق مردم اشتغال داشته‌اند. 

انوا فلا مت الیل ما هرن 

از جمله صفات فاضله اهل ایمان سا کنان بهشت آن بوده در دنیا مقداری کم و اندک از شبها بخواب استراحت فرو رفته و در بستر 
اندک میآرمیدند و قسمت دیگر آنرا بعبادت و قیام نماز شب برگزار مینمودند. انوار درخشان» ج ۱۵ ص: ۴۶۳ 

و ال شحار هم بَشتمفووت: 

و از جمله صفات فاضله ساکنان بهشت جوار رحمت آن بوده که هنگام سحر و ثلث آخر شبها در مقام طلب مغفرت و آمرزش 
برآمده و از گناهان و از نواقص خلقی و عملی به پیشگاه کبریائی طلب عفو مینمودند و باداء نماز شب که روح آن استغفار است 
قیام مینمودند و پیوسته به سحر خیزی و بیداری آخر شب التزام داشته‌اند. 

و فی آتوالهم عق للشانل و امخژوم: 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۳۵۳۷ :0۱۷ ۲۲86060 
انوار درخشان. ج۱۵, ص: ۲ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ۲۱۹ از ۲۱۴۱ 
از جمله صفات ساکنان بهشت آنستکه در دنیا در باره اموال و آنچه در اختیار داشته‌اند سهمی و قسمتی را در اختیار کسانی گذارده 
که اظهار حاجت می‌نمودند و یا اظهار حاجت ننموده ولی از آن نعمت که در اختیار اهل ایمان بوده محروم و بی‌بهره‌اند. 
محتمل است مراد از حق زیاده بر حقوق واجبه مانند ‏ ز کوات و خمس باشد بلکه هر حاجت مالی که بینوایان از آنان بخواهند در 
مقام رفع حاجت آنان برمیامده‌اند. 
و شاهد بر کمال مواسات با طبقات فقیر و محروم است مانند صدقات و تبرعات و شاهد حسن نیت و کمک به زير دستان خواهد 
بو د. 
در تفسیر مجمع است در باره آیه (کانوا یا من ال سای یَهْجَعُونَ) کمترین شبها که بآنها بگذرد جز اینکه برای نماز شب قیام 
می‌نمودند از امام صادق (ع) روایت شده است. 
در تفسیر برهان از شیخ صدوق بسندی از معاویةٌ بن عمار روایت نموده گفت شنیدم از امام صادق علیه السلام میفرمود و آیه (و 
بالًشحار هم بستففزون) در آخر شب بنماز قیام نموده در حالی که هفتاد مرتبه استغفار مینمودند. 


انوار درخشان» ج ۰۱۵ ص! ۳۶۴ 
[سوره الذاربات (۵۱): آبات ۲۰ تا ۰]۵۱... ص: ۴۶۴ 
اشاره 


و فی الرض آیاث للموقین (۰ و فی سکم ال ون (۲۱) و فیالشماء رژقکخ و ما دون  )۲(‏ رب الشماهو الض 
هلق بل ما کم تون (۲۳) َلْ آناک عدیث ضیف انراهم یم المکرمینَ (۲۴) 

ِذ لوا له ققالوا لام قال ترلام تم کون (۲۵) راغ لی هه مجاء پیجولی ترجین (1۶ قرب یه قال آ لا تَأکلون (۲۷) 

ازج بلهم اقا لا تخث و َو لام عم (0۸) تا فی ضوة فضکث وجهها و تالث عنبوژ یم (۲۹) 

الوا کذلک قال ریک له ليم ال ۱ ۰ قال قما کم یا اون (۳۱ قاا یتنا لیم مجرمین (۳۷) لول 

علیهغ ججارة ین طین (۳۳ مود زنک لمرفین (۳۴) 

انا من کان فیها من المّمنین (۳۵ ما وعذنا فیها عیر یت من امین (۳۶) و ترکنا فیها ی هی بَخافون العذاب ال 

(۳۷) و فی مُوسی ازسلناه الی فزعون بشلطان مُبین (۳۸ نی بر کنه ۶ قال سار عون (۳۸) 

دنه و جنوده دنام فی الم و هو نا ِ ۰ و فی عاد اد آزت نا عیهم الزیخ لْعقیع (۴۱) ما تِز من شی نم أث علیه الا جعلنه 

کالژيم (۳۲) و فی تموة ل تیلم تا نی جین (۳۳) توا عن آنر رهم قأَذتهم الصا وم یرون (۳۴) 

فما اش تطاغوا ‏ من قام و ما کاا رین (۳۵) و قوع وج من قبل هم انوا نوم تین (۳۶ و الشماء نها ید و تون 

(۷) ررض فرشنها یم دون (۳۸) وین کل شی, نا ژوجین کم کون (۳4) 

روا تیال ای کم مه تدیة شین (۵۰) و لا تجعلوا مغ له له خر ای کم من تذیو ی (۵۱) 

انوار درخشان ج۱۵ ص: ۴۶۶ 


(شرح) .... ص : ۴۶۶ 


و فی الأْض آیاث مین 
بیان توحید فعل پرورد گار است در زمین نشانه‌ها و علائم بی‌شمار در باره وحدت تدبیر است که نظام آن و همه موجودات آن از 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ ۸ 


۲۳۵۳۷ :0۷ ۴۲860۸60 
انوار درخشان. ج۱۵, مص: ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۲۱۰6۵۲۲ صفهه ۲۲۰ از ۲۱۴۱ 
مدبر واحد سر چشمه گرفته و دارای اجزاء متناسب از خاک و کوه و بیابان و دریا و چشمه‌سارها و معادن و ذخایر ارضی و نباتات و 
خزند گان و حیوانات و هوا متناسب با حیات و تابش اشعه خورشید و انتظام حرکت زمین که از آن روز و شب و فصول چها رگانه 
صورت میگیرد و نظام زندگی بشر در آن استوار می‌باشد. 
و فی سکم اقلا تیصرونّ: 
هم‌چنین در نفوس بشر نشانه‌ها و علائم بر وحدت تدبیر است زیرا روح بشر در اثر تعلق آن ببدن عنصری از صفر شروع بحرکت 
نموده و از روزنه‌های احساسی بعالم خارج ارتباط يافته از محسوسات و بدیهیات پی به نظریات و کلیات می‌برد و نیروی تفکر و 
تعقل آن افزایش می‌یابد. 
و نیز روح با وحدت و تجردی که دارد بر همه اجزاء و اعضاء بدن احاطه دارد و تدبیر می‌نماید و بر هر یک از اعضاء که نیروی 
احساسی مخصوصی در آن بودیعت نهاده آنرا برای همان منظور احساس بکار برده و اثر و فایده هر یک از اعضاء مغایر با اعضاء 
احساسی دیگر است مانند شحم شنوائی که نیروی احساسی انوار درخشان» ج ۰۱۵ ص: ۴۶۷ 
شنوائی از آن پدید میآید غیر از دید گان است که آثار و فواید دیگری مغایر با عضو شنوائی دارد. 
و هم‌چنین در هر یک شرایط مخصوصی در استفاده از آن باید رعایت شود بالاخره روح و نیروی عاقله با وحدتی که دارد در اثر 
ایجاب و تدبیر در باره هر یک از اعضاء حواس ظاهره اثر و فایده استفاده می‌نماید که مغایر با اثر و فایده اعضاء احساسی دیگر 
است. 
و هم‌چنین هر یک از اعضاء نیروی در آن نهاده شده که اعداد و صلاحیت خود را نسبت بتدبیر و ایجاب روح بکار میبرد و آماده 
هر گونه حرکت و تحول است. 
و در نتیجه بکار بردن دو نیروی تدبیر و قبول و ایجاب و اعداد یعنی با دو نیروی روانی و جوارحی اساس حرکت جوهری و تعالی 
انسانی نهاده و سیر و سلوک ذاتی بشر که بر افعال اختیاری او وابسته است تحقق می‌پذيرد. 
و فی السّماء ررقکم و ما توعَدون: 
از جمله آثار توحید فعل پرورد گار نزول قطرات باران است که زمین مرده را نیروی حیات میدمد و هم‌چنین تابش اشعه خورشید و 
اختلابف آن بر حسب فصول چها رگانه سبب تحولاءتی در زمین می‌شود و در نتیجه محصول درختان و نباتات زند گی بشر را از 
لحاظ مواد خواربار و سایر احتیاجات بی‌شمار تأمين می‌نماید. 
و ما تَوعَدوت: 
هم‌چنین اجر و واب اعمال صالحه اهل ایمان در بهشت است و رفعت آن از نظر صدور از مقام کبریائی است و از پس پرده و بر 
اساس اسباب طبیعی و عوامل نیست مانند نظام این جهان. انوار درخشان» ج۱۵ ص: ۴۶۸ 
و رب الشماء و الض الق مثل ما آلکم تلمُون: 
سوگند بساحت کبریائی یاد نموده که رزق و گسترش آن حق و ابت و اساس نظام حرکت و تحول این جهان بر آن استوار است. 
و سبب آن نیروی غیبی است که از مقام بالا-و فوق عالم طبع و ماده افاضه می‌شود و اجزاء و ذرات موجودات را فرا میگیرد و هر 
یک از آنها را بحرکت در میآورد مثلا وسایل طبیعی و عوامل عادی مانند اشعه خورشید و هوا و آب با کمکک نیروی غیبی که بر 
ذرات خاک و هسته‌ها و درختان و نباتات که همه تحولاتی یافته‌اند در نتیجه بصورت میوه‌های گونا گون ظهور و بروز می‌نماید و 
غرض تأمین رزق و نیازهای بشر است. 


هم چنانکه هر چه را ادراک نمائید بطور شهود و صورت اعتقادی یافته‌اید و آنرا از طریق سخن اظهار و ایجاد می‌نمائید بدون اینکه 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. ج۱۵, م: ۲ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۱ صفحه ۲۲۱ از باع۲ 
در آن باره تزلزل داشته باشید خلاصه هر آنچه را انسان ادراک نماید و بطور شهود بدان راه یابد از شون ذاتی و عقیدتی او گشته 
شک در آن مفهوم ندارد هم‌چنین نسبت به نشانه‌ها و علائم وحدت تدبیر و پیوستگی همه اجزاء عالم در آثار شاهد قطعی است بر 
ای و ی فا ی ی و 
هل آتاک دی ضیف اپراهيع یم الَمکرمین: 
آیه مبنی بر یاد آوری بشارت ابراهیم علیه السلام بفرزندی و نیز دستور هلاکت قوم لوط از نظر تهدید و تخویف کفار و بت‌پرستان 
است. 
آیه برسول گرامی صلی اه علیه و آله خطاب نموده داتر به این که جریان و سر گذشت فرشتگانی را برای مردم بیان بنما که بهیئت 
میهمان بر ابراهیم خلیل علیه السلام وارد شده بمنظور اینکه باو مژده فرزندی بدهند و نیز اعلام نمایند که بر حسب دستور انوار 
درخشان» ج ۵ ص: ۴۶۹ 
پرورد گار قوم لوط را بهلاکت خواهد افکند و در اين باره نیز از او استجازه نمایند. 
لوا علیه فقالوا لام قال لام قوْمْ ملکزوت: 
هنگامی که فرشتگان بهیشت میهمان وارد شده باو سلام و درود گفتند و نظر به اين که ابراهیم علیه السلام سیره نیکو و عادت 
درخشان وی آن بود که پیوسته از میهمانان خود پذیرائی می‌نمود و بر حسب آبات کریمه گوساله بریان شده‌ای برای آنان در 
کمترین فرصتی حاضر نمود و میهمانان از صرف غذا خودداری نمودند و دست بسوی غذا نبردند ابراهیم علیه السلام هراسان شد از 
اینکه میهمانان اظهار دوستی ننموده فرشتگان نیز خود را معرفی نمودند برای اينکه سبب تسکین خاطر وی گردد. 
روایت شده که پرورد گار وحی فرمود بابراهیم علیه السلام به اين که میهمانان خود را پذیرائی بنما بدین جهت برای میهمانان 
گوسفند بریان حاضر می‌نمود و نیز وحی شد باو که میهمانان خود را ضیافت بنما یک رأس گاو برای آنان کشته بریان می‌نمود بار 
دیگر وحی شد او شتری بربان شده حاضر نمود و سپس باو وحی شد در حیرت ماند متوجه شد که اکرام میهمانان بکثرت غذا 
نیست بلکه بخدمت آنها است خود در مقام خدمت میهمانان بر آمد بوی وحی شد حالا میهمانان خود را اکرام نمودی ابراهیم پس 
از ورود میهمانان که بوی سلام و درود گفتند ابراهیم علیه السلام پاسخ به سلام بطور احسن گفت که برای هميشه سلام و درود بر 
شما باد. 
وم ملکزون: 
ابراهیم علیه السلام میهمانان را نشناخت که فرشته‌اند و گمان نمود که بشرند استفاده می‌شود که فرشتگان مقرب می‌توانند خود را 
بصورت بشر ارائه دهند و بر قلب رسول احاطه بيابند. انوار درخشان» ج۵ ص: ۴۷۰ 
فراغالی أَله قجاء بعجل سیین ایهم 
هرت نا 
ال آ ات کلون)ابراهیمعله لام گفت برای چه غذا صرف نمی‌نمائید. 
وج مهم خبف 
ابراهیم گمان بد در باره آنان نمود که اظهار دوستی نمی‌نمایند خائف و بیمناک گشت گفته شده که ابراهیم فرمود هنگام که غذا 
بخورید بسم اه بگوئید و پس از فراغت الحمد لله بگوئید فرشتگان تعجب نمودند از دستور ابراهیم علیه السلام. 
قالا لاخ و بو لام علیم: 
فرشتگان پس از تحیت و سلام بابراهیم علیه السلام گفتند هراسان مباش ما از جانب پروردگار مأمور هستیم بتو مژده دهیم که 


ز تلا خانی ند تصمب ‏ خرامک مود که از میات ری هه واقی ‏ آهد داش وهی آبه زر تاه باشهای ۱۱۲۰۵۲ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ج۱۵, مص: ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفهه ۲۲۲ از ۲۱۴۲ 
تصریح بنام او شده است بدین جهت خوف و هراس او را بحالت سرور تبدیل نمودند. 
لت مره فی َو فُصکث وجهها و قاث عجوژ عقیم: 
ساره همسر و زوجه ابراهیم (ع) از شنیدن بشارت از فرشتگان بضجه و فریاد درآمد و لطمه برخسار خود نواخت گفت در حالی که 
پیر و فرسوده هستم چگونه فرزندی از من بوجود بیاید. 
قالُوا کذلک قال رَیک: 
فرشتگان گفتند بشارت به این که پرورد گار بتو فرزندی موهبت فرماید حق و حقیقت و ابت است ابهام و یا تردیدی در تحقق اين 
مزده نیست تعجب منما که انوار درخشان» ج ۱۵ ص: ۴۷۱ 
پرورد گار این چنین مقرر فرموده است. 
اه هو الحکيم العلیم: 
صفت فعل پروردگار است آنچه را مقرر فرماید عين حکمت و صلاح نظام است و بر ساحت کبریائی امری پنهان نخواهد بود. 
ال فما عطیکم یا السَلونَ: 
نظر به اين که در آیات دیگر فرشتگان هنگام ورود بصورت بشر و بعنوان میهمان هلاک نمودن قوم لوط را طرح نمود ابراهیم (ع) 
فرمود دیگر برای اجراء چه فرمان مهمی مأموریت دارید. 
انا الی وم مجرمین: 
پاسخ گفتند که از جانب پرورد گار مأمور هستیم قوم تبه کاری را بهلاکت افکنیم و آن قوم لوط پیامیر است. 
سل علیهم حجارةُ من طین: 
بوسیله فرود آوردن سنگهائی از گل. 
سَومَةٌ ند رک للمشرفین: 
سنگها که آماده برای هلاک نمودن قوم تبه کاران است. 
فخرجنا من کال فیها من لمومنینَ 
جریان ورود فرشتگان بنزد لوط پیامبر (ع) و سر گذشت را آیات دیگر اشاره نموده به این که بوی خبر هلاکت قوم او را گفته در 
حالی که فرشتگان بصورت بسیار زیبا و بهیئت نیکو بودند لوط مانند آنان را ندیده بود آنان را نشناخت گفت شما را نمی‌شناسم 
خود را معرفی نمایند. 
پاسخ گفتند برای اجرای دستوری آمده‌ايم که هر چه این مردم را تهدید می‌نمودی تصدیق نمی‌نمودند برای اجرای دستور بطور 
حتم پرورد گار آمده‌ايم انوار درخشان» ج ۱۵ ص: ۴۷۲ 
که آنان را بهلاکت افکنيم فرشتگان بلوط (ع) دستور دادند نظر به این که عذاب پرورد گار نازل می‌شود شبانه دختران و اعضاء 
خانواده خود را از این سرزمین بیرون ببر و خود نیز بدنبال آنان روانه شو که ساعتی تأخیر شایسته نیست. 
فما وَجذنا فیها غیر بت من امین 
و جز لوط و خانواده او در آن سرزمین خداپرست نبود استفاده می‌شود در این مدت طولانی هیچیک از ساکنان آن سرزمین 
بدعوت لوط پاسخ نداده بودند. 
و ترکنا فیها یه لین افو الغذاب الم 
نا گهان سپیده‌دم صدای مهیب و صاعقه‌ای قوم لوط را فرا گرفته همه را بهلاکت افکند و واژگون نمودن سرزمین آنان نشانه عظمت 


و سختی عقوبت مقام کبریائی است که مردم عبرت گیرند و هر که از آن سرزمین گذر کند بیاد عقوبت قوم لوط افتند هم چنانکه 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۴۲86060 0۷/۰: ۲۱۳۵۳۷ 

انوار درخشان. ج۱۵, مص: ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰۵۲۲ صفحه ۲۲۳۲ از برع۲ 
نقل شده هر وقت رسول صلی اه علیه و آله از این مواضع عبور مینمود سر بزمین میافکند و گریان می گشت و امر بتباکی میفرمود. 
و فی مُوسی اد ناه (لی رون بشلطان مبین: 
از جمله آیات و نشانه‌های پرورد گار اعزام موس کل (عایشت که را وال قطی رن جات کار ار بسوی فرعون پادشاه 
۰ نمود و فرستاد. 

توّی بر کنه و قالَ ساحز أو مجون: 
فرعون لشکر انبوه خود را نیز هم آئین خود نموده در مقام انکار و تکذیب دعوت موسی کلیم (ع) بر آمدند و سخنان ناسزا گفته 
که جاد و گر و از خرد بی‌بهره است. 
ناه و موه فتبذناهمم فی ام و هو لب 
:از نظر بی‌اعتنائی بفرعون و انبوه لشکر وی هنگام اجرای عقوبت و غرق انوار درخشان» ج ۱۵ ص: ۴۷۳ 
شدن وی تعبیر بافکندن شده فرعون و انبوه لشکر او را باعماق دریا پرتاب نمودیم و فرعون نیز مورد ملامت و سرزنش قرار گرفت 
محتمل است بلحاظ اينکه بدن او از ساحل گرفته شده محفوظ است. 
و فی عاد ذ سنا علیهم ایح العقیم: 
از جمله آثار قدرت پروردگار و اجرای عقوبت در باره اقوامی که با دعوت رسولان بمبارزه برخاسته قوم عاد است که بطور 
ناگهانی باد بسیار سختی را بر آنان مسلط نمودیم که همه چیز را خشکک نموده فاسد مینمود و جز هلاکت عموم مردم عاد اثری بر 
1 مق که نبرک 
ما در من شَنء آث عَیه ال جَهُ کالژميم 
در اثر وزیدن باد مسموم هر چه میوزید فاسد شده می‌پوسانید مانند استخوان پوسیده. 
و فی مود اد قیل له توا نی جین: 
صالح رسول بر قوم خود پس از اينکه بدرخواست مردم شتر سرخ موئی را باذن پرورد گار از کوه پدید آورد چون مردم آنرا پی 
کردند صالح پیامبر (ع) بآنان اعلام خطر نمود که فقط سه روز میتوانید زندگی نمائید و مهلت بشما داده شده که توبه نمائید و پس 
از انقضاء مدت همه هلاک شدند. 
فعتوا عن آفر رهم دهم لاعف و هم ینطرون: 
نظر به این که در سه روز که بهر یک مهلت داده شده بود در مقام توبه و پشیمانی بر نیامده و ایمان نیاوردند صاعقه و برق آسمانی 
همه آنها را در کمترین لحظه‌ای بهلاکت افکند. 
فا اسَطاعُوا م ین قیام و ما کانوا مترین: 
آنچنان برق‌آسا فرم ضالح را فرا گرفت که نتوانستند از جای خود حرکت انوار درخشان» ج ۱۵ ص: ۴۷۴ 
نمایند و هم‌چنین کسی آنان را کمک و پاری ننمود. 
وف وح من قبل للم کاا ما فاسقین: 
هم‌چنین قوم نوح که قبل از قوم عاد و ثمود میزیسته‌اند آنان را نیز پرورد گار در اثر تمرد و مبارزه با دعوت نوح (ع) در اثر طوفان 
بهلاکت افکند همه اين اقوام در اثر مبارزه با دعوت رسولان بهلاکت محکوم گشتند 
و الکماء ناماد و انا آمویشوت: 
از جمله آثار قدرت کبریائی خلقت کرات بیکران و بی‌شمار آسمان است که هیچیک از جوانب آنها را بشر نتوانسته آ گاهی بیابد و 


زیاده بر تصور جوی است که همه کرات رافرا گرفته و سبب نزول نعمت و رزق بر اهل زمین می‌شود. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۴۲86060 
انوار درخشان. ج۱۵, مص: ۲ مرکز تحقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفهه ۲۲۱ از ب(ع۲ 
و لأرض فرشناها یشم الّماهدُون: 
از جمله آثار قدرت پروردگار و نیز مبنی بر منت است که زمین پهناور را بطور گسترده آفریده و چه بسیار نیکو آنرا پهناور و 
گنت است: 
و من کل شیم خلقنا زوجین کم کنوت: 
بیان توحید فعل پروردگار است که هر موجودی را جفت و زوج آفربده است و خلق و آفرینش با وحدت سازش ندارد بلکه از 
ماهیت و وجود پدید آورده و آفریده است که دارای جهت ابهام باشد و دیگر جهت وجود و تحقق در خارج و هیچ موجودی و 
مخلوقی وجود محض نیست بلکه باحدی از حدود و آميخته بعدم است. 
علکم ند کروت: 
باشد که بشر بفهمد که تنها خالق و آفرید گار واحد حقیقی و منزه از تر کیب است. 
وا یله نی لکم له تذیو مب 
بیان نتیجه آیات گذشته که مبنی بر یادآوری اقوامی است که در مقام مبارزه انوار درخشان» ج۱۵ ص: ۴۷۵ 
با رسولان ب رآمده و بهلاکت افکنده‌اند رسول صلی الله علیه و آله خطاب بجامعه بشر نموده نا گزیر بشر باید بسوی آفرید گار رجوع 
نماید و از شرکک و کفر که سبب عقوبت می‌شود بپرهیزند. 
و سمت رسول صلی الله علیه و آله نذیر است که جامعه بشر را بتوحید و خداپرستی و پیروی از برنامه مکتب قرآن دعوت مینمایند 
و نیز کسانیکه تمرد نمایند و بدعوت او پاسخ ندهند آنان را بعقوبت تهدید می‌نماید. 
و لا تجعلوا مع له الا خر ای کم مه تذیژ مبین: 
قید سلبی و بیان لازم قبول دعوت رسول بتوحید است که لازم توحید ذات و صفات و توحید فعل پرورد گار آنستکه در آن شاثبه 
ش رک نباشد و جز ساحت آفرید گار را پرستش ننمایند و نیز رسول صلی الّه علیه و آله موظف است که سمت انذار و تهدید خود 
را یجامعه بشر اعلام نماید. 
از نظر اينکه سمت انذار و تهدید در روحیه اکثر مردم بیشتر تأثیر دارد و سمت دیگر رسول صلی اللّه علیه و آله تبشیر است و قوام 
دعوت بتوحید بدو وظیفه تبشیر و انذار استوار است. 
در تفسیر مجمع در مورد آیه (و فی آشیتکم فلا تبصد رُون) فرمود آفرید گار ترا با نیروی شنوائی و با بصیرت آفرید یک بار حالت 
غضب بر تو رخ میدهد و بار دیگر حالت رضا و خشنودی و گرسنگی بر تو رخ میدهد و بار دیگر بی‌نیاز از غذا خواهی شد و همه 
اینها از جمله آثار قدرت پرورد گار است مروی از امام صادق (ع) است. 
در کتاب در منثور بسندی از امیر مزمنان (ع) از رسول صلی اه علیه و آله در مورد آیه (وّ فی الشّماء زک و ما توعدُونّ) فرمود 
عراکتاران انیت 
در کتاب ارشاد مفید از علی امیر مومنان (ع) روایت نموده که در طی حدیثی فرمود طلب رزق نموده و نیازهای خود را جستجو 
بنمایند زیرا طالب آن خواهد بآن دست یافت. انوار درخشان» ج۱۵» ص: ۴۷۶ 
در کتاب توحید بسندی از ابی البختری روایت نمود از جعفر بن محمد که مرا حدیث فرمود از پدر بزرگوارش از جدش از علی بن 
آبی طالب علیهم السلام از رسول صلی الله علیه و آله که میفرمود یا علی یقین آنستکه رضایت احدی را بر سخط پرورد گار ترجیح 
ندهی و کسی را مدح ننمائی از آنچه پرورد گار بتو ارزانی فرموده. 
و نیز هرگر کسی را ملا.مت ننمائی از آنچه پرورد گار بتو ارزانی نفرموده زیرا رزق و نیاز را حرص حریص جلب نمی‌نماید و نیز 
کراهت و منع کسی آنرا دور نمی‌نماید. 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۵/۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. ج۱۵, مص: ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفهه ۲۲۵ از ب(ع۲ 


انوار درخشان» ج ۰۱۵ ص! ۳۷۷ 
[سوره الذاریات (۵۱): آبات ۵۲ تا ۶۰] .... ص : ۴۷۷ 
اشاره 


«"«_ِّ نا 
ماأی ی ن زق م ی آَنْ شون (۵0) هر وق کر و تین (۵۸) ای َو تب بل تلوب ضحابهع 
لا یستعجلون (۵9) ول لین کنروا من بزیهم م ای یعَدُونٌ (۶۰) 


انوار درخشان» ج ۰۱۵ ص! ۳۷/۸ 
(شرح) .... ص : ۴۷۸ 


کذلک ما ی این من یله من زشول ال الوا ساحز أو تون 

آیه بیان آنستکه سیره و روش مردم فرومایه است که نمیخواهند در مقام پذیرش دعوت پیامبران بررآیند هم چنانکه اقوام پیشین در 
باره رسولان که بسوی آنان اعزام شده از این نسبت ناروا دریغ نمی‌نمودند و برای خودستائی و خود را از مسئولیت رهائی بخشند با 
رسولان بمبارزه برخاسته و آنان را ساحر خوانده بمنظور اینکه معجزات آنان را تکذیب نمایند و یا بی‌خرد و تهی از فکر خوانده‌اند. 
تواصوا به بل هُم قوم طاعُون: 

هرگز قوم و ملتی سایر ملت‌ها را و همچنین آیند گان و اخلاف خود را بمرام و آئين خود سفارش ننموده‌اند بلکه رذیله خودستائی 
آنان را وادار نموده که پیوسته در مقام تکذیب رسولان برآیند و مسئولیت متوجه خود ندانند. 

کته سک دز ارع رزخ از احتجاج وجدان با بیگانگان اعراض بنما از نظر اینکه سخنان آنان جز اظهار عناد با پرورد گار و 
نسبت ناروا برسولان نتیجه‌ای نخواهد داشت و غرض اصلی از دعوت بیان حجت و اظهار دلایل آشکار برای دعوت بحق است و 
قوام رسالت بر آن استوار است. انوار درخشان» ج۱۵ ص: ۴۷۹ 

و ذکو فان لد کری تم الوم 

خطاب برسول صلی اه علیه و آله است مبنی بر اينکه قیام بدعوت و احتجاج در موردی شایسته است که سبب تذ کر و پذیرش 
گردد و دعوت رسول را بپذیرند و یا متذ کر شده بیاد داشته در آن باره بیندیشند. 

خلا.صه قیام بدعوت و احتجاج برای گروهی است که در مقام قبول برآیند و یا پس از تذ کر سبب شود در آن باره تفکر نموده 
و ما قثْ اج و انس ال لیتبدون: 

بیان غرض اصلی از خلقت و اعزام رسول بسوی اجتماعات بشری است که بشر رذائل خودخواهی را کنار نهاده حس مسئولیت 
نماید و به نعمتهای آفرید گار پی ببرد و بسپاس آنها قیام نماید و در مقام عبودیت برآید. 

بر حسب عقیده باصول توحید و ارکان آن و نیز بوظایف الهی ملتزم گردد و شعار خود را ایمان و انقیاد نماید و رابطه خود را با 


آفرید گار بدینوسیله تحکیم نماید و بفضائل انسانی نائل گردد. 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. ج۱۵, مص: ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰6/۵۲۲ صفحه +۲۲ از ۲۱۴۲ 
در جمله (لیعبدون) لام بیان غرض از خلقت بشر بطور حصر است که فقط بمنظور این که اظهار عبودیت نمایند و از رذایل خلقی 
پاکیزه شوند و بدینوسیله فضیلت يابند و شایسته رحمت و فضل پرورد گار گردند و غرض بهره‌ای که بشر از اظهار عبودیت و 
سپاسگزاری خود استفاده می‌نماید و از رحمت پرورد گار و از فضائل وجودی که کسب نموده بهرمند می گردد. 
صفت عبودیت بشر را غرض اصلی از خلقت معرفی نموده و صفت استحقاق ذاتی الوهیت و معبودیت خود را مطرح نفرموده. 
و نظر به این که ساحت پروردگار حق حقیقی تام و فوق تمام است نقصی در او راه ندارد تا اينکه از طریق فعل و اثر و غرض که 
نتیجه آنست نقصی خود را رفع نموده تکمیل نماید بلکه فقط غرض لازم وجود تام او است که از او شرف انوار درخشان» ج۱۵ 
ورن ۳/۸ 
صدور می‌یابد و شاهد بر کمال و افاضه وجودی او است. 
و هم‌چنین غرض و حصول نتیجه برای تکمیل فعل او است نه بمنظور رفع نقص از فاعل و چون غرض از خلقت بشر را عبودیت و 
رابطه ارادی او بساحت کبریائی معرفی نموده نفعی است که عاید بشر می‌شود که در مقام تحصیل غرض برآید و خود را شایسته 
رحمت و فضل پرورد گار نماید و غرض حقیقی ذات کبریائی و ظهور صفت ربوبیت او است که منشاً فیوضات گردد. 
و غرض از خلقت بشر آنستکه او را هدایت و رهبری فرماید بدین طریق او را شایسته رحمت نماید و نیز غرض ظهور صفت ربوبیت 
و فضل در مرحله امکان است که عوالم امکان از طریق فیوضات دائم خود برای همیشه درخشان گردد و مسطوره امکانی نظام 
شریف ربوبی را برای هميشه ارائه دهد. 
و هم‌چنین عبادت که غرض از خلقت بشر است آثاری مانند رحمت و مغفرت دارد و نیز دارای درجات بسیار است و مرتبه کامل 
آن معرفت پرورد گار و صفات واجبه و خلوص در عبادت و تقرب بساحت پرورد گار است همه اینها غرض از خلقت و بنفع بشر 
هستند بدون اینکه کمالی برای ساحت پرورد گار شناخته شود زیرا نقصی در او راه نداشته تا تکمیل شود بلکه غرض ساحت 
کبریائی است و ظهور اثر و فعل او در نظام امکانی است که خالی از نقص باشد گفته شده چنانچه لام در جمله لیعبدون برای غرض 
از خلقت باشد لازم میآید که در اکثر موارد غرض عبادت بر آن مترتب نشود مانند بیگانگان. 
پاسخ آنستکه قوام عبادت بقصد و اراده و اختیار است از این رو غرض در باره امل ایمان و تقوی تحقق می‌پذیرد و در باره 
بیگانگان غرض از خلقت آنان فقط صلاحیت و آماده گی است و برای حصول غرض و کمال فعل و اثر پرورد گار کافی است. 
و نیز پاسخ گفته شده که غرض از خلقت نوع جن و سلسله بشر عبادت انوار درخشان» ج ۱۵ ص: ۴۸۱ 
است نه غرض از خلقت هر فردی از بشر عبادت است و بقیام بعض افراد بعبادت کافی است و غرض تحقق پذیر است. 
و نیز گفته شده که مراد از عبادت که غرض از خلقت بشر و جن معرفی شده همانا عبادت ذاتی و تکوینی است مانند سایر 
موجودات و مخلوقات که گویای مدح و نشانه تسبیح و تنزیه ساحت پرورد گارند تفاوت در آنستکه غرض از خلقت بشر بظهور 
میرسد و آن عبادت ذاتی و وجودی است که بهتر و ارجدارتر از گواهی سایر مخلوقات است. 
پاسخ آنستکه آیه در مقام دعوت جامعه بشر باصول توحید و نیز توبیخ بت‌پرستان از انکار روز قيامت و مبنی بر تهدید آنها است 
بدین جهت ظهور آیه آنستکه غرض از خلقت بشر همانا عبادت ارادی و اعتقاد باصول توحید و اداء وظائف الهی است. 
و مراد از عبادت که غرض از خلقت بشر معرفی شده ایمان و اعتقاد باصول توحید و قیام باداء وظایف الهی است و دارای مراتب و 
درجات بسیاری است چه از لحاظ کمال ایمان و استقامت در عقیده و معرفت صفات توحید ذات و افعال پرورد گار و چه از لحاظط 
اطاعت و اداء وظایف دینی. 
بدیهی است هر چه عبادت مقرون بخلوص نیت و معرفت بیشتر باشد غرض بهتری از خلقت می‌باشد. 
در کتاب علل بسندی از امام صادق (ع) روایت نموده که فرمود امام حسین علیه السلام باصحاب خود فرمود پرورد گار عز اسمه 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۲ ۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۴۲86060 
انوار درخشان. ج۱۵, مص: ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰۵۲۲ صفحه ۲۲۷ از ۲(ع۲۱ 
بند گان را خلق نفرمود جز برای معرفت او به این که او را بشناسند و چنانچه او را بشناسند او را عبادت نمایند و چنانچه او را عبادت 
و پرستش نمایند بی‌نیاز خواهند بود از اینکه جز آفریدگار را پرستش نمایند مفسر گوید عبادت تفسیر بمعرفت صفات واجبه 
پرورد گار نموده و معرفت دارای درجات بی‌شمار است هم چنانکه فرمود (ما عرفناک حق معرفتکک). انوار درخشان» ج۱۵» ص: 
۴۸۲ 
و از جمله استثناء استفاده می‌شود که خلقت سایر طبقات بشر از کفار و بیگانگان و تبه کاران بطور تبعی و غرض ضمنی است و 
بآنان اعتنا ننموده و نزد ساحت کبریائی قدر و منزلتی نخواهند داشت وجود و عدم آنان یکسان است زیرا پرورد گار از نظر فضل و 
صفت ربوبیت بشر را آفربده و هم‌چنین از نظر فضل عموم بشر را به پیروی از مکتب قرآن دعوت نموده و وسایل سیر و سلوکك 
آنان را به سعادت آماده فرموده و بر همه افراد بشر حجت را تمام نموده بمنظور اینکه شاید در مقام اطاعت و انقیاد برآیند و در 
دعوت عموم مردم نقصانی نباشد و نتوانند عذر آورند بر این اساس از هیچیک از افراد بشر که از طریق ایمان به کنار رفته عذری 
پذیرفته نخواهد بود خلاصه خلقت سلسله بشر و هم‌چنین دعوت همه افراد بشر بتوحید بهر یکک از دیانتهای آسمانی از نظر سعه 
فضل است که بفرض چنانچه عموم افراد بشر دعوت بتوحید را پپذیرند سعه رحمت و فضل کبریائی همه را فرا بگیرد و نه از نظر 
اعتبار به بیگانگان و شون وجودی آنان است بلکه از نظر انتظام جامعه بشری است. 
و در آبه (قل ما بفدژا بکع ژبی لو لا ُعاو که) 2۲۵ ۷۷عقد سلی است که چنانبچه دضا و اظهار حاجت مردم تسبت بساعت 
پروردگار نبود هرگز پرورد گار در باره خلق آنان اعتنائی نمی‌فرمود زیرا غرض از خلقت عوالم آنستکه مسطوره نظام شریف 
کبریائی گردد و جز بشر هیچیک از موجودات صالح این چنین مقامی نیست و فقط بشر است که در اثر پیروی از برنامه مکتب 
توحید و مکتب عالی قرآن میتواند خود را نمونه و مسطوره‌ای از صفات کبریائی در آورد و ارائه دهد. 
بر این اساس بشر که در مقام ناسپاسی برآید و رابطه عقیدتی خود را بر خلاف حکم فطرت و خرد از ساحت پرورد گار قطع نماید و 
طریقه عناد تمرد به پیماید مبغوض پرورد گار قرار خواهد گرفت و اثری از آثار رحمت در او نخواهد بود. انوار درخشان» ج۱۵ 
ص: ۴۸۳ 
ما آرید منهُم من رزق: 
مات رف کارا هرهز اتکی اند شاد گنر رتافد یرای ک نکر کیان وا کف کی ماک 
خود میکوشد که وسیله برای او تهیه نمایند. 
و دا رت 
و نیز تنزیه می‌نماید از حاجت بطعام بلکه پرورد گار ارزاق عموم بشر را از طریق وسایل طبیعی و عوامل خارجی تهیه فرموده و 
دسترس آنان قرار میدهد. 
لد له هورق دول تن 
مبنی بر حصر است که آفرید گار همه گونه نیازهای مردم و رزق آنان را از طریق اسباب طبیعی میآفریند و دسترس آنان نهاده و رفع 
حاجت آنان را می‌نماید؛ اهل تحقیق گفته‌اند باید عبرت گرفت از خردمندی که هر نیرو که در اختیار دارد برای تحصیل رزق و 
رفع نیاز خود بکار می‌بندد جز حرمان بهره‌ای ندارد و طفل نوزاد عاجز از هر سو رزق و رفع نیازهای او آماده است بدون اینکه 
ادراک نماید برای اينکه مردم عبرت گیرند و بدانند بطور عیان که رزق طالب مردم و غیر مطلوب است. 
و از ذ کر لفظ جلاله اه استفاده عموم رزق و عموم نیازها میشود و صفت رزاق نیز از جمله صفات فعل پرورد گار است که رزق و 
همه گونه نیازهای را دسترس مردم میگذارد. 


و الْقرَة لین 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۵/۲۱۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. ج۱۵, م: ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰/۵۲۲ صفحه ۲۲۸ از ۲اع۲۱ 
نیز صفت فعل پرورد گار است که هررگز در اثر رسانیدن رزق و حاجت بر او ضعف و خستگی عارض نخواهد شد. انوار درخشان» 
ج۱۵ ص: ۴۸۴ 
ی مرا بقل لوب آضحابهع قل بنتهجلون: 
کفتار فریقن و بسابرستتان مکه در اثر مبارژه با ساعت پروزد گاز و تکندیب:زسول ضسلی الله علنه و آله خود را معرض عداب و 
عقوبت قرار خواهند داد. 
هم چنانکه امت‌های گذشته نیز در اثر معارضه با رسولان معرض عقوبت و استیصال قرار گرفته‌اند بدین جهت برای نزول عذاب 
شتاب ننمایند زیرا بر حسب مشیت پرورد گار وقت مشخص برای عقوبت آنان مقرر شده است گفته شده که نصر بن حارث و 
گروهی از کفار مکه این چنین درخواستی از نظر استهزاء از رسول صلی الله علیه و آله می‌نمودند و به تأخیر افتادن وقت نزول 
عذاب بر آنان روز جنگ بدر است که بقتل رسیدند. 
ول لین کروا من یمهم الذی بُوعدون: 
مبنی بر تهدید کفار است که به تکذیب و مبارزه خود اصرار مینمایند و ادامه میدهند ولی پایان اعلام خطر میشود از هنگامیکه 
مرگ آنان فرا رسد و در آستانه برزخ درآیند بی‌درنگ بعقوبتهای که به آنان یادآوری شده در باره هر یک از آنان اجراء خواهد 
شک 
در تفسیر مجمع است بسندی از مجاهد روایت شده گفت که علی بن آبی طالب علیه السلام از منزل خارج شد در حالیکه بر سر 
عمامه و پیراهن در برداشت فرمود هنگامیکه آبه ول عم فما أنت بعلوم) نازل شد هیچیکک از ما نبود جز اينکه بقین بهلاکت 
نمودیم و چون آیه نازل شد (و زَا ال کری تفع المینیق) نفوس و فکر ما استقرار یافت و مفاد آیه آنستکه ای رسول گرامی 
صلی الله علیه و آله بواسطه آیات قر آنی پیروان خود را موعظه نما و موعظه برای آنان نافع و سودمند خواهد بود. 
در کتاب توحید بسندی از ابن ابی عمیر روایت نموده گفت سژال نمودم از امام ابو الحسن موسی بن جعفر علیه السلام از مفاد قول 
رسول صلی الله علیه و آله (اعملوا فکل میسر لما خلق له) امام فرمود پرورد گار جن و نوع بشر را آفرید بمنظور اینکه او را انوار 
درخشان» ج ۱۵ ص: ۴۸۵ 
عبادت نمایند و نیافربد که او را معصیت و مخالفت نمایند اين است مفاد آیه و ما لت الْجیْ و انس ال دون پرورد گار برای 
هر که آنچه خواسته است وسایل آنرا برای او فراهم ساخته است و وای بر کسانیکه عمی و ضلالت را بر هدایت بر گزیند. 
در کتاب علل بسندی از ابی بصیر روایت نموده گفت سوال نمودم از امام صادق علیه السلام از مفاد آیه (و ما خلت الْجنّ و لنش 
1 لیشبدون) امام فرمود پرورد گار بشر را خلق نمود و آفرید برای اينکه آنان را رهبری نماید بطریقه عبادت که او را پرستش نمایند 
وال هش 


انوار درخشان» ج ۰۱۵ ص! ۳/۸۶ 

سوره۵ طور .... ص : ۴۸۶ 

اشاره 

پنجاه آبه است در فک نازل شده انیت بشم ۲ الَخمن الرحیم 


[سوره الطور (۵۲): آیات | تا ۱۰] .... ص : ۴۸۶ 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱ ۷ ۸ 


۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. ج۱۵, مص: ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰6/۵۲۲ صفحه ۲۲۹ از ۲۴۱ 


اشاره 


سم ون چم 
و الطوز (۱) و کنات مسطور (۲)قی زق متشون (۳)و العت المقعور (۳) 
و اسف افو (۵) و البخر شیور (۶) ان عذاب ریک لواقغ (۷) ما له من دافع (۸ یوم تَموژ السَماء مورا (8) 


و تسیر الجبال میا (۱۰) 


گت 


انوار درخشان» ج ۰۱۵ ص! ۳۸۷ 
(شرح) .... ص : ۴۸۷ 


و الطور: 

آیه س و گند یاد نموده بکوه طور سینا که ساحت پرورد گار موسی کلیم علیه السلام را بآن مکان مبارک دعوت فرمود و هنگام 
حضور و پیمودن نداء رسید که نعلین خود را بیفکن آنگاه بدان گام نه که مکان مقدس و پاکیزه است. 

و کتاب مشطور فی رّق لور 

در باره کتاب اقوال چندی گفته شده از جمله مراد لوح محفوظ است که پروردگار آنچه ما کان و ما یکون و ما هو کائن است در 
آن ثبت نموده و مورد توجه و آگهی فرشتگان مقرب است. 

و نیز گفته شده صحایف اعمال بشر است که در حبطه شهود فرشتگان می‌باشد. 

و محتمل است قرآن کریم باشد و یا مراد تورية کتاب آسمانی باشد که در الواحی مخصوص از عالم غیب نوشته شده و بر موسی 
کلیم علیه السلام در شب چهلم که در کوه طور حضور یافته بسر میبرد نازل شد و برای قرائت توريةٌ موسی کلیم علیه السلام آنرا 
اخذ نموده و گشوده است. انوار درخشان» ج ۰۱۵ ص: ۴۸۸ 

و ابیت المعْمور: 

سوگند یاد نموده به کعبه معظمه که از هنگام که بنا نهاده شده معمور بوده و مورد تشریف و تعظیم فرشتگان و رسولان و اهل 
ایمان قرار گرفته و نخستین بقعه‌ای است که بدین منظور نیز ساخته و بنا نهاده شده است. 

و اسف المَرفوع 

و نیز سوگند یاد نموده بکرات بالا و آسمان که بقدرت لا یزالی کبریائی در جّ زیاده بر تصور مرفوع و در سیر و حرکت است. 

و خر المشجور: 

و نیز سوگند یاد نموده بدریا که مملو از آتش و بر افروخته است و بر حسب آیه و ابحار شرت از جمله وقایع روز قیامت است 
که دریاها بر افروخته می‌شوند. 

ان عذاب رک لواقغ ما له من دافع؛ 

راتس وا اس ک در آیات یا تشه که تا هقی سرت و رت کار ز تسا امه در قایت 
تحقق خواهند یافت و هرگز چیزی از ظهور عذاب جلوگیری نتواند نمود و لازم ذاتی روز قيامت است و تخلف پذیر نخواهد بود و 
از نظر تأیید رسول صلی الله علیه و آله اسم رب را اضافه بضمیر خطاب نموده که عقوبتی که بکفار قریش و بت‌پرستان و سایر کفار 
تهدید مینمودی در روز قيامت بموقع اجراء و ظهور خواهد در آمد. 


وم تَموژ الشّماء مورا و یی الجبال سیر 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ :0۷ ۴۲86060 
انوار درخشان. ج۱۵, مص: ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰۵۲۲۱ صفحه ۲۳۲۰ از باع۲۱ 
بیان ظرف ظهور عذاب برای کفار و بیگانگان است هنگامی است که کرات بی کران بسرعت در حرکت میآیند و کوهها نیز در اثر 
حر کت پرا کنده انوار درخشان» ج۰۱۵ ص: ۴۸۹ 
خواهند شد و به پراکندگی نظام جهان طبع منتهی خواهد شد. 
هم چنانکه مفاد آیه (ذا ژارئب اأْرض زلرالها و مخت :ادص اقالها )از تخمله آثار زوز قاعت آنست که کزات اسان ور از 
برخورد و اصطکاکک متلاشی و پراکنده شده و نظام جهان زایل خواهد شد. 
در تفسیر مجمع است مراد از بیت معمور بقعه‌ای است در آسمان مقابل کعبه معظمه که مطاف و زیارتگاه فرشتگان مقرب است. 
و نیز از امیر مومنان علیه السلام روایت شده که هر روز هفتاد هزار فرشته وارد بیت معمور شده و دیگر بآن ه رگ باز نخواهد گشت. 
و نیز در تفسیر قمی است که (و السقف المرفوع) فرمود آسمان است (و البحر المسجور) نیز فرمود روز قیامت است که دریاها 
برافروخته می‌شوند. 
هم چنانکه در تفسیر مجمع است مراد از کلمه و البحر المسجور مملو و بر افروخته است. 
انوار درخشان» ج ۱۵ ص: ۴۹۰ 


[سوره الطور (۵۲): آبات ۱۱ تا ۲۸].... ص : ۴۹۰ 
اشاره 


ول یذ للمکذیین (0۱ ایغ فی توض ییون (۱1) یَزع َو الی نار هنم ما (۱۳) مذه ال ای کم بها تکبون 
(۱۴ آ سر هذا آَم أَم لا نصوونٌ (۱۵) 

یلها ماضیزوا لاه تضیزو توا یک نمرون ما کم تون (۱۶ دقن فی جات و تیم (۱۷ فاکهین بما نام 
رهم و وقاشم هم عرذاب الجحیم (۱۸) کلوا وا بو هنت بما کتع تون (0۹ شتکنین علی شزر موه و رجاهم بخور عین 
(۲۰( 

و لین منوا و اعتهم دهم بایمان ناب غ دروم نام ن ععلهغ ین شینء کل اثری بسا کب مین (۲۱) و 
نامع بفاكهة ولمم هون (۲۷ یتاغول فا کأسا لا لو یا و لا تیم (۳ و یطوف علبهغ خلسان آهم کاتهع لز 
ون 

قالا نا کا قبل فی نا مد ششفقین (۲۶ عم ال لین و قانا عذاب الوم (۳۷) ِّ کنا من بل نذوة و ابر ریم (۲۸) 


انوار درخشان» ج ۰۱۵ ص! ۴۳۹۲ 


(شرجح) .... ص : ۴۹۲ 


ول یوم للمُکذین 

آیه مبنی بر تهدید بیگانگان و بت‌پرستان است که نزول آیات قرآنی را تکذیب می‌نمایند و هم‌چنین با دعوت رسول صلی اه علیه 
و آله بمبارزه برخاسته و او را تکذیب می‌نمایند با این که وظیفه رسول تبلیغ و دعوت به توحید و باصول و ارکان آنست و نیز آنان 
که دعوت او را پپذیرند مژده سعادت و نعمتهای جاودان می‌دهد و آنان که در مقام تکذیب برآیند تهدید بعقوبت نموده کفار در 
مقام تکذیب دعوت رسول صلی اه علیه و آله برميا یند. 


الذین هم فی خوّض یلعَبون: 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ ۸ 


۲ ۱۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. ج۱۵, مص: ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۲۳۱ از ۲۱۴۲ 
بیان سبب تکذیب است از نظر اینکه کفار اندیشه‌های باطل پیوسته می‌اندیشند و در مقام انکار و تکذیب آیات قرآنی هستند و قیام 
رسول صلی اللّه علیه و آله را بدعوت مردم بخداپرستی و بفضائل خلقی استهزاء می‌نمایند و بدین مسرورند مانند کودکان که جز 
سرگرمی و بازیچه هدفی از حرکات خود ندارند. 
یم یعون الی نار جهن دا 
از آثار و لوازم روز قیامت است که بیگانگان که دعوت رسول صلی الله علیه و آله را تکذیب می‌نمایند در آن صحنه بسوی دوزخ 
رانده می‌شوند. انوار درخشان» ج ۱۵ ص: ۴۹۳ 
هذه ار ای کتشم بها نکب 
فرشتگان به آنان گویند این همان آتش عقوبتی است که رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله و همه پیامبران در دنیا بیگانگان را بدان 
تهدید می‌نمود و در حالی که دعوت و سخنان آنان را تکذیب می‌نمودند. 
فسخر هذا آمأََم لا نبصژون: 
به بیگانگان گویند این حقیقت همان دوزخ است که رسولان مردم بیگانه را بآن تهدید می‌نمودند و مردم فرومایه نیز سخنان آنان 
را تکذیب نموده و سحر و افسانه میخواندند و از نظر لجاج و بی‌خردی در دنیا دوزخ را تکذیب می‌نمودند ولی در این جهان که 
بحقیقت دوزخ را مشاهده می‌نمایند هرگز نمی‌توانند آنرا انکار بنمایند از نظر اينکه هر لحظه به دوزخ عرضه می‌شوند و لحظه دیگر 
دوزخ بهر یک عرضه می‌شود. 
لها تقاضبزوا آو لا تضبزوا مواء عَلیِکم اما تجرَوَْ ما کم تشعلون: 
امر تکوینی به بیگانگان میشود که حرارت و سوز گداز آتش دوزخ را بچشید چه در آن باره صبر و بردباری از خود نشان دهید و 
یا صبر و شکیبائی را از دست بدهید بر هر یک از شما یکسان است نه صبر و بردباری سبب تخفیف عقوبت می‌شود و نه جزع و 
زاری. 
نما نمرون ما کتنم تفعلون: 
از نظر اينکه کیفر و عقوبتی که بر هر یک از بیگانگان اجزاء می‌شود سیرت آنچه از اعمال و افعال اختیاری است که بجا آورده‌اید 
و در عالم دنیا افعال اختیاری را که بررگزیده و شرک و گناهان که مرتکب شده سیرت آنها محرومیت از رحمت و آتش دوزخ 
انیت که و دسر کر تلهایا 
بعبارت دیگر شرک و کفر و گناهان که در دنیا بآن توجه نموده و علاقه قلبی انوار درخشان» ج ۱۵ ص: ۴۹۴ 
بآنها داشته و بدان اساس حرکت و سیر نموده و جوهر وجودی خود را کسب نموده لازم آن آنستکه سیرت روح و روان خود را 
متناسب با آتش دوزخ نموده زیرا ش رک و کفر صورت اعتقادی و سیرت آن عناد و لجاج است که با ساحت کبریائی در روان پلید 
خود پرورانیده و بدان صورت و فعلیت درآمده بدیهی است عناد و قطع رابطه ارادی با پرورد گار در جهان دیگر سیرت آن حرمان 
از رحمت و عقوبت و سوز و گداز دوزخ خواهد بود. 
زیرا بیگانه در دنیا و نظام آزمایش بر حسب تحلیل دو عمل روانی و جوارحی بجا آورده یکی عقیده شرک و کفر و عناد با ساحت 
کبریاتی و دیگر عمل جوارحی و تمرد از وظایف دینی و ناسپاسی است. 
در عالم قيامت هر دو نیرو بظهور رسیده سیرت آنها آشکارتر شده عناد قلبی بصورت دوزخ و اعمال و گناهان بصورت شعله‌های 
آتشین که از درون و برون اعضاء و جوارح بیگانه را فرا خواهد گرفت. 
خلاصه عقوبت بیگانه ظهور عمل قلبی و جوارحی در نظام آزمایش است و هرگز عقوبت بوسیله خارج و اجنبی از ذات و از جوهر 


وجودی بیگانه نخواهد بود. 
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هم چنانکه اهل ایمان و تقوی پیروان مکتب توحید و مکنب عالی قرآن نیز در اثر صورت اعتقاد قلبی و اطاعت و انقیاد جوارحی که 
در دنیا داشته و بر آن اساس حرکات روانی و جوارحی خود را برای رسیدن بآآن هدف بکار برده و نائل شده در عالم آخرت نیز 
سیرت ایمان و انقیاد سکونت در جوار رحمت و نعمتهای زیاده بر تصور خواهد بود. 

فاکهی بما تمغ ری و واه ربهُمُ عذاب الجحیم: 

بیان پاره‌ای از نعمتهای است که از نظر تشریف ی کبریائی نسبت داده انوار درخشان» ج ۱۵ ص: ۴۹۵ 

شده و هم‌چنین مژده و بشارت اينکه ساحت پرورد گار از فضل خود بهر یکک اعلام فرموده و آنان را از عقوبت دوزخ مصون و ایمن 
فرموده است و هر دو نعمت بیمانند و زیاده بر تصور است و شاهد بر رضایت و خوشنودی پرورد گار از آنها است که از هر نعمت 
ارجدارتر می‌باشد. 

کلوا و اشربوا عنیتًبما کنتغ تخعلون: 

مزید لطف است به آنان خطاب می‌شود که از غذاهای گوارا بخورید و شربت‌ها بیاشامید و گوارا باد بر هر یکک از شما در اثر آنچه 
در نظام آزمایش بآن رفتار نموده از ایمان و رابطه ارادی و انقیاد به پیشگاه پرورد گار همانطور که ایمان و اطاعت و اداء وظایف 
الهی در نظام اختیار و آزمایش متناسب با سیر و حرکت و کسب جوهر وجودی و بر وفق خرد بوده هم‌چنین از نظام جزاء نعمتها که 
صرف نمائید نا گزیر گوارا بوده و شاثبه ضرر و زیان و یا زوال در آنها نخواهد بود. 

کین علی شور مضفوفة و رجا بخورٍ عین؛ 

اهل ایمان و تقوی ساکنان جوار رحمت در اثر سنخیتی که با یکدیگر دارند و همه در مهد رحمت و فضل پرورد گار برقرارند و بر 
سریرها تکیه زده در حالی که در یک صف نهاده شده‌اند و بانس و خاطرات گوارا که ظهور سیرت رنجها و دشواریهای است که 
در عالم دنیا بدان گرفتار بوده‌اند و بیاد صبر و تسلیم در برابر حوادث ناگوار که در دنیا بکار برده رنج آن پایان يافته و راحتی و 
سرور و آسایش که سیرت آنها است برای هميشه باآنها متنعم خواهند بود. 

و رجاهم بخور عین: 

از جمله نعمت‌ها که باهل ایمان سا کنان جوار رحمت موهبت می‌شود همسرائی از حوریان بهشت است که برای اهل ایمان آفریده 
شده‌اند و بر حسب خلقت متناسب با فضایل عقیدتی و خلقی اهل ایمان می‌باشد. انوار درخشان» ج ۰۱۵ ص: ۴۹۶ 

و گفته شده که تعدیه تزویج بحرف باء بیان آنستکه بر حسب ذات و خلقت هر یکث از حوریه‌ها مناسبت وجودی و خلقی با شوهر 
و همسر خود دارند و نیاز بعقد تزویج و التزام هر دو بلوازم زناشوئی و بشرایط و امکانات آن ندارند مانند نکاح و ازدواج که در 
نظام دنیا وابسته بعقد بوده و بر التزام هر دو استوار است. 

لیاوا و هم درم بایمان فا بهغ دهم وم نم من عَعلهغ من شینء: 

آیه مبنی بر منت و فضل پرورد گار بر اهل ایمان ساکنان جوار رحمت است به این که فرزندان مومن آنان را ملحق به پدران و 
مادران آنها می‌نمایند و در حضور آنان زیست نمایند. 

و منت دیگر آنکه از مقام پدران و نعمت‌های آنان کسر و کاسته نخواهد شد که متوازن با مقام ناقص فرزندان خود شوند بلکه هر 
یک از پدر و فرزند بمقام خود و نعمتهای مقرر برای او متنعم خواهد بود و فقط فرزند بپدر از لحاظ منزل و مسکن که سبب انس 
است ملحق خواهد بود نه از چگونگی نعمتها که از پدر کاسته شود. 

و ما أكامُم من ععلهغ من شین.: 

چنانچه مقام فرزندان ناقص‌تر باشد در اثر الحاق فرزندان از نعمت‌های پدران کسر و کاسته نخواهد شد و هر یک از پدر و فرزند از 
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نعمتها که برای هر یک بر حسب نیروی ایمان مقرر شده متنعم خواهند بود و در صورتی که فرزند نیز مانند پدر از لحاظ ایمان 
مساوی باشد فقط از نظر الحاق فرزند به پدر خود مورد نعمت و منت قرار گرفته است. 
و اطلاق آیه (و ابْعتَُمْ رهم پایمان) شامل فرزندان غیر بالغ که فوت شده‌اند می‌شود و بر حسب حکم لحوق فرزند صغیر در 
ایمان پپدر و مادر خود در دنیا در علم قيامت نیز از لحاظ سکونت بپدر و مادر خود ملحق خواهد بود هم چنانکه از رسول انوار 
درخشان» ج ۰۱۵ ص: ۴۹۷ 
صلی اللّه علیه و آله روایت شده میفرمود پرورد گار درجه ایمان فرزند مومن را بالا-میبرد بمنظور اينکه پدر از لحوق فرزند خود 
مسرور شود و آیه را قرائت میفرمود. 
کل ار بما کب زَهینْ: 
بیان حکم فطری است که هر کس مرهون عمل و رفتار و گفتار خود میباشد زیرا افعال اختیاری بشر چه از مقوله حرکت و فعل 
باشد و یا از مقوله سخن و گفتار حرکت طولی و کسب سیرت و جوهر وجودی و ذاتی است و از شون ذات و ذاتیات فاعل مختار 
می‌باشد بدین جهت انسان مسئول اعمال نیک و بد خود میباشد و باثر درخشان عمل صالح خود میرسد و متنعم و برخوردار می‌شود 
و هم‌چنین بضرر و زیان عمل طالح و باطل خود میرسد و ضرر آنرا خواهد دید. 
در باره آیه بعض مفسرین گفته‌اند جمله معترضه و بیان حال بیگانگان است که هر فردی مسئول افعال اختیاری طالح و گناهان خود 
یباشد و آبه ربطی به جمله متصله (و ما ام من ععلهع من شُینء) ندارد زیرا آیه نامبرده در مورد امتنان پپدران مومن ساکنان 
بهشت است که فرزندان مومن آنان از لحاظ سکونت ملحق بپدران خود می‌شوند بدون اینکه از مقام ایمان و یا از نعمت‌های پدران 
کسر و کاسته شود. 
نیز گفته شده که مبنی بر تعلیل است باين بیان که مفاد آبه (کل اثری بما گنت رَهینْ) آنستکه هر شخصی افعال اختباری نیکك و 
بد او از شون وجودی و لوازم او است و لا محاله جزاء عمل صالح و هم‌چنین کیفر عمل طالح و گناه او بوی خواهد رسید. 
بر این تقدیر مناسب با استدلال برای جمله متصله است که از مقام پدران و هم‌چنین از نعمتهای پدران کسر نخواهد شد زیرا اعمال 
صالح هر فردی از شون وجودی او بوده و اجر و ثواب اعمال صالح بخود او خواهد رسید و لحوق فرزندان مومن آنان که درجه 
ایمان آنان قاصرتر از پدران خود میباشد سبب نقص اجر و نعمتهای پدران نخواهد شد. انوار درخشان» ج ۰۱۵ ص: ۴۹۸ 
بعبارت دیگر مفاد کل امری بما کسب رهین آنستکه هر شخصی به پیشگاه پرورد گار مرهون بایمان اعتقادی و اعمال صالح است 
که هر دو دین ثابت بر اویند چنانچه بدان وظیفه رفتار نمود و قیام بوظایف الهی نمود رقبه و عهده او از دین آزاد می‌شود و چنانچه 
قیام بوظایف ننماید محکوم بهلاکت و عقوبت خواهد شد. 
هم چنانکه از رسول صلی الله علیه و آله روایت شده فرمود به کعب بن عجزه هر گز وارد بهشت نخواهد شد بدنی که از غذای پلید 
روئیده شده. ای کعب مردم دو صنف هستند گروهی نفوس خود را خریداری می‌نمایند و آزاد می‌شوند و گروهی نفوس خود را 
میفروشند و محکوم بعقوبت و هلاکت خواهند بود. 
مفسر گوید کنایه از اينکه در اثر قیام بوظایف الهی خود را از تهدید و عقوبت رها نموده و گروه دیگر از اداء وظایف تمرد نموده 
خود را محکوم بهلاکت و عقوبت نموده‌اند. 
مفسر گوید رهن بمعنای حیس و پابند بودن است و ظاهر آیه (کل اثریا بما کشت وَهین) آنستکه شخص فاعل مختار آنچه عمل 
ناشایسته بجا آورد گریبانگیر او خواهد بود بر این اساس جمله معترضه بیان حال محکومیت بیگانگان است و ارتباط به صدر آیه 
ندارد. 


و أَْدَدنامُم بفاكهَة و لخم ما هون 
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بیان نعمتهای مادی از میوه و گوشت است هر چه را تمایل داشته از انواع میوه‌ها و غذاها دسترس آنان قرار خواهد گرفت. 
یاون فیها کأسا لا لو فیها و لاتم 
از جمله حالات ساکنان بهشت آنستکه برای آشامیدن شربتها بر یکدیگر سبقت جویند بدون اينکه کار لغو و بیهوده انجام دهند و یا 
عمل گناهی مرتکب شوند زیرا گفته شد اهل بهشت از لحاظ روح قدس ملحق به پیامبران و قدسیان خواهند بود هرگز رفتار 
ناشایسته از آنان سر نخواهد زد. انوار درخشان» ج۱۵ ص: ۴۹۹ 
در تفسیر قمی در باره آیه (لا لْ فیها و لا تَأَئیمْ) فرمود در بهشت غناء و طرب و فحش و بد گوئی وجود ندارد و همه گوئه شریتها 
را میاشامد و هرگز گناه مرتکب نمی‌شود. 
و یلو علیهم لسن لهع کم لژ کون 
از جمله نعمت‌ها که برای ساکنان جوار رحمت آماده است خدمتگزارانی پیوسته در خدمت آنان حاضرند مانند لول چهره‌های آنان 
درخشان است. 
اس 
از جمله حالات اهل ایمان ساکنان بهشت آنستکه از یکدیگر سوالات و پرسش‌ها مینمایند و از اعمالی که در دنیا داشته و بدان 
بل بوده اوه یداو وا مسجت رده بت مک ات از اقال گر وعوادت با دار 
جانگداز دوره زندگی خود با کمال سرور حکایت نمایند الا اکن بل فی نا مشفقین: 
شنوند گان پاسخ گویند ما در دنیا پیوسته در باره اهل خود و خانواده و هم چنین در باره شا گردان و دوستان و آشنایان که معاشرت 
می‌نمودیم یا نصیحت و پند و تهدید آنان را باداء وظایف الهی آشنا نموده و از گناهان باز ميداشتیم. 
من له عَینا و وقانا عذاب السموم: 
ده پرورد کار مساو پر‌شترت کاق ک تاقوا امرتسو ‏ دادوای عادو او قفا ورس خوو شم عتایت زا با 
و بر گروهی که آنها را بوظایف دینی آشنا نموده ارزانی فرمود و نیز ما را و شاگردان ما را از عذاب دردناک دوزخ رهائی بخشید. 
آیه مبنی بر شکر و سپاسگزاری اهل ایمان ساکنان بهشت است که در ضمن انوار درخشان» ج ۱۵ ص: ۵۰۰ 
سرگذشت خود از اظهار منت و نعمت پرورد گار لحظه‌ای غفلت و دریغ نمینمایند و همه اعمال صالحه خود را که در دنیا بجا 
آورده از رحمت و فضل پرورد گار معرفی می‌نمایند. 
با توجه باین که شکر و سپاسگزاری اهل ایمان در دنیا از نعمتها بمنظور اداء وظیفه و اجر و واب و یا بمنظور فرار از عقوبت بوده 
ولی در بهشت رضوان که نیل باجر و واب و فرار آنان از عقوبت مفهوم ندارد بلکه قیام اهل بهشت به شکر و سپاس نعمتهای که 
در دنیا بآنان موهبت شده و یا متوجه نعمتهای حاضر شده از نظر آنستکه ساحت کبریائی را مستحق مدح و حمد و ثناء می‌دانند و 
نظری باجر و ثواب ندارند. 
خلاصه اهل ایمان در بهشت ملحق به پیامبران هستند شک رگزاری آنان فقط از نظر آنستکه ساحت ربوبی را مستحق حمد و مدح 
میدانند و بدون نظر باجر و ثواب شک گزاری مینمایند. 
نا من قبل تذغوة اه هو لیر الرحیم 
از جمله پاسخ شنوندگان آنستکه سیره و روش ما در دنیا آن بود که پیوسته در دنیا ساحت پرورد گار را می‌خوانديم و دعاء 
مینمودیم و نیازهای خود را از او خواستار بوده و اهل و آشنایان خود را نیز باداء وظایف دینی ترغیب می‌نمودیم و از گناهان باز 
داشته و تهدید می‌نمودیم. 


و ابر لحم 
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۱۲۱۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ج۱۵, مص: ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۲۳۲۵ از باع۲ 
باستناد اینکه ساحت آفرید گار پاداش اعمال ما را اجر و ثواب و نعمتهای دنیوی و اخروی مقرر خواهد فرمود و ما را مشمول رحمت 
و فضل دائم خود فرماید در تفسیر قمی روایت نموده از هاشم پدرش از سلمان دیلمی از ابی بصیر از امام صادق (ع) روایت نموده 
فرمود نوزادان از شیعیان ما اهل ایمان را فاطمه انوار درخشان» ج ۱۵ ص: ۵۰۱ 
علیها سلام اللّه پرستاری مینماید. 
و مفاد (ْفنا بهم ذرتهُم) فرمود آنست که در روز قیامت نوزادان و کودکان اهل ایمان بیدران آ یه ی لت ریت 
در کتاب توحید بسندی از ابی بکر از امام صادق علیه السلام در باره از آمئوا و مریمب بایمان ن ألفنا بهم ذ رهم 
امام فرمود فرزندان که کمتر از اعمال صالح پدران خود دارند ملحق بپدران خود می‌شوند که سبب سرور خاطر آنان گردد. 
در کتاب فقیه در روایت حسن بن محبوب از علی از حلبی از امام صادق علیه السلام روایت نموده که فرمود پرورد گار ابراهیم خلیل 
علیه السلام و ساره را کفیل نوزادان اهل ایمان فرموده بآنها غذا میدهد در بهشت بدرختانی که پستانهائی دارد مانند پستانهای گاو و 
روز قيامت پدران آنهاتسلیم می‌شوند و آنان در بهشت مانند پدران آنان متتعم خواهند بود این است مفاد آیه (ّ ای توا و 
اتبعتهم ذ ریم بایمان فا بهم ذ ریتَهمْ). 
در تفسیر مجمع است که زاذان از امیر مومنان علی (ع) روایت نموده که رسول صلی الّه علیه و آله فرمود اهل ایمان با فرزندان خود 
در بهشت خواهند بود و آیه را قرائت فرمود. 
در کتاب در منثور بسندی از ابن عباس روایت نموده از رسول صلی الله علیه و آله که میفرمود پرورد گار درجه ذریه و فرزندان 
مژمن را با میرد گرچه کمترباشد عمل آنان از بدران خود و آیه را قرانت فرمود (و لیا و بهذم یمان | ما 
بهم رهم و ما نامع من عملهغ من شیء) فرمود در اثر اينکه بفرزندان از نعمت‌ها موهبت نمائیم از نعمتهای پدران هرگز کسر و 
کاستة نخواهیم نمود. 
و نیز کتاب در منثور بسندی از ابن عباس روایت نموده که رسول (ص) انوار درخشان» ج ۰۱۵ ص: ۵۰۲ 
میفرمود هنگامی که اهل ایمان وارد بهشت می‌شود از پدر و فرزندان خود سوال مینماید باو پاسخ گفته میشود که بمقام تو از ایمان 
و عمل صالح نرسیده‌اند عرض نماید بار الها من اطاعت نمودم برای خود و پدر و فرزندانم دستور میرسد که پدر و فرزندان او را نیز 
باو ملحق نمائید و ابن عباس آیه (وّ این آمتوا وایعتَُمْ دزیم پایمان) را قرائت نمود. 
انوار درخشان» ج ۱۵ ص: ۵۰۳ 


[سوره الطور (۵۲): آبات ۲۹ تا ۳۴] .... ص : ۵۰۳ 


اشاره 


ر. جی دا 


دک ما آلت پنشتة ریک یکاین و لا نون (۷۹ آم ولو شاعز ربص به ویب نون (۳۰ قُل ربص وا نمی تعکم من 
شترنیین (۳۱ رم آخانهمبهدا مغ عون (۳۷ نتب لا نون (۳۲) 

لیوا بح دی مهن کاثوا صادقین (۳۴ م وا ین یر شین مْ حون (۳۵ ام لا التماوات و الْض بل لا ون 
(۳۶) آم نَهُم خرائن ربکک آم ‏ هم امصیطرون (۳۷) آم هم سل ینتوقون فیه لب متیعهم بشلطان میین (۳۸) 

بت و لکم لوق (۳ ام تلهم رام ین عم متلون(۴۰ ام منذخم ایب تم یکین (۴۱ شون کین 
زوا هم المکیذرق (۳۷) ملاع یر کون (۳۳) 

ون را کشفاً ین الّماء ساقطاً لوا سحات مَوکوْ (۴۴) 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ج۱۵, ص: ۲ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۱ صفهه +۲۳ از برع۲ 


انوار درخشان» ج ۰۱۵ ص! 2( 


(شرج) .... ص : ۵۰۴ 


کو نما نت یه رک بکاهن و لا مجنون: 

ایس برخاکیفتفان سرت کفاز و معبرسان مت تین خرس رانک رک سید ختاشتانی اه ارو رات انس 
اینکه هر فردی در باره اعمال اختیاری خود مسئولیت خواهد داشت و نظر به این که کفار در باره رسول صلی اللّه علیه و آله سخنان 
ناروا گویند. 

آیه برسول صلی اه علیه و آله تأکید نموده که قیام بدعوت توحید بنما و آنان را بروز قيامت تذ کر ده و سخنان که در باره رسول 
گویند بی‌مورد است پرورد گار او را از روح قدس و روان عصمت بهرمند فرموده و هرگز معرض جنون و با بصفت کهانه و 
جادو گری موصوف نخواهد شد. 

از جمله سخنان ناروا که در باره رسول صلی اه علیه و آله گویند آنستکه آیات قرآنی کلام شاعرانه او است و افسانه‌سرائی نموده 
و بیم آن داریم که چنانچه با او معارضه نمائیم بر ما غلبه نماید بدین جهت انتظار فوت او را داریم که دعوت او پایان یابد و پیروان 
او نیز پراکنده شوند و از مزاحمت او ايمن گردیم. 

قل تربضوا فانّی معکغ من ترصن 

خطاب برسول (ص) نموده که به کفار اعلام بنما که پیوسته در انتظار مرگ انوار درخشان» ج۱۵ ص: ۵۰۵ 

و پایان دعوت من هستید هم چنانکه من نیز در انتظار هلاکت و عقوبت شما کفار و بت‌پرستان هستم. 

آم مره َخلاَهم بهذا آَم عقوم عون 

استفهام انکاری است چگونه افکار و عقول اقص بت‌پرستان این چنین اندیشه‌ای را در خاطر خود می‌پرورانند بلکه از نظر طغیان و 
عناد این چنین سخنان ناروا گویند و در انتظار پایان یافتن دعوت رسول هستند در صورتی که خردمندی این چنین سخنان بیهوده 
نگفته است و حقیقت واضح و آشکاری را انکار نماید. 

بو له لا یوت 

از جمله سخنان ناروا در باره رسول صلی اللّه علیه و آله آنستکه آیات قرآنی را بطور کذب و خلاف واقع پرورد گار نسبت میدهد 
بلکه از نظر عناد است این چنین سخنان ناسزا گویند. 

لیوا بعدیت مه ان کائوا صاوقین: 

آیه پاسخ از اعتراضات و سخنان پی‌اساس است بت‌پرستان که نسبت پرسول صلی اه عیه و آله گفته‌اند چنانجه آیات قرآنی کلام 
بشری است پس افراد دیگر نیز میتوانند مانند آیات بگویند چنانچه در گفتار خود صادق و راستگو هستند آیاتی چند مانند آیات 
قرآنی بیاورید و اعلام نمایند آنگاه آشکار می‌شود که سخنان ناروا که در باره رسول صلی اللّه علیه و آله گفته‌اند که شعر و افسانه 
است بیهوده بوده و بطور حتم آیات مستند بپرورد گار می‌باشد آم وا من غیر شین آم هم اون 

از جمله پاسخ به بت‌پرستان آنستکه پندارد که عبث و بدون غرض آفریده شده‌اند و بشر نیز مانند سایر حبوانات هیچگونه مسئولیتی 
نسبت باندیشه و افعال اختیاری خود ندارند و يا گمان کنند که خود را ایجاد نموده و آفریده‌اند بدین انوار درخشان» ج۱۵؛ ص: 
0۶ 


جهت از اظهار عبودیت و سپاسگزاری پرورد گار امتناع مینمایند. 
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آم حَلقوا لسّماوات و الأْض بل لا ون 
با اینکه بت‌پرستان بطور بداهت معتقدند که آفرید گار کرات بیکران و زمین را از کتم عدم آفریده است ولی در اين عقیده و 
سخنان خودشان ثابت و معتقد نیستند بدین جهت در مقام اعتراض و انکار برمیآیند و از اظهار عبودیت نسبت بآفرید گار امتناع 
م دهع زان رَبُک: 
آیا بت‌پرستان و کفار چنین دعوی کنند که خزائن اموال و ارزاق در حیطه قدرت و خواست آنان است که هر که را بخواهند 
نیازهای او را دسترس آنان گذارند و هر که را خواهند روزی را بر آنان سخت گیرند هم‌چنین منصب رسالت را از رسول منع 
نا شا 
ام دمم خرانن ریک مهم لْْضیرون: 
آیا بیگانگان دارای نیروی تدبیر هستند و هر که را بخواهند اجبار نمایند و نیز بتوانند مقام رسالت را که پروردگار برای رسول خود 
مقرر فرموده از او سلب نمایند. 
مهم شم ستمغون فیلأت نتمع بلط ین 
آیا کفار و بت‌پرستان وسیله‌ای در اختیار دارند که با آن وسایل بآسمان صعود نمایند وحی که بفرشتگان نازل می‌شود بفهمند و 
استفاده نمایند و با استناد دلیل آنچه آنها وحی را فهمیده‌اند اعلام نمایند. انوار درخشان» ج۱۵ ص: ۵۰۷ 
آم له یناث و لکم الیو 
چگونه بیگانگان دختران را بساحت پرورد گار اختصاص میدهند و پسران را بخود که سب تذ کر و یاد و فخر آنان خواهد بود. 
آم تلهم رام من مفرم من 
مگر که رسول صلی ال علیه و آله از بیگانگان اجر و پاداش رسالت از آنان درخواست نموده که از پرداخت مال بمشقت دچار 
شده و در مقام اعتراض برآمده‌اند. 
آیا بیگانگان بعالم غیب و بلوح محفوظ آگهی دارند و بر طبق علمی که فهمیده‌اند حکم می‌نمایند که مردم باید از آنان پیروی 
قا شا 
آم رون کید لین کنروا مُم المکیذون: 
چگونه بیگانگان در اثر بهتان و سخنان ناروا در باره رسول صلی الله علیه و آله گویند و نسبت دهند بر این اساس با دعوت رسول 
صلی الله علیه و آله بمبارزه برخاسته و مردم را باز دارند از اينکه دعوت او را پذیرفته و آیات قرآنی را تصدیق نمایند. 
بلکه گروهی که این بهتان و سخنان را گویند در باره محرومیت خود مثال از سعادت و هدایت کوشش نموده و بضرر خود نیرنگ 
بکار برده بر شقاوت خود افزوده‌اند. 
آم لهْمْ ال له 
آیا بت‌پرستان چنین پندارند که آفرید گار دیگری جز آفرید گار جهان آنان را آفریده بدین جهت از اظهار عبودیت و سپاسگزاری 
از جهان آفرین امتناع میورزند و از فیض او بی‌نیازند و دعوت رسول صلی اه علیه و آله را تکذیب می‌نمایند و آفرید گار آنان را 
از عقوبت شرکک و کفر رهائی می‌بخشد و باز میدارد. انوار درخشان» ج ۰۱۵ ص: ۵۰۸ 


مبنی بر تنزیه ساحت آفرید گار است از آنچه بیگانگان بدان تفوه نموده و نسبت ناروا گویند و شریک برای خلق و تدبیر نظام جهان 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ج۱۵, مص: ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰6/۵۲۲ صفهه ۲۳۸ از باع۲۱ 
قرار دهند. 
و ان یروا کسفاً من الشّماء ساقطا وا محابٍ مز کوم: 
از نظر عناد چنانچه قطعه‌ای از کرات بالا بر آنان فرو ریزد خواهند گفت که ابر متراکم بهم فشرده‌ای است و عذاب و عقوبتی در بر 
ندارد و نیز بیگانگان خواهند گفت که رسول بر دید گان ما پرده افکنده و خاطرات قلبی ما را این چنین نمایش داده و بهیئت صحنه 
خیالی و سحر بما ارائه نموده و شاهد آنست که سحر و جادو از خارج تأثیر می‌نماید و آغاز بر نیروی بینائی غلبه می‌نماید و بر 
خلاف واقع موجودی را می‌بیند و می‌پندارد. 


انوار درخشان» ج ۰۱۵ ص! ۵۹ 
[سوره الطور (۵۲): آبات ۴۵ تا ]۴٩‏ .... ص : ۵۰٩‏ 
اشاره 


رهم حتّی لاقوا یمهم الذی فه یعون (۴۵) یزع لا ینیعم یدهم میا ولا هم ینْصَرون (۴۶) و ان للذین طلموا عذابا دون 
ذلک و لک أ رهم لایَغلمون (۴۷) و اضبز کم رَبک فانک باغیینا و سیخ بحمد ریک حین تقوم (۴۸) و من الیل فیح و |ذبار 
النجوم (۴۹) 


انوار درخشان» ج ۰۱۵ ص! ۳( 


۷ 


(شرج) .... ص : ۵۱۰ 


درم عّی بلاقوا یرهم اذی فیه بْضعقون: 

خطاب برسول گرامی صلی الله علیه و آله است در صورتی که بیگانگان از نظر لجاج این گونه سخنان ناروا گویند و از تهدید 
بعقوبت نهراسند از دعوت و تهدید آنان صرف نظر نما و آنان را بحال خود واگذار تا هنگامی که صحنه قیامت گسترده شود. 

یزع لا یی علهم دهع با ولاهع پلصووت: 

در روز قيامت که هیچ نیرنگ برای آنان فائده‌ای نخواهد داشت و هیچ وسیله آن را از عقوبت ایمن نخواهد داشت. 

و لین طموا عذابا دون ذلکک و کی تشم لا بلمون: 

بیگانگان که از نظر لجاج پیوسته در مقام مبارزه با ساحت پرورد گار و تکذیب رسول صلی اللّه علیه و آله بر آمده‌اند زياده بر عذاب 
و عقوبت در عالم قیامت که بآنها اعلام و تهدید شده در عالم قبر و برزخ نیز بعقوبت دائم مثالی محکوم خواهند بود. 

شیر اک شا سوک هی ال یی دای فا کی وهای کفاوو م نف وق کیای فا کدساسف 
کبریائی در باره رسول صادع اسلام صلی اه علیه و آله این چنین خواسته و حکم صادر فرموده است و پیوسته او را در حیطه قدرت 
و نظارت انوار درخشان» ج۵ ص: ۵۱۱ 

خود دارد و همه شون او را در نظر دارد لحظه‌ای او را از نظر فضل دور نخواهد داشت. 

و بخ بخمد ریک حین وم 

و نیز در مقام تنزیه ساحت پرورد گار از هر نقص و عجز بری و پیوسته بحمد آفرید گار مشغول باش هنگامیکه از بستر برای عبادت 


آخر شب قیام می‌نمائی و من الیل فَبّخه و با النجوم: 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲۱۱۳۵۳۷ :0۷ ۲۲860۸60 
درباره مرکز تحقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵/۱۵6۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۲۳۹ از برع۲ 
و نیز خطاب برسول صلی الله علیه و آله است که قسمتی از شب را تسبیح و به نماز مغرب و عشا قیام بنما و نیز نماز صبح و افله آن 
که هنگام سپیده‌دم صبح و غروب ستارگان است پیوسته ملتزم باش. 
در تفسیر قمی در مورد آیه (و سیخ بخشد ریک حین نوم فرمود هنگام که برای نماز شب قیام می‌نمائی و جمله فسبحه یعنی نماز 
شب را بجا آور. 
در تفسیر قمی بسندی از امام رضا علیه السلام روایت نموده که فرمود (ادبار السجود) مراد چهار رکعت نافله بعد از نماز مغرب است 
و مراد از (ادبار النجوم) دو رکعت قبل از نماز صبح است. 
ها 


انوار درخشان» ج۵ ص: ۵۱۳ 
فهرست .... ص : 2۳ 


عنوان صفحه مفاد اراده بطور اطلاق ۴۳ بسط و تقدیر رزق ۵۴ اقسام وحی ۷۸ شرح نزول قرآن کریم ۸۷ شرح نزول وحی ۱۰۱ نزول 
قرآن کریم در لیلاٌ القدر ۱۶۳ بیان حیات مثالی ۱۸۹ مفاد آیه هذا کتابنا ینطق علیکم بالحق ۲۲۹ رسول صلی اه علیه و آله از جنبه 
بشریت خود هیچ گونه اندیشه نداشته جز آنچه در باره او دستور صادر شود ۲۴۸ شخصیت انسان بروح است نه باعضاء ۴۲۵ رابطه 
تدبیر روح از بدن گسیخته نخواهد بود ۴۲۵ روح هر چه را در دنیا صورت اعتقادی خود نموده در عالم برزخ با شهود بیشتری ذات 
خود را خواهد بافت ۴۲۷ تمشل جبرئیل و فرشتگان مقرب حضور ابراهیم علیه السلام ۴۶۸ از جمله منت بر اهل ایمان فرزندان 
کودک را بنزد آنان خواهند آورد ۴۹۷ 


درباره مر کز تحقبقات رابانه‌ای قائمیه اصفهان 


بسم الّه الرحمن الرحیم 

جاهذوا أتوالکم و کم فی تبیل ال ذلکم یر آکم زن کتشم تعلمون (سوره توبه آیه ۴۱) 

با اموال و جانهای خود. در راه خدا جهاد نمایید؛ این برای شما بهتر است اگر بدانید حضرت رضا (علیه الشلام): خدا رحم نماید 
بنده‌ای که امر ما را زنده (و برپا) دارد ... علوم و دانشهای ما را یاد گیرد و به مردم یاد دهد زیرا مردم اگر سخنان نیکوی ما را (بی 
آنکه چیزی از آن کاسته و يا بر آن بیافزایند) بدانند هر آینه از ما پیروی (و طبق آن عمل) می کنند 

بنادر البحار-ترجمه و شرح خلاصه دو جلد بحار الانوار ص ۱۵۹ 

بنیانگذار مجتمع فرهنگی مذهبی قائمیه اصفهان شهید آیت الّه شمس آبادی (ره) یکی از علمای برجسته شهر اصفهان بودند که در 
دلداد گی به اعلبیت (علیهم السلام) بخصوص حضرت علی بن موسی الرضا (علیه السلام) و امام عصر (عجل الّه تعالی فرجه 
الشریف) شهره بوده و لذا با نظر و درایت خود در سال ۱۳۴۰ هجری شمسی بنیانگذار مرکز و راهی شد که هیچ وقت چراغ آن 
خاموش نشد و هر روز قوی تر و بهتر راهش را ادامه می دهند. 

مرکز تحقیقات قائمیه اصفهان از سال ۱۳۸۵ هجری شمسی تحت اشراف حضرت آیت الّه حاج سید حسن امامی (قدس سره 
الشریف ) و با فعالیت خالصانه و شبانه روزی تیمی م رکب از فرهیختگان حوزه و دانشگاه فعالیت خود را در زمینه های مختلف 
مذهبی» فرهنگی و علمی آغاز نموده است. 

اهداف :دفاع از حریم شیعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الّه و اهل البیت علیهم السلام) تقویت انگیزه جوانان و عامه 


مردم نسبت به بررسی دقیق تر مسائل دینی» جایکزین کردن مطالب سودمند به جای بلوتوث های بی محتوا در تلفن های همراه و 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۵۷ 


۲ ۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
درباره مرکز تحقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفهه ۲۲۰ از ب(ع۲۱ 
رایانه ها ایجاد بستر جامع مطالعاتی بر اساس معارف قرآن کریم و اهل بیت علیهم الشلام با انگیزه نشر معارف؛ سرویس دهی به 
محققین و طلاب. گسترش فرهنگ مطالعه و غنی کردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار های علوم اسلامی؛ در دسترس بودن 
منابع لازم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در جامعه عدالت اجتماعی: با استفاده از ابزار نو می توان بصورت تصاعدی در 
نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفی عدالت اجتماعی در تزریق امکانات را در سطح کشور و باز از جهتی نشر فرهنگ اسلامی 
ایرانی را در سطح جهان سرعت بخشید. 
از جمله فعالیتهای گسترده مر کز : 
الف)چاپ و نشر ده ها عنوان کتاب» جزوه و ماهنامه همراه با برگزاری مسابقه کتابخوانی 
ب)تولید صدها نرم افزار تحقیقاتی و کتابخانه ای قابل اجرا در رایانه و گوشی تلفن سهمراه 
ج)تولید نمایشگاه های سه بعدی پانوراما ؛ انیمیشن » بازیهای رایانه ای و ... اماکن مذهبی» گردشگری و... 
د)ایجاد سایت اینترنتی قائمیه 6170[۷611.0017 ۷۷۷۷۷۷0/18 جهت دانلود رایگان نرم افزار های تلفن همراه و چندین سایت مذهبی 
دیگر 
۰)تولید محصولات نمایشی» سخنرانی و ... جهت نمایش در شبکه های ماهواره ای 
و)راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی اخلاقی و اعتقادی (خط ۲۳۵۰۵۲۴) 
ز)اطراحی سیستم های حسابداری » رسانه ساز » موبایل ساز » سامانه خود کار و دستی بلوتوث وب کیوسک ‏ 9۳15 و... 
ح)همکاری افتخاری با دهها مرکز حقیقی و حقوقی از جمله بیوت آیات عظام؛ حوزه های علمیه» دانشگاهها؛ امااکن مذهبی مانند 
مسجد جمگران و ... 
ط)بر گزاری همایش هاء و اجرای طرح مهد ویژه کودکان و نوجوانان شرکت کننده در جلسه 
ی)برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم و دوره های تربیت مربی (حضوری و مجازی) در طول سال 
دفتر مرکزی: اصفهان/خ مسجد سید/ حد فاصل خیابان پنج رمضان و چهارراه وفاتی / مجتمع فرهنگی مذهبی قائمیه اصفهان 
تاریخ تأسیس: ۱۳۸۵ شماره ثبت : ۲۳۷۳ شناسه ملی : ۱۰۸۶۰۱۵۲۰۲۶ 
وب سایت: 61.00۳۳7 ۷۷۷۷۷۷۰۳3601۷ ایمیل: 6.00۲۲ 91156017۱۷ 1۲۱۲0000 فروشگاه اینترنستی: 
0 ۰0 ۷۷۷۷۷۷ 
تلفن ۲۳۵۷۰۲۳-۲۵- (۰۳۱۱) فکس ۲۳۵۷۰۲۲ (۰۳۱۱) دفتر تهران ۸۸۳۱۸۷۲۲ (۰۲۱) باز رگانی و فروش ۰۹۱۳۲۰۰۰۱۰۹ امور 
کاربران ۰۳۱۱(۲۳۳۳۰۴۵) 
نکته قابل توجه اينکه بودجه این مررکز؛ مردمی » غیر دولتی و غیر انتفاعی با همت عده ای خیر اندیش اداره و تامین گردیده و لی 
جوابگوی حجم رو به رشد و وسیع فعالیت مذهبی و علمی حاضر و طرح های توسعه ای فرهنگی نیست. از اینرو این مرکز به فضل 
و کرم صاحب اصلی این خانه (قائمیه) امید داشته و اميدواريم حضرت بقیه له الاعظم عجل الّه تعالی فرجه الشریف توفیق 
روزافزونی را شامل همگان بنماید تا در صورت امکان در اين امر مهم ما را پاری نمایندانشال. 
شماره حساب ۰۶۲۱۰۶۰۹۵۳ شماره کارت :۱۹۷۳-۳۰۴۵-۵۳۳۱-۶۲۷۳و شماره حساب شبا : -۰-۰۱۸۰-۰۰۰۰-۰۰۰۰-۰۶۲۱ ۳۹[ 
۶۰۹-۳ به نام مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان نزد بانک تجارت شعبه اصفهان - خیابان مسجد سید 
ارزش کار فکری و عقیدتی 
الاحتجاج - به سندش, از امام حسین علیه السلام -: هر کس عهده دار یتیمی از ما شود که محنت غیبت ماء او را از ما جدا کرده 


است و از علوم ما که به دستش رسیده به او سهمی دهد تا ارشاد و هدایتش کند» خداوند به او می‌فرماید: «ای بنده بزرگوار 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۲۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲60/60 
درباره مرکز تحقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۲۱ از ۲۴۱ 
شریک کننده برادرش! من در کم کردن. از تو سزاوارترم. فرشتگان من! برای او در بهشت. به عدد هر حرفی که یاد داده است؛ 
هزار هزار» کاخ قرار دهید و از دیگر نعمت‌هاء آنچه را که لایق اوست. به آنها ضمیمه کنید». 
التفسیر المنسوب لی الامام العسکری علیه السلام: امام حسین علیه السلام به مردی فرمود: «کدام یک را دوست‌تر می‌داری: مردی 
اراده کشتن بینوایی ضعیف را دارد و تو او را از دستش می‌زّهانی» یا مردی ناصبی اراده گمراه کردن مژمنی بینوا و ضعیف از 
پیروان ما را دارد» اما تو دریچه‌ای [از علم] را بر او می گشایی که آن بینوا؛ خود را ببدان» نگاه می‌دارد و با حجّت‌های خدای متعال» 
خصم خویش را ساکت می‌سازد و او را می‌شکند؟). 
سپس ] فرمود: «حتماً رهاندن این مومن بینوا از دست آن اصبی. بی گمان خدای متعال می‌فرماید: «و هر که او را زنده کنده گویی 
همه مردم را زنده کرده است»؛ یعنی هر که او را زنده کند و از کفر به ایمان؛ ارشاد کند» گویی همه مردم را زنده کرده است. پیش 
از آن که آنان را با شمشیرهای تیز بکشدا. 
مسند زید: امام حسین علیه السلام فرمود: «هر کس انسانی را از گمراهی به معرفت حقی» فرا بخواند و او اجابت کند. اجری مانند 


آزاد کردن بنده دارد). 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۳۴۲۵96۱۱۸60 0۷/۰: ۲ ۵ ۷ ۸۱ 


۱ ی 0 شتن کتاب‌خانه های‌تخصصی 

| دیگو به سایت این مر کر به نشانی ‏ 

۱ ۷۵۷۹۷۷ 

6۱۱.۳۵۲ ۲۱۱۷ 36 ]تا . ۷۷۱۸۷۱۷ 

۱ ۲3. ۱221۲۱۱۷۶۱۱ ج) , ۷/۱۸۷/۱۸۷ 

۱ از ۱8۵6۱ ۷ 

۱ مراجعه و برای سفارش با ما نماس بگبرید. 
۵5٩ ۱ ۳ ۲۰۰۰ 5‏ 
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